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در دنیای آراء و انديشه‌ها, هر فکر و ایده‌ای با نقد و تشکیک اندیشمندان و 
صاحب‌نظران استقبال و مشایعت می‌شود. در اين میان گزاره‌ها و 
گزینه‌هایی ماندگار ترند که با رویکردی عقلی و منطقی از عهده پاسخگویی 
به همه ایرادات و شبهات برآیند. اما همه راهها به این جا ختم نمی‌شود. 
اثبات حقّانیت یک مکتب از طریق پاسخگویی متقن و مستدل به نقدها و 
شبهات,ر به همان اندازه که موجب مانایی و جاودانگی و گرایش دلهای 
جستجوگر و حقیقت‌جو می‌شود., سنگواره‌های متصلب و متعصب را به 
واکنش و مقابله وامی‌دارد. بی‌جهت نیست که آموزه‌های وحیانی و ۳ 
قرائن در جاهای مختلف نسبت به اختلاف و درگیری پس از روشن شدن 
حقایق همواره هشدار داده است. (1) طبیعی‌ترین و متداول‌ترین رفتاری 
که پس از ناکامی و ناتوانی در بجت و جدل از این سنگواره‌های انسانی 
سرمی‌زند, چنگ‌اندازی به چهره رقیب با حربه «تحریف و افتر ا» است. 
فرهنگ سترگ تشیع نیز در طول تاریخ بلند خود, از اين تعاملات و تهاجمات 
بی تصیب نمانده است. یس از آق که در مواجهه و رویارویی پا سیل عظیم 
سا تیه ضای اه اس سس او م سل - 
نخ نما نمود, تازه نوبت به دروغ پراکنی‌ها و 


تب ن 9 و 9 ِِ 
1- وما اتلت الّدین أوئوا الکتاب | من تقد ما جاعفم الم بق هم آل 
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تحریفات رقیبان رلسید. 

فرهنگ و تاریخ کهن امّا مظلوم تشیُع. مجروح از تحریفات و افترائاتی 
است که یهودیان و بهودی‌سانان 3 به قصد خدشه بر چهره تابنااک ان 
ساختند و پرداختند. 

ارات هه یار تفای افاظی وهای مار ای یداه 
دروغین است. با این حال علما و اندیشمندان شیعی با اقتدا به سیره 
رفتاری اهل بیت علیهم السلام همواره شیوه بحث و مدارا پیش گرفتند و 
در مواجهه با مباحثات و تهاجمات تخریبی مخالفان, هیچگاه سلاح منطق و 
استدلال را از کف نیانداختند. چهره تابان و درخشان تشیع که امروز چشم 
و دل همگان را در سراسر جهان شیفته و فريیفته خود کرده, مره همین 
تلاش علمن مقدس است که با حمایت‌ها و هدایت‌های خلیفه الهی از عهده 
پاسخگویی روزآمد و منطقی به همه ایرادات و شبهات و زدودن پیرایه‌ها و 
انا رای ات 

نوشتار حاضر با بهره‌گیری و تأثیرپذیری از کتاب ارزشمند «شبهای پیشاور» 
فراهم آمده و ضمن پاسخگویی 2 و مستند به پاره‌ای از سوالات و 
ایرادات مطرح شده, تلاش می‌کند تحریف‌ها و پیرایه‌های نادرستی را که 
توسط دشمنان کینه‌توز بر دامن اسلام و تشیع نشسته است. بزداید. 
نویسندگان گرچه در این نوشتار بیشترین بهره را از کتاب شبهای پیشاور 
تالیف مرحوم سلطان الواعظین شیرازی قدس و برده‌آند لیکن در عین 
حال شیم دیفس متصوضا خانم: فا ل فنولن اهل‌سی راب ار نظر دون 
نداشته‌اند و کوشیده‌اند به منابع اقوق استیاد نماند. امید. ان که خواهر ان و 
برادران ایمانی ما از آن بهره‌مند گردند. 

چشم براه انتقادها و پیشنهادهای خوانندگان گرامی هستیم. 

مر مان فاص و خاص ‏ ست‌علی یت الما ۵ 
دلبسته فاطمه علیها السلام بودند و شهد محبّت اهل‌بیت علیهم السلام را با 
جانمان درامیکت مرحوم «سید غی لاه صانعی» و مرحومه «احترام 
عربی» تقدیم می‌داریم. 

نویسندگان 


سادات منسوب به پیامبر (ص) هستند يا امیر المومنین (ع)؟ 
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پرسش: : چرا در بین شیعیان: سادات خود را منتلسب به پیامبر خدا صلی 

الله علیه و آله و از اولاد ایشان می‌دانند. در حالی‌که شجره آن‌ها در نهایت 

ان افرالی ‏ هسام میا شب ۰ ۱۱۳۹ 4 

صلی الله علیه و آله؟ 

پاسخ: بر اساس شجره نامه‌ای که معضو لا سادات شیعه دارند. نسب آن‌ها 

به تک از ائمه معصومین می ر لسند. واضح است که چون بقیه امامان. 

فرزندان علی و فاطمه علیهما السلام هستند, این شجره به راحتی به امام 

موی هیقر ادص او نو گر سرت 
وا باه ای زاس اناد شل‌های کی دی کر ار رفن 
چون حضرت محمد صلی الله علیه و آله نیز نسلی از اولاد ذکور نداشته 

است, س سادات از نوادگان ایشان نیستند », یک نادرست و یک 

انام موسی اد علیه السلام و ۷ ۰ اک 

دلیل اوول: 

امام موسی‌کاظم علیه السلام می‌فرماید: روزی در مجلس هارون‌الرشید- 

وا اه 

سوال بود. چنین پاسخ دادم: 

خدآوند در قرآن مجید می‌فرماید: وَهبنا له اشچاق و فقوت کل هدب و5 

توحاً هَدَینا من قبِل و من درْبْه داود و سْلیّمان و أیُوب 5 بوسَف و مُوسی و 

هاژون و گذلک تَجْزی الْمُحْسنینَ* و رَکُریّا و یی و عیسی و اٍلْیاس کل من 

الصَالجین؛ (1) 

از این آبارد: نتیجه می‌شود: اولاد نوج و ابراهیم, داود و سلیمان و ایوب ِ 

یوسف و موسی و هارون و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس, ۹ از 

ای ی ما 


1- انعام 6: 84 و 85. 
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از برای عیسی مسیح پدری نبود, خدای تعالی او را از طریق حضرت مریم 
ای ار ایا ار ار را ۱ 
السلام از ذریه پیغمبر اسلام قرار داده است. این تفسیر را امام فخر رازی 
ی اهل تسئن در جلد چهارم تفسیر کبیر درباره همین ایه اورده 
. لو نیز حسن و حسین علیهما السلام را از طرف مادر, ذریه 

0 صلی الله علیه و آله هی ‌داند. 
دنل دمن ان میا هل 

در آیه شریفه آمده است: من خانک فبه من تکد ما جاعک و من الملم قَفْلٍ 
تمالوا بدغ آنناعا و آنتاء که و ساءنا و تسام و آنتهنا ۱۶ ۳۹۹1 نم تبتهل 
قتجْعل لَعَْت الله علی الکاذیین ی رم ۱ 
ز امد بعد از آن که با وحی به احوال او آعاهت. بافتن: بة آن‌ها بگو؛ 
تا وان تراتسا .و راز ار زن‌هایمان و زن‌هایتان. و کسانی را 
که به منزله نفس ما هستند, و خودتان راء انگاه با هم مباهله نماییم تا 
دروغگویان و کافران را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازیم. (1) به دلیل 
آن‌که در وقت مباهله به جز علی‌بن ابی‌طالب, فاطمه, حسن و حسین 
علیهما السلام کس دیگری به همراه پیغعمبر نبوده است لذ| دز آیزخ. اجه مراد 
از «أیْفُسَنا» امیرالمومنین علی علیه السلام, مراد از «نساغنا» فاطمه 
زهرا علیها السلام و مراد از «آکناعنا» حسن و حسین‌اند که خداوند آنان را 
پسران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نامیده است. حال که به استناد آیه 
فوق. حسن و حسین فرزندان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌باشند. 
پس معلوم می‌شود که جمیع سادات بنی فاطمه مفتخر به اين افتخار بزرگ 
بوده و تضاها از ذراری پیامبر عظیم‌الشآن اسلام می‌باشند. ۱ 
آبن ابی‌الحدید معتزلی در_شرح نهح‌البلاغه و ابوبکر رازی در تفسیر ابه 
مباهله, باتوجه به جمله «ابناءنا» به همین طریق استدلال می‌کنند که: 
همانطور که خداوند در قران مجید. عیسی مسیح را از طریق مادرش 
مریم از ذرية ابراهیم خوانده است. حسن و حسین علیهما السلام از طرف 
مادرشان فاطمه علیها السلام پسران پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 


1- آل عمران 2: 61. 
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دلیل سوم , 

محمدبن یوسف گنجی شافعی در «کتاب کفاية الطالب». ابن‌چچر هیثمی 
مکی در کتاب «الصواعق المحرقه» از طبرانی از جابر بن عبدالله انصاری 
و خطیب خوارزمی در مناقب. حدیث زیر را از ابن‌عباس از پیامبر نقل 
می‌کنند «خداوند عزوجل ذریه هر پیغمبری را در صلب او قرارداد و ذربه 
مرا در صلب علی‌ابن ابی‌طالب قرارداد.» (1) 

دلیل چهارم: 

خطیب خوارزمی در مناقب و امام احمد حنبل در مسند و میرسیدعلی 
همدانی شافعی در مودةالقربی از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله چنین 
نقل می‌کنند «اين دو فرزندم حسن و حسین, ریحانه‌های من می‌باشند و 
هر دوی ان‌ها امامند؛ خواه قائم به امر امامت باشند., خواه ساکت و 
نشسته.» (2) 

دلیل پنجم: , 

ابن حجر مکی در صواعق و محمدبن یوسف گنجی شافعی در کفایةالطالب 
از خلیفه دوم عمر بن الخطاب نقل می‌کنند که گفت: از پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله شنیدم که فرمود: 

«هر حسب و نسبی به جز حسب و نسب من در روز قیامت منقطع است. 
عصبه هر اولاد دختری از جانب پدر است. مگر فرزندان فاطمه علیها 
السلام که من پدر و یه 1 آن‌ها می‌باتم 6 ۱9 


جمع بین نمازها برخلاف سنت پیامبر است؟ 


1- معجم الکبیر, ج 3, ص 44؛ جامع الصغیر, ج 1 ص 262 کنز العمال, 
1 ص 600 شبهای پیشاور, ص 105: «اِن اللّه ع ول جعل ذربة بت 
تب فق ضایه هععل دز یی فیصلتب علت این اه‌ظالن»*: 

2 کنز العمال, ج 12. ص 112؛ شبهای پیشاور. ص 106: «ابنای هذان 
ریحانتان, قاما و قعدا». 

3- غصبه: در اصل پسران و خویشاوندان مذکر از جانب پدر را گویند. 

4- کنز الفواید, ص‌‌ 7 السیدخ فاطمة الزهراء ص‌ 01 ام الأعداء 
والخصوم, ص‌ 77 شبهای پیشاور ص‌‌ 6) 1: ان سمعث رسول اللّه 
صلی الله علیه و آلم یَقُول کل حسب و تسب لفط یوم الْبامَة ما خلا 
حلن جسبی و تسیی و کل بَیی نی عَصبْهْمْ لابیهم ما خلا بیی قَاطِمَة قانی آتا 
1 ۳ هم و آتا عَصَبَهُمُ». 


شب 

۱ ۳ ۳ 7 
پاسخ: نخست آن که نماز جزء فروع دین است و در مسائل فرعی بین 
علمای همه مذاهب اختلافات زیادی است. همانطور که پیشوایان و علمای 
اربعه اهل سنت با هم اختلاف زیادی در این مسائل دارند. 
تانیاً جمع خواندن نمازهای ظهر و عصر يا مغرب و عشا., بر خلاف سئت 
رسول‌الله صلی الله علیه و اله نمی‌باشد؛ 7۷ 70 
جمع و گاهی جداگانه می‌خوانده‌اند. مثلا در صحیح مسلم در باب «الجمع 
بین الصلاتین فی الحضر» از ابن عباس نقل شده که گفت: «بدون خوف و 
ترس و در غیر سفر, رسول خدا صلی الله علیه و اله نمازهای ظهر و عصر 
را جمع و نمازهای مغفرب و عشا را جمع ادا می‌کردند.» (1) مجددا در 
همان صحیح مسلم و نیز امام حنبل در جزء اول مسند از ابن عباس نقل 
کرده‌اند: «با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هشت رکعت نماز ظهر و 
عصر و هفت رکعت نماز مفرب و عشا را به طور جمع ادا نمودیم.» (2) 
چندین حدیث از ابن عباس شام هه وا ندز: نماز ظهر و عصر و 

نیز مغفرب و عشا نقل شده است. برای مثال: «پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله در حال آقامت در مدینه, نه در حال مسافرت, هفت رکعت (نماز مغرب 
و عشا با هم) و هشت رکعت (نماز ظهر و عصر با هم) نماز گزارد.» (3) 
احمد حنبل در مسند از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت 


1- صحیح مسلم, ج 2, شبهای پیشاور, ص 109: «صلّی رسول ای 
الله علیه و آله الظهر والعصر جمعا والمغرب‌والعشاء جمعا فی غیر خوف و 
لا سفر». 

2- سبل السلام, ج 2, ص ۰43 معجم الکبیر. ج 12,.ص 65: شبهای پیشاور, 
ص 109 ۱۳/۳ و سبعا جمعا». 

3- صحیح مسلم. ج 2 ص 153 ۳ پیشاور. ص 109: «صلی 
رسول‌الله صلی الله علیه و آله فی القدینة مقیماً غیر مسافرسبعا و 
تمانیا». 
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می‌کند که گفت: «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بدون آن‌که در حالت 
خوف و ترس, يا در حال سفر باشد نماز ظهر و عصر را جمع خواند.» (1) 
در جایی دیگر گفته است: «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بدون آن که در 
حالت خوف و ترس باشد, يا باران ببارد. نماز ظهر و عصر را جمع خواند.» 
(2) ابو زبیر دلیل جمع خواندن نماز توسط پیامبر را از سعید بن جبیر 
سوال نمود. او گفت: من همین سوال را از ابن عباس پرسیدم و او پاسخ 
داد: «به این جهت جمع می‌خواند تا احدی از امتش در سختی و مشقت 
نباشند.» (3) 

همچنین در صحیح مسلم از قول عیداللّ آبن شفیق می‌گوید: روزی بعد 
0 و همچنان برای ما صحبت می‌نمود تا این که ارت و 
و ستاره‌ها ظاهر شدند. صدای مردم بلند شد: «الصلاة, الصلاة» ابن عباس 
اعتنایی نکرد. در همین حال مرد دیگری ندای «الصلاة, الصلاة» سرداد. ابن 
عباس رو به او نمود و گفت: «مادر مرده, مرا سنت باد می‌دهی ؟ من 
خودم دیدم که پیامبر خدا نمازهای ظهر و عصر و نمازهای مغرب و عشا را 
جمع می‌خواند. > (4) سپس عبدالله بن شفیق می‌گوید: چون اين حرف 
برایم غیر قابل قبول بود و گران آمد. نزد ابو هریره رفتم و او نیز گفته‌های 
ابن عباس را ایند کرد. 

هر چند اخبار و روایات بسیاری در این باب نقل شده, لیکن همین که بابی 
به نام «جمع بین الصلاتین» اختصاص افته و احادیث مربوطه در این باب 
نقل گردیده, محکم‌ترین دلیل و برهان بر جواز جمع خواندن نماز است. 
زیرا اکر غیز از این می‌بود باید باب مخصوصی به نام «جمع بین الصلاتین 
فی ااتیر؟ پا «جمع بين ی فی الحضر» اختصاص می‌دادند تا 


1- صحیح مسلم, ج 2. ص 151؛ کتاب الموطا, ج 1, ص 144؛ کتاب الامام, 
ج 7, ص ۰216 شبهای پیشاور. ص 109: «صلی رسول‌الله صلی الله علیه 
و سلم الظهر و العصر جمعا بالمدينة فی غیر خوف و لا سفر». 

2«مستد. آحمده عم ضن 223 ضحیح. مسلم: ج 2اص 152 شنهای 
پیشاور. ص 110: «صلی رسول‌الله صلی الله علیه و سلم الظهر و العصر 
جمعا بالمدينة فی غیر خوف و لا مطر». 

3- فتح الباری, چ 2, ص 20, ص 151؛ مسنو احمد, ج 1, ص 283؛ شبهای 
پیشاور. ص 110 + «اَرَاد آن لا پخرح آَح من أمَنْهٍ». 


4- صحیح مسلم, ج 2 ص 152 مسند احمد. ج 1. ص 251 شبهای 
پیشاور. ص 109. 


ص: 14 

از طرفی دیگر, بخاری همین احادیث را در صحیح خود آورده, لیکن به دلایل 
نامعلومی و با زبردستی اآن‌ها را از محل «جمع بین الصلاتین» به محل 
دیگری مثل «باب تاخیر الظهر الی العصر من کتاب مواقیت الصلاة» و 
«باب ذکر العشاء والعتمة» و «باب وقت المغرب» انتقال داده است. 
ها ان ی ها رک 
در وقت فضیلتش به جا اوردن به‌نظر بعضی از علمای شیعه بهتر و افضل 
است. از طرف دیگر. بعضی از علمای اهل تسنن از جمله شیخ الاسلام 
انصاری در شرح صحیح بخاری قسطلانی در شرج صحیح بخاری و جم 
غفیری جداگانه نماز خواندن را افضل ندانسته‌اند و آن را ترجیح بلا مرجح و 
خلاف ظواهر احادیث خوانده‌اند (1). 


چرا علی (ع) وصیت کرد قبرش پنهان بماند؟ 


ص:15 

شمسا اش الی میم ل یه لاش رام هقی که 
وصیت و اصرار داشت؟ 

پاسخ: جون شهادت حضرت,؛ 3 آغاز زمان شکل‌گیری قدرت معاویه و 
طغیان بنی‌امیه و حضور ساير گروه‌های زخم خورده ناکثین و قاسطین و 
مارقین اتفاق افتاد, آن بزرگوار وصیت نمود که جسدش را شبانه دقن 
نمایند و حنی علامتی بر روی آن نگذارند. فقط عده کمی از اصحاب خاص 
و فروتذان. ان "خضرت دو .موقع دفن حور .داشتنت:. بت همین ,دلیل: , صبح 
روز 21 ماه رمضان دو محمل به راه افتاد. یکی به طرف مدینه و دیگری 
به طرف مکه معطمهه زوا شد. تا 0 لوا وی بت 
هم شاید ترس از آن 9 اسائه 
بی‌حرمتی نمایند. چنانچه از امام صادق علیه السلام نقل شده است که 
حضرت امیر علیه السلام هنگام وفات به فرزند بزرگش, امام حسن علیه 
السلام سفارش تضود. کین از آن که مرا در نجف دفن نمودی, چهار قبر 
برای من در چهار موضع: 

1 در مسجد کوفه, 

2 در رحبه کوفه, 

3. در خانه جعده حبیره 

4 در عزی ۳1 

حفر کنید تا کسی از محل قبر من اگاهی پیدا نکند. به همین جهت درباره 
قبر امیرالمومنین علیه السلام بین علمای اهل سنت اختلاف وجود دارد. 
علت پنهان داشتن 

برای علت یابی این قضیه باید به ظلم‌هایی که بر اهل‌بیت پیامبر گذشته 
مروری کنیم. 


ص: 16 
برای مثال علامه مقریزی ابوالعباس وت بن علی شاغعی در کتاب خود 
بنی آمیه را ها رش اون ات قاتا ره امه آن اشاره 
می 
در ال 105 هجری قمری, هشام بن عبد الملک بن مروان به خلافت 
رسید. ی ان ظلم و ستم نسبت به بنی‌هاشم را به حد 
اعلای خود رساند. هنگامی که زید بن علی (پسر امام سجاد علیه السلام) 
از مدینه به شام جهت تظلم خواهی از حاکمان بنی‌امیه نزد خليفه رفت و 
بالاخره توانست با هشام ملاقات نماید. در این ملاقات. قبل از این که زید 
سخنی بر زبان آورد. هشام به جای خوش امد کوب و پذیرایی. اهانت‌ها و 
دشنام‌های زشتی به آن بزرگوار داد و او را از دربار خلافت خویش بیرون 
راند. حتی ابن ابی‌الحدید می‌نویسد: بعد از فحاشی ضربات شدیدی بر او 
وارد کرد. ایشان به ناچار از شام به کوفه رفت و برای مبارزه با ظلم به 
تشکیل نهضتی علیه امویان پرداخت. 
یوسف بن عمر ثقفی- حاکم کوفه- با لشکر بسیاری به مبارزه با آن حضرت 
برخاست. با توطثه وی, ناگهان تیری از سمت دشمن به پیشانی زید اصابت 
نموه و سرت شهادت نوشید. یحیی پسر زید به اتفاق جمعی دیگر از 
بان بدن زید را محرمانه به بیرون شهر بردهر در وسط نهر قبری کندند 
ورن تین شاف تفهدنن شنم ی نذا دنشسنی راتسا دی ان نی 
جاری کردند تا دشمنانش محل قبر زید را نيابند. 
جاسوسان حکومتی محل قبر را شناسایی و به یوسف بن عمر ثقفی 
گزارش دادند. ۱ 
او دستور داد که نبش قبر نمایند, جسد زید را بیرون اورده و سرش را از 
تن جدا نموده ان را برای هشام به شام فرستاد. هشام نیز به یوسف بن 
عمر ثقفی دستور داد که بدن جناب زید ین علی راء لخت و عریان به دار 
اویزند. ان ملعون نیز این دستور را عینا اجرا نمود. یعنی در سال 121 
هجری قمری بدن فرزند پیامبر خدا به دار آویخته شد. و تا سال 126 
هجری قمری که ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان به خلافت رسید, 
همچنان بالای دار بود. سپس ولید دستور داد استخوان‌های زید را از دار 
پایین اورده, اتش زدند و خاکسترش را نیز بر باد دادند. 
همین عمل را با بدن یحیی پسر زید در جرجان (گرگان امروزی) انجام 
دادند. بحیی 


ص: 17 
نیز در میدان رزم به شهادت رسید و سرش را بریده به شام فرستادند. 
بدنش نیز مدت شش سال بالای دار ماند و دوست و دشمن به حال ان 
بزرگوار می‌گریستند. پس از قیام ابو مسلم خراسانی, بدن وی را از بالای 
دار پانین. آوزده و در گرکان به خای سپردند. 
از آنجایی که امیرالمّمنین علیه السلام از عداوت این خاندان خبیث نسبت 
به بنی‌هاشم و همچنین عداوت خوارج نهروان اگاهی داشت, برای 
پیشگیری از چنین فجایعی وصیت و اصرار بر پنهان داشتن محل دفن خود 
داشت. لذا قبر ایشان تا زمان خلافت هارون الرشید- خلیفه عباسی- 
مخفی ِِ 
روزی 1 الرشید در نجف به 9 ۰ به شکار رفت. تازی‌ها و 
فهدها (سگ و یوزیلنگ شکاری) آهوان را تعقیب می کردند و آهوان به بالای 
# نجف (1) پناه می‌ برد ند؛ تازی‌ها هم از آن تل بالا نمی‌رفتند. این عمل 
چند بار تکرار شد و همین که تازی‌ها عقب نشینی می‌کردند آهوان پایین 
می‌امدند. همین که دوباره اهوان را تعقیب می‌کردند دوباره به بالای تل 
خلیفه هارون الرشید دریافت که باید در اين مکان. سرژّی نهفته باشد که 
آهوان بدانجا پناه می‌برند و تازی‌ها از آن بالا نمی ‌روند. پیرمردی از اهالی 
آتجار | اعضار کرد ه وان ان ر از پیرمرد جویا شد. پیرمرد گفت: برای گفتن 
سر این تل خاک, از شما امان می‌خواهم و خلیفه نیز امانش داد. سپس پیر 
مرد گفت: با پدرم به اینجا آمدم و پدرم در این مکان زیارت نامه می‌خواند 
و نماز می‌گذارد. از پدرم سوال کردم که زیارت خواندن در اینجا چه 
مناسبتی دارد؟ پاسخ داد: با حضرت امام جعفر صادق علیه السلام برای 
زیارت به اینجا می‌آمدم و ایشان فرمود: اینجا قبر جدش علی بن ابی‌طالب 
علیه السلام است که به زودی آشکار خواهد شد. 


1- نجف در لغت به معنای تل خاک و پشته‌ای است که آب ۳ نر سد. 


ص: 186 

خلیفه دستور حفر این محل را داد تا به علامت قبری رسیدند و لوحی در 
انجا پیدا شد که بر روی ان با خط سریانی دو سطر نقش بسته بود که 
ترجمه آن چنین است: «اين قبری است که نوح پیفمبر ان را برای علی 
علیه السلام وصی محمد صلی الله علیه و آله قبل از طوفان به هفتصد 
سال حفر نمود (1)». هارون ادای احترام نمود و دستور داد خای‌ها را به 
جای اول خود برگردانند. سیس پیاده شد. پس از وضو گرفتن هت 
نماز خواند و با حالتی گریان, خود را : به خاک و تربت آن حضرت غلطانید. 
آنگاه هارون نامه‌ای به امام موسی کاظای علنه: النسل م در مدینه نوشت و 
صحت این مطلب را از امام موسی علیه السلام سوال کرد. ایشان ان 
محل را به عنوان قبر جدش علی بن ابی‌طالب علیه السلام کایید. کرد. 
سپس به دستور هارون؛ ار 
هارونی» معروف شد. (2) 

ممکن است مصالح دیگری در نظر آن بزرگوار بوده که در نظر ما پنهان 
باشد. از آنجمله به دلیل ارادت شدید دوستان و شیعیان آن حضرت با 
آشکار بودن مرقد مبارک, شیعیان برای زیارت به بارگاه ملکوتی حضرت 
شهادت حجر بن عدی و میثم تقار برای دیگران تکرار می‌شد و لذا مخفی 
بودن مرقد مبارک در دوران بنی‌امیه و اوائل دوران بنی‌عباس ممکن است 
باعث حفظ جان بسیاری از شیعیان شده باشد. 


1- الغارات, ج 2, ص 846؛ بحار الانوار, ج 42, صص 216 و 236؛ شبهای 
پیشاور. ص ۰127 «بسٌم له الرحُمن الرَجیم, هذا قبرٌ حفره نوح لعلی بن 
طالب وصی محمد صلی الله علیه و آله قبل الطوفان بسیع‌ماأنة سبة؟»؟. 
2 مراد مطمی امیرالموسین دزمان آماق ضادق‌ یه السلام بزای خواض 
شیعیان به‌علت زیارت ان حضرت معلوم شد و در زمان هارون برای همه 
مکشوف گردید. 

لا زم به ذکر است قبلا ۰ص ابی‌حمزه تضا له توسط امام زین العابدین علیه 
السلام از محل قبر آگاه شده بود مفاتیح‌الجنان دو صفحه قبل از باب 
صارمدات اسرال‌فی غاهه السااص آهام هس یه لام هم فا ار 
را به بعضی از خواص نشان داده بودند, کامل الزیارات باب 9, ج 2. 


۳ 

سبای بهودی 7 ان ۳ ابداع 0 7۳۱ 9 
عربها سابقه بدی داشتند با اين سلاح در مقابل اعراب مسلمان ایستادند. 
آنگاه تشیع در زمان دیالمه تقویت گردید و سپس در زمان صفویه مذهب 
رسمی ایران شد. در صورتی که در زمان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه 
و آله نامي از شیعه وجود نداشته است؟ 

پاسخ: اولا باید گفت که از دید شیعیان. عبداللّه بن سباً (2) یک بهودی و 
ملعون است و در اخبار شیعه از وی مذمت ان است. تاتیا شیعه 
یک حزب سیاسی نیست که در زمان خلافت عثمان درست شده باشد, 
بلکه سیر طبیعی اسلام است که در آن به دستورات حضرت خاتم الانبیاء 
می‌باشد و این کلمه برای این مورد اولین بار بر زبان خود صاحب وحی 
جاری شده است؛ بر زبان کسی که خداوند در قرآن کریم درباره او 
فرموده است: وما یطِْقّ عَن الهوی اِنْ هو الا وَحی یّوحی «هرگز با هوای 
نفس سخن نمی‌گوید و سخن او غیر از وحی خدا نیست (2)». و در قران 
این لفظ چند بار آمده است وان من شیعته لاتراهیم. (3) 


1- راجع په عبدالله بن سبا چند نظر وجود دارد: 

1 عبدالله سبا افسانه‌ای است و وجود خارجی نداشته وسیف‌بن عمر 
تمیمی آن | ساخته‌است علامه عسکری. 

2 وجود خارجی داشته و قبلا بهودی بوده, اسلام آورده, در زمان بهودیت 
غلو می‌کرده, در اسلام هم غلو کرده است و توسط امیرالمومنین اعدام 
شده است. 

3 وجود خارجی داشته. ولی احادیث سیف بن عمر ساختگی بوده است و 
با توجه به شواهد این به حقیقت نزدیک‌تر است علامه شبیری زنجانی. 

2 نجم 53: 3 و 4. 


: 20 
۳8 اقق تفیم احمن ین یجاللت از هرفن یر کر افل. سور کناب 
«حلية الاولیاء» از ابن عیاس روایت مي کند که چون آیه شریفه ان الذ: ۱ 
آمئوا و عملوا الصَالْحات آولنک هم جَبر لب جراوْهم عند رهم نا ۶ 
تجری من تحُنها لاه خالدین فا ۳ رضی اللةٌ عَلهْمْ و رَصُوا عَنْهْ؛ «1: 
که ایمان آورده‌اند و نیکوکار شدند به حقیقت, بهترین اهل عالمند. ِ 
آن‌ها نزد خدا باغ‌های بهشت عدن است که نهرها زیر درختانش جاری است 
و در آن بهشت تا ابد جاودان و متنعمند و خدا از آن‌ها خشنود است (1)». 
پررتاسن ای ال و اما نو سر ات این 
ات‌طالت اه اس مس رو چا لین کی اه شش بان اسر 
البریه تو و «شیعیانت» می‌باشید. روز قیامت تو و شیعیانت در حالی که 
خداوند از شما راضی و شما هم از خداوند راضی و خشنود هستید قم اش 
(2)». 
عیدالله 0 در کتاب 94 رل لقواعد 1 محمد بن 
یوسف گنچی شافعی در «کفاية الطالب» و سبط ابن جوزی حنفی در 
«تذکرة الخواص» از یزید بن شراحیل انصاری, کاتب امیرالمومنین علیه 
السلام خبر داد که گفت: خودم از آن حضرت شنیدم که فرمود ۱ 
رحلت خاتم الانبیا ء پشت مبارک ایشان به سینه من بود» ۵ «پا علی! 
ایا ان شریفه (کسانی که اسان آدرو‌اند مضاحان یل حالم و خر 
البریه ثِ ) را نشینده‌ای؟ به درستبی که آن‌ها «شیعیان» نو می‌باشند و 
وعده گاه من و شما در روز قیامت؛ کنار حوض کوثر خواهد بود. همان 
روزی. که خلایق, برای رسیدکی به خساب کرد آیند, شما را نیز بخواننده و 
شما روسفید خواهید بود و شما را پیشوای روسفیدان صدا| زنند.» (3) 


1- بینه 98: 7 و 8. 

2- اللمعة البیضاء ص 413, حدیت <1125؛ شواهد التنزیل, ج 2 ص ۰459 
الدر المنثور. ج 8, ص 589: المناقب. ص 265, حدیت 247: شبهای 
پیشاور. ص 156 «انت يا علی و شیعتک تاتی انت و شیعتک یوم القيامة 
راضین مرضیین». 

3- ینابیع المودة لذوی القربی, ج 1. ص ۸25 وج 2 ص 3537؛ شیهای 
پیشاور. ص 156 «ای علیث آ لم تسمع قول ال تعالی: ان الذین امَئوا و 
شاه الصَالحات ادلی هم حید خی ار هم آتت و شیعتک و موعدی و 
موعدکم الحوض ذا الم للحساب تدعون عغفا محجلین» 


2 

جلال الدین سیوطی در تفسیر خود «الدر المنثور فی التفسیر بالمًئور» از 
این‌عساکر دمشقی شافعی آز جایر بن عبداللّه اتصاری که از بررگان 
خمای ام و آله حت کی ابی‌طالت علیه السلام ۳3 تن 
پیغمبر فرمود: «قسم به کسی که جان من در قبضه قدرت او است, روز 
قیامت این مرد (اشاره به علی علیه السلام) و شیعه او از رستگارانند (1). 
آنگاه آیه مذکور نازل گردید. در همان تفسیر از ابن عباس نیز روایت شده 
کون اه ون با لاه صایااله یه واه علی بت تام 
فرمود: «روز قیامت نو و شیعیانت در حالی که از خداه ند راضی و خداوند 
هم از شما راضی, تانفند دمی یمد (2). 

از جابر بن عبدالله انصاری در مناقب نیز نقل شده است که گفت: در 
پیغمبرخدا اه رد ای هو ها و 
آنگاه به سمت کعبه نگاه کرد, دست علی را بالا برد و فرمود: «قسم به 
کسی که جان من در قبضه قدرت اوست., این علی و شیعیان او روز 
قیامت از وشکاراند ۱31 »:سچنین عبر خدا صلی الله علیه و آله فرخود: 
علن. غلبه السلام عیل از همه.‌تشما انمان آمرد ع باوفاترین افراد یه عید 
خدا| می‌باشد و نیز عادل‌ترین شماها است و مرتبه اش در نزد پروردگار از 
همه شماها بالاتر است. در همان وقت., آیه مذکور نازل گردید. از آن به‌بعد 
هر گاه تلو علیه السلام در میان جمعی ظاهر می‌ شد؛ اصحاب پیغعمبر 
می‌گفتند: «بهترین مردم آمد (5)». 

ابن حجر در باب 11 صواعق و نیز علامه سمهودی در جواهر العقدین از 
«حافظ جمال الدین محمد بن یوسف زرندی مدنی» نقل می‌کند که: چون 
ار 


آ+ فتواهد الیل جر مر ضن 2467 الفتاقب, ص111 وا ریامض 
7 «وِ الذی نفسي بیده ان هذلٍ وشیعته لهم الفائزون بوم القيامة 1 
ان الذین آمئوا و عملوا السّالحاتِ أولیِک هم عبر البَرَ». 

2 المع السضاعض ۸13 حدینه 1125 شواهد التنزیل, ج 2, ص 459؛ 
الدر المنثور, ج 8. ص 589؛ المناقب. ص 265, حدیث 247 «تأتی نت و 
شیعتک یوم القيامة راضین مرضیین». 

3- المناقب. ص 111؛ شبهای پیشاور. ص 157 «قد تام آخی». 

4- ینابیع المودة لذوی القربی, ۳ 1 ص‌‌ 17 شبهای پیشاور, ص‌‌ 159 و 


الذی نفسی بیده ان هذا| و شیعته لهم الفائزون بوم القیامة». 
5- الدر المنثور جِ 0 ص‌‌ 9 المناقب. ص‌‌ 112 شبهای پیشاور, ص‌‌ 
8 جاء یر البریة». 
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گردید, پیغمبر اسلام خطاب به علی علیه السلام فرمود: «یا علی! تو و 
شیعیانت خیر البریه هستید. 

راضی اقب عقت انحه و دشمنان تو با حالتی خشمنای که دستهایشان به 
گردنشان بسته می‌باشد. خواهند آمد. آنگاه امیرالممنین علیه السلام 
پرسید دشمن من کیست؟ فرمود: کسی که از تو بیزاری می‌جوید و تو را 
لعن می‌نماید (1)». این حدیث با اندک اختلافی در مودة القربی نیز اورده 
شده است. 

میر سید علی همدانی شافعی در مودة القربی و ابن حجر در صواعق نیز 
شیعیان و اصحابت در بهشت می‌باشپد (2)». ۱ 

در فصل نوزدهم مناقب. از رسول الله صلی الله علیه و اله خطاب به علی 
علیه السلام نقل شده است: «مثل تو در امت من مثل عیسی بن مریم 
است (3)» که قوم او سه فرقه شدند- مومنین و حواریون. دشمنان او که 
همان بهود بودند و غلات که درباره او غلو نموده و او را خدا| و شریک خدا| 
قرار دادند- امت من هم نسبت به تو,. سه فرقه می‌شوند: «فرقة شیعتک و 
هم المومنون؛ فرقه‌ای شیعیان تو هستند که همانا مومنین می‌باشند»؛ 
فرقه‌ای هم دشمنان تو هستند و آنان ناکثین و شکنندگان عهد و بیعت با تو 
هستند و فرقه‌ای غلو کنندگان درباره تو هستند و آن‌ها گمراهان و جاحدین 
می‌باًشند. سپس افز ود: «یا علی! تو و شیعیانت و دوستان شیعیان نو در 
بهشت و دشمنان و غلو کنندگان درباره نو در آتش جهنم خواهند بود (4)». 


1- پنابیع المودة لذوی القربی, ج 2 صص 357 و 52 النهاية, ج 3, ص 

6 به نقل از الغدیر, ح 3. ص ۰78 شبهای پیشاور. ص 158 «یا یه نت 

و شیعتک تأتی آنت و شیعتک یوم القيامة راضین مرضیین و بانین: آعدا ک 

غضیااً مقمحین قال یا رسول الله و من عدوّی؟ فال: من تبراً منک و 
« 

2- المناقب. ص 113 ینابیع المودة لذوی القربی, ج 1, صص 328 و 425 

شیهای, پتشاور ض. 159 جیا غلوت آنت, و اضحابک فی الجنه انتت 9 

فی الجنة». 

3- الشيعة فی احادیثت الفریقین. ص 128 به نقل از المناقب. ص 226 

ینابیع المودة لذوی القربی, ج 2 ص 109: شبهای پیشاور. ص 159 «مثلک 

فی امتی مثل المسیح عیسی بن مریم». 


4- المناقب. ص 317 ینابیع المودة لذوی القربی, ۳ 1 ص‌ 329 شبهای 
پیشاور. ص 159 «فأنت يا علین و شیعتک فی الجلة و محبوا شبعتک فی 
الجثة و عدوک الغالی فیک فی النار». 
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از طرفی دیگر چون در زمان حیات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چهار 
تن از بهترین صحابه خاص پیامبر یعنی: 

1 ابوذر غفاری, 

2 سلمان فارسی, 

3 مقداد ابن اسود کندی 

4 عمار یاسر 

دارای این لقب (شیعه) بوده‌اند. می‌توان دریافت که نه تنها لفظ شیعه بعد 
از خلافت عثمان به وجود نیامده بلکه از زمان حیات پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله اين لفظ رایج بوده است. 

از طرفی, حافظ ابو نعیم در حلیه الاولیا و ابن حجر در صواعق محرقه از 
ترمذی نقل نموده‌اند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «خداوند 
مرا به دوستی چهار نفر امر نموده و خبر داده است که خدا اين چهار نفر 
را دوست می‌دارد (1)» و این چهار نفر عبارت‌اند از: «علی ابن ابی‌طالب 
علیه السلام, ابوذر, مقداد و سلمان». ابن حجر نیز مشابه همین حدیت را 
از پیغمبر نقل می‌کند: «بهشت برای سه نفر- علی و عمار و سلمان- 
مشتاق است (2)». آیا اعمال و رفتار اصحاب خاص رسول‌الله صلی الله 
علیه و آله که خداوند امر و خبر از دوست داشتن آن‌ها داده است, دلالت 
بر حقانیت شیعه ندارد؟ 


دلایل توجه ویژه‌ی ایرانیان به تشیع 


1- تاریخ الکبیر. جح 9. ص 31؛ مستدرک الحاکم, ج 3. ص 131 شبهای 
پیشاور. ص 161 «اِن الله امرنی‌بحت اربعة و اخبرنی آثه یحبهم». 

2 سنن الترمذی, ج <5, ص 332 مسند ابویعلی, جح 5 ص 166: شبهای 
پیشاور ص 161 «الجنة تشتاق الی‌ثلانة؛ علین و عمّار و سلمان». 
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پاسخ: بعد از فتح ایران به دست قوای مسلمين, ایرانیان آزادی نسبی 
داشتند و اکراه و اجباری هم در پذیرش دین مقدس اسلام نداشتند. ولی بر 
اثر معاشرت با مسلمین, به حقانیت اسلام پی بردند و دین چندین هزار 
ساله خود راء ناقص تشخیص داده و به اسلام گرویدند. 
ایرانیان تنها در زمان خلافت هارون و قاهر به ولایت امیرالمومنین علیه 
السلام به دلیل تشریف فرمایی حضرت رضا و امامزادگان همراه علاقمند 
نشدند. بلکه از زمان خود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله این مودت در دل 
ای ی وا ی ار ام ی را ی 
ن وارد می‌شد, حق و حقیقت را در علی علیه السلام می‌یافت و به 
امر و راهنمایی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به حبل متین و ریسمان 
ولایت آن حضرت چنگ می‌زد. نمونه آن‌ها هم سلمان فارسی بود که بنا به 
روایت ۳ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله درباره وی 
فرمود: «سلمان از ما اهل‌بیت است (1)» و از همان ابتدا به سلمان 
محمدی معروف شد. بدان جهت سلمان از شیعیان خالض. عل ند 
السلام گردید که مکرر از پیامبر خدا شنیده بود: «کسی که علی علیه 
السلام را اطاعت نماید. مرا اطاعت نموده و کسی که مرا اطاعت نماید 
خدا را اطاعت نموده است. کسی هم که با علی علیه السلام مخالفت 
نماید. مرا مخالفت نموده و کسی که مرا مخالفت نماید خدا را مخالفت 
نموده است (2)». به همین جهت سلمان از مخالفان سرسخت سقیفه بود. 


[- ینابیع المودة لذوی القربی, 0 2 ص‌ 93 تحف‌العقول, ص 2 مناقب 
آل ابی‌طالب؛ ۲ 4 ص‌ 73 المستدرک, ج 2, ص 598؛ شبهای پیشاور. ص 
164 مان ما أَهَل الَتَیت». 

2 المستدریک, ج 3, صص 121 و 128 به نقل از الغدیر, ج 7. ص ۰177 
تاریخ مدینه دمشق, ج 42 ص 270 الکامل. ج 4 ص ۰349 شبهای 
پیشاور. ص 164 «من آطاع علیاً فقد آطاعنی و من آطاعنی فقد آطاع اللّه 
هضه خالف:»غلرا فعد حالفتی و من خالفی فعدسالی الاب 
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از طرفی: :دبک هر ایرانی که به مدینه می‌رفت و مسلمان می‌شد وقتی 
که رخورد نز ان و مت ی 2 می‌د بد؛ غالبا جذب سجایای اخلاقی 
شاهزادگان 0 0 ای انیان را 0 0 و مقدس آن 
بزرگوار و عترت طاهره‌اش, متوجه ساخت. بنابر نقلی, وقتی که اسرای 
مدائن (تیسفون) وارد مدینه شدند, خلیفه دوم- عمر- دستور داد تمام 
اسیران زن به کنیزی مسلمانان در ایند. امیرالمومنین علیه السلام او را از 
این کار منع نموده و فرمود: شاهزادگان مستثنی و قابل احترام هستند. 
چون دو دختر یزدگرد پادشاه ایران در میان اسیران بودند به آن‌ها اختیار 
داده شد که برخیزند و هر فردی از مسلمانان را که بیسندند ازادانه به 
فوطرک فقو آخمان کت این وت در بسن سلما ان نطر کردند و 
۹ از آناها به نام «شاه زنان» محمد بن ابی‌بکر را که تربیت شده خود 
امیرالمومنین علیه السلام بود. ی دیگری که «شهربانو» نام داشت حضرت 
امام حجسین علیه السلام را برگزیدند و به عقد شرعی آنان در امدند. 
خداوند فرزندی به نام محمد (قاسم فقیه) به شاه زنان داد که وی پدر 
بزرگ مادری امام شم ِ ۳ 1 صادق علیه السلام بود. از 
کرد پخش ای "۳ در پین راتان ِ غلا مد آنان به امام علی 
علیه السلام شد. مخصوصا بعد از فتح ایران, قلباً به آن حضرت توجه کامل 
نمودند. 

بنابراین وقایعی که در زمان دیالمه و آل بویه اتفاق افتاد, فقط پرده از 
روی این حقیقت (علاقه به علی و خاندانش) برداشته و ایرانیان ازادی 
یافتند تا مکنونات قلبی خویش را آشکار نمایند. 

در دوران سلطنت غازان خان مغول (نام اسلامی او محمود خان بود) که 
خود او به اهل‌بیت طهارت توجه خاصی داشت. مذهب تشیع اشکارتر شد. 
پس از وفات وی؛ برادرش شاه محمد خدابنده (اولجایتو) به پادشاهی 
رسید و در حضور خود. مجالس مناظره‌ای را بین علامه حلی و خواجه نظام 
الدین قاضی القضات شافعی ترتیب داد. در ۱ جلسات. مبحث امامت 
مورد بحجت و بررسی قرار گرفت و علامه خلی: امامت بلاافصل 
امیرالمومنین علیه السلام را اثبات و ادعای خلافت بقیه خلفا را ابطال و رد 
نمود. در این 
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جلسات, علامه حلی چنان راه تشکیک را بر حضار بست که طرف مقابل 
اه یه ماخ تام الدین قاصین العضات ,سافعی. افت» یل ما 
بسیار محکم, قوی و متقن است اما چون گذشتگان ما بر این راه رفته‌اند 
ماهم برای جلوگیری از تفرقه کلمه اسلام, باید همان ِ را رفته و پرده 
در لکتتم از انجایی: کم شاه مخمد خد ایند عضیی: تذاشت: سر از 
استماع این دلایل. مذهب امامیه را اختیار و به تشیع گروید و آزادی مذهب 
شیعه را درتمام بلاد ایران صادر و اعلام کرد. سیس به تمام والیان و 
فرمانداران خود دستور داد که در مساجد و در خطبه‌ها نام امیرالمومنین 
علی علیه السلام و سایر ائمه اطهار را پخوانند. او همچنين, دستور 
عبارات: « الة 1 اللذ», «مَحَقَدٌ رَسْول اللة» و «علیث ولی الله» را روی 
مسکوکات رایچ حک کنند. سپس ار 
نزد خود نگه داشت و برای او مدرسه علمیه ساخت. بدین ترتیب, ولایت و 
اتافت قای ات اس ات اه اسلا ور ما ای اه 
اینک ایرانیان؛ شیعه علی علیه السلام و یازده فرزند معصومش می‌باشند. 
به‌طور کلی علت گرایش به تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم و از قرن 
دهم تا کنون را چنین می‌توان خلاصه نمود: 

2- سیاست حق‌گرایانه امیرالمومنین نسبت به عموم مردم بدون تعصب 


فومی 

3. فضائل اهل بیت و برخورد جذاب آن‌ها با افرادی که از ایران می‌آمدند 
4- عکس العمل ظلم‌هایی که به ائمه و شیعیان روا می‌ شد. 

5- اعزام دانشمندان و مبلغین از طرف ائمه علیهم السلام مانند زکریا بن 
آدم, عبدالله بن فد ار .۰ به قم و سایر شهرها 

60- تنشریف فرمائی امام رضا علیه السلام به ایران 

7- مهاجرت امام زادگان در پی مسافرت ایشان. عزیمت امامزاده‌ها از 
قوش خلفا فسلیه آن‌ها در ماط.مخلف: ایرانء ارت سادات. بدعلت 
8- تلاش علمای شیعه مثل شیخ صدوق, علامه حلی, شیخ بهائی, علامه 
مجلسی و ...۰ 
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9 روی کار امدن حکومت‌های شیعی نظیر ال بویه, دیالمه و بویژه 


صفویان. , . 
0- هماهنگی ه همکاری غنگاتنی علمای شیغه با ذولت‌های طرقدار شیعه 


0. اعلام مذهب شیعه به‌عنوان مذهب رسمی ایران. (1) 


محمد (ص) و علی (ع) از دیدگاه شیعیان به ویژه ایرانیان 


1- برای تفصیل بیشتر به کتاب تاریخ تشیع در ایران. رسول جعفریان و 
کتابهای مشابه مراجعه شود. 
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پرسش: آبا خقیفت دارن که.شتعیان و-مخصو‌ها آیرانبان-غلی. غلیه آلسلام 
راجلاتر آن پنافیر خدا ضلی ال علیه و آلمهمی‌دانند و عتی. آو زا دا 
می‌خوانند! ؟ و نیز برخی معتقدند که جبرئیل اشتباهاً وحی را به محمد صلی 
ال نی الا روم ور ره امرس رتسا تمعن 
بش غلن له اسلا مد استه 
پاسخ: اگر مطالب فوق در یکی از کتب شیعیان نوشته شده بود و يا یکی 
از علمای شیعه در جائی بیان کرده بود. طرح این اتهام مناسبت داشت, بر 
اساس آنچه در کتب اعتقادی شیعه پیات شده و مطابق روایات نبوی و 
اهل بیت پیآفند: شیعیان امیرالمقمنین علیه السلام جملگی بندگان حق 
تعالی هستن ی اما رت ای اه ی 
اله را نیز پیامبر و عبد صالح او دانسته. مطیع و فرمانبردار پروردگار متعال 
هستند. عقیده آن‌ها درباره تگلهت ۰ ابی‌طالب علیه السلام چیزی جز آنچه 
پیعمبر درباره او فر موده, زد . آن‌ها علی علیه السلام را عبد صالح 
و او خی ال تصل رسول ال صلی ال علبه و له مت دا ند 
بنابراین هر عقیده دیگری از نظر شیعیان مردود است. البته غلات را نیز از 
مستافیرن ند ائسته و آن‌ها را کافر: خر ند و تس می‌دانید: ار نس ۲ 
و سوسه شیطان غلو نماید, از شیعیان نمی‌باشد. حنی خود آن حضرت آنان 
را مستحق کیفر می‌دانست. برای مثال وقتی که جمعی از اهالی سودان و 
هند نزد ایشان آمدند و اقرار به الوهیت آن حضرت نمودند؛ امام علی علیه 
السلام آن‌ها را پند داد و موعظه نمود. امام علی علیه السلام خود 
می‌فرماید: زیر وود کا و۱ همانطور که عیسی از نصاری بیزاری جست من 
نیز از طایفه غلات بیزارم. پروردگارا آن‌ها را برای هميشه مخذول و 
هت فرما و احدی از آنان را یاری مفرما (1)». در جای دیگر نیز 
می‌فرماید: «دو طابفه هلاک می‌شوند و (چون به عمل آن‌ها راضی 
نمی‌باشم) از برای من تقصیر و گناهی 


1- مناقب آل ابی‌طالب, ج 1. ص 226؛ شبهای پیشاور. ص 173 «اللهم 
ات برقع من الدااه کنراءه غیسی این مریم .من ااتصاری اللهم آخد لهم. آندا 
و لا تلصر منهم اجدا*: 
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نیست. طایفه اول کسانی هستند که در محبت من افراط نموده و بسیار 
غلو می‌کنند. طابفه دیگر, ان هایی هستند که بفغفض و عداوت بی‌جهت نسبت 
۱ ۱ ۱ ۱ 
می‌کنند و مرا از حد خود بالاتر 0 بیزاری ۳ هما صور ۲5 
۱ ی 
آن‌ها را حز۶ مشر کین و کفار. می‌دانند. در کتب شیعه مانتد بحار آلانوار :دز 
مجلد هفتم (چاپ قدیم) به این موضوع پرداخته است. در کتب فقهی شیعه 
هم نظیر جواهر الکلام. مسالک آن‌ها را باطل دانسته و ازدواج با آن‌ها 
حرام شمرده شده است. شیعیان (بنا به فرمايیش امام صادق منقول در 
کامل الزیارات) پیامبر را بنده خدا و فرستاده و افضل همه پیامبران و ائمه 
می‌دانند, آنگاه امیرالمومنین را افضل از همه ائمه می‌دانند و قائل به 
منافبراق بزاق و سافنر فد .وهای عضرت: علی قایه: الشاام قیانی. ۱ 
قائلند که پیامبر خدا قائل شده‌اند و در کتب سنی و شیعه از قول پیامبر 
نقل شده و ائمه هم همانها را ذکر کرده‌اند. 

امام صادق علیه السلام فرموده‌اند: 

«وما نحن, الا عبید الذی خلقنا واصطفانا واللّه ما لنا علی اللّه من حجّة و لا 
معنا من‌اللّه برائة و اثا لمیّتون و موقوفون ومسوولون من أحب الغلاة فقد 
انفضنا دمن ابفضمم فقو احتاء. الفلاه کفار. عالعفوضه فشر کون لعن اللّه 
الغلا». (2) 

ما بنده او هستیم که ما را خلق کرده تز کید و می‌مبزيم: در مقابل خدا 
ایستاده و مورد سوال واقع می‌شویم, کسی که غلات را دوست دارد دشمن 
ماست و کسی که غلات را دشمن دارد ما او را دوست داریم, غلات کافرند 
و مفوضه مش کند, لعنت خداوند بر غلات باد. 

اما جواب تفصیلی؛ بعضی از خطب نهح البلاغه که در باره پیامبر خدا ایراد 
فرموده 


یوق اضار یاه الا عرص واه ات ری 
1 اريه مدینه وطتی: .42ص 295 2302 تبهای پیشاوزه اضر 
5 یولی ی آتانتو ار یوس سر و فعض سرط: ۲ را 
ای یا سا ی ات رس تا 

2- بحار الأنوار. جلد سوم, چاپ قدیم. 
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وتواضع‌های عجیب و غریبی که از خود در مقابل آن بزرگوار نشان داده, 
می با شد 9 سخنانی مانتد انا ید مین نید فیدر و این که «ه شرا ع این 
حرف فقد جیرنی عَیدا»: به اضافه اعترافاتی که حضرت در مورد تلمذ و 
1 از ر سول اللمداتنته ارت 
ار ول اه ضای امه و ام لش اه‌شام ری ۲ 
واسَیثه بتفسی فی آلمواطن الْتی تثْکّص فیها آلأطال». (2) 
ای ام اما ی را یا ات ور اه 
اقلا اه هی ان ها ۱ 
به قرآن ایمان داشته است با نه؟! آپا به سوره بقره آیات 6 و 97 در 
قرآن کریم ایمان داشته است يا نه که جبرئیل علیه السلام وحی را به 
هم ام 
کفار است؟ آیا آن بزرگواي به آیات 26 و 27 و 26 سوره چن, عالم الق 
قلا رز علی عیبه اخدا دا الا من ارتضی من‌زشول اه شلک من‌بیّن بدبه 
ومن حَلَفْه رضداً للم آن قد الوا رسالات رهم وأحاط یما لدم واخصی 
کل شّی ء عَددا (3) 
ایمان داشته است با < 
ی دادرم۱6 
بعص َعَضون اللة ما أ عرهر ع اون ها مرو ۲ ز گناه و خطا معصوم‌اند. 
علاوه بر این. مأموریت‌های آن‌هٍ تحت نظارت کامل پروردگار متعال است 
همانگونهآیه شریفه و ما تنل | یأر جک لو ها بر اما ها نا 
بین ذلک ما کان ِ تسیا (مریم- 604( ۳ تازل شدن آن‌ها 
ی ها ها ۱ ۱ 7 
دارد و خداوند فراموش کار نیست. 


1- کتاب حياة آمیرالمومنین عن لسانه, ص 55 

ِِ_ 9« همان 7 نهح البلاغه. 

او خشنود باشد که در این‌صورت 6۳ 0 
تحاهتاتت خواهد گماشت تا نا معلوم بدارد که پیامهای پروردگار خود را 
رسانیده‌اند و خدا بدانچه نزد ایشان است احاطه دارد و هر چیزی را به 
عدد شماره کرده است. 
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همانگونه که آیات سوره جن نیز بر کنترل کامل پروردگار عالم بر افعال 
رسولان برای این که کاملا طبق دستور ربوبی عمل کنند دلالت دارد. 
بنابراین چگونه ممکن است مسلمانی که به قرآن معتقد است و به آیات 
ذکر شده فوق معتقد است به اشتباه جبرئیل علیه السلام هر نز 
معتقد باشد؟! 

با توجه به روایات مشحون از تواضع و اعتراف به تلمذ که از امیرالمومنین 
علیه السلام بدست ما رسیده, چگونه ممکن است شیعه در حالی‌که با 
اعتفاد یه امامت بلا.فضل آن:بزر کواز افتعار می‌کند دربارن مولا غلی غلیه 
لام تنب با خر حلی. الله که اله قاری بر خلاف ار ود 
علی علیه السلام داشته باشد و او را بالاتر از پیامبر بداند؟! 

اقا تخود باللن اعفاد نه الاضت یلید السلام کمد ‏ کفت رنه ات 
اعتفاد افلیتین انحرافی و اشتعایین انست که ار نطر فقه.سخه مسکوم به 
کفر و نجاست هستند, ارتباطی به شیعه ندارد. 

تراک ان که عفانم وی حه کمتی اهااه ات تسه 7 از رید 
توژقی شود تا غلاة شناخته شوند! 


شیعیان و دلایل گفتن سلام و صلوات بر معصومین و امامان 
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پپٍسش: : چرا موقعی که شیعیان, نام امامان خود را می‌برند به جای رضی 
۳0 اللّه علیهم با از صلوات اللّه عليهمي استفاده می‌کنند. در 
چورتی که بریطبق آیه شریفه ان اللْ و مَلایَِتَة بُصَلون عَلی اتب یا أبها 
الزین افتهضاوا یه هعلنوا تما خداوید و فرش اش به روان بان 
پیعمبر درود می‌فر ستند, ای اهل ایمان شما ِ 0 فرستاده و 
سلام گویید و تسلیم فرمان او شوید (1). بنابراین سلام و صلوات 
ار کر ای 9 ۲ 

تیضر رب فرآنن گفان. ضی کتند: آیا این کار هم بدعت و هم غلو نیست؟ 
پاسخ: شیعیان نیز معتقدند که عملی برخلاف نص قرآن مجید نباید انجام 
شود. اما مطالب سوال فوق به دلیل زیر بدعت و غلو نمی‌باشد. ۳ 

اولا آیه مود اشاره فقط سلام و صلوات فرستادن بر رسول ال را امر 
نموده و هرگز از سلام و صلوات فرستادن بر دیگران ممانعت نموده 
است. مثلا در آیه 157 بقره الْذین رد َصانتهم هم مْصيبَةٌ قالوا یله و یه 
راجقون آولیک عَلَيهِمْ صَلواث من رهم و رَحمَه و اولیک هم الْفهْتَدُون 
خداوند صلوات را بر بندگان زيادي که شیامل این آیه شوند نثار می‌کند, 
بلکه بر اساس آیه 42 احزاپ هو الذٍی بُضلّی عََیْکمْ وَملایِکنة لْحْرِجَكُمْ من 
الظلعات ال التیر ور فان بالی مس رخا انن فوبارم صلوات و دز مورد 
سلام نیز, نع تنها منتفی نیست بلکه آیات قرآن آن را تشویق می‌کند. 

واذا جاعک الذین بُوْمِنُونَ بآیاتنا قَفْل سَلام عَلْیْکَمّ (انعام- 54) 

ملاتکه بر مومنان سلام می‌کنند, ۱۳9 
یکذیکر اسلام است: اثر اهیمه و2 


1- احزاب 33: 56. 
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تا اینجا مربوط به عامه اهل ایمان است که درود و سلام بر آن‌ها منعی 
ندارد. اما در مورد اهل‌بیت پیامبر صلی الله علیه و آله به دلائل زیادی که 
به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود از فضیلت بیشتری برخوردار است. 
خداوند در سوره صافات می‌فرماید: سَلامٌ غلی ال یاسین (1) 
و یا در همین سور ه» مرتب بر سایر انبیای عظام سلام می‌فرستد: سلام 
ِِ الفرسلین (2) 
علی توح فی الْعالمین (3), سَلام عَلی ابُراهیم (4) 

# عَلی موی و قاژون (5) ۱ 
, واضح است که در این ایات. نوح ۰ موسی و هارون جملگی 
پیامبران الهی هستند و بر آن‌ها سلام گفته است. اما (یاسین) یکی از 
نام های حضرت ختمی مرتبت است و سلام بر ال او یعنی سلام بر اهلبیت 

و اولاد او. بنابراین چون در هیچ جای قران بر اولاد ساير پیامبران به جز 
واد حصرت معمد مصطنی صلی الله یه و آله سلام تشده ست. پس 

عَلی آل یاسین یعنی سلام بر اولاد خاتم الانبیا. مخصوصا در قران 

قخید. و ها مور روشدری بیشتر امت, پنج نام از دوازده نام مبارک 
تیغفیر را آوزذه است که عبارتند از: (نون, یس, محمد. احمد و عبدالله) 
از نظر علمای شیعه, مرار ۳ یاسین یقیناً آل محمد می‌باشد. بسیاری از 
علمای اهل سنت نیز این گونه برداشت نموده‌اند. مثلا ابن حجر در صواعق 
محرقه از ابن عباس و جمعی دیگر از مفسرین نقل ضفت کند. 25 «مراد از 
ال یاسین. ال محمد (6) می‌باشد». این تفسیر را امام فخر رازی در جلد 
هفتم تفسیر کبیرش, نقاش از کلبی در باب دوم و نیز سید ابی‌بکر شهاب 
الدین علوی در باب اول کتاب «رشفة الصادی من بحر فضائل بنی‌النبی 
الهادی» بیان کرده است. مهمتر از این مطالب آن چیزی است که امام 
فخر رازی 


1- صافات 37: 130. بنابر قرائتی, «سلامٌ علی آل یاسین» می‌باشد. 

2 صافات 37: 181. 

3- صافات 37: 79. 

4 صافات 37: 109. 

5- صافات 37: 120. 

9 فتح الباری, جح 65, ص 265 ینابیع المودة لذوی القربي, ج 6 ص 435 
تنبیه الغافلین. ص 146؛ شبهای‌پیشاور, ص 180 «أّ الْمْرَاد یدَلِک سَلامْ 

۳ آل محمد». 
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ذکر کرده است «اهل‌بیت آن حضرت در پنج چیز با آن حضرت برابری 

می کنند: 

1 در سلام؛ که خدای متعال فرموده است: سلام بر پیغمبر بزرگوار و نیز 

بر ال‌یاسین (یعنی سلام بر ال محمد). 

2 در صلوات بر آن حضرت؛ که در تشهد نماز, بر اهل بیت او صلوات 

فرستاده می‌شود. 

3. در طهارت؛ که خدای متعال فرموده است: طه. یعنی ای طاهر و آیه 

تطهیر را نازل کرده است. 

5 در محبت؛ که خدای متعال فرموده است: بگو اگر شما خدا را دوست 

می‌دارید. مرا متابعت کنید تا خدا شما را دوست بدارد. درباره اهل‌بیت آن 

حضرت کرو است: 

ای محمد؛ به آن‌ها (امت) بگو: من از شما بجز دوستی ذوالقربی و اهل 
بیتم اجر و مزدی نمی‌خواهم (1)». 

بخاری و مسلم در صحیح خود ِ که پیغمبر فرمود: «بین . 


سر ِِِ 9 1 ِِ 1 شد؛ با 0 و 
شما صلوات بفرستیم؟ ؟ حضرت در پاسخ فرمود: 

«اللهم صل علی محمد و آل محمد». که 
تقیر کیر پات اشان را جین قل.می کده«الاور هل علی عحقد 
مد کاصلت کی اسافم فعلی ال اتاشمه ارو علی محر 
رح بح 2 
خکرد وفاله این تست را خنین رذایت.می کید که خی فرمهد: «صلوات 
بریده و بترا بر من نفرستید (2)» و ادامه داد که صلوات بترا مثل 


۲ 


#9 3 3 


1- بحار الانوار,. ح 23 ص 170 به نقل از آبن حجر در صواعق از قول فخر 
الدین رازی؛ نظم دررالسمطین. ص 293: شبهای پیشاور. ص 180 «ن 
آهل بیته یساوونه فی خمسة اشیاء فی ِ قال السلام علیک آیها النبیث 
و قال سلام علی آل یس و فی الصلاة علیه و علیهم فی التشهد و قال طه 
آی یا اهر و قال: و سوک تطهیراه و فی تجریم الصده و فی المجیج 
قال الله تعالی «قَانَبعُو نی یحْببِکم اللهٌ» و قال: «فْل لا استلکم یه آ٩‏ چرا | 

المع فی 0 ۲ 


تصلوا علین الصلاة البترا» 
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«اللهم صل علین محمد>؟ می‌باشد که تکمیل شده آن باید به صورت «الَْةَ 
صل علی محَقَدٍ و آلِ مْحَتّدٍ» باشد. حتی سید ابی‌بکر شهاب الدین علوی, 
از علمای اهل تسنن در بت دوم از کتاب «رشفة الصادی من بحر فضائل 
بنی‌الثبی الهادی». صلوات بر محمد و ال محمد را در تشهد نماز واجب 
شمرد_ است. 1 شافعی و دیکر از بر این عقیده‌اند و در شعر معروف 

خود به آن اشاره کرده است: 
یا آهل‌بیت رسول اللّه حتکم فرض من اللّه في القرآن نله 
کقاکم من عطیم العوو آکم‌من لز سل علکم لا ها 21 
ای اهل‌بیت ول |2۱ دوستی شما را خذاوند ذر قران واجب نموده است. 
در بزرگی و مقام شما همین بس که هر کس بر شما (آل محمد) صلوات 
نفرستد نمازش قبول نمی‌شود. 
پادآوری‌این نکته ضروری‌است که‌خود اهل سنت نیز بین علی علیه السلام ۲ 
سایر خلفا فرق مق گذار ند ونوعا درباره ایشان کرم‌الله وجهه یا علیه 
السلام (نظیر فصول المهمة) می‌گویند و به نظر می‌رسد که رضی اللّه عنه 
2 نسبت به ایشان روا نمی‌دانند. زیرا| موجب این گمان می‌شود که ایشان 
با رات اس ات ها ان هم وه مه فد کم وعت ا سیر 
نیست. 
خوب سلام و صلوات بر ائمه هدی علیهم السلام بدعت است! اما آپا حذف 
«حوت علی خی العَمَل» در زمان خلیفه دوم سنت نیست؟ آیا تحریم متعه 
حج و منتعه را او سنت نیست؟ آپا خواندن نوافل ماه مبارک 
رمضان بصورت جماعت سنت نیست ؟ در حالی که در زمان پیامبر خدا| 
صلی الله 9 و زمان خلافت ابوبکر و اوایل خلافت خلیفه دوم» 
«عیت علی خَیر الْعَمَل» در اذان گفته می‌شد, متعه حج و متعه نساء مورد 
عمل واقع زر و نوافل فرادی خوانده می لشند؛ و او به اجتهاد خود این 
تغییرات را ایجاد کرد اين‌ها بدعت و خروم 0 است با سلام کردن 
مغمنان به یکفیگر .و سلام آن‌ها بر فرژندان پیامیز خدا ضلی الله. علبه: و 
اله؟ 


شیعیان چند گروه‌اند و کدام یک از آنها حق است؟ 


1- نسائی, دارقطنی, ابن حجر, بیهقی, ابو اسحق مروزی. سمهودی, دووی 
در تنقیح- سراج الدین‌قصیمی نیز بر این نظراند. همه در ص 29 تا 35 باب 
2 «رشفة الصادی من بحر فضائل بنی‌النبی الهادی». چاپ اعلامیه مصر 
3 هجری. 
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پاسخ: شیعیان واقعی که همان بندگان مطیع خدا| و پیروان خاندان رسالت 
می‌باشند, بیش از یک گروه نیستند. شیعیان, دوازده امامی هستند که امام 
اول ان‌ها علی ابن ابی‌طالب علیه السلام است و فرزندانش حسن و 
حسین . تا حضرت حجت مهدی صاحب الزمان (عح)- که هم اینک از 
دیده‌ها پنهان است, امامان بعدی آن‌ها می‌باشند. در طول تاریخ گروه‌های 
منحرف دیگری به نام تشبع و شیعه ظهور نموده‌اند که غیر از مذهب شیعه 
دوازده امامی که از طرف پیامبر و امیرالمومنین علی علیه السلام 
منصوص است,؛ سه دسته دیگر خود را پیرو امیرالمومنین علی علیه السلام 
می‌دانند, (فرقه‌های دیگری هم بوده‌اند که منقرض شده‌اند). اين سه دسته 
عبارتند از: 
1 زیدیه؛ که خود را پیرو زید بن علی ,: بن الحسین علیه السلام می‌دانند و 
مبادی اعتقادی آن‌ها با مذهب آثنی تشز از هر نظر متفاوت است و در 
یمن و اطراف ان حضور دارند. ِ 
البته خود زید بن علی بن الحسین تابع برادر بزرگترش امام محمد باقر 
. اسماعیلیه؛ که خود را پیرو اسماعیل قرزند امام صادق علیه السلام 
19 (و در گذشته حکومت فاطمیان را در مصر داشته‌اند و دانشگاه 
الازهر بنام جامعة الزهرا را تاه کرده‌اند که با رفتن آن‌ها تغییر نام 
گرفته) و اکنون در ایران و مصر حضور دارند. اسماعیل در زمان حیات 
امام صادق علیه السلام فوت کرد و خود حضرت ایشان را تشییع و بخاک 
سپرد و در چند محل از ز حاضرین در مرگ وی استشهاد کرد. 
3. رفصّه و غلاة؛ که در مورد امیرالمومنین ی 
مق کنند که آن‌ها جزو دسته بندی تا تعکتساب: تم ی ایند و همانطور که 
گذشت شیعیان آن‌ها زا کافن "صت‌دانند. وه اظیرالفومنین: از آن‌ها برانت 
جسته‌اند. 
در مقابل این سه گروه, فرقه دیگری وجود دارد که شیعه امامیه آثنی 
عشری 
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(دوازده امامی) نام دارند و شیعه واقعی هستند. این گروه معتقد به ذات 
واجب الوجود حضرت احدیت- جل و علا- می‌باشند که احد و واحد است.؛ 
نظیر و شبیه و عدیل ندارد, نه جسم است و نه صورت. نه عرض است و 
نه جوهر و از جمیع صفات امکانیه مبرا است. 

او را خالق اعراض و جواهر می‌دانند و شریکی در خلق موجودات و در 
افاضه فنه سانت برای اه تال ند 

چون ذات واجب الوجودش هرگز قابل ریت نیست و از طرفی نیز خلق 
محتاح راهنمایی و هدایت اوست؛ لذ| فرستادگان و رسولانی را از جنس 
ی مه ای وا سا رامع 
کافی, به اقتضای احتیاجات هر زمان برای هدایت بشر فرستاده است. 
تعداد آن‌ها بسیار می‌باشد؛ اما تفای آن‌ها نبحجت اوامر پیج پیغعمبر اولو 
العزم یعنی: 

1. نوح شیخ الانبیا علیه السلام 

راهم خلیل امن کل لام 

سکیم آاه سس ده 

اش و لاه کلم السام 

کر مه صصطافی ها ساسا یال ان و ال 

هادی و راهنمای بشریت بودند. شیعه معتقد است که دین و شریعت محمد 
ضای الم هرن الم ۲ یاس بافن اس وان < اجه که مجمه ال 
نموده تا روز قیامت حلال و آنچه را حرام نموده تا روز قیامت حرام است و 
شریعت او تا روز قیامت مستمر و پا بر جا است» (). ۱ 

طیی اعتعاد شییان واقعفی کداو د مصال برای جمی اعفال آمسی: .و 
جزایی معین فرموده که در بهشت و دوزخ به آن‌ها داده می‌شود. ۳ 
جهت معتقد به یوم الجزا است, یعنی در آن روز تمام خلایق از ابتدای 
آفر تفش خا اخرین نفر, دو باره زنده و به صحرای محشر آورده می‌ شوند و 
۱ 


- الاکی.ه الایای .21 وان الشیعهه وا ی 124 حدیی 427 
التحفة السنیه, ص 113 شبهای‌پیشاور, ص 189 «حلال محمد حلال الی 


پوم القيامة و حرامَة حرامّ اٍلی یوم القيامة و شریيعتَهة مستمرة الی یوم 
القیامة». 
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خود می ر سند. 

سند محکم و ثابت شیعیان, همین قرآن کریم است که از زمان رسول اللّه 
قلف الله علیه ع اله تا کنون دست نخورده و تحریف نشده می‌باشد و 
شیعیان عامل به دستورات ان هستند. شیعیان به همه احکام واجب مندرح 
در قرآن از قبیل نماز, روزهر زکاه, حج, جهاد و غیره معتقدند. 

همچنین از کلیه معاصی و گناهان کبیره و صغیره نظیر شراب, قمار, زنا, 
لواطر ریا فنل کم الم م سم و کر آن‌ها کف و فران یه آعیار 
اهل‌بیت. مت‌,شده انست: باه احتاب تمانند. 

از انجایی که شیعیان بر این عقیده‌اند که همانگونه که احکام و دستورات 
الهی آورنده‌ای دارد که حکیم متعال او را برگزیدهم و معرفی نموده است. 
باید نگاهدارنده‌ای هم داشته باشد تا بعد از وفات آورنده (پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله) . حافظ, حارس و نگهبان آن دین و شریعت باشد. همانگونه 
که خداوند این آورتده و پیغعمبر را به مردم معرفی نموده است, بایستی 
وصی خلیفه و نگهدارنده دین را انتخاب و به وسیله اورنده دین (ییغمبر) به 
است» رفن ماه حیق سامی, اسان افص م اسان ورام ام 
خدای متعال معرفی نموده‌اند, خاتم الانبیا کم افضل و اکمل همه آنها 
میا یراع ری لافس سا دش اش آن‌ها را سا 
خود رها ننموده و بر اساس همین سنت.؛ اوصیای خود را ۱ 
معرفی نموده است. تعداد این اوصیا که از جانب خدای متعال معرفی 
شده‌آند, دوازده نفر به شرح زیر می‌باشند: 

1 ال آن‌ها سید اامضا علی ایه اب ات غیت ]نات 

. پس از او فرزندش حسن علیه السلام؛ 

یا 

. سپس فرزندش علی زین العابدین علیه السلام؛ 

سپس فرزندش محمد باقر العلوم علیه السلام؛ 

سپس فرزندش جعفر الصادق علیه السلام؛ 

سپس فرزندش موسی الکاظم علیه السلام؛ 

۰ سپس فرزندش علی الرضا علیه السلام؛ 


تا 
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9 سیس فرزندش محمد التقی علیه السلام؛ 

0 سپس فرزندش علی النقی علیه السلام؛ 

1 سیس فرزندش حسن العسکری علیه السلام؛ 

2 سپس فرزندش محمد المهدی علیه السلام و هو حجة القائم الذی غاب 
عن الانظا زلا.عن الافضار لا الله الارض بة فسنظا:ه عدلا کما فلئت ظلما د 
جورآ. 

بر اساس اعتقاد شیعیان, این دوازده امام بر حق از جانب پروردگار و به 
وسیله پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و اله معرفی شده‌اند که بنابر 
اخبار متواتر. امام دوازدهم ان‌ها غیبت اختیار نموده است. در حقیقت 
خداوند ان وجود مقدس را برای رفع ظلم و جور, و نیز نشر عدالت به 
عنوان ذخیره و مصلح حل قرار داده است. 

این اخبار در احادیث اهل سنت نیز موجود است. 


صحیح بخاری و صحیح مسلم در نگاه شیعه 
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پرسش: نظر شیعیان درباره دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم (و سایر 
صحاح) که بعد از قران مجید مرجع معتبر اهل سنت می‌باشد, چیست؟ 
پاسخ: بسیاری از علمای اهل سئت. مثل شهاب الدین احمد بن محمد 
قسطلانی در «ارشاد الساری», علامه ابوالفضل جعفر بن ثعلب شافعی در 
کتاب «الامتاع فی احکام السماع». شیخ عبد القادر بن محمد قرشی حنفی 
در «جواهر المضیثه فی طبقات الحنیفه» و شیخ الاسلام ابو زکریای نووی 
در شرح صحیح و ابن القیم در «زاد المعاد فی هدی خیر العباد» و .. 
صریحاً به برخی از احادیث صحیحین انتقاد داشته و اعتراف دارند که 
بسیاری از احادیث ضعیف غیر صحیح در صحیحین موجود است؛ بعضی از 
روایات غیر صحیح, خنده آور و بعضا کفرآمیز در آن‌ها وجود دارد. از جمله, 
اخبار کفرآمیزی درباره اعتقاد به جسمانیت و رویت جسمانی پرورودگار در 
دنب و اخرت وجهد دارد. بفطور صال در باب فضل السنخود من کناب ردان 
از جلد اول, باب الصراط من کتاب الرقاق از جلد چهارم و صفحه 86 جلد 
اول صحیح بخاری, مطالبی در باب «اثبات روبة المومنین ربهم فی الاخرة» 
وجود دارد که دو نمونه آن دی ریز 9 می‌شود. 

«همانا شعله‌های آتش پیوسته زیاد هی کردد و آرام نمی‌گیرد تا آن که 
خداوند پای خود را بر روی آتش نهاده و امر می‌کند که تا این زمان کافی 
است (4)». همجنین ابو هریره روایت نموده که عده‌ای از مردم از 
رفن ل‌الله .ضلی الله. علیه .و الم. پر سیذندة «اا پروردگار خود را در روز 
قیامت می‌بینیم؟ ایشان فرمود: آری خواهید دید, مگر در یک روز صاف و 
افتابی, در هنگام ظهر از مشاهده خورشید ضرری به شما می‌رسد؟ عرض 
کردند: خیر, پس فرمود: 

آیا دیدن 9 قرص ماه در شبهای بدون ابر به شما ضرری می‌رساند؟ 
عرض کردند خیر. ایشان در ادامه فرمود: لذا ریت پروردگار در قیامت به 
شما ضرری نخواهد رساند, 


1- - دفع شبه التشبیه ص 17؛ شبهای پیشاور. ص 195 فا ابو گر نع «أنْ 
الثّار تزفر و تتغیظ تغیْظا شدیدافلا تسکن حتّی یضع قدمه فیها فتقول قط 
قظ اه یحو 


ص: 1 
همانطوری که از دیدار یکی از آن دو به شما ضرری نمی‌رسد. چون روز 
قيیامت فرا رسد از جانب خداوند اعلام می‌شود که هر گروهی معبود خود 
را تبعیت کند. پس افرادی که غیر از خالق یگانه (بت‌ها) را پرستش 
کرده‌اند. همگی در آتش پرتاب می‌شوند. 
به‌طوریکه به جز افرادی که خداوند یگانه را پرستش کرده‌اند فرد دیگری, 
خوب يا بد, در خارج جهنم باقی نماند. در ان حال, خالق عالمیان به صورت 
خاصی که بشر می‌تواند او را ببیند می‌اید. و می‌فرماید: من خالق شما 
هستم. مقمنین می‌گویند: اگر تو خدا باشی, پناه به خدا می‌بریم ! ما گروهی 
نیستیم که غیير از خالق یکتا را عبادت گنه باشیم. خداوند در جواب 
هی کوید: آیا بین شما و خداوند تشانه‌ای: است که با ان.نشانهر عدا زا بینید 
و بشناسید؟ چواب دهند: آری, پس خداوند ساق پای خود را باز می‌کند 
(یعنی پای خود را عریان نشان دهد) انگاه مومنین سر خود را بالا نموده و 
خداوند را در همان صورتی که نخستین بار دیده‌اند می‌بینند. پس 
می‌فرماید: من خدای شما هستم. آن‌ها هم اقرار کنند که تو خدای ما 
هستی (1)». اصلا در اين کتاب بابی (فصلی) تحت عنوان «اثبات ریت 
خدای متعال» وجود دارد. در صوزتی. کف: فران مجید, بویت پروردگار را 
صریحاً نفی نموده و در قرآن مجید می‌فرماید: ۷ تدرکة الابصاژ و هو بُذرک 
لیصا و هو اللطیفٌ الْحَبیرٌ؛ «هیچ چشمی او را درک نمی‌کند ۵ آو همه 
دیدگان را مشاهده قف انن: 
او لطیف و نامرئی و به همه چیز آگاه است (2)». وقتی حضرت موسی 
علیه السلام بر حسب فشار بنی‌اسراییل , به هنگام مناجات, تقاضای رقیت 
پروردگار را نمود رب آرنی آنْظر الیک؛ 


1- مسند احمد, ج 2 ص 275؛ صحیح بخاری, ج 1, ص <195: صحیح مسلم. 
ج 1, ص 112: شبهای‌پیشاور ص 195 «هل نری ربنا یوم القیامة؟ قال: 
ها ار نی ره ات یره تا نی هیا شتا 
قالوا: لا یا رسول‌الله و هل تضارون فی الروية القمر ليلة البدر صحوا لیس 
فیها سحاب؟ قالوا لا يا رسول‌الله. قال: ما تضارون فی روية الله یوم 
القيامة [ کما تضارون فی روبة آحدهما اذا کان یوم القيامة اذن موّدن 
لیتبع کل أشَة ما کانت تعبد فلا ییقی آحد کان یعید غیر اللّه من الأْصنام و 

التصاب الا یتساقطون فی النار جثی [ذا لم بیق لا من کان یعید اللّه من بر 
و فاجر آتاهم رب العالمین فی آدنی صورخ من التی رآوه فیها و یقول آنا 
ریُکم فیقولون نعوذ بالله منک لا نشرک بالله شیتاً فیقول هل بینکم و بینه 


آبة فتعر فونه بها؟! فیقولون: نعم» فیکشف اللّه عن ساق ثم پرفعون 
رژوسهم و قد تحوّل فی صورة التی رأوه فیها آول مرّة با آنا رتکم 


فیفولون انت رینا». 
2- انعام 6: 103. 
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خدایا خود را به من آشکار نما تا تو را مشاهده نمایم. خداوند در پاسخ 
موسی گفت: قال لن ترانی؛ «هرگز تا ابد مرا نخواهی دید». (1) اما 
عده‌ای استناد به این پاسخ امام علی علیه السلام: «خدایی را که نبینم 
عبادت نمی‌کنم» (2) به سوال مرد یهودی که از ایشان پرسید: ایا در وقت 
عبادت خدا را می‌بینی؟ اشاره می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که حق تعالی 
دیدنی است. شیخ صدوق در کتاب «توحید» خود و شیخ کلینی در «اصول 
کافی» باب ابطال الرویه این خبر را به طور کامل چنین نقل می‌کنند: 
«عالم یهودی از امیرالمومنین علیه الستلام سوال کرد: آیا در وقت عبادت 
خدا| رز تلف ۰ حضرت _فرمود: خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم. سوال 
کرد چگونه او را می‌ بیلی ۲ * فرمود: ذات باری تعالی را با چشم سر نمی‌بینم, 
بلکه او را با چشم قلب به نور حقیقت و ایمان می‌بینم (3)». بسیاری از 
علمای سنی؛ , همانند قاضی بیضاوی و جارالله زمحشری ریت جسمانی 
خدای تعالی را محال عقلی دانسته‌اند. از انجایی که فقط اجسام عنصری 
با چشم سر قابل ریت می‌باشند. لذا اعتقاد به ریت خداوند, چه در دنیا و 
چه در اخرت. قطعا به معنای ان است که خدا را محاط خود در جهت خاص 
قرار داده و برای ذات او قائل به جسمانیت شویم. 

بنابراین, خرافات پسیاری که در صحیحین وجود دارد اعتبار آن‌ها را 
مخدوش می کند. مثلا امام بخاری در کتاب غسل خود: مسلم در باب فضائل 
موسی علیه السلام و امام احمد حنبل در جزء دوم مسند خود از ابوهریره 
چنین نقل نموده‌اند: قوم بنی اسراییل قفیی با هم و بدون ستر عورت به 
آب رفته, خود. را شستشو داده و به عورت‌های یکدیگر نگاه می‌کردند. چون 
این کار برای آن‌ها رسم و عادت شده بود, زشتی و قباحت آن از بین 


1- اعراف 7: 143. 

2- تفسیر صافی. ص 84؛ شرح الاسماء الحسنی, ج 1 صص 64 و 189, ج 3 
2 ص‌ 24 اللمعة البیضاء, ص‌ 109 شبهای پیشاور, ص‌ 197 «لَ أَعبد ۳۳ 
َم آزه». 

3- بحار الانوار, ج 4 ص 44 و ج 41, ص 16؛ |ضواء الصحیحین, ص 151 
شبهای پیشاور, ص 197 «جاءَیِبَرٌ الی هیر الْمْوْمنِینَ صَلَواْ اللّهٍ عَلیه, 
ققال: با میر الشومنین هل ریت زیک چين عَبَتَ؟ قال: ال وَیْلک! ها 
کثث عْبذ ریا لَم أبه قال: و کیّف رأَیْته؟ قَال: دیلک لا رکة عون فی 
فشاهد: الأبّهار و لکن رأئه اون حقایّق الایمان». 


ص: 43 

رت آ مزا تس 

بني اسراییل اين کار او را دلیل بر نقص وی پنداشته و تصور می‌کردند که 
مثلا ایشان فتق دارد و نمی‌خواهد کسی از ان مطلع شود. روزی که 
حضرت موسی علیه السلام جهت غسل به داخل آب رفته بود, لباس‌ها را 
در آورده و بالای سنگی گذاشت. سنگ با لباس موسی فرار نمود, موسی 
علیه السلام به دنبال او می‌رفقت و می‌گفت: ای نگ لباس هایم را کجا 
لخت و بدون ستر عورت او را تعقیب کرد تا آن‌که بنی اسراییل توانستند به 
عورت حضرت موسی علیه السلام نظر افکنند, و بالاخره دریافتند که 
موسی عیب و نقصی (فتق) ندارد. پس از آن, سنگ از حرکت باز ایستاد, 
موسی علیه السلام لباس‌هایش را گرفت و چنان بر سنگ تازیانه زد که 
سنگ شش با هفت بار ناله کرد! (1)». نسبت دادن چنین عملی به هر یک 
از ما چقدر زشت و سخیف است؟ چه رسد به این‌که آنرا به پیغمبر 
اولوالعزمی نسبت دهند. آیا می‌توان ناور تصوق که ی نم خر کت در آمخره 
لباس‌ها را ببرد و در واکنش به تازیانه زدن ناله هم بکند؟! در پاسخ این 
سوال عده‌ای حرکت سنیگ را مثل سایر معجزات. از قبیل اژدها شدن 
عادات بدان جهت است که خصم را در مقابل صدور ان عمل عاجز و حق 
زا ظاهر ماید. در ضهرتی: کت.این: عمل, سنکه فقط فضاحت,: زا اشکار 
نموده و اصلا احقاق حقی در کار نبوده است. 

خبر دیگری از ابوهریره در جلد اول و جلد دوم صحیح بخاری و نیز در جلد 
دوم صحیح مسلم بدین‌گونه نقل شده است: «وقتی ملک الموت به خدمت 
موسی علیه السلام رسید. به مجض این که از او خواست تا دعوت 
پروردگار را اجابت کند, حضرت موسی علیه السلام چنان سیلی به چشم 
ملک الموت زد که چشمش کور شد. پس ملک الموت به سوی پروردگار 


الحجر بثئوبه فجمع موسی باثره یقول وبی حجر ثوبی حجر حتّی نظر بنوا 
ات ی تا وا ی ای ام رب 
حتی نظر الیه فاخذ موسی ثوبه فطفق بالحجر ضرباً فواللّه ان بالحجر ندب 


تشر 2 ای سبعة كٍپِ« 
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برگشت و گفت: مرا به سوی بنده‌ای فرستادی که اراده مردن ندارد و 
چشم مرا ۷1 نمود. 

آنگاه خداوند چشم ملک الموت ۳ سالم مود و به او فرمود: به سوی 
بنده‌ام برگرد و بگو: اگر طالب زندگی دنیا هستی, دست خود را بر پشت 
گاوی بگذار, هر چه مو به دستت آمد به همان مقدار بر سالهای زندگانی تو 
اضافه خواهد شد (1)». سپس امام احمد حنبل و محمد بن جریر طبری 
چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که تا آن هنگام ملک الموت به صورت علنی و 
آشکار فزای فض روج خی امد ولی هو از آن وا نهه مجنون ند که یتهاتی 

و مخفیانه برای قبض روج بیاید (شاید از ترس آن که هر دو چشمش کور 
مثالی دیگر؛ ِِ در جلد دوم صحیح خود باب «اللهو بالمحراب» و نیز 
مسلم در جلد اول صحیح خود باب «الرخصة فی اللعب الذی ..» از 
ابوهریره نقل می کنند: «در یک روز عید, حمعی از سیاحان #ِ ۳ در 
مسجد رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله جمع شده بودند و با اسباب لهو و 
نا مردم را شر کر می‌کردنن ساسر خدا خلی اللهعلیهی له به غایسه 
قوصف ابا سی‌خواهی اش کی عافد ستاو ار با سل الم 
سپس حضرت, عايشه را طوری بر پشت خود سوار نمود که سرش را از 
روی شانه ان حضرت کشیده و صورت خود را به صورت مبارکش گذارد. 
حضرت آن‌ها را مرتبا ترغیب می‌نمود تا بهتر و خوبتر بازی کنند و عايشه 
لذت ببرد!. تا ان که عایشه خسته شد و پیغمبر صلی الله علیه و اله او را بر 
زمین کداستت ۱ آبا کین اخبار یه خعل و بهتان. ۱ 
به دلیل وجود اخیار مشابهی که در صحیحین آمده است. اخبار آن‌ها باید 
مورد بررسی و تأمل قرار گیرد. چون در تاریخ, افراد زیادی مثل ابوهریره 
(2) بوده‌اند که با دریافت پول از دربا ر معاویه, حدبت جعل می‌ کر ده‌اند. لذ| 
این گونه احادبت؛ در میان 


1- مسند احمد, جح 2, ص 315؛ فتح الباری, جح 6, ص <315؛ تاریخ مدینه 
دمشق؛ , ج 61 ص 1786 ابوهریره. ص 70 شبهای پیشاور. ص 201 «جاء 
ملک الموت الی موسی علیه السلام فقال له: آجت ربک؛ قال ابو رهز زر ۵ 
فلطم موسی عین ملک الموت ففقاًها! فرجع الملک الی اللّه تعالی فقال: 
ای ارسلتتی ای ند لک برتد العوت: معا غیفی. قال: فرد الله الیه 
من کال ارخمالی خی ففره اه یا کت رد الصا فد 
یدک علی متن ثور فما تورات بیدک من شعرة فانک تعیش بها سنة». 


2- پیشتر گفته شد که عمر بن الخطاب او را به جرم جعل حدیث دروغ 
تازیانه زد. 
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صحیحین زیاد به چشم می‌خورد. ۱ 
در کتاب «صحیح بخاری» خوارج نهروان ثقه (1) شمرده شده‌اند. مثلا 
عمران‌بن حطان را که از سران خوارج بوده و در مدح ابن ملجم مرادی 
شعر سر وده, ثقه دانسته است. یاران حجاج بن یوسف از جمله اسماعیل 
بن اوسط البجلی را که قاتل سعید بن جبیر بوده, ثقه دانسته است. عمر 
بن سعد که قاتل امام حسین علیه السلام بوده را نیز ثقه دانسته است. 
بخاری روایت از امام صادق علیه السلام را ترک کرده, حال آن‌ که شافعی 
و دیگران ایشان (امام صادق علیه السلام) را ثقه دانسته‌اند. (2) 


1- حدیث در تعریف شیعه, از نظر اعتبار به چهار بخش عمده تقسیم 
اطمینان, آن حدیثی است که اسامي واسطه‌ها ذکر شده ولی در میان 
آن‌ها اشخاض غیر شیعه دوازده اماهی نیز هستنده به. شرط این که به 
راستی و درستی شناخته شده باشند. 

2- الفدیر, جح 5, ص 296. 
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پرسش: در کتب ادعیه شیعیان, زیاد دیده می‌شود که از امامان خود طلب 
حاجت می کنند. اپا از غیر خدا طلب حاجت کردن؛ دلالت بر شرک شیعیان 
ندارد؟ 

حتی فقیران شیعه در معابر عمومی پاعلی, یا حسین, يا ابوالفضل, يا امام 
رضا مي‌گویند و کمتر کسی از آن‌ها از کلمه یا اللّه استفاده می‌کند که 
شمه آن‌ها از مظاهر شرک است (چون به غير خدا توجه می کنند). پا 
نذورات خود را همواره نذر امام و امامزاده می‌کنند که نذر برای مخلوق و 
غیر خدا, شرک است. 

اه ار مر یه 
شرک, ارائه نمود. ۱ 

1 شرک جلی و اشکار. آن است که انسان در ذات يا صفات يا عبادات و 
افعال برای خداوند متعال شریک قرار دهد. 

شرک در ذات: یعنی در الوهیت. ذات و وحدانیت خدای تعالی شریک قرار 
دهد. مثل نصاری که قائل به پدر. پسر و روح القدس می‌باشند. هر کدام از 
این سه. دارای یک ویژگی می‌باشند که دو تای دیگر ندارد و تا این سه با 
هم جمع نشوند ذات خداوندی بارز نگردد. 

شرک در صفات: آن است که صفات خداوند متعال از قبیل علم, حکمت؛ 
قدرت., حیات ... را زاید بر ذات باری‌تعالی بدانند و این صفات را عین ذات 
او ندانند. 

اشاعره این گونه می‌باشند. 

شرک در افعال: آن است که خداوند را در معنی و حقیقت, بالذات نداند. 
یعنی فردی يا افرادی از مخلوقات را موثر (کم يا زیاد. مستقیم يا غیر 
مستقیم) در افعال و تدابیر الهی بداند. يا آن‌که امور بعد از خلقت را 
واگذار شنده به خلق بداند. بهودیان این. کوته می‌باشتد., زبرا آن‌ها معتقدند 
که خداوند وقتی خلایق را خلق نمود, از تدبیر امور بازماند 
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ها ام و ار تمرم موه کان مقاهی از 
بدین جهت که عقیده دارند خداوند امور را به امامان تفوبض نموده تا آن‌ها 
خلق کنند و روزی دهند, اين گونه می‌باشند. به همین جهت آن‌ها را مفوّضه 
نیز می‌گویند. 

شرک در عبادت: آن است که در موقع عبادت توجه. حضور قلب و نیت خود 
زار ها تال سا ان را وت ان و با 
شرک است. 

چون برای خدا شریک قرار می‌دهد و او را در مقام عبادت پرستش می کند. 
زک مر عیام سا طریف اشسته رک ور اسان وه ار ی 
شرک در اسباب: و آن زمانی است که چشم امید و خوف به خلق و اسباب 
داشته باشیم. مثلا یک. کارمتند: مستقلا و متحضزا , به اداره, کارفرما با 
صاحب کارش توجه داشته باشد. 

اما پاسخ به سوال درباره شرک شیعیان: 

حاجت خواستن از امامان: 

اگر صرف حاجت خواستن و تقاضا نمودن از مخلوق. شرک باشد پس تمام 
خلایق مشر کند و اصلا نمی‌توان موحدی پید | نمود. واضح است که روابط 
اجتماعی جوامع انسانی بر پایه نیاز به رگد رک بنا شده و کمک خواستن از 
دیگران در دنیا متداول است. به طوری که به سوی یکدیگر رفته و بدون 
این که نامی از خدای متعال برده شود تقاضای کمک از دیگری می‌نمایند. 
مثلا: 


مریضی به مطب پزشکی می‌رود و از او درخواست مداوا و معالجه 
می‌کند. من 

غریقی در اب فریاد می‌زند که از غرق شدن نجاتش دهند. 

مظلومی به دادگاه می ر ود و از قاضی تقاضای دادرسی قف کند: 

طلبه و دانشجویی نزد استاد رفته و تقاضای آموزش و یادگیری می‌کند. 
کسی که اموالش به سرقت رفته به کلانتری می‌ر ود و تقاضای پیداکردن 
اموال مسروقه را دارد. 


ص: 19 
ایا می‌توان همگی اين افراد را به دلیل اين که در محاورات خویش, نامی 
از خدای متعال نمی‌برند مشرک دانست؟ بقینا پاسخ منفی است. حتی 
بالاتر از همه این‌ها, انبیا نیز از خلایق, تقاضای کمک و پاری می‌طلبیده‌اند. 
در سوره نم توجهر ودفت شود که حطرنترسآیمان به حضار مجلس گفت: 
قال پا آنها الا نکم تأتنی یقزّشها قتل أن تائونی مشلمین قالٍ عفریث 
من الجر؛ آتا آتیک به به بل أن تقوم من مقامک و نی عَلبّه لقوی مین فال 
لذی عَلدة عِلمْ من الکتاب انا آتیک , بو قَبِل ان یرّتَدٌ الیک طرّفک فلمّا راه 
مَسْتَفرّا علندَة قال هذا من فَصّل ر ایک از ها بت باس را ول 
از این که او نزد من آید 1" ۳ شود به اینجا خواهید آورد؟ از آن 
میان عفریت جن گفت: 
من در آوردن تخت او به اندازه‌ای قادر و امینم_ که قبل از آن‌که تو از 
جایگاه قضاوت خود برخیزی آن را به حضورت قی‌آوزم. 7 0 به 
بعضی از علوم کتات. آلهی دانا بود (اضف بن برخیا) گفت: من پیش از 
آن‌که چشم بر هم زنی تخت او را به اینجا می‌آورم. چون سلیمان سریر را 
نزد خود مشاهده کرد گفت: این توانایی از فضل خدای من است (1)». 
بدیهی است که | از راه دور اوردن, ان هم در 
یک چشم بر هم زدن کار مخلوق عاجز نیست. 
بنابراین از تقاضا و استمداد طلبیدن سلیمان. جهت انتقال تخت بلقیس 
می‌توان دریافت که صرف کمک خواستن و تقاضا نمودن شرک نیست. زیرا 
شرک یک امر قلبی است. 
از طرف دیگر خلفای اول و دوم, مخصوصاً به هنگام قضاوت و داوری بین 
مردم- که خود از آن عاجز بودید- به بق اما این علیه السلام مراجعه 
نموده و استمداد می‌طلبيدند. 
نمونه‌های این استمداد در «مناقب» و «جلوه‌هایی از عدالت مولود کعبه» 
بسیار است. در زیر فقط به بیان یک مورد از مواردی که خلیفه دوم- عمر 
بن الخطاب- به اهل‌بیت و عترت پیغمبر علیهم السلام توسل نموده تا به 
نتیجه برسد بسنده می‌شود. 


ابن حجر مکی در «صواعق محرقه» نقل می‌کند: 


1- نمل 27: 38 تا 40. 
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در سال 17 هجری مردم به دفعات زیادی برای استسقا (دعای باران) 
می‌رفتند و نتیجه نمی‌گر فتند تا این‌که عمر- خلیفه دوم- گفت: 
وسیله کسی که دعایش مستجاب می‌گردد طلب آب خواهم کرد. خلیفه 
خود نزد عباس عموی پیغمبر رفت و گفت: با ما بیرون بیا تا به وسیله تو از 
خداوند متعال طلب آب نماییم. عباس گفت: باین .یت تخود ۲ فسنله ان 
مهیا شود. آنگاه به بنی‌هاشم خبر داد که لباس پاک پوشیده و بوی خوش نیز 
اسصا. کت ست ماه ای یمالس ناماس ان 
السلام در سمت راست و امام حسین علیه السلام در سمت چپ و 
بنی‌هاشم در پشت سر آن‌ها حرکت کردند. جناب عباس به عمر گفت: کس 
دیگری را با ما نفرست. آن‌ها عفتنخ تاره حصضلی زسیدند.ه ات قیاتن 
دست به دعا برداشت. جابر نقل می‌کند که هنوز دعا تمام نشده بود که 
ابرها به حرکت در آمد و باران باریدن گرفت. امام بخاری نیز در صحیح 
خود از عمر چنین نقل می‌کند: 

و سای تساو سل تست رنب 
ما عطا کنی. پس خداوند به آن‌ها باران عطا کرد (1)». ابن ابی‌الحدید نیز 
در جلد دوم شرح تهج البلاغه خود نقل می‌کند: خلیفه با عموی پیغمیر جهت 
را در معا سا ساسا 
واسطه عموی پیفمبرت و البته اجدادش و بزرگان آن‌ها به سوی تو متوسل 
شدیم. پس مقام پیغمبرت را در عموی او حفظ فرما؛ چون او ما را دلالت 
نموده که از درگاه با عظمت تو طلب شفاعت و استغفار نماییم (2)». 

2 نذر امامان 

در اکثر کتب فقهی شیعیان, فصلي به نام «باب نذر» وجود دارد و تمام 
رساله‌های مراجع تقلید و فتاوای آن‌ها بر این اصل استوار است که نذر, 
نوعی عبادت است و ۳ بقیه عبادات باید برای خدا باشد. 3و شرط 
«نیت قربه الی الله» 6 اضتقه نذر 4 زا تبز. لازمه ان داتشتها ند آاکز یکی از 
ان که قرط ناش کر مق شصی توق وه ابرم ده تترظ مکما 


1- رفع المناره. ص 91؛ شبهای پیشاور. ص 229 «الَهِمّ ثا تتوسلْ ایک 
عم بعم تبینا فاسقنا قیسقون». 
0۳ الفایق فی غریب الحدیت, جح 3, ص 115 تاریخ مدینه دمشق».ج 206, 


ص 363؛ تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 150 شبهای پیشاور. ص 229 «الْلهْ انا 
نتقزب الیک بعم نبیک و قفية ابائه و کبر رجاله ... فاحفظ اللهم نبیک فی 


عمّه فقد دلونا به الیک مستشفعین و مستغفرین». 
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یکدیگرند. نیت نذر مانند بقیه عبادات باید برای خاطر خدا و رضایت او 
باشد. این نکات در تمام رساله‌های عملیه فقهای شیعه به وضوح امده 
است. بنابراین در ادای نذر, نیت برای غیر خدا حتی نیت پیغمبر و امامان و 
ال محمد متصور نبوده و باطل کننده نذر است. 

خدای خود يا ان‌ها را شریک در ذات و صفات و افعال خدا بداند,. قطعا 
شیر ک است؛بتین تثبت آن‌ها تمی‌تواند براق ظیر خدا باشد. 

اما شرط دوم که صیفه نذر باشد متمم شرط دوم و تثبیت کننده شرط 
اول است. 

بدین معنا که نذر کننده باید در موقع نذر صیغه بخواند و چنانچه نام خدا در 
آن صیعغه نباشد صیعغه نذر جاری نمی‌ شود. هت کفتتی: کة روزه نذر می‌کند 
باید بگوید: «برای خدا| روزه قن کیر 0 

تابر این شیفان. معتفدند. که .هم بت تور ور هم یه ند ظر دو ها کنو بر 
انجام نذر برای خدا| دارند و باید , برای رضای خدا| باشد, ولی نذر کننده در 
مصرف نذر خود مختار است. مثلا نذر می‌کند که گوسفندی را برای خدا در 
حرم فلان امام پا امامزاده بکشد. حال می‌تواند آن را به فقرا بد هد پا 
اطعام کند و یا به هیئت و عزاداران ان امام و امام زاده ندهد. 

يا مثلا نذر مي‌کند تا پول یا لباسی را به اهالی يا فقرا یا عالم يا سیدی از 
اولاد رسول‌الله بدهد. چون هم نیت و هم صیفغه نذر هر دو تاکید بر انجام 
ندز چراق خدا دارند. لذا هیغ. اشحالی بر ان وارد تیست: حال اکر تفضین 
افراد از این. اضل عدول,. تمانتد: تمی‌توان. عمل. آن‌ها را ند کل شیعیان 
تعمیم داد و اصول مسلم شیعه را خدشه دار نمود. 

3 اگر از شیعیان عبارات و اصطلاحاتی چو «یا علی ادرکنی». «یا 
ادرکنی» و «یا مهدی بادرکنی» شنیده می‌شود, معنای آن «یا علی ال 
ادرکنی», 1 حسین اللّه ادرکنی» و «یا مهدی الله ادرکنی» نیست. بلکه 
چون دنیا دار اسباب است (1) و 0 آن خاندان جلیل القدر را وسیله و 
اسباب نجات می‌دانند, لذا به وسیله آن‌ها به خدای متعال توجه می‌جویند. 


1- الصحیح من السیره, چ 4, ص 87 تفسیر المیزان» ج 2 ص 40: شبهای 
فا ی ار ی و 


1 
به هر حال توجه مستقل ما در طلب حوایج و دفع مشکلات نسبت به ذات 
یگانه پروردگار همچنان محفوظ است. همانطور که در قرآن مجبد آمده 
اشت: با اما الذیه امنها اما الله چ اعنها اند الوستاه ای اهل: آیمان 
تقوای خد| را پيشه کنید و با و به ه درگاه با عظمت پروردگار بروید 
(1)». ۲ 
از آنجایی که شیعیان, آل محمد سلام اللّه علیهم اجمعین را عباد اللّه 
الصالی فواسطه ی از هندا فاص میداشه. اراس هل شه آن‌ها با 
بر حسب دسنور رسول دز آمف اسلام لازم می‌دانند. برای صحت این ادعا 
نیز می‌توان به علمای اهل سنت. نظیر ابن ابی‌الحدید معتزلی استناد نمود. 
او دز جلد جعارم ی بیع الاک ود جطیه جصر زهرا علبه) السلام 

درباره غصب فدک در حضور مهاجر و انصار را چنین نقل می‌کند 
«خدایی را حمد می کنم که از پر نو نور عظمتش اهل آرسما نع و زمین 
تقد کف صعن کنند و هدف تمام وسایل, ذات اقدس اوست و ما در ضتان خلق 
«وسیله» هستیم (2)». 
«حدیث ثقلین» دلیل محکم و مطمئن دیگری مبنی بر جواز توسل و تمسک 
به آل محمد و اهل‌بیت رسالت است که حتی جماعت اهل سنت, مثل اين 
خر کی در صواعق محرقه صحت آن را تأیید فی کتتد: رصول, کر امفت 
اسلام صلی الله علیه و آله در اين حدیث می‌فرماید: «به درستی که در 
قیان شما ده ید کرانها م ی گذاره یکی از آن‌ها کاب دا (فران فجیدا * 
دیگری اهل‌بیت من است. پس هر کس که به آن‌ها توسل و تمسک جوید, 
قطعاً نجات خواهد یافت. هر کس از آن دوری نماید به تحقیق هلاک خواهد 
شد. و پس از من. هر کس که توسل و تمسک به آن‌ها جوید هرگز گمراه 
نخواهد شد (3)». 


1- مائده 5: دد. 

2 سقیفه و فدک. ص 100 صحيفءة الزهرا علیها السلام. ص 270؛ شرح 

نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید, 0 6 ص‌‌ 11 2 شبهای پیشاور, طا, 0 و 

اتمه اش الم سا و و نوره ؛ مت ی کی الوا و اند 

الوسيلة و لحن وسیلته فی خلقه .. 

3- المعیار و الموازنه, ص 322؛ چ ی و امن ااعتی 
ج 2 صص 156 و 157؛ فتح البازی, ج 11, ص 333 و 408؛ شیمای 

۳ 225 ان تارک و فیکم العلین کنات الله و عترنت آهل کیت لن 
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«حدیث سفینه» سند محکم دیگر شیعیان در توسل به اهل‌بیت و آل محمد 
ات هس از ضه قر از زر کان افل یار خعله مسلم یفام 
احمد بن حنبل, جلال‌الدین سیوطی, فخر رازی, ثعلبی و محمد بن شافعی 
زر کت خوق تبت قموده‌آند که رفتول الله صلی الله عله و آله فرمود: «به 
ی سا ات مسا وان ی اس 

هر کس که بر آن کشتی سوار شد نجات یافت و آنان که از سوار شدن 
امتناع کردند هلاک گشتند (1)». امام محمد بن ادریس شافعی آن را به 
شعر در آورده است و می‌توان آن را در کتاب علامه ۱ 
«دخيرة المال» یافت. 

بنابراین با بررسی موارد فوق می‌توان دریافت که شیعیان بنابر دستور 
پیامبر خود به خاندان ایشان توسل می‌جویند. 

هم چنین با دقت و توجه به دعای شیعیان درباره چگونگی توسل نمودن به 
معصومین. به وضو.ح مشاهده می‌گردد که آئمه آ را یکی تفن 
مخاطب قرار داده و به آن‌ها گفته می‌شود «یا خجٌ > الِله علی حلقه یا 
سید و مَوّلاتا انا توح و استشْعَتا و توسّلتا یک ی اللّه و قدَمْتاک ین 
یدق حاجایتا با وجیها عِنْد اللّهٍ ! شقغ لا عتد الله» و بیش آن‌ها را نام 
می‌برند و می‌گویند «ای سید و مولای ما», به وسیله شما به سوی خدای 
متعال توسل می‌جوییم و طلب شفاعت می‌کنیم. ای کسی که نزد خدای 
بزرگ آبرومند هستید ...» تا آخر که عموم خاندان رسالت را مخاطب قرار 
می‌دهند. در خطاب به آن‌ها گفته می‌شود «ای حجت خدا بر خلق». 
ملاحظه می‌شود که در همه جا نام مبارک پروردگار است و در هیچ جا برای 
او شریکی قرار داده نشده است. (2) 

از طرف دیگر رفع کامل شبهه به اصل شفاعت باز می‌گردد. خلاصه بجت 
این‌که با توجه به آیه مذکور (مائده 35) اصل مسأله وسیله یا شفاعت در 
یات دیکر قران بذیر فته 


1- مجمع الزواید. ج 9. ص 168 کنز العمال, ج 12 ص 98: تفسیر ابن 
کثیر. ج 4 ص ۰113 ینابیع المودقلذوی القربی, ج 2 ص 443 شبهای 
ی ی 
و من تخلف عنها هلک». 

2- به دعای توسل در مفاتیح الجنان مراجعه شود. 
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شده؛ من ۳ الذزی بشقع عنده / اد نه, (1) ما من ِِ الا من رع 
ِ ومیّذ لا تنقعٌ الشفاعَةه [ من آذن له ال2حمن. (3) و عون 
تضی (4) 

اس ات کي ات ای ات ات ی قیاع 
شفاعت را به خود خداوند نسبت می‌دهند. در دسته بعد برای غیر خدا 
اثبات می‌کند و ان را مقید به اذن و مشیت خود می‌کند, یعنی هیچ موجودی 
استقلال در شفاعت ندارد. ولی شفاعت کننده و شفاعت شونده و اصل 
شفاعت شرایطی دارد که مورد رضایت و اذن خداوند باشد (ولا یَشقعون 
الا لِمَن ارَتضی انبیاء 28) (), در روایات اهل سنت نیز شفاعت مورد تایید 
قرار گرفته شرح نووی, صحیم بخاری ج 4 کتاب توحید باب 4 ص 292 
(6), آنگاه که اصل شفاعت ثابت می‌شود. حق شفاعت پیامبران و ائمه 
معصومین از احادیث زیادی از جمله حدیبت مذکور سفینه ثابت می‌ شود که 
دز کنب: قویفین: آمده اسان تسکت ود ان تسوا دی ۱۱ 

علاوه بر ائمه, دسته‌های دیگری حق شفاعت دارند از جمله 1- فرشتگان 


5- برای تفصیل بیشتر رجوع شود به المیزان ج 1, ص 138. تفسیر 
موضوعی قران ابة الله جوادی اقلف:: ۳۰ 5 ص‌‌ 1117 

6- نووی در شرح صحیح مسلم به نقل از قاضی عیاض: مذهب اهل سنت 
یار تسا یت است عقلا و بروجوب ای اس ام سا مس ات 
تصریح دارد و هم اخبار صحیح .... تنها خوارج و گروهی از معتزله شفاعت 
1- شفاعت پیامبر برای سرعت در حساب. 

2- شفاعت پیامبر برای ادخال به بهشت. 

4- شفاعت برای اهل آتش. 

5- شفاعت برای ترفیع درجه اهل بهشت. ر. ک. بحار الانوار ج 8 ص 6۵1. 
7- صواعق محرقه 89 و 90, از امام احمد بن حنبل و طبرانی و مسلم نقل 
قول 0 لحدیث التمسک بالثقلین طرقا کثیره وردت عن نیف و 
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2- شهدا 3- علما 4- خویشاوندان 5. همسایگان 6. مومنین 7- مجاهدان 8- 
صدیقین 9- اطفال سقط شده 10- قران کریم 11- و از همه مهمتر خود 
خداوند که همه شفاعت, با اذن و رضایت اوست. یادآوری این نکته 
ضروری است که به نص قران شهدا زنده‌اند و اتمه افضل بر شهدا هستند. 
بطریق اولی نزد خداوند رزق دارند و همان طور که پیامبر در حال حیات 
(64 نساء) حق شفاعت دارد, همه دسته‌های مذکور می‌توانند بعد از وفات 
تفاوت دیدگاه توحیدی اسلام با دیدگاه بت پرستان در مورد شفاعت این 
است که بت‌پرستان برای بت‌های خود حق شفاعت بالاستقلال قائل بودند 
و حق شفاعت به آن‌ها تفویض شده است. ولی همانطور که گذشت در 
اسلام شفاعت به نحو عدم استقلال , به اذن و رضایت خدا برای گروهی که 
ذکر شد و از یات و روایات نتیجه می‌ شود فقط امکان پذیر است هوّ لاء 
شععاوّنا عند اللّه (1). 
وهابیان به پیروی ابن تیمیه درباره شفاعت نظراتی دارند که با همه 
مذاهب اسلامی متفاوت است. آن‌ها با این‌که اصل شفاعت رآ پذیر فته‌اند 
ولی می‌گویند حق نداریم درخواست شفاعت از پیامبر و دیگران داشته 
باشیم بلکه باید از خدا بخواهیم که او پیامبر را در حق ما شفیع گرداند و 
این خلیف صریح قرآن است. با پات ِ عفر لنا دئوبنا, (2) و لو َنهَمٌ ۱ 
ِِ َْفُسَهْم جاوک قاستَعْمژوا ال و تقد ستغقر لَهْمْ الرَسُول (3) ۲ 
. که گذشت. 


بوسیدن ضریح ائمه و خواندن نماز زیارت در حرم امامان 


3 
2- یوسف : 7" ۲ 
3- نساء: 64 و محمد صلی الله علیه و اله: 19. 
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پرسش: ایا خواندن نماز زیارت در حرم امامان, يا بوسیدن ضریح و قبور 
ائمه, سزاوار یک موحد مسلمان است و این گونه اعمال مرده پرستی و 
شرک نمی‌باشد؟ 

رت ول انش وهی ورن وه تیه و اگوی 
سوال فوق خواهیم پرداخت. 

ایا به هنگام عیادت بیماران یا ملاقات زندانیان, بردن هدیه‌ای چون کتاب, 
دسته گل, میوه و یا چند کمیوت کار نایسندی است ؟ 

ایه به هنگام دیدار دوست., بردن هدیه‌ای هر چند کوچک., کار زشتی بوده و 
نشانه‌ای از شرک در ان است؟ 

آپا در هنگام ملاقات و دیدار یکی از عزیزانی که مدتی است او را ندیده‌اید, 
روبوسی و مصافحه نشانه پرستش ان فرد می‌باشد و کار زشت و 
در کتب اخبار و روایات. بابی تحت عنوان «ثواب هدیه دادن به مومن» 
وجود دارد و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله هم بر آن سفارش 
نموده‌اند. بنابراین زمانی که شخصی به دیدار و ملاقات کسی می‌رود. 
هدیه بردن او نشانه‌ای از انسانیت اوست و از نظر اسلام نیز مستحب 
موکد است. حال فقتحامی که به دیدار یکی از دوستان پا بستگان متوفی 
خود می‌روید, چه هدیه‌ای می‌توان برایش برد؟ آیا می‌توان باز همان گل, 
کتاب: کمیوت و میوه را برای او برد؟ پا این که با قران خواندن, صلوات 
فرستادن, دعا کردن, ذکر و نماز خواندن و ... برایش خیرات می‌فرستید؟ 
به دلیل اشکار و واضح بودن پاسخ این سوال, توصیه شده است تا برای 
ارواح والدین و مومنین نماز هدیه نمایید. نماز هدیه باید دقیقا ویژگی بقیه 
نمازهای یومیه را داشته باشد و عینا مانند آن‌ها باشد, یعنی هم قربه الی 
الله و هم رو به قبله باشد. در حال خواندن چنین نماز هدیه‌ای با شرایط 
فوق, چه نشانه‌ای از شرک می‌توان یافت؟! بر این اساس است که 
پیشوایان دینی تاکید نموده‌اند که زائرین 
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پس از زیارت ائمه, دو رکعت نماز قربه الی الا وا تدم توا نی را نثار 
روح آن‌ها نمایند. 

به وتال اه وافر فان به امرالمعستن علی غلت تام تن 
است اگر شیعه بخواهد نسبت به کسی شرک ورزد و يا درباره او غلو نماید 
اخرخ باشتی, این. کار را برای. امترالهومتین علی علیه السلام از همه 
بیشتر و شدیدتر انجام دهد. بنابراین پس از بررسی آدات زیارت آن‌امام, 
چنانچه آثار شرک در زیارت‌نامه امام‌علی علیه السلام وجودنداشته باشد, 
ات ور مارا ها اد یه 
شرک وجود نداشته باشد. 

در آداب زیارت. ایشان آمده است: چون به خندق کوفه رسیدی بگو «اللّه 
اکیر هل الکبریاء و المجد و العظمة اللّه ژکبر آهل التکبیر و التقدیس ...» و 
چون,به دروازه ُجف رسیدی بگو الْحَمَدٌ للّه الّذی انا لد وما کت لتفتدد 
لول آن, هَداتا ال . م و چون به در ورودي صحي مطهر رسیدی بخوان 
«آر شهذ آن لا له الا له وَدة لا شریک له و أَشهْة آن مُحقدا عَبِده و رسُولْة 
« ۳9 به بقعه مبارکه رسیدی بخوان «شْهَذ آن لا ال الا ال 
ای و > سپس زیارت‌های گوناگون وک سلام 
واه سا ی ات ای نصا ارت 
نامه, دو رکعت نماز به عنوان هد به برای آن امام بخواند. نماز هم باید با 
همان ویژگی فوق و با نیت تقرب به خدا و رو به قبله باشد. پس از فراغت 
از نماز و در تعقیبات نماز, این دعا را باید بخواند «پروردگار| دو رکعت نماز 
به سوی سید و مولای خود, ولی تو و برادر رسول تو, امیرالمومنین علی 
ابن ابی‌طالب علیه السلام هدیه نمودم ... (1).» 

تا آنجا که میگویند: خدایا برای تو نماز و رکوع و سجده کردم زیرا برای غیر 
تو نماز و رکوع و سجود جائز نیست که خدائی غیر از تو نیست .. 

آبا شارت نامدای که ار آغازا فرحاهخف در ات مد ب تسامش داد 


1- المزار ص 50 تاریخ بغداد. ج 4 ص ۰468 شبهای پیشاور. ص 246 
«اللهم انی صلیت هاتین الرکعتین هدية منی الی سیدی و مولای ولیک, و 
خی رسولک آمیر الموّمنین و سید الوصیین علی بن آبی طالب صلوات اللّه 

ار اتب ی بمب 
و و و لا لک لاک آنت 
اللّه لا اله الا آنت». 


ص: 57 
وخذامفت. خق. ۵ ختباوت یه رسالت سحمه.صای: الله غلبه بو الهه ار علی 
عبط ااببلام زا کب الم خدا تخوانه شر کات ۱۱ این کف نما شر ی 
نیست که توحید محض است؟! 
اما درباره بوسیدن ضریح و قبور ائمه که بسیاری از مخالفان شیعه آن را 
حمل بر سجده می‌کنند باید گفت: اولا «اعمال هر کسی در گرو نیت او 
ضه با ند (1)». تاش بوسیدن ضریح و قبور ائمه به قصد سجده بر آن‌ها 
نیست بلکه برای اظهار شدت و کثرت علاقه و محبت به آن‌ها است. 
بنابراین, این کار به مت له ککزیم و عظیم آن‌ها است و هیچ شیعه‌ای به 
قصد و نیت خدا بودن يا شریک برای خدا قرار دادن هرگز این چنین بر 
روی خاک نمی‌افتد (2). اگر اینگونه اعمال شرک و کفر می‌بود پیامپران 
خذشته خنین. کار هایی. را. اتجام تمی‌دادند: همانطور که می‌دانید فبلا در 
زمان حضرت یوسف و یعقوب علیهما السلام که هر دو پیامبر الهی بودواند, 
ین کارها انجام می‌شده _ است. قرآن مجید می‌فرماید: و رفع اتود 
علي العرش و حَدُوا له سُجّداً و قالّ يا بت هذا تأویل ژغیای من قَبّل قَد 
جعلها زبی حَقا؛ پدر و مادر را بر تخت نشاندند و آنگاه به خاک افتادند و او 
را سجده نمودند. 
در آن هنگام یوسف به پدرش گفت: این تعبیر خوابی است که قبلا دیده‌ام 
و پروردگار آن خواب (3) را محقق گردانید (4)». در مقابل این عمل نه 
0 ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ 
سجده روی خاک يا تربت حضرت سید الشهدا علیه السلام سجد ه برای 
خداست نه سجده به خاک, همانند سجده فرشتگان به آدم که اطاعت 
خداوند و انجام فرامین او بودند. 
آنکه آدم در برابر خدا قرار گرفته و به جای خداوند به او سجده شود. 


1- شرح سنن النسائی, ج 7 ص 242 فتح الباری, ج 1. ص 9 «انما 
الأعمال بالئیات». 

2- هر چند شایسته نیست با چنین حالتی که مخصوص‌خدای متعال است در 
برابر و مقابل غیر خدا وبدون نیت قرار گیرد. ۱ 

3- در ابتدای همین سوره خبر می‌دهد که یوسف به پدرش گفت: خواب 
دیده‌ام که آفتاب و ماه و یازده‌ستاره مرا سجده می‌کردند. حضرت یعقوب 
چنین تعبیر کرد که به زودی به مقام بزرگی خواهی رسید و پدر و مادر و 
پازده ( 

4- یوسف 12: 100 


ص: 58 

آبا می‌توان کفت که آن ده نامر الفن و تفر ملانکه مضر ی بووه‌اند و فقط 
ابلیس موحد بوده است؟ سجده بر ادم به نص صریح قران توحید محض و 
فا امس سوم است: 

اما درباره بوسیدن و لمس کردن در و دیوار و ضریح معصومین و امام 
زاده‌ها و اشیای متعلق به آنان باید گفت: این کار نه تنها بدعت و حرام 
تیتضخه رلکه به دایل: عبر که بودن رها ریشه در رفتار شامیران شین تبر 
دارد. در قرآن مجید آمده است که وقتی حضرت یوسف خود را به 
پرادرانش معرفی نمود و آن‌ها را مورد عفو و بخشش قرار داد به آن‌ها 
گفت: ادْهَبُواً بقمیصی دا فالقُوه علی وَجّه آیی یات تصیرا؛ پیراهنم را با 
خود نزد پدرم ببرید و بر صورتش افکنید تا دیدگانش بینا گردد (1». . سپس 
در جای دیگری از همین سوره امده است : ۳۹ أن جاء البشیر القاه له 
وجهه فازتذ تضیرا؛ چون فژده دهنده تزد پدر آمده-بیراهن را بر صورت پذر 
افکند و یعقوب بینایی خود را بازیافت. (2)»* 

آپا می‌توان رفتار این دو پیامبر الهی- یوسف صدیق که توصیه به مالیدن 
پیراهن بر چشمان پدرش نموده و یعقوب که آن را انجام داده است- را 
شر ک به خدا و حرام دانست ۱ آن هم داشتانی که ار زبان. قران مجید تقل 
شده است؟ 

علاوه بر این. در صحیح بخاری از عبداللّه بن عمر نقل شده است که: 
«پیامبر را در حالی دیدم که حجرالاسود را ۳۷ می‌کرد و می‌بوسید (3)». 
بر همین مبنا است که کلیه مسلمین جهان به هنگام زیارت خانه خداء برای 
لمس کردن و بوییدن حجرالاسود مدتها به صف می‌ایستند. 

حال که بوسیدن سنگ حجرالاسود و لمس کردن پیران یوسف و مالیدن بر 
چشم مجاز می‌باشد, بدیهی است که می‌توان در و دیوار و ضریح امامان 
را لفسن تمود .و بوسیدر : بر تفاهتی بین اشیا (از جفت متبرک نودن. آن‌ها) 
وجود ندارد؟! 


وتف 95:12 

کر 

3- مسند احمد, ج 1, صص 16 و 26؛ صحیح بخاری, ج 2, ص 160 «رآیت 
تتتول اه پستلمه و یقبله». 


ص: 59 

باید توجه داشت بوسیدن قبور ائمه از روی «محبت» است نه از روی 
«عبودیت», و ایا هرکسی را از روی محبت بوسیدند, عبادت کرده‌اند؟!! 
مانند بو سیدن فرزند, بوسیدن عکس و یا وسائلی که یاد کار فرزندی است 
که به مسافرت رفته و يا از دنیا رفته, شریک است. 

احمد بن حنبل در مسند (ج 6, ص 76) و ابن شبه در تاریخ مدینه (ج 1 ص 
0 از عايشه نقل می‌کند: پیامبر رفتند و بازگشتند سوال کردم کجا 
بودید؟ فرمود: به من امر شد به بقیع بروم برای ان‌ها دعا کنم و بر ان‌ها 
نماز بخوانم. 


ص60 

پرسش: نظر علمای اهل سئّت در باره تبرک و مس منبر و قبر پیامبر و 

قبور صالحین چیست؟ 

0 

1 عبدالله فرزند احمد بن حنبل می‌گوید از پدرم سوال شد که مس منبر 

رسول‌الله و تبرک به‌ان و بوسیدن قبر شریف به قصد واب چه حکمی 

دارد؟ پدرم گفت اشکالی ندارد. (1) 

2 رملی شافعی: تبرک به قبر پیامبر و يا علما و يا اولیا جائز است و 

بوسیدن و استلام آن اشکالی ندارد. (2) ۱ 

3 محب الدین طبری شافعی: بوسیدن قبر و دست گذاشتن بر روی آن 

جایز است و سیره عمل علماء و صالحان بر ان است. (3) 

وی قی وین درز زهان عفر مرزدم گرفتار قحطی و خشکسالی 
تا کی آنن اضتحاب و 

5 ۱ چون ابن ِِ 7۳ خزیمه, ابو علی خلال. شیخ الحنابله در 

زمان گرفتاری به قبور اهل‌بیت پیامبر متوسل می‌شدند. (5) 


دلایل زیارت اموات و پیشوایان و دعا برای آن‌ها 


1- وفاء الوفا, ج 4 ص 1414 

2 کنز المطالب. ص 219 

3- اسنی المطالب. جح 1, ص 331 

4 فتح الباری, ج 2 ص 557 

5- کتاب الثقات, ج 8. ص 456 تهذیب التهذیب. ج 7. ص 339, تاریخ 
بغداد جح 1 ص 120. 


ص61۰ 

پرسش: چرا شیعیان به زیارت اموات و پیشوایان خود, می‌روند و دعا 
می‌کنند و با آان‌ها صحبت می‌کنند؟ ۱ 

پاسخ: یکی از عقاید محکم و استوار الهیون که آن‌ها را از مادیون متمایز 
جسم می‌باشد. بر اساس این اعتقاد. جسم و بدن افراد از بین می‌رود ولی 
در عالم برزخ, روح و نفس ادمی در قالبی دیگر و بسیار لطیف‌تر زنده 
خواهد ماند. هر کس بر اساس اعمالش در دنیا, از نعمات الهی متنعم و یا 
معذب خواهد بود. استناد ما به آیات قرآنی است که شهدا را زنده خطاب 
می‌کند و آن‌ها را متنعم به عتات الهی می‌داند. خداوند در قران کریم 
می‌فرمایدز 1 

5 ۲ تسین لین فناوا فی.سییل ال آَمواناً بل أْباء علَدّ رَبهم برْرَفُونَ؛ 
ک را نکنید که کشته شدگان در راه خدا مرده‌اند پاک نها زنده و نزد 
خدای خود روزی می‌خورند (1)». به ویژه در ادامه همین آیه, حالت 
عمومی‌تری را پیان کرده و می‌فرماید: 

ویستبشژون یالذین لم بِلحفوا بهم من حَلْفهم آلا وف هم و 

یِحرَتون؛ به موّمنانی که به شهداً 0 10 مزژده دهید که در ۳ ۷1 
خواهند آذ (برای آخرت خواهند شتافت) و از مردن نهراسند وق کین و 
ناراحت نباشند (2)». با توجه به آیات قرآنی, آیا می‌توان شهدا و مومنین را 
مرده پنداشت؟ واضح است که پاسخ منفی است و در حقیقت آن‌ها 
زنده‌اند. اما ایا زنده بودن این اشخاص, فقط منحصر و محدود به روزی 
خوردن و ارتزاق آن‌ها است و ساير ویژگی‌های زندگان را ندارند؟ آیا زنده 
بودن آن‌ها فقط به دهان و دندان داشتن برای خوردن است. ولی گوش و 
زیان بر ای شتیدن و جواب دادن تدارتد؟ یقینا ایتگونه نیشنت: ون زنده اند: 
قادر به شنیدن و حرف زدن هم 


1- آل عمران 3: 169 
آل عمران 3: 170 


ص: 02 ٍ 

می‌باشند؛ منتهی گوش‌های ما قادر به شنیدن صدای آن‌ها نیست. 

به دلایل فوق و بر اساس اعتقاد شیعیان امامان: صالحین و شهدا زنده‌اند 
وال ور نها شاوی ان هس هی سرا آنها ۴ 
قرآن و نماز می‌خوانیم و حاجات خود را به واسطه مقام, ارج قرب و 
عزتی که نزد پروردگار دارند با ان‌ها در میان گذاشته تا ان‌ها نزد خدا| 
شفاعت کنند و برای ما دعا کنند تا خداوند به ما نیز توجه نماید. اما اجابت 
اين حوایج بستگی به اراده ذات حق تعالی دارد. بی‌جهت نیست که در 
زیارت حضرت سید ۳ امام حسین علیه السلام آمده است: «شهادت 
می‌دهم که کلام مرا می‌شنوی و جواب مرا می‌دهی (1)» يا در خطبه 83 
اه مها خی ای ماس ای ام هه 
که او فرموده است: هر کس از ما بمیرد در حقیقت مرده نیست و هر کس 
که به ظاهر بیو سد در حقیفقت پوسیده بیست (2)». 

بنابراین, ایستادن شیعیان در مقابل قبور اتمه معصومین و خاندان رسالت؛ 
ایستادن در مقابل قبور اموات و حرف زدن با مردگان نیست. بلکه به دلیل 
اعتقاد به توحید و خدا پرستی بر این باورند که در مقابل احیا 6( ند کات 
ایستاده و با زندگان صحبت ص تن 

نمونه صحبت با اهل قبور در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام وجود 
دارد (حکمت 13 نهح البلاغه). 

در سنن الکبری نقل شده «انْ فاطمة کانت تزور قبر عفها حمزة کل 
جمعة, فتصلی و تبکی عنده». (3) ۱ 

فاطمه زهرا هر جمعه به زیارت قبر عمویش حمزه می‌رفت و انجا نماز 
می‌خواند و گریه می‌کرد. 

عايشه به زیارت قبر برادرش عبد الرحمان در مکه می‌رفت. او در حبشه 
وفات کرد 


«آشهد آنک تسمع کلامی و تردجوابی». 

2- شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید, جح 6, ص 379: شبهای پیشاور. ص 

ِِ 5 «آن الاش گنها مه‌حاضااسی صلی الله عافه الصا مت مین 
مثا و لیس بمیت و یبلی من بلی منا و لیس ببال». 


ص: 83 

و در مکه دفن شد. (1) _ ِ 

پیامبر صلی الله علیه و اله در عمره حدیبیه قبر مادرش امنه را زیارت کرد 
و گریه زیادی کرد که همه گریستند. (2) 

این احادیث با سند قوی مجوزی بر استحباب زیارت اهل قبور برای زنان 
نیز هست چون حدیت اول از فریقین به‌سند صحیح رسیده و فعل حضرت 
فاطمه علیها السلام حجت می‌باشد. 

ابن جبان از علمای اهل سنت متوفی ۰.0 صاحب کتاب ثقات می‌گوید: 
بارها به زیارت قبر علی بن موسی الرضا رفتم در مدتی که در طوس بودم 
هر وقت مشکلی برایم عارض می‌شد به زیارت قبر ان,حضرت می‌رفتم و 
از خدا می‌خواستم که مشعلم را حل کند و الحمد لله‌مشکل بر طرف 
می‌شد بارها امتحان کردم و نتیجه گرفتم. (3) ابن خزیمه از اهل تسنن 
است. شا گردش محمد بن مقمل می‌ گوید: همراه استادم ابن خزیمه و 
جمعی از اساتید به زیارت امام رضاأ در طوس می ر فتم. استادم در مقابل 
مرقد چنان تواضع می‌کرد که همه در شگفت بودیم. (4) 


نخستین کسی که از زیارت قبر پیامبر جلوگیری کرد 


1- در مصنف عبد الرزاق جلد 3 ص 570 و معجم البلدان, جح 2, ص 214. 
2- مسند احمد, ج 6, ص 76, تاریخ مدینه آبن شبه, جح 1. ص 94. 
3- ثقات. ج 8. ص 456. 


۳ 
: اولین کسی که از زیارت قبر پیامبر جلوگیری کرد چه کسی بود؟ 
۳ روزی مروان حکم دید که شخصی صورت خود را بر قبر پیامبر 
گذاشته است, با شتاب به‌سوی او آمد و گردن او را گرفت, از جای بلند 
۳ گفت: می‌دانی چه می‌کنی؟ منظور وی این بود که چرا به زیارت 
سنگ و کلهخ آمده‌ای! زاثر که ابوایوب انصاری از صحابه پیامبر بود گفت: 
ای ی من هرگز به زیارت سنگ نیامده‌ام, بلکه 
به زیارت پیامبر آمده‌ام. از 7 صلی الله علیه و آله شنیدم که 
فرمود بر دین خدا گریه نکنید, اگر متولیانش اهل بودند, و آنگاه که نا اهلان 
نز آن حکم راندند بر انش بگریید. حاکم و دهبی. جدیت را ضحیح می‌دانند. 
ال 


دلایل کفر یزید و لعن بر او 


1- حاکم نیشابوری متوفی 405 در مستدرک, ج 4, ص 360ظ. 
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پرسش: چرا شیعیان یزید را کافر. فاسد و ملعون می‌دانند؟ در صورتی که 
خال‌المومنین معاویه (که خود منصوب عمر و عثمان- خلفای دوم و سوم- 
در امارت شام بود), او را به خلافت منصوب نمود. یزید از خطای خود که 
کشتن نوه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود. پشیمان شد, توبه کرد و خدا 
نیز او را بخشید. 
پاسخ: این استدلال که پزید چون به وسیله اسلاف خویش یعنی معاویه 
منصوب شده است پس باید بر حق باشد و مسلمین نیز تسلیم وی گردند و 
او را کور کورانه اطاعت نمایند, معقول و منطقی نمی‌باشد. زیرا| اگر این 
روش انتصاب خلفای مسلمین, دلیل منطقی و معقولی می‌بود باید در تعیین 
خلیفه اول از همین شیوه استفاده می‌شد و او را به صورت شورایی 
ات مس 
اه تا شام هه مخت انا فیس از ات 
خلیقه بعدی یعنی علی علیه السلام او را از امارت شام غزل نمود. اما او 
به چنگ خلیفه چهارم برخاست و حکومت اسلامی را متزلزل ساخت. 
ای ییا ار ده اکن له ای ها رن 
قدرت تکیه زد و یکی از بندهای قرار داد عدم تعیین ولیعهد از طرف 
معاویه بود, لذا حکومت یزید از چند جهت نامشروع بود و معاویه در چند جا 
به ان اقرار کرده بود. ِ ِ 
از نظر شیعیان, خلیفه و امام باید اولا معصوم باشد و ثانیاً از جانب خدای 
متعال منصوب گردد ۳ واجب الاطاعه باشد. از انجایی که نه یزید و نه 
معاویه دارای چنین ویژگی‌هایی نبودند» بنابراین خلافت آن‌ها بر حق نبوده و 
در نتیجه آز ۷ 
اما وم و سا اه ای ال یو ون ی 
پاره تن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بعلی همان کسی که پیغمبر درباره 
او فرموده است «حسین از من است و من از حسین 
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می‌باشم (1)» به همراه 72 تن از کوچک و بزرگ این خاندان و اسارت زن 
و تخت و توآختتین. آ نها فقط یک خطا و لغزش قابل توبه نبوده, بلکه از 
معاصی کبیره غیر قابل امد تشن است. هر چند باید خاطرنشان ساخت که 
گناهان یزید تنها منحصر به شهادت خاندان پیامبر نیست, زیرا او به وفور و 
آشکارا مرتکب گفتار و کردار کفرآمیز بسیاری شده است. 

برای ال ی از دایم الضمر نیم اک یه ری که ادا خام شرا 
را به سگ می‌داده و سپس نیم خورده سگش را می‌نوشیده است. حتی 
اکتر -غلهای اهل نت2۱ به این ود کی‌های زشت هو بارسته ند معتر فند. 
ابوالفرج ابن جوزی در کتاب خود به نام «الرد علی المتعصب . ۰ همه 
اشعار و گفتار یزید را ثبت کرده و مثلا یزید می‌گوید: «هر چه هست همین 
دنیاست و غیر از این عالم, عالم دیگری وجود ندارد. . پس دست از نعمت‌ها 
و لذت‌های اين دنیا بر ندارید». در جای دیگر آورده است «برخیزید و 
پیاله‌ها را برگیرید و به ساز و آواز گوش فرا داده, از شراب ناب ِِِ 
کنید و.خزافات دین وا کنار بکذارید. آن:چنان آواز,هزا بخود جلب کردم کة 
ی و و ی ی 
معاوضه نمی کنم ,۰» حتی آبن جوزی در کتاب خود آورده است: هنگامی که 
اسرای کربلا را به شام آوردند, یزید دو بیتی زیر را سرود: 

«وقتی محمل اسر ام آل رسول ظاهر شد کلاغی قارقار می‌کرد (در عرب 
صدای کلاغ نحس است و به فال بد می‌گیرند), یزید خطاب به کلاغ گفت: 
ای کلاغ تو چه بخوانی و چه نخوانی من طلب خود را از پیغمبر گرفتم 
(3)». این سخن یزید کنایه از آن است که نزدیکان و بستگانم را در 
جنگ‌های احد و بدر و حنین کشتند, من هم تلافی کرده و 


1- العمده, ص‌ 6 مسند احمد, ج 4 ص 172: سنن ابن ماجه, ج 1 ص 
1 نابیع المودة لذوی القربی, ج ۸2 صص 34, 38, 91, 207, 258 و 
283 سنن التدمذی, ج 5 ص 324؛ شبهای پیشاور. ص 32< «حسین منی 
آن من خسین». 

2- به جز غزاری و دمیری. 

3- جواهر المطالب فی مناقب الامام علی علیه السلام, جح ۸2 ص 301؛ 
لواعح الاشجان. ص 218؛ معالم المدرستین. ص 155؛ وفیات الائمه من 
علماء البحرین والقطیف, ص 455؛ شبهای پیشاور. ص 260 

لما بدت تلک الرءوس و آشرقت تلک الشموس علی ربی جیرون 

صاح الفراب فقلت صح آو لا تصح فلقد قضیت من النبی دیونی 
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فرزندانش را کشتم. به همین مناسبت, مجلس جشن و سروری را ترتیب 
داده بود و اشعار زیر را قرائت می‌کرد. یزید در آن اشعار, حیات اجداد 
کافر خودش را که در جنگ‌های فوق به دستور پیغمبر کشته شده بودند, 
آرزو می‌کرد و می‌گفت: «ای کاش بزرگان و پیران قبیله من که در جنگ 
بدر کشته شدند, زاری کردن قبیله خزرح را می‌دیدند و از شادی فریاد 
می‌زدند و می‌گفتند: ای یزید! دستت قوی باد که بزرگان آن‌ها را کشتی و 
تلافی «بدر» را نمودی تا عدالت برقرار شود. بنی‌هاشم با سلطنت بازی 
کردافق و کر نه خبری از اسمان امد و ته وجیی تازل شد. اکر انتقام از 
فرزندان پیغمبر نگیرم, از فرزندان خندف (1) نیستم. با کشتن فرزند علی 
علیه السلام (انتقام خون اجداد خود را از علی علیه السلام گرفتیم (2)». 
زستی. و کناهان پزید انقدر زیاد و غیان: است: که ختی. اکتر.علمای. اهل 
تسین مثل امام احمد حنبل او را کافر و ملعون دانسته و افرادی جچون 
ابوالفرج ابن جوزی کتاب مستقلی (3) در این زمینه نوشته‌اند. 
از طرفی حتی کسانی چون دمیری که از یزید حمایت کرده و او را خليفه 
مسلمین دانسته‌اند, در کتاب «حیات الحیوان» و نیز مسعودی در «مروج 
الذهب» گفته‌اند که او میمون‌های زیادی داشت. لباس‌های حریر و زیبا به 
تن آن‌ها می‌کرد. گردن بندهای طلا به گردن آن‌ها می‌آویخت و آن‌ها را بر 
اسب سوار قی کزی. بر کرون سگ‌های خود نیز طوق طلا می‌انداخت ۳1 
دست خود آن‌ها را شستشو می‌داد. با جام طلا به آن‌ها آب می‌داد و خود, 
نیم خورده سگان را می‌خورد. او پیوسته مست و مخمور بود. مسعودی 
اضافه می‌کند: يزید سیرت فرعونی داشت., لکن فرعون در مردم داری از 
یزید عادل‌تر 


1- یکی از اجداد یزید است. 
2 کتاب الاربعین؛ , ص 379؛ روضة الواعظین؛ ص 191؛ شرح الاخبار, ج 3 
ص 252: شبهای پیشاور ص 261 


است من وف ان ماقم هم سی آخمد ها کاق فعل 

قد انا من علت تار نا فلا الناسن اللیت البطل» 

3- ینابیع المودة لذوی ره ج 3, ص 33؛ ترجمة الامام الحسین؛ ص‌‌ 
ار هم اه هه 
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بود. به همین دلیل سلطنت وی لکه ننگی در تاریخ اسلام است. گناهان او 
از جمله شرت جمز: کشتن ال رسول‌الله صلی الله علبه و آله: آعن وضی 
مین عفن علی این اصطالت امه السلمر انم ای و خرات رون 
مسجد الحرام و فسق و فجور فراوان بود. 
ابن جوزی در تذکره خود می‌نویسد: در سال 62 هجری عده‌ای از مردم 
مدینه به شام رفتند و پس از مشاهده کفریات و فجایع یزید به مدینه 
بر گشته, بیعت خویش را با او شکسته, علناً او را لعن و نفرین می‌کردند و 
فرماندارش را از شهر بیرون کردند. تن از آن که یزید مطلع شد, بلافاصله 
سپاهی بزرگ و سنگین برای سرکوبی اهل مدینه روانه آنجا کرد. مسلم بن 
عقبه, سه شبانه زوز در آنجا قتل عام کرد. به طوریکه خون در کوچه‌ها 
جاری شد و مردم در خون, فرو رفتند. مرقد رسول‌اللّه صلی الله علیه و 
آله را خون فرا گرفت و مسجد و قرآن حضرت پر از خون شد. در این 
واقعه. شمار کشتگان به ده هزار تن رسید. 
بعد از این واقعه و بر اثر تجاوز لشکریانش, هزار زن بدون شوهر وضع 
حمل کردند. 
تایات حاو ناه استصیر سای اه ویو له وی ویو 
بخاری و مسلم در صحیحین خود, علامه سمهودی در «تاریخ المدینه» و 
امام احمد حنبل در مسند ان را در کنار حدیثی از ایشان چنین نقل 
کرده‌اند: «کسی که اهل مدینه را از روی ظلم و ستم بترساند. خدای 
تعالی او را در روز قیامت بترساند و لعنت خدا و ملائکه و تمامی مردم بر 
او باد. 
خداوند هی عملی را از او قبول تضف کند (1)» و نیز فرموده است: «لعنت 
خدا بر هر که اهل شهر مرا بترساند (2)». علامه شبراوی شافعی در کتاب 
خود راجع به لعن یزید می‌گوید: 
واست: حیا سر ای ارام اعان او باه اف امه یمد ای عالمای 
اهل سنت در کتاب «جواهرالعقدین» می‌گوید: عموم علماء بر لعن بر 
قائلین سین و کسی که دستور داد و کنسی که اجازه دادو کسی که به آن 
رضایت داد, اتفاق نظر دارند. 


1- مسند احمد, ج 4 ص د5د؛ ینابیع المودة لذوی القربی, 1ج 3 ص‌ 34 
البداية والنهایه, 3 8ص 24 شبهاي پیشاور, ص‌ 265 «من آخاف آهل 
المدیته‌طلما اطاف .الاب غلیه لعنه الله بو الملانکه والناش احمفین لابمیل 
اللّه منه یوم القيامة صرفاً و لا عدلا». 


ِ- 
1 


2- شبهای پیشاور, ص 265 «لَعن اللَهْمَن آخاف آهل مدینتی» 
3- شبهای پیشاور, ص‌‌ 65 «فلعنة ال ۷0 و علی اتضازخ و علی آعوانه- 
الاتحاف بحت الاشراف». ص 20. 
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عن. عاتشه قالت:رسول‌الله مه ببکن فقلت: ما پیکیک؟ قال: «ان چبرتیل 
ارات الترت لت بل علها لشیم اند کت لاه کل مق سس 
دمه کر و بسط یده فلذا فیها قبضة من بطحاء فقال: یا عاتثشة والذی نفسی 
بیده أثّه لیحزننی فمن هذا من آَمتی یقتل حسیناً بعدی. 
از عايشه نقل شده که پیامبر گریه می کرد. گفتم چرا حونه قتف کش ۲ 
فرمود: جبرئیل خاکی که حسین بر آن کشته می‌شود را به من نشان داد. 
پس غضب خدا شدّت دارد بر کسی که خون او را فی‌رند: آنگاه: دسنت 
مبارک را دراز کرد و مقداری خاک از بطحاء گرفت. فرمود: ای عايشه 
قسم به کسی که جان من در دست اوست غمگین شدم از اين که بعضی از 
ام عم اد انس کوب 1 
قالت ام سلدة کان. التس.صلی الله علبه ماه ناما قاع سین ففود 
بطنه ... فقال: اثما چائنی جیرثیل و هو علی بطتی قاعد فقال؛ لین 
آجته؟ قَفْلث: نعم. فقال: أتک ستفتله آلا آریک التربة التی یفتل بها؟ قال: 
فقلت بلی . ۲ 
ام سلمه 0 پیامبر در خواب بودند. حسین علیه السلام امد بر روی 
پیامبر فرمود: در همین هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: ایا او را دوست 
می‌داری؟ گفتم: ۱ 
بله, جبرئیل گفت: امّت تو او را خواهند کشت. آیا می‌خواهی تربتی که بر 
آن کشته مي‌شود به تو نشان بدهم. گفتم: بله. پس بالی زد و این تربت را 
نه من دادم انامه کرنت. قرمزق. در.دستش نود و. کربه می کرد و می فرمود 
۰ () 


تفاوت امامان شیعه با ائمه بقیه مذاهب اسلامی 


1- ابن عساکر شافعی تاریخ مدینه دمشق, ج 14, ص <19. 
2- همان منبع, ج 14, ص 194. 
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دارد؟ 

پاسخ: امام در لغت به معنای پیشوای مردم «الامام هو المتقدم بالناس» 
می با شد. ی ۲ امام جماعت يا امام جمعه به کسی اطلاق 
می‌ شود که پیشوای مردم در نماز باشد. بقیه مذاهب چهار گانه اهل سنت 
نیز پیشوایان چها ررگانه خود (امام ابوحنيفه, امام مالک؛ امام شافعی و امام 
احمد حنبل) را از آن جهت امام می‌نامند که آن‌ها با اجتهاد و ابتکار خود, 
حلال و حرام را معین می‌کرده‌اند. 

در مذهب شیعه هم علما و فقهایی وجود دارند که در دوران غیبت امام 
دوازدهم, حضرت ولیعصر- عجل‌الله تعالی فرح الشریف- بر اساس موازین 
چهار کانه «کتاب: سنت: عقل و اخماع» توا می‌دهد وعلال:وحرام را بر 
مردم معلوم می ‌کنند. ولی شیعیان بدان جهت آن‌ها را امام نمی‌دانند, ۳ 
امامت به معنای خلافت و ولایت و بصورت مطلق برای هر زمان و هر 
مکان توسط پیامبر و به امر الهی مخثص به اوصیای دوازده گانه عترت 
طاهره می‌باشد. (1) 

بعد از قرن پنجم و به دستور پادشاه وقت. علمای اهل سنت. باب اجتهاد را 
مسدود نمودند. آن‌ها آرای علما و فقها را جمع و منحصر به همان چهار 
فقیه فوق الذکر بنام امام کردند؛ یعنی فقط آن چهار نفر را به رسمیت 
شمردند, از ان زمان تاکنون مذاهب چهارگانه رایج شده است و مردم نیز 
مچبور به تبعیت یکی از آن‌ها شده‌اند. 


1- اما در محدوده زمان مکان و شرایط خاصی امام بصورت اصطلاحی و 
به صورت مقید داریم. مانند امام جماعت. امام جمعه پا امام در مجدوده 
زمانی خاص مانند امام خمینی- که رهبری سیاسی و مذهبی دارند که این‌ها 
همه از علما هستند و هرگز جزو ائمه اصطلاحی بشمار نمی‌روند. متا 
باید دانست که ائمه شیعه را خداوند معین فرموده و از طریق پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله به مردم معرقی کرده و آن‌ها بر طبق ادله‌ای که در 
جای خود آمده معصوم از خطا و گناه هستند و علم آن‌ها علم افاضی و 
اشراقی و لدنی است. ها ها 
امام خوانده می‌شوند, انتخاب شده‌اند که اولا ربطی به عالم غیب ندارند, 
تانیً علم آن‌ها نیز بر اساس اجتهاد و تأویل خود آن‌هاست, ثالثاً نه خود آن‌ها 
ی را سس اه وا 
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ایا این چهار نفر دارای ویژگی‌های بارز و منحصر به فردی هستند؟ 
برتری‌های هر کدام بر دیگری چیست که امت اسلام باید بعد از قرن‌ها به 
این چهار نفر رجوع کند؟ آیا این احتمال وجود ندارد که در آینده مجتهدی 
تربیت شود و ظهور کند که از نظر علم و تقواء به مراتب بالاتر از آن چهار 
نفر باشد؟ در این صورت ایا هنوز مردم باید پیرو همان چهار نفر باشند؟ 
چهار نفری که نه خود از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله بوده‌اند, نه او 
را ملاقات کرده‌اند و بعد ازمدتی مذهبی را ارائه کرده‌اند. 
به همین دلیل است که ما معتقد به جمود فکری در بین جامعه مسلمین 
(اهل سنت) هستیم, زیرا راه تعالی و ترقی و بحث مسائل روز و جدید 
بسته شده است. در صورتی که بکی از ویژگی‌های دین اسلام, حفوظ اصول 
و ارزش‌های مدهبی و همراهی پا قافله نمدن» در طول پیشرفت زمان 
1 این یکی از دلایلی است که از نظر شیعه, تقلید ابتدانا بر میت جایز 
نیست و همواره باید از یی مجتهد زنده تقلید نمود. لذا در فقه شیعه باب 
اجتهاد باز است و علمای شیعه بر اساس روایات پیامبر و اهل‌بیت پیامبر با 
در نظر گرفتن کلیه مقتضیات زمان و مکان اجتهاد می‌کنند و فتوای مناسب 
با ان می د هند. 
جالب‌تر این که, بسیاری از مذهب قیحر اسلامی که خود همچنان پیرو مرده 
ده قرن پیش می‌باشند و پیروی مسلمانان را منحصر به یکی از مذاهب 
اربعه می‌دانند. شیعیان را مرده پرست. رافضی و مشرک می‌خوانند. در 
صورتی که هیچ نص صریحی در باره این چهار نفر وجود ندارد, ولی امام و 
امامت شیعه, نص صریح پیغمبر بوده که از بیان مجدد ان خودداری 
می‌ شود. 
از طرف دیگر لفظ امام را بارها پیامبر برای امیرالمومنین بکار بردند: 
انس بن مالک می‌گوید پیامبر فرمود: اولین کسی که از اين در وارد 
می‌ شود او امام متقین است و سید و سرور مسلمانان و خاتم اوصیا ء 
یعسوب مومنان و کشاننده روسفیدان به بهشت است. (1) 
حاکم و بخاری و مسلم در صحیح روایت می‌کنند پیامبر فرمود: سه چیز 
درباره علی به من وحی شد, سرور سید مسلمانان و امام متقین و رهبر 
رو سفیدان بسوی بهشت. 


امامت از اصول دین است يا فروع دین؟ 


1- حلية الأْولیاء- کفاية الطالب ... 
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پرسش: چرا امامت را جزو اصول دین می‌دانید در حالی که امامت فقط 
جزو فروع دین می‌باشد؟ 

پاسخ: بزرگانی از علمای اهل سنت. نظیر ملاسعد تفتازانی در «شرح 
عقاید نسفی» و حمیدی در «جمع بین الصحیحین» از پیغمبر خدا صلی الله 
علیه و آله نقل کرده‌اند: «هر کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناخته 
باشد به درستی که مانند مردمان زمان جاهلیت مرده است (1)». 

اگر امامت جزو فروع دین بود, آپا پیغمبر می‌فر مود: : کسی که از امام زمان 
خی ستاخت اه باسد وان برویه ارسق. اه شادست: مروه 
است؟ بدیهی است که عدم معرفت و شناخت موردی از فروع دین. 
موجب تزلزل دین و مردن به سبک جاهلیت نخواهد شد. پس مطابق این 
برداشت. امامت باید جزو اصول دین باشد که عدم شناخت آن باعث مردن 
به شیوه جاهلیت هی کر ود 

به همین دلیل است که علمایی چون قاضی بیضاوی- مفسر معروف اهل 
سنت- در کتاب «منهاج الاصول» با صراحت می‌گوید: «امامت. از 
بزرگترین موارد اصول دین است که مخالفت با آن موجب کفر و بدعت 
می‌گردد (2)». ملا علی قوشچی نیز در «شرح تجرید 


1- مسند احمد, ج 4, ص‌ 60 مجمع الزواید, ج 5 ص 218 شبهای 
پیشاور. ص 279 «مَن مات و لَمْ بَعَرِفَ|مَام رمانه مات میت جَاهلیْة». 

2 الصوارم المهر قة, ص‌ 203 شبهای پیشاور, ص‌ 279 «أن الامامة من 
آعظحمسانل اصول اکن العف محالهیا محبه الکعر والبدفت» 

شیعه اصول دین را سه تا می‌داند توحید و نبوت و معاد. به همین دلیل اهل 
سنت را که به مسا اه امامت و بعضی از آنان به عدل اعتقادی ندارند 
مسلمان می‌داند. امامت و عدل را جزو اصول مذهب می‌داند یعنی 
مرا امافت. تفای اس سای اه رالنی ار نموم رس 
نمی‌داند. 

هنکرین ولایت امیرالمقمنین و اهل بیت از حقیقت دین و مرحله کمال آن 
اک اک ور 

و تمام آن , 

ات عییم حصش 

محروم هستند. 

این استدلال. فاضن: بسضا ون با آندکن.متتامخه انست؛ زیزا در موره ارگ 
حح هم امده است که يا بهودی بمیر و یا نصرانی بمیر. در مورد منکران 


ضرورت‌های دینی مانند اعتقاد به نماز و حح و روزه ماه مبارک رمضان نیز 
فرموده‌اند کافر است ولی این دلیل نمی‌شود که اعتقاد به ضروریات دین 
جزو اصول دین باشد و بگوئیم یکی از اصول دین نیز اعتقاد به وجوب نماز 
و روزه و حج و آمر به معروف و نهی از منکر است. 

اهمیت فوق العاده مساله امامت که «ما نودی بشیء کما نودی بالولایة» 
به دلیل این که شرط قبولی سایر اعمال است. موجب شده تا عده‌ای ان را 
جزو اصول دین بدانند. 
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مبحث امامت» می‌گوید «امامت, ریاست بر عموم مردم در امور دین و 
دنیا به طریق خلافت پیغمبر است (1)». قاٍضی روزبهان نیز می‌گوید: «در 
نزد اشاعره: امامت همان خلافت ۳ صلی الله علیه و آله در بر 
پایی دین و حفظ حوزه ملت اسلام است. به طوری که متابعت او بر جمیع 
امت واجب است (2)». 

آیا امام و امامتی با اين ویژگی‌ها که ریاست عامه مسلمین را به عهده 
مسئولیت را بر عهده داشته باشد, و جمیع صفات حمیده و اخلاق پسندیده. 
علم, زهد, تقوی ما را دارا باشد و علاوه بر این,. هم معصوم و هم 
به وسیله رسول‌الله منصوب پرورگار باشد به طوری که عدم شناختش 
مردن به سبک جاهلیت می‌باشد, نباید چزو اصول دین باشد؟!! آیا تمام 
انحرافاتی که در امت واقع شد, حول مساله امامت نبود؟! 


مراتب نبوت از دیدگاه شیعیان 


[- مجمع الفائد ة, 3 ۳ ص‌ 15 شبهای پیشاور, ص‌‌ 279 «و هی رئاسة 
عافة فی امور الدین والدنیا خلافة‌عن النبی صلی الله علیه و اله». 

2- شبهای پیشاور. ص 279 «الامامة عند الأشاعرة هی خلافة الرسول فی 
اقامة الدین و حفظ حوزة الملة بحیث یجب اتباعه علی کافة الامة». 
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پرسش: + با هس لاف آنهد رها نی اند مت شام رات 
نبمت. مزاتبی قائل است؟ (1) 
پاسخ: در مقام دعوت و هدف بعثئت که همانا دعوت به مبدا و معاد و تربیت 
حانعه اسننه سا کشان می‌انتد. اما بر حضاحم کفال و ببنان. 
ویژگی‌ها دارای مراتب ب متفاوتی هستند. برای مثال پیغمبری که بر هزار نفر 
وت اسر کین صص هر ارت وا رم با رسولی که بر 
عموم مردم مبعوث شده, یکسان نمی‌باشند. ۲ 
همانطور که معلم دبستان. معلم دبیرستان و معلم دانشگاه را- در عین 
ای هار توا ها ای اس مت یی 
برابر دانست و بر حسب فضیلت‌ها و کمالاتی که هر کدام دارند. محل 
خدمتشان بالاتر و متفاوت است؛ انبیا نیز همین گونه‌اند, از جهت رنبه و 
مقام متفأوتند. چنانچه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 7 
لک الرْسَلٌ قصلنا بَعْضَهُمٌ علی بَعض مهم من کلم ال و رَقع بعْصَهم 
درجات. بعضی از پیامبران را نز ابفستی. دی برتری ۳ و 
درجات برخی از آن‌ها را بلند گردانیدیم (2)». 
خانچه‌در کران:معید آمده ات خداوند با ترخی از آنق اتب عنل خضرت 
۰ 

دم اسَکُن آنت و رَوجک الْجتَة (3) 
آتا ریک قاخْلع تغلیک (۵) 
یا در شب معراج با پیغمبر خدا: قاوحی الی عَبّدو ما وحی (5) 
تشن ی ارت 


[- ناداوزی آنن کته ضتر ور است که: نبوت خاصه و عامه دلیلی بر فرق 
گذاشتن بین رسولان نیست. نبوت عامه یعنی اصل رسالت و سفارت بین 
خدا و خلق به دلیل عقل واجب است که وجود داشته باشد. نبوت خاضه: 
ی 25۱2 
تفر 2512 
4 طه 20: 12 
5 نجم 53: 10 
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مهمترین این ویژگی‌ها, مقام خاتمیت است که از آن پیغمبر اسلام 
می‌باشد. 

بنابراین, بر اساس آیات قرآن مجید, نبوت مراتب متفاوتی دارد که بالاترین 
1 در وجود مبارک خاتم الانبیاء خلاصه شده ا تا مقام ایشان. مادون 
مقام واجب و مافوق تمام مراتب امکانیه است. چون 79 صلی الله 
علیه و آله به بالاترین مرتبه من نایل شدند, نبوت هم به وجود ایشان 
تم کردنه: 

خویش داد, ح آن روا را بلند مرتبه مه ردان # 7 را پس از 
مقام‌های نبوت و رسالت به مقاأم امامت هم منصوب گردانید. 

از آیه شریفه: و ذ ابّتلي ابراهیم رزبة یکلماتِ قاتتفن قال ۳ جاعلک 
لاس اماما قال و من درف قال لا بنال عَهّدی الظالمین؛ هنگامی که 
داد ار اهر به اموری امتحان کرد و او همه را به جای آورد سپس 
خداوند فرمود: من ترا برای مردم امام و ۳ قرار دادم. ابراهیم پرسید 
آیا این اهامت. را به قر:ندان من هم غطا خواهی: کرد؟ 

خداوند فرمود: امامت که عهد من است به ستمکاران نخواهد رسید (1)» 
چنین استنباط می‌شود که. امامت بالاتر از نبوت است؛ چون به شخصی که 
دارای مقام نبوت؛ خلافت. رسالت و نیز اولوالعزم بوده» عطا شده است. 
(2) 


منزلت و مقام علی (ع) در مقایسه با سایر پیامبران 


1- بقره 2: 124. 

2- نبوت خاصه یعنی فرد خاصی از بین انسانها که با معجزه ثابت می‌شود 
دارای مقام نبوت است. در اینجا باید مقام امامت با مقام نبوت مقایسه 
شود نه یک امام خاص يا نبی خاص. زیرا افراد دارای مقام امامت از نکن 
از انبیاء که نبوتش با ادله بی‌شمار ثابت شده است یعنی رسول الله پایین 
ترند و از بقیه انبیا علیهم السلام که مصداق‌هایی هستند که نبوت عامه بر 
آن‌ها افاضه شده است بالاتر هستند. 

بنابراین باید اینگونه بیان شود که مقام امامت از مقام نبوت بالاتر است. به 
دلیل این‌که خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام را بعد از طی مقامات 
عبودیت و نبوت و رسالت و خلت به مقام امامت در اواخر عمرش مفتخر 
فرمود. 7 

اما این که رسول الله صلی الله علیه و آله پالاتر از امیرالمومنین علی علیه 
السلام است بخاطر این است که رسول الله هم مقام امامت را دارد و هم 
نبوت. ولی علی علیه السلام فقط مقام امامت را دارد. 
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پرسش: آیا با این که علن, علیه السلام. بیامتر تیسنت: مقام آو هم تر از اثبیاء 
گذشته مانند هارون است؟ 

پاسخ: حدیت شریف منزلت که تواتر و صحت آن نزد علمای تمام مذاهب 
اسلامی به اثبات رسیده است؛ من از دلایل شیعیان بر خلافت و وصایت 
بلا فصل و ترجیح بر تمام امت برای امیرالمومنین علی علیه السلام است. 
خاتم الانبیا صلی الله علیه و اله مکرر به علی علیه السلام می‌فرمود: 

«آیا از اين که نسبت تو به من به منزله هارون به موسی باشد راضی 
نیستی؟ با این تفاوت که بعد از من دیگر پیغمبری نخواهد آمد (1)». گاهی 
هم ایشان به امت فرموده است: «علم بمنزلة هارون من موسی ....» و 
این حدیث را جمیع علمای اهل سنت تائید کرده و ان را حدیث صحیح و 
متواتر خوانده اند (2). 

برای مثال می‌توان از بخاری 0 جلد سوم صحیح, مسلم بن حجاج در جلد 
دوم صحیح, , امام احمد حنبل در جلد اول مسند, محمد بن سوره ترمذی در 
جامع و بیش از 5 مأخذ کر که همگی آن‌ها در صفحات 286 تا 288 
کتاب شبهای پیشاور آورده شده است نام برد که در بین راویان آن‌ها 
معاوية بن ابی‌سفیان نیز دیده می‌شود. 

حدیث مهمتری از خلیفه دوم- عمر ابن الخطاب- روایت شده است. خلیفه 
دوم می‌گوید: «من و ابوعبیده جراح و تنی چند از اصحاب در مجلسی 
حاضر بودیم. ی رای تا 
ابی‌طالب علیه السلام تکیه داده بود, با دست بر شانه‌های علی علیه 
السلام زد و فرمود: یا علی! تو اولین موّمن از نظر ایمان اوردن و اولین 
مسلمان از نظر اسلام اوردن می‌باشی». سپس ادامه داد: «یاعلی! تو 
برای من به منزله هارون برای موسی هستی 


1- مناقب امیرالممنین علیه السلام, ج 1 ص 472 500 و 505؛ 
المسترشد, ص 455؛ شرح _الاخبار, ج 2, ص 210؛ کنز الفرائد ص 283 
شبهای پیشاور. ص 286 «ا ما ترضی آن تکون نی بمنزلة هارون من 
2 البته عالم تمایان: اهل سنت همانند آمدق که فردی شریر و ثار ک الضلاخ 
بوده, آن را معتبر نمی‌دانند. 


ص: 77 
و هر کس که گمان کند مرا دوست دارد و با تو دشمنی ورزد, دروغ گفته 
است (1)». خبر فوق را بسیاری دیگر چون: ابن ابی‌الحدید در شرح نهح 
البلاغه و ابن صباغ مالکی در «فصول المهمه» و بسیاری از علمای اهل 
سنت بیان کرده‌اند و جای هیچ شک و تردیدی در صحت ان باقی 
نگذاشته‌اند. 
از احایی کهآ ار متام هسام موه ی دی ار اوه 
دوم جایز و روا نمی‌باشد؛ لذ| در صحت وسفم این حدیت هم نباید شیک 

د. 
ِ 
مطابق با آیه شریفه | آوحْنا (آیک ما َحتْنا (لی توح و لش من بمده 
آوحینا الی ابراهیم و اسْماعیل و اسُحاق و عقوت و آلاشباط و عیسی و 
یوب و وئس و هاژون و سلیمان و آتینا داد رورا (2) ۲ 

۵ یر ادات شترنفه و اذکز فی الکناب مونتنی. ۰ و و وهبنا له من رخمتنا آاخاه 
هاژون تبیا (3) 
که بر نبوت هارون صراحت دارد؛ اء اتجانی که هاردن: هم مقام نبوت و هم 
مقام خلاقت حضرت موسی را داشت و هم افضل پر تمام بنی‌اسرائیل بود؛ 
لذ| با استفاده از حدیت منزلت؛ دو ویر کت برای ار ار ها عتوم علیه السلام 
محرز می‌گردد: 
آیسا اس ات مت ند ار وا م ی ام اه 
آله؛ 
ی 9 ۱ ۱۹ 
هارون, در امر نبوت استقلال نداشته و تابع پیغعمبر صاحب احکام بوده‌اند. 
هارون هم تابع برادرش حضرت موسی علیه السلام بوده است. 
ابن ابی‌الحدید در شرح نهح البلاغه خود در ذیل این حدیث می‌گوید: پیغمبر 
صلی الله علیه و آله با 


اصا 


1- مناقب آل ابی‌طالب, ج 2. ص 296 ینابیع المودة لذوی القربی, ج 1, 
ص‌‌ 5 الشيعة احادیت الفریقین ۰ صهٍ 292 اصول کافی, ج 2 ص 238, ح 
27 شبهای پیشاور, ص‌‌ 291 «کنت آنا ق آنف نکر وراند عبید قّبن و 
فر من اصحاب رسول الّه صلی الله علیه و له اذ ضرب الثتی ضای الم 

غیت ای کت ورس اسی‌طالت» قیال با کل ات۱۱ المم لمید 
اقلا ها و آننت اول المومنین انضانا ه ات عنی. نختر اج هارون من موسی 
کب با عیمم کض اه عیی هی 


2- نسا 4: 161 


ص: 78 

این حدبت؛ سم مراتب و منزلت‌های هارون را برای ِِ۳۹ علیه السلام 
اثبات کرد و اگر حضرت محمد صلی الله علیه و آله خاتم الانبیا نبود و قرار 
می‌بود که بعد از ایشان پیغمبر دیگری مبعوث شود یقیناً تنها علی علیه 
الق اعد اش اس تم ففط او ای تخیر ام تسا سا ار 
علمای اهل سینت همچون: علامه جلال الدین سیوطی بر این عقیده‌اند و از 
خا ن تاه اصا ی ول نش ای ای اه تض ال 
می کنند: «اگر بنا کت رش پیغعمبری بیاید, با لت ته ان می‌بودی 
(1)». همچنین مير سید علی همدانی- فقیه شافعی- در «مودة القربی» از 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله نقل می‌کند: «به درستی که خداوند مرا بر 
انبیا برگزیده و اختیار نمود. برای من وصی اختیار نمود و پسر عم ۳ 
وصی من قرار داد و همانطور که بازوی موسی را به برادرش هارون 
محکم ساخت, بازوی مرا نیز محکم نمود. او خلیفه و وزیر من است و اگر 
ار اه و امش ی ی ای با اند اه ی اب 
الا میا ای ها سم ود ای فا ان ای 
شر انط بودن علی علیه الساام رای سفام شوت به نها غلوشیعیان تیست: 
بلکه فرموده پیامبر خدا است. این واجد شرایط بودن, بدان معنا است که 
علی علیه السلام در تمامی صفات و خصایص (به جز نبوت) با پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله شریک می‌باشد. 

امام ثعلبی در تفسیر خود و احمد شهاب الدین در کتاب «توضیح الدلایل 
علی ترجیح الفضایل» درباره علی علیه السلام چنین می‌گوید: «بر کسی 
پوشیده نیست که مولای ما امیرالمومنین علیه السلام در بیشتر خصلت‌های 
رضیه, افعال زکیه, عادات, عبادات و احوال عالیه شباهت زیادی به پیامبر 
حواصلی الم عم مارم ات شا اس کار ات سا 
برهان, حجت و دلیل ندارد. بعضی از علما, برخی از خصلت‌های حمیده 
حضرت که نظیر پیغمبر 


1- صحیح مسلم, ج 7 ص 120 صحیح بخاری, ج 4 ص 208: مسند احمد, 
ج 1 ص 173 وج 2 ص 238؛ مناقب آل ابی‌طالب, ج 2 ص 130 شبهای 
پنشاور, ضن. 297 

«أٌ ما ری ان تکون منثی بمنزلة هارون من موسی لا آثه لا نبین بعدی». 
2- < ینابیع المودة لذوی القربی, 3 2 ص‌‌ 299 شبهای پیشاور, ص‌‌ 27 «انْ 
الله احطفای فقلی الاسا ایس هاار لیصا کت این ی 


وصیّی یش عضدی کما يشدٌ عضد موسی بآخیه هارون وهو خلیفتی و 
وزیری ولو کان بعدی نبیّاً لکان علی نبیاً ولکن لا نبوْة بعدی» 


ص: 79 

بوده است را برشمرده‌اند (1)». 

سپس ادامه می‌دهد: «علی علیه السلام در طهارت نظیر پیفمبر صلی الله 
علیه و آله است. علت آن هم قول خدای تعالی در آیه تطهیر است». او در 
ادامه می‌گوید: «علی از حیت ولاپت بر امت. رنظیر, پیغمبر است و دلیلِ آن 
آیه اما وَلِکم ال چ سول ع الذین آمئوا الذین نقیقون الطلاء و بُُْون 
الا و هم راکقون (2) 

می‌باشد. آنگاه می‌گوید: «علی علیه السلام در ادای رسالت و تبلیغ نیز 
نظیر پیغمبر است و دلیل آن هم سوره برائت است (3)؛ زیرا موقع نزول 
اش رم سرت ام صلن امه و ال ان ااش ید اش زان 
در موسم حح بر اهل مکه بخواند. جبرییل نازل شد و گفت: بت و ور :] 
کسی که از اهل تو باشد, کس دیگری نمی‌تواند اين رسالت را ادا کند. 
پس پیغمبر به امر پروردگار آیات سوره برائت را از ابوبکر گرفت و به 
علی علیه السلام داد تا در موسم حح آنرا قرا ثت کند (4)». 

امام تعلبی چنین ادامه می‌د هد . «آن‌حضرت در مولای امت بودن نیز» نظیر 
بیغفیر. است و دلیل ان فرموده بیغمیر در غدیو خم می‌باشد (5*: انکاه 
ادامه می‌دهد: «علی علیه السلام مر اتحاد نفسانی نظیر پیغعمبر است و 
تفس علی. فاتم سقام نسن وسول الم این الله علنع وه الم میاشد (8) 
چنانچه 


1- شبهای پیشاور. ص 299 «و لا یخفی أنْ مولانا آمیرالممنین قد شابه 
الثبی فی کثیر بل آکثر الخصال الرضية والفعال الز كية و عاداته و عباداته و 
آحواله العلیة وقد صٌ ذلک له بالاخبار الصحیحة وال ثار الصريحة و لا یحتاج 
الی اقامة الدلیل و البرهان و لا یفتقر الی ایضاح حجّة وبیان و قد عد بعض 
العلماء بعض الخصال لاأمیرالمومنین علی التی هو فیها نظیر سیدنا النبیث 
الأْمٌی». 

2 مائده 5: 55 

3- شبهای پیشاور, ص 300 «و نظیره فی الطهارة مدلل قوله تعالی نما 
رید اللهٌ آدهت. »کم ار کت 3 اهل‌الت بر کم تطهیر». 

4- کشف الفمة, ح 1, ص 337؛ کتاب الاربعین. ص 237 رما پیشاور, 
صي 300 «ونظیره فی آية ولی الامة بدلیل قوله نما کم اللَة ِِِ 
والذین منوا الذین + یقيمُون الصّلاة و ون الرَکاة هم راکعون. 

5- کشف الغمة, 3 ]۳ ص‌ 7 کتاب الاربعین, ص‌ 37 2 شبهای پیشاور, 
ص 300 «ونظیره فی کونه مولی‌الاأمة بدلیل قوله: «ه کت مَولاخ فهذا 


علیْ مولاخ». 

6- کشف الغمة, ج 1, ص 337؛ شبهای پیشاور. ص 300 «و نظیره فی 
ممائلة نفسیهما و آنْ نفسه قامت مقام‌نفسه علیه السلام و آأنْ اللّه تعالی 
اچری نقس علی مجری نفس الب صلی الّه علیه و آله سلم. فقال: فْمَنْ 
اجک فیه من بَعْد ما جاء + من الیلم ققل تعالوا تثغ آنناعنا و ناکم و 
نسا‌نا و نساءکم و أنمْسنا و اند لك« 


ص: 890 

خداوند خن اب مباهله علی را به منزله نفتتن: آن حضرت قرار داده است 
۳ 

» و بالاخره: «و علی علیه السلام در باز بودن در خانه‌اش به مسجد نظیر 
پیغمبر است (2) و همانند پیامبر خدا, اجازه ورود به مسجد در حال جنب 
راردا وراد ای رالد مهن ی له لام 
می‌گوید: بخاری و مسلم در صحیحین خود از پیغمبر صلی الله علیه و آله 
نقل می‌کنند: «احدی بجز من و علی نمی‌تواند در حال جنب بودن وارد 
مسجد شود «4»». که اعطای این ویژگی به علی علیه السلام توسط 
پیامبر خدا به امر خداوند. بخاطر این بود که آن بزرگوار در حدی از طهارت 
و قداست روج قرار داشتند که جنابت نمی‌تواننست موجب کدورتی و پا 
تنزل معنوی در آن روح گردد. 

سار اس اه ست. ار سل امن ریب ی 
(همسر ابوبکر) نقل می‌کنند که در روزی که پیغمبر هم تشریف داشتند, 
نماز ظهر را در مسجد به جای اوردیم, سائلی از راه رسید و تقاضای کمک 
نمود. هیچ کس به جز علی علیه السلام به او جوابی نداد. علی علیه السلام 
در حال رکوع اشاره به انگشترش کرد و به سائل اجازه داد انگشتر را از 


1- مراد از اتحاد نفسانی با پیامبر خدا از حیت مجازی است نه حقیقی, 
منظور از آن تساوی روح وکمالات به جز در مقام نبوت و شرایط ان 9 
نزول وحی واحکام است. 
2- به دستور پیغمبر درهای تمامی خانه‌های افراد که به مسجد راه داشت 
بسته شد به جز خانه‌های کلف وپیغمبر. البته عده‌ای جون ابوهریره بر این 
عقیده‌اند که تمامی درهای ورودی به مسجد بسته شد به جز خانه پیغمبر و 
ابوبکر! که حال اینگونه راویان حدیث معلوم است. ولی کسانی چون امام 
حنبل و حاکم نیشابوری و ترمذی و حدود 17 نفر از بزرگان اهل سنت باز 
بودن در خانه علی به مسجد را مسجل می‌دانند که اسامی ان‌ها در 
صفحات 302 و 303 کتاب شبهای پیشاور آورده شده است. 
3- کشف الغمتة ج 1, ص 337: شبهای پیشاور. ص 301 «و نظیره فی 
فتح بابه فی المسجد کفتح باب رسول‌اللّه صلی الله علیه ورآله و جوازه 
ِِ المسجد کجوازه و دخوله فی المسجد جنبا کحال دنتجول لاد صلی الله 
غلیه: و ال علی السه | ع*. 
4. المعجم الکبیر, ج 23, ص 3 العمده, 177 کشف اللثام, ج 1 ص 


34 الحدائق الناضره, ج ح 9 شبهای پیشاور, ص‌ 4 ,« لا بلبغی 
اخد آن بخیت قی العسحجد الا آنا وغل لته اين حدیت را اهل تست از 
ظویی آیق هر بره وا ار کرو اند ولی سند آن برای امیرالمومنین 
علی علیه السلام در 25 مورد اهل سنت حتی از عمر پن الخطاب و ابن 
عباس و ابن عمر و سعد بن ابی‌وقاص و جابر بن عبدالله نقل کرده‌اند و 
چون این یک مورد بیشتر نمی‌تواند باشد حدیث ابوهریره رد می‌شود. 


ص: 91 

دستش بیرون اورد. سپس پیعمبر رو به اسمان کرده فرمود: «پروردگارا! 
برادرم موسی از تو سوّال کرد و گفت سینه مرا فراخ گردان و وظیفه‌ام را 
در تبلیغ رسالت اسان نما و ... و برادرم هارون را در کار من شریک 
کشا تن اشاش هفاضا اسان راسرفت و اد سای خدامته نا[ 
شد که: از طریق وزارت و همدستی برادرت هارون, بازوی ترا محکم 
ساختیم و قدرت و حکومتی را به شما دادیم که هرگز : رز 
(1)». آنگاه یر ادامه داد: «خداوندا! من محمد نود نو هستم. 
ها 
وزیری قرار ده که او قلی باشد و پشت مرا به وجود او محکم ردان 
(2)». 

انوذر فقا ری هی گوند. هنوز وقای سامیر ضتی الم غلبم و آله تسام :نشده 
بود که جبرئیل نازل گردید و آیه نما کم اللَذ و سول 5 الذین منوا 
الذین ب یقیمون الصّلاة و5 یوتونَ ال کاة هم راکعون ( (3) 

۳ را بو ان حضرت قرائت نمود. بنابراین چنین استنتاج می‌شود که دعای 
پیغمبر مستجاب شده و علی علیه السلام به وزارت پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله بر گزیده شده است. ۲ 
ابن عباس نیز می‌گوید: صدای منادی را شنیدم که گفت: «ای احمد! آنچه 
که خواستی به تو عطا شد (4)». بش پیغمبر دست. علی علیه السلام را 
گرفت و فرمود: دست‌هایت را به سوی آسمان بلند کن و از خدای خود 
۰ 
«خدایا! برای من نزد خود عهدی قرار ده و نزد خود مودذت و محبت را 


1- مناقب آل ابی‌طالب, ج 2 ص 209؛ نظم درر السمطین, ص 87؛ 

شبهای پیشاور, ص 307 

«للیم ان اخی ,موسی‌سالی الب است رز لی صیریرو بر ی آفری 
و اشرکه فی آهری فأنزل علیه قرآناً ناطقاً سنشهد عضدک اخیک 

9 لکما سلطانا فلا یصلون الیکما». در المنثور, تفسیر تعلبی. 

جوزی, خواص‌الاأْمّه. 

2 تاویل الاایات, ج 1, ص 151؛ شبهای پیشاور, ص 307 «اللهم و آنا محمّد 

صفیک و نبیک فاشرح لی صدری و یسر لی آمری و اجعل لی وزیراً من 

ادلی عا ات ده ابر 

3- مائده 5: 55. مطالب السوال از محمد بن طلحه شافعی, منقبة 

ا رین از خاقظ ایو تس صفته آحمدین عییل. 


4 مناقب آل ابی‌طالب, ج 2. ص 256؛ شواهد التنزیل, ج 1, ص 484 
شبهای پیشاور. ص 308 «يا احمدقد آوتیت ما سالت». 


ص: 82 

پدید آر (1)» پس جبرئیل نازل شد و آیه شریفه را ان الذین مَئوا و لوا 
الصالحات سَیَجْعَل لَهَمْ الرحمنْ ود (آنان که ایمان آوردند و نیکو کار شدند 
خدای مهربان آن‌ها را محبوب می‌گرداند (2) بر پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله خواند). 

وقتی که اصحاب از این قضیه متحیر و متعجب شدند. پیغمبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: «از چه چیزی منعجب شده‌اید؟ قرآن چهار قسمت 
است. یک ربع آن مخصوص ما اهل‌بیت. یک ربع قرآن حلال» ربع دیگر آن 
حرام و ربع دیگر فرایض و احکام است. به خدا ِ فرآن 
درباره علی علیه السلام نازل گردیده است (3)». بن همانطور که 
موسی کلیم الله در غیبت چهل روژه خود, امتش ِ به ی وانگذارد و 
هارون را که بر همه بنی‌اسرائیل برتر و افضل بود. وصی و خلیفه خود 
قرار داد تا در فقدان خود امر نبوت مختل نگردد؛ پیغمبر خاتم صلی الله 
علیه و اله نیز به طریق اولی باید مردم را در غیاب خود و پس از رحلتش, 
وانگذارد و شریعت را به دست افراد جاهل. نسیارد تا هر کس به میل خود 
در آن تصرف کند. 

به همین جهت تصریح کرده‌اند: «همان گونه که هارون در غیبت موسی 
خلیفه و جانشین او بود, علی علیه السلام هم در غیبت من خلیفه و جانشین 
من باشد. البته برخی بر این تصورند که این حدیت, جنبه تشویقی و 
خصوصی داشته و عمومیت ندارد و چنین استدلال می کنند؛ پیغمبر صلی 
الله علیه و آله علی علیه السلام را در غزوه تبوک برای مدت معینی به 
خلافت برگزید و چون علی دلتنگ آن خضرت شده بود: بیغمیر آن بیانات: را 
از باب تشویق و رفع دلتنگی علی علیه السلام فرمود. در پاسخ اين قبیل 
افراد باید گفت: غزوه تبوک یکی از مواردی بوده که پیغمبر چنین بیانی را 
فرموده است. ایشان در مواردی دیگر از جمله در مراسم مواخات در مکه 
و نیز در مدینه و هر جای دیگری که مقتضی بود همین 


1- شواهد التنزیل, جح 1 ص 466 شبهای پیشاور. ص 308 «اللهمْ اجعل 
لی عندک عهدا و اجعل لی عندک‌ون». 

2- مریم 19: 96. 

3 شواهد التنزیل, ۳۰ ۷ ص‌‌ 94« شبهای پیشاور, ص‌ 309 «مما تتعجبون. 
ان القرآن آربعة آرباع فربع فیناآهل البیت خاصقة و ریع فی آعداقاء و زیع 
حلال و حرام, و ربع فرائض و آحکام و ان الله آنزل فی علی کرائم 


القران». 


ص: 93 

جمله را می‌فر مود. ۳ 

بکته بایان این که ایام الی, ای آبی‌الخدید ی مارانه ری آو سامت 
کاسی اه مه الم را عل ی کر کم ترمووا ها ات 
من مانند انبیای بنی‌اسرائیل‌اند (1)» يا «علمای امت من برتر از انبیای 
بنی اسراثیل اند (2)». 

وقتی که به فرموده پیامبر گرامی اسلام. علمای ما مساوی يا حتی برتر و 
افضل از انبیای بنی‌اسراییل باشند, ایا شخصی مثل امیرالمومنین علیه 
السلام از انبیا بالاتر نمی‌باشند؟! 


1- المکاسب. ج 3, ص 551 وج 4 ص 415 منية الطالب, مج 2 ص‌ 233 
نهج. الغقاهه, ص 299* شبهای‌پیشاور, ص 472 «علماء أهتی کأنبیاء بنی 
اسرائیل». 
2- بحار الانوار, ج 35 ص 4 بلفة الفقیه, اج كت ص‌ 2209 الذريعة. 3 
6ص ۰226 شیهای پیشاور..ض 475 «علهاء انتی, افضل خن اتبیاء ی 
اسرائیل». 


ص :84 
پرسش: حدیث انسداد درهای مسجد برای همه جز امیرالمومنین در بعضی 
از منابع اهل سنت برای ابوبکر وارد شده! آیا دلیلی از کتب اهل سنت 
برای اثبات آن برای امیرالمومنین وجود دارد؟ 
پاسخ: برای اطلاع بیشتر به کتب زیر از کتب اهل سنت مراجعه شود: 
امام احمد حنبل در 3 مورد در مسند, جح 1 ص 175؛ ج 2 ص 26؛ ج 4, 
ص 369. 
نسائی در سنن- خصاثص العلوی. 
حاکم نیشابوری در مستدرک, ج 3. ص 117 و 125. 
سبط بن جوزی در تذکره. ص 24 و 25. 

به نقل کتاب شبهای پیشاور ص دود در سی مدرک از معتبرترین کتب 
اهل سنت آمده و بالاخره یوسف ی شافعی در باب 50 کفاية الطالب 
آن را «حدیت عال» خوانده (از نظر تواتر سند) و آن حدیت چنین است: 
«سدوا الأبواب حفس الا باب علیخ بن ابی‌طالب آفضاً بیده الی باب علیث 
علیه السلام . 
آنگاه اضافه ِِ علت آن این است که پیامبر مر علی و فاطمه و 
اولادش به دص قرآن تطهیر شده‌اند. «اتّما 1 پرید د اللهٌ . 
دلیل جعلی بودن روایت در شّن 4 ۱ است که پیامبر از 
سایر درب‌ها فرموده‌اند و پا باید همه راویان روایت خبر فوق الذکر کاذب 
باشند که بسیاری از ائمه اهل سنت در بین این‌ها هستند. روایت دیکر از 
عمر بن الخطاب است که حاکم در ص <12 مستدرک و سلیمان بلخی 
۱ ی ار اه 
خوارزمی ص 261, مناقب ابن حجر در صواعق ص 76 و . ۰ نقل کرده‌اند. 
عمر گفت: به علی سه خصلت داده شده که اگر یکی از آن‌ها به‌من داده 
می‌ شود 


ص: 65 

برای من بهتر بود از حیوانات سرخ موا! ۱ 

1 پیامبر دخترش فاطمه علیها السلام را به ازدواج او در اورد. 

2 همه درها به مسجد بسته شده. جز در خانه علی و آرام گرفت در 
مسجد همان طور که برای پیامبر حلال بود. 

3 پرچم روز خیبر به او داده شد (او فرمانده لشکر شد). 


فلع تفن اس الم مایت چا لا هد واه اس 


ص :06 

پرسش: ایو ون بودن و ولایت ۳۹9 علیه السلام صحت و عمومیت دارد 
چرا امت اسلام و مخصوصاً اصحاب پیامبر بعد از وفات ایشان, از بیعت با 
امام علی علیه السلام امتناع نموده و با دیگری بیعت کردند؟ 

پاسخ: حضرت موسی کلیم الله به صراحت و روشنی؛ برادرش جناب 
هارون را خلیفه و جانشین خود قرار داد. ایشان بنی اسرائیل را که بیش از 
هفتاد هزار نفر بودند جمع نموده و به آن‌ها تأکید کرد که هارون جانشین و 
خلیفه من است و همگی بایستی امر او را اطاعت کنید. وقتی که ایشان 
براي مدت کوتاهی به کوه طور به میهمانی پروردگار رفت. تکلیف مردم 
کاملا مشخص شده بود و باید در این ایام از هارون تبعیت می‌ کردند. هنوز 
مدت یک ماه از غیبت موسی سپری نشده بود که فتنه سامری برپا شد و 
بین مردم اختلاف پیش آمد. پس از آن که سامری, گوساله طلا را به آن‌ها 
نشان داد, بنی‌اسرائیل دسته دسته هارون, خلیفه مسلم خود را که ار خانت 
موسی تعیین شده بود, رها نموده و در اطراف سامری اردو زدند. در مدت 
کوتاهی, هفتاد هزار نفر از همان قوم بنی‌اسرائیل که خلافت هارون را با 
گوش خود از حضرت موسی شنیده بودند و وجوب اطاعت هارون برایشان 
بدیهی بود, هارون را رها کرده و گرفتار دسیسه سامری کوساله پرست 
شدند. حتی وقتی که هارون اآن‌ها را منع کرد, در صدد قتل وی بر امدند. 
ان قدر هارون اذیت شد که در برگشت از کوه طور, نزد موسی رفت 
شکایت و درد دل نمود. این ,شکایت دز قرآن. مخید .حنین. اقده است: ! 
القَوَم اسْتَصْعَفُونِی وکاوا یَْْلوتیی؛ این قوم مرا خوار و ضعیف ساختند و 
می‌خواستند 9۹ به قتل برسانند (1)». ٍ 

آيا می‌توان تمرد قوم بنی‌اسرائیل از هارون, و روی نمودن آن‌ها به گوساله 
پرستی را دلیل بر بطلان خلافت هارون و در نتیجه بر حق بودن سامری 
دانست؟ ایا می‌توان 


و 
لس 
ن 


1 اعراف 7: 150. 


: اگر خلافت هارون پر حق بود, بنی‌اسرائیل به سامری و گوساله 
پرستی روی نمی‌آوردند؟ آیا می‌توان گفت کی اس ال نص صریحعی از 
موسی نداشته‌اند؟ حال آن که این قوم در شرایطی که خلافت و حقاأنیت 
هارون را خود- از زبان موسی شنیده بودند تمرد و سرپیچی نمودند. 
حال اگر این سابقه تاریخی با سرگذشت امیرالمومنین علیه السلام بعد از 
وفات پیامبر مقایسه شود معلوم می‌گردد که ۳ پیامبر گرامی اسلام, 
نسبت خود و علی علیه السلام را چون نسبت موسی به هارون تلقی 
کردن؛ بدون حکمت نبوده است. زیرا| آن حضرت همان سرگذشت هارون 
را رای علی علبه الساه‌سش نی یکره نعو ازوخات رسول نله همان 
فا هکره ای یه سس ۱ 
شنیده بودند» علی را رها کرده و به پیروی از هوای نفس, حب جاه و مقام 
و بر اساس عداوت با بنی‌هااشم, تشکیلات مخصوصی را سازماندهی کردند 
و به قول امام غزالی از علمای اهل سنت «حق را پشت سر انداخته و به 
جهالت اولیه برگشتند». این قوم نه تنها از علی علیه السلام بر گشتند بلکه 
بر در خانه علی علیه السلام, ۳ هم بردند. آن‌ها با بهدید و فشار, آن 
حضرت ر به مسجد اوردند و او را بر سر دو راهی «بیعت با خلیفه» پا 
«قتل و گردن زدن» قرار دادند. علی علیه السلام خود ر به قبر مپارک 
پیغمیر رساند و خطاب, به پیغعمبر» همان کلمات هارون را گفت : ان الْقَوم 
اسْتَصْعَفُو نی و کاذوا تعتلوتنی ۱۳ 
ایا این شباهت تاریخی دلیل بر عدم حقانیت علی علیه السلام و بطلان 
ات 
ته طور کلن براق پاسه به این سفال:می‌تهان به عوامل زیز اشانه داست؛ 
1- وجود منافقین در بین مردم که ایمان ان‌ها یا ناقص بود یا اصلا ایمان 
نداشتند و خود را برای فرصت‌های بعدی اماده کرده بودند. 
2- جو خفقان بوجود امده بعد از سقیفه به‌حدی بود که هیچکس حّی حق 
پیامبر را دنبال نمی‌کرد, به‌طوری که بدعت‌های زیادی گذاشته می‌شد و جز 
اقلیتی همه می‌پذیر فتند! 


1 اعراف 7: 150. 


: 68 
ی وجود کینه بین افرادی که بستگانشان در جنگ‌ها توسط امیرالمو‌منین 
علیه السلام کشته شده بودند. 
4ددفت در قالش از رت امیرا مین که کت کارا اه با 
ار داشت: 
5- امیرالمومنین حاضر به باج دهی به هی یک از سران قبایل و افراد با 
نفوذ و گذشتن از اصول نبودند و تنها برای ایشان حفظ اسلام مطرح بود 
کهآ هه اقذافت در این اسان دار نهی کردنده 
با وجود این همه روایت با سندهای متواتر و فوق حد تواتر از طریق اهل 
ستته ای ا وال سکع سا اسحات باس علی عنم السلم را 
کنار گذاشتند ودیکر ان را تبتر. کاز آهردتذ؟۱۱ 
اک توبات خوو‌تا شم بسن یک احل کشت ا داضت سامررصی اه 
علیه و آله چه چیزی دارند؟ 
اکز, پراتشت است دای آنها (اضحای یا ما وی و ون بش ریم 
چراغ هدایتند که «آصحابی کالنجوم بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم» 
اگر راست است و آن‌ ها شنیده‌اند و مخالفت کرده‌اند پس چگونه اصحاب 
پیامبر خدا همگی را عدول می‌دانند؟! 
وبالاخره ما هستیم و روایات نبوی که حجت است به نص قرآن ما وا تام 
الرَسْول قَحْذدُوهُ ... و ما هستیم و عمل صحابه که عمل آن‌ها هیچ حجیتی 
ندارد و هی آیه‌ای به حجبت افعال آن‌ها دلالت نمی کند. 


پیامبر (ص) در کجا و چه زمانی علی (ع) را به جانشینی خود برگزید؟ 


ص :09 

پرسش: چه زمانی و در کجا پیغمبر صلی الله علیه و آله صراحتاً علی علیه 
۱ به خلافت و جانشینی خود برگزیده است؟ 5 
باس ارلین روری کمخانم الاساء صلی. الا علیم و آله وت خویرشن. 1 
ت ات چم شاافنه لین عنم الما مه تضر نج تهود که بو جروت 
الدار» معروف است. چنانچه امام احمد حنبل در مسند. محمد بن جریر 
طبری در «تاريخ الامم والملوک» واین ابی‌الحدید معتزلی در شرح نهج 
البلاغه و حافظ ابو نعیم در حلیه الاولیاء و بسیاری دیگر نقل نموده‌اند: 
زقانت که تیه فاد ی ی الأْفْرَیین (1) 

تازال وه ماس دا صلی للم او اه حمل تفر از اشراگه ش اوه 
خویشاوندان خود را در منزل عموی خویش, ابوطالب دعوت کرد و به علی 
علیه السلام فرمود: برای میهمانان یک ران گوسفند و مقداری نان و شیر 
وقتی که اشراف و بزرگان قریش بر سر سفره نشستند, به هم نگاه کردند 
و با خنده می‌گفتند: محمد صلی الله علیه و آله چتی غذای یک نفر را هم 
آماده نکرده است. حضرت فرمود: «کلوا بسم ال با نام خداوند متعال 
بخورید». حضار تا توانستند غذا خوردند و پس از سیر شدن. درست از غذا 
کشیدند, اما همچنان غدا تمام نشده بود. آن‌ها بعدها به یکدیگر گفتند: «اين 
مرد شما را با این غذا| سجر و جادو نمود (2)». 
آنگاه حضرت برخاسته و لب به سخن گشود که قسمتی از فرمایشات 
ایشان چنین است: «ای فرزندان عبد المطلب! خدای تعالی مرا بر عموم 
مردم و مخصوصاً بر شما مبعوث گردانید. من شما را به دو کلمه دعوت 
می‌کنم که بر زبان سبک و آسان, ولی در ترازوی اعمال شما سنگین و 
گران است, با گفتن این دو کلمه بر عرب و عجم مالک شوید تا جمیع امور 
در اختیار شما قرار گیرد. با این دو کلمه وارد بهشت می‌شوید و از 


1- شعراء 26: 214. 

2 مناقب آل ابی‌طالب. ج 1. ص 306؛ تاویل الایات, ج 1, ص 394؛ نظم 
درر السمطین, ص 83 آنهج‌الایمان, صص 238 و 239؛ شبهای پیشاور. ص 
8 «هذا ما سحرکم به الرجل» 


ص: 90 

دوزخ نجات پیدا خواهید کرد. آن دو کلمه: یکی گواهی به وحدانیت خدا و 
دیگری گواهی به رسالت من است. بنابراین اولین کسی که دعوت مرا 
اجابت و یاری نماید او برادر من, وزیر من, وارث من و خلیفه بعد از من 
خواهد بود (1)». 

انشان. آخریزه خمله دا شته .بار عکراز. تفود: در هر بار به جز علی علیه 
السلام کسی پاسخ نداد و فقط علی علیه السلام وف : «ای پیامبر خدا 
من یاریت می‌دهم و کمک کار تو می‌باشم (2)». 

پس حضرت او را نوید خلافت داد و فرمود: «به درستی که او برادر من 
وصی من و خلیفه من در میان شما می‌باشد (3). امام احمد حنبل و میر 
سید علی همدانی شافعی از پیامبر خدا نقل می‌کنند که فرمود: «ای علی! 
تو ذمه مرا بری می‌کنی و تو خلیفه من بر امتم می‌باشی». (4) این حدیث 
در بیش از بیست کتاب معتبر اهل سنت ذکر شده که بیش از حد تواتر 
ست. (9) 

امام احمد حنبل و ابن مغازلی و ثعالبی نیز از حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله نقل می‌کنند: ۱ خلیفه و ادا کننده 
دین من هستی». (6) در جایی دیگر ابوالقاسم حسین بن محمد از انس ابن 
مالک از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله نقل می‌کند: «به درستی که 
دوست من. وزیر من, خلیفه من و بهترین کسی که بعد از خود بجای 


[- الارشاد, جح 1 «ص 49 الانوار العلوبه, ص 39؛ شبهای پیشاور, ص 318 
«یا بنی عبد المطلب ان اللّه بعثثي الی الخلق كافة و بعثنی الیکم خاصة 
فقال عر و جل و أنذِر عشیرتک الافزبین و آنا آدعوکم الی کلمتین خفیفتین 
علی اللسان ثقیلتین فی المیزان تملکون بهما العرب و العجم و تنقاد لکم 
بهما الأمم و تدخلون,بهما الجنة و تتجون بهما من التار شهادة آن لا ال [7 
اللةٌ و آئی رسول الله فمن یجبنی الی هذا الأمر و یوّازرنی علیه و علی 
القیام به یکن خی و وصیی و وزیری و وارئی و خلیفتی من بعدی». 

2- شبهای تیشاووء.ص 318 «ایا انضر که ورتر کهسا تب الله»: 

3- مسند احمد, جح 1, ص ۰111 شبهای پیشاور. ص 318 «اِن هذا| اشیم ۵ 
وصیی و خلیفتی فیکم» 

4 عیون ارام اس سس 05 مسند الامام رضا علیه السلام. 
ج 1 ص 1130: ینابیع المودة لذوی القربی, ج 2, ص 280: شبهای پیشاور. 
ص 319 «یا علی آنت تبریء ذِمتی و آنت خلیفتی علی امتی». 


5 مسند احمد بن حنبل ص 111 و 331 جلد اول- ثعلبی در تفسیر آیه- ابو 
شبهای پیشاور. 

الصوارم المهر قه, ص‌ 209 شبهای پیشاور, ص‌ 219 «آنت آخی و 
وصیی و خلیفتی و قاضی دینی >»>. 


ص: 91 

فعده مرا وضا کنو همان غلی ای انی‌ظالب: غانه الساام می ناهد لاه 
پقی صلی آلله غلیه .و آلم.یین اضعا حور فد اخوت.ست: فرمی 
«اين علی برادر من در دنیا و اخرت, خلیفه من در اهل من, وصی من در 
امت من و وارث و ادا کننده دین من است. مال او از من و مال من از 
اوست. نفع او نفع من و ضرر او ضرر من است. پس هر کس او را دوست 
دارد مرا دوست داشته, و هرکس با او دشمنی ورزد با من دشمنی داشته 
است (2)». باز ز همان شخص 0 : «او وزیر و خليفه من است (3)». 

ی نیز از ابوذر غفاری و او از پیغمبر چنین نقل 
کرده است: «پرچم علی امیرالمومنین علیه السلام در کنار حوض کوثر بر 
من وارد شود کسی که پیشوای روی و دست و پا سفیدان است و خلیفه 
من بعد از من است (4)». 

کسانی چون خطیب خوارزمی و ابن مغازلی : نیز از پیغمبر نقل کرده‌اند 
خطاب به فطل علیه السلام فر مود: «من و علی از یک نور آفریده شده‌آیم. 
خداوند قبل از خلقت آدم آن نور را در صلب آدم قرار داد. پس همواره با 
هم موه بودیم تا در صلب عبدالمطلب از هم جدا| شدیم. انکان نبوت در من 
و خلافت در علی مقرر گردید (5)». 


- معجم الکبیر. ج 6 ص 221؛ کنز العمال, ج 11 ص 610: شواهد 
التنزیل, ج 1, ص 98 شبهای پیشاور. ص 320 «ان خلیلی و وزيري و 
خلیفتی و خیر من اترک بعدی یقضی دینی و ینجز موعدی علی‌بن آبی 
طالب». 

2 الخلاف. ح 1. ص 28: مقام الامام علی علیه السلام ص 22 الامام علی 
علیه السلام فی آراء الخلفا, ص 85؛ شبهای‌پیشاور ص 320 «هذا علی 
و فی الدنیا والاخرة و خلیفتی فی آهلی و وصیی فی آمتف و وارث 
علمي و قاضی دینی ماله مثّي مالی منه نفعه نفعی و ضژه ضرّی من آحبه 
فقد احبننی و من آبفغضه فقد ابغضنی». 

3- ینابیع المودة لذوی القربی, ج 2 ص 288؛ شبهای پیشاور. ص 320 «و 
هو خلیفتی و وزیری» 

4- معجم الاوسط, ج 3, ص 6؛ الموضوعات, ج 1, ص 389؛ شبهای پیشاور, 
ص 320 «ترد علی الحوض راية علی امیرالمومنین و امام الغر المحجلین و 
الخليفة من بعدی». 

5- ینابیع المودة لذوی القربی, ج 2 ص 308؛ مناقب آل ابی‌طالب, ج 3, 


ص‌ 01 شرح الاخبار, جح 1 ص‌ (20 2 نهج الایمان. ص‌‌ 292 شبهای پیشاور, 
مایا سایق آن شا الم ام ای 
عا یا ای ام لت ان خایه تلم رل یواح 
اف فا ایوس المللت ی هه موی خی الاو 
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محمد بن جریر طبری نیز در «کتاب الولایه» از قول پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله نقل می‌کند که ایشان در اوایل خطبه غدیر خم فرمود: «جبرئیل 
از جانب پروردگا, مرا امر نمود که در این مکان قیام نموده و تمامی مردم, 
از سفید و سیاه را آگاه سازم که علی ابن ابی‌طالب علیه السلام برادر, 
وصی, خلیفه و امام بعد از من است. ای جماعت! خداوند علی را به عنوان 
ولی و امام شما نصب؛ و طاعت او را بر همه واجب نموده است, قول او 
کس او را تایید نماید. مشمول رحمت خدای تعالی خواهد بود (1)». 

همچنین شیخ سلیمان بلخی حنفی در «ینابیع الموده» روایتی را از ابن 
عباس. از پیامبر خدا صلی الله..غلیه و اله تقل می کند که در آن بسیاری از 
صفات مخصوص حصر بت امیر علیه السلام بیان شده است. هر کدام از این 
ضتات عفت اند دیلو میب اتاتلات یشان بانید 

معنی کامل آن حدیث چنین است «یا علی! تو صاحب حوض منی, صاحب 
پرچم و لوای منی, حبیب دل, وصی, وارث علم من و خلیفه منی. تو 
امانت‌دار مواریثت انبیا و امین خدا| و تو حجت پروردگار بر تمامی خلق 
می‌باشی. تو رکن ایمان, نگهبان اسلام. چراغ ظلمت. نور هدایت, علم و 
مرفوع برای اهل دنیا هستی. هر کس از تو پيروي کند نجات یابد و هر کس 
مخالفت نماید هلاک تردن ای قلی نو راه اشکار 9 واضح و صراط 
مستقیمی. تو پیشوای سفید رویان»_ سلطان موّمنان, آقا و پیشوای همه 
موّمن و مومنه‌ای هستم. هر حلال زاده‌ای تو را دوست 9 و به 
حرام زاده, کسی تو را دشمن نمی‌داند. خداوند هیچ گاه مرا به آسمان نبرد 
و با من تکلم نکرد مگر آن‌که فرمود: ای محمد! سلام مرا به علی برسان و 
به او اعلام کن که او امام دوستان من و نور مطیعان من است. پس ای 
علی! 


1- الغدیر, ج 1. ص 215؛ شبهای پیشاور. ص 322 

«و قد آمرنی جبرائیل عن ربّی آن آقوم فی هذا المشهد و آعلم کل آبیض و 
آسود آنْ علین بن آبی الب آخی و وصیی و خلیفتی و الامام بعدی .. 
فعاشد التانن دلی فان الله قد تصبة لکم اماما م.فرض طاعته علی کل آخذ 
ماض حکمه جائز قوله ملعون من خالفه مرحوم من صدقه». 
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ین کرامت گوارات ونان و 
ابوالموید موفق الدین که از مشاهیر خطبای خوارزم است. در کتاب 
«فضائل امیرالمو‌منین» از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنین نقل 
می‌کند: وقتی در معراج به سدره المنتهی رسیدم از من سوال شد که 
محمد! چه کسی را در میان خلق فرمانبردارتر نسبت به خود یافتی؟ 
عرض کردم «علی را». گفتند به راستی که درست پاسخ دادی. آنگاه از 
من سوال شد که «ايا برای خود خلیفه‌ای انتخاب نموده‌ای تا مقاصد تو را 
به مردم برساند و بندگان مرا از کتابم تعلیم دهد». عرض کردم: 
پروردگارا! هر کس را تو انتخاب نمایی من هم او را اختیار خواهم کرد. 
رح 
به علم و حلم خود مفتخر نمودم. او امیر مومنان است و به حق, که نه 
ِِ و نه در آینده احدی با چنین مقام و منزلتی نخواهد آمد (2)». 
همچنین صلاح الدین صفدی در «وافی بالوفیات» گفته است: «پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله بر امامت علی علیه السلام صراحت نموده و آن 
حضرت را به امامت بر گزید. ضتحابه ی آن.وا می دا ند اما عمر بن 
« امامت و خلافت علی علیه السلام را به خاطر ابوبکر کتمان نمود 
(3)». 


1- ینابیع المودة لذوی القربی, جح 1, ص 397؛ خلاصة عبقات الانوار, ج 9 
ص‌ 270۵ شبهای پیشاور, ص‌ 222 «یا سل آنت صاحب حوضی و صاحب 
لواتی بت ای ی مستودع مواریث 
الانبیاء و انت امین الله فی ارضه و انت حجة | لله علی بریته و آنت ر 
الایمان و آنت مصباح الدجی و آنت منار الهدی, و آنت لعلم المرفوع لاهل 
ارات پا قاند. الغر امین و اتت,عصوب موی و 
آنت مولی من آنا مولاه و آنا مولی کل موّمن و مومنة لا یحبک الا طاهر 
الولاکه و لا پیقضک الا خبیت الولاده و ما غرم.ی رین عر ول الی الشتماء 
فط و کاهتی یی الا عال لیا مخ وافر ییحی لام و ره 
امام آولیائی وی اهل طلاعتی. فمییتا لک یا علوخ هذه الکرامة». 

2 الما فیمض 03 شهای شا وردص 323 

«فهل اتخذت لنفسک خليفة یوّدی عنک و یعلم عبادی من کتابی ما لا 
یعلمون, قال: قلت اختر لی فاٍن خیرتک خیر لی, قال: قد اخترت لک علیً 
نام ایک افو فص و تضاله.علمی رسای .هه ابر امن 


خفا لم لها آحو قیله و لا آخد بعده».فضائل: آمیرالمغتین علیه ااشتلاه 
فصل 19, ص 240. 

3- بیت الاحزان ص‌ 123 شبهای پیشاور, صص 323 و 324 «ذص‌النبیث 
صلی الله علیه و آله علی أنْ الامام علی- و عینه- و 
ولکن کتمه عمر لاجل ابی‌بکر رضی الله عنهما». 
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یار ای انل فت الهش ار ریس سای نی 

حنفی و خطیب خوارزمی و ... از قول خلیفه دوم از رسول گرامی اسلام 

صلی الله علیه و اله نقل می‌کنند: «اکُر تمام درختان قلم, دریاها مرکب, 

جنیان حسابگر و آدمیان نویسنده شوند بازهم نمی‌توانند فضائل علی ابن 

ابی‌طالب علیه السلام را بر شمرند». 

بشماری 

از طرفی امام احمد حنبل. طیرانی و سیوطی, از پیامبر خدا صلی الله 

علیه و اله نقل کرده‌اند: «علی با قران و قران با علی است. این دو تا کنار 

حوض کوثر از هم جدا نمی‌شوند. علی از من است و من از علی هستم. 

هر کس علی را سب نماید مرا سب نموده و هر کس مرا سب کند خدا را 

سب کرده است (1)». 

آنگاه وضعیت معاویه و جانشینان او که تا زمان عمر بن عبد العزیز دستور 

دادند در منابر بر امیرالمومنین و فرزندانش اهانت کنند روشن می‌شود. 

خلاصه احادیث این موضوع برای اشنائی بیشتر عبارتند از: 

1 حدیث الدار یوم الانذار: 

این حدیث را در بیست مدرک معتبر علمای اهل سنت از طرق مختلف نقل 

کرده‌اند: از جمله احمد بن حنبل در 3 محل از مسند., ثعلبی در تفسیر ایه 

انذار. طبری در تفسیر و در تاریخ الامم ابی‌الحدید از سکافی و ابن آثیر, 

ابونعيم در حلیه, حمیدی در جمع, بیهقی در سنن ودلائل, حلبی در سیره, 

نسائی در خصائثص, حاکم در مستدرک, بلخی حنفی در ینابیع و گنجی 

شافعی در کفایه می‌باشند. 

اصل حدیت قبلا ذکر شد, در پایان حدیت حضرت فرمود: هر کس دعوت 

ِ امروز بپذیرد برادر من, وزیر من وارث من, خلیفه بعد از من خواهد 
د. هیچکس پاسخ نداد. امیرالمقمنین سه بار پاسخ دادند ای پیامبر خدا 

من شما را یاری می‌کنم. پیامبر 


1- سبل الهدی والرشاد, ج 11, ص 297؛ النص والاجتهاد. صص 10 و 144 
کت مس 1ص 6 و ام تساو 12 جر کر 
العمال.ض 153 6 این حجر مکی ضن 74 ضواعن. مخ که کار الخاها : 
سیوطی ص 116 و .... شبهای پیشاور. ص 330 «علی مع القرآن والقرآن 
مع علی لن یفترقا حتّی یردا علیْ الحوض. علی مّی و آنا من علی من سبّه 


و ی اب 
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فرمودند: تو وصی و خلیفه بعد از من هستی «اطلاق بعد» بلا واسطه را 
می‌رساند. 

2 حدیث منزلت: 

پیامبر در چند مورد فرمودند: پا علی تو برای من بمنزله هارون هستی 
برای موسی؛ . مگر این‌که بعد از من پیامبری نیست که این حدیت را به 
اه و 
شرح آن گذشت. 

3. حدیث غدیر: ۲ ۲ 

پیامبر صلی الله علیه و آله در بازگشت از آخرین حج تمام حجاج را جمع 
کرده و طی خطبه مفصلی فرمود هر کس من مولای اویم علی مولای 
اوست., این حدیث فوق حد تواتر است از طرق اهل سنت و شیعه و در 
طول چهارده قرن در توصیف این واقعه اشعار زیادی سروده شده است 
که برای تفصیل به کتاب الفدیر مراجعه شود. 

4 احمد بن حنبل در مسند و علی شافعی در مودة القربی و دیگران از 
پیامبر نقل می‌کند: ای علی تو ذمه مرا بری می‌کنی و تو خلیفه من بر امت 
5 احمد بن حنبل از طرق متعدد و مغازلی شافعی در مناقب و ثعالبی در 
تفشسیر تقل. ضی‌کند: بیامیر. ضلی. الله. علية. و. اله. به امیز المة‌منین. علیه 
السلام فرمودند: تو برادر من و وصی من و خلیفه من و اداء کننده دین من 
هستی. 

6. همدانی شافعی در مودة القربی از عمر بن الخطاب نقل می‌کند پیامبر 
فرمود: این علی برادر من در دنیا و آخرت و خلیفه من در خانواده من و 
من ادا کننده دین من, مال او از من و 
مال من از او, نفع او نفع من, ضرر او ضرر من, کسی که او را دوست 
دارد مرا دوست داشته و کسی که با او دشمنی کند با من دشمنی کرده 
7 نسائی صاحب یکی از صحاح سته نقل می‌کند پیامبر بعد از حدیثت 
منزلت هارونی به امیرالمومنین فرمود: تو خلیفه من بر هر موّمن بعد از 


من هسبی 
8- علی مع الحقّ و الحقَّ مع علیْ حیث دار؛ علی با حق است و حق با علی 
هر چه (روزگار) بگردد. (1) 


ایمان علی (ع) تحقیقی بود یا تقلیدی؟ 
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برش با وجود این که علی علیه. السلام آولنن: کی انست که استلام 
اورد. ولی چون ایشان کودک نابالغی بود, ایمان اوردنش تقلیدی بوده 
عافد سار نی آسا دا روا ایا اما ی نها ابا ار 
ایمان تفلندق علی: علبه السلام تست ؟ 
پانست فر تاریخ آمده اسشت که غلی علیه السلام به دطوت یقمر خدا ضان 
الله علیه و آله لبیک گفته و اسلام آورده است. اين نقل قول, مورد قبول 
الا رس مد کب سس سای الله علیه لت جی‌داسنته آررفت 
که بر نوجوان نابالغ تکلیفی نیست ؟! چنانچه نمی‌دانسته است, ینس نسبت 
جهل یه حضرت پیامبر داده‌ایم. ۰ و اگر با وجود این که می‌د انسته, تکلیفی بر 
نابالغ نیست و او را به اسلام دعوت کرده است, پس کار بیهوده و عبتی 
انجام داده است. در ات صورت» نسبت لغو و عبت به ایشان داده‌ایم. 
بنابراین در هر دو حالت مرتکب کفر شده‌ایم, زیرا در قرآن مجید آمده 
است: وما ینطِقّ عَن الهوی ان هو الا خن بُوحی پیامبر خدا به هوای نفس 
سخن نمي‌گوید: آنچه ق هید وحی است که به او رسیده است (1)». 
سن قطعا بعش صلی الله علیه و الة,علی علیه السلام را لایی. فابل و 
آماده دعوت می‌دانسته و زمینه ایمان را در او دیده است که او را به 
اسلام دعوت نموده است. اک این زمینه در دیگران بیشتر و بهتر بود, چه 
بسا آن‌ها را زودتر به اسلام دعوت می‌کرد. 
از طرف دیگر, نه تنها خردسالی و کم سن و سال بودن, با کمال عقل و 
اراده منافاتی ندارد, بلکه بلوغ سنی فقط برای احکام شرعیه لازم است و 
برای امور عقلانی شرط سنی وجود ندارد. بدیهی است که ایمان اوردن 
بر از امفن عقلانی. اشته. یرای انمان. آوزدن علی, قلیه اتسلام در 
0 از فضایل آن خظرت؛ به شماً می‌رود: همان گونه که قرآن 


[ه و و2 
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مجید از زبان عیسی بن مربم- طفل تازه به دنیا آمده- می‌فرماید: قال نی 
عبد الله اتانی العتابِ وَجعلنی تیا به درستی که من بنده خاص خدا 
متا نتم .قح دآوند کتاب اتیصاتی تفه نبوت را به من عطا فرموده 
است (1)». در آیه دیگری از همان سوره درباره حضرت یحیی می‌فرماید: 
یا یی جٌذ الکتات بوخ واتیناه الحْکم صبیا؛ در کودکی به حضرت یحیی 
۵ نبوت را بخشیدیم (2». تین آیا و ها اعطای این فضیلت و مقام 
به یحیی و عیسی را قبل از رسیدن به سن بلوغ, تقلیدی و تلقینی وفاقه 
اعتبار دانست؟ یقینا این گونه نیست., زیرا مطابق_ آیات قرآن برای آن‌ها 
فضیلت محسوب می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ایمان آوردن 
در خردسالی برای امام علی علیه السلام نیز فضیلت می‌باشد. _ 

از طرف دیگر, چنانچه ایمان آوردن سه خلیفه اول از ایمان آوردن علی 
علیه السلام افضل و برتر می‌بود از پیامبر خدا به دور و بعید است که در 
مجلسی که ابوبکر, عمر و ابوعبیده جراح دوز آن-خاضر بودند دنت بر شانه 
علی علیه السلام زده و فرمود: «ای علی تو اولین مومنی هستی که ایمان 
اوردی و اولین مسلمی هستی که مسلمان شدی و تو برای من, به منزله 
و ان فا ی 
سخنی نمی 

ی وین سوب هایون ترس 
فصل حضرت موسی بوده منظور پیامبر صلی الله علیه و آله این بوده که 
حضرت علی علیه السلام خلیفه بلا فصل پیامبر صلی الله علیه و اله است. 
طبری در تاریخ خود به نقل از سعد ابن ابی‌وقاص, در پاسخ سوال پسرش 
می نو بسد. : «ابوبکر پس از آن‌که بیش از پنجاه نفر اسلام آوردند, مسلمان 
شد. عمر نیز پس از اسلام آوردن 45 مرد و 21 زن مسلمان شد». 
پنابراین می‌توان گفت که «اسلام علی علیه السلام از «فطرت». و اسلام 
آن‌ها از «کفر و شرک» بوده است. بعتی: آن‌ها از کفر و شرک 


3- مناقب آل ابی‌طالب, ج 1 ص 290 وج 3 ص 378؛ تاریخ طبری, ج 4, 
ص 433 ذخا ی و میب القربی, ص 8د؛ شبهای پیشاور. ص 


296 «پا بآ 1 اوّل المومنین و اولهم اسلاما و انت منی بمنزلة 0۳ 
من موسی؟». این حدیث را بارها ۲ دوم نقل کرده است. 
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و بت پرستی بیرون آمده و به اسلام گرویده‌اند, در حالی که قلی علیه 
السلام حتی لحظه‌ای تمایل به کفر و شرک نداشته است». 

به همین دلیل, پیغمبر خدا الله علیه و آله می‌فرماید: «برترین مرد 
عالمیان در زمان من فقلین علیه السلام می‌باشد (1)». این حدبت را 
میرسید علی همدانی- فقیه شافعی- در کتاب «مودة القربی» نقل کرده 
است. همچنین محمد بن یوسف گنجی شافعی در باب 24 کتاب کفاية 
الطالب از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنین نقل می‌کند: «سبقت 
گیرندگان همه امت‌ها در ایمان و توحید سه نفر بودند که شرک به خدا 
نیاوردند. این سه تن علی ابن ابی‌طالب علیه السلام و حبیب نجار- صاحب 
یاسین- و حزقیل- موّمن ال فرعون- بودند که راست‌کرداران نیز بودند و 
علی آبن ابی‌طالب علیه السلام افضل ان‌ها بود (2)». 


چرا شیعیان به سه شرط انتخاب خلیفه گردن نمی‌نهند؟ 


1- بحار الانوار. جح 37. ص 49 ینابیع المودة لذوی القربی, ج 2 ص 298 
شبهای پیشاور. ص 399 «افضلرجال العالمین فی زمانی هذا علوت» 

2 مناقب آل ابی‌طالب, ج 1 ص 290؛ بحار الانوار, ج 64, ص 205؛ 
تفسیر قرطبي, ج 15, ص 20؛ شبهای پیشاور. ص 398 «سباق الأمم ثلائة 
لم یکفروا بالله طرفة عین خربیل موّمن ال فرعون و حبیب النجار صاحب 
یاسین و علی بن آبی طالب علیه السلام و هو آفضلهم». 
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پرسش: در انتخاب خلیفه اول سه شرط رعایت گردیده است که عبارتند 
از: «اجماع مسلمین». «سن» و «جهان دیده بودن» و نیز حدیثی که عمر 
نقل کرده که «سلطنت و نبوت در یک خاندان جمع نمی‌شود». این سه, 
شروط اصلی برای حقانیت خلافت بعد از پیغمبر است. زرا از پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله نقل شده است که «امت من بر خطا (گمراهی و 
ضلالت) اجتماع نمی‌کنند (1)». چرا شیعیان به این حق گردن نمی‌نهند؟ 


پاسخ: 

الف- اجماع: 

با فرض صحت این حدیث, موارد زیر قابل توجه است: 

در این حدبت چون کلمه امت با «یای متکلم» همراه شده, بدین معنا است 
که عموم امت من, بر راه خطا و گمراهی نمی‌روند. یعنی هر گاه همه امت 
تخر بر اتخاق کار اقا نی داشتند آن کار حظا تخواهد ود این 
مطلب یعنی «اجتماع بدون استثنا» به نتیجه خواهد رسید, مورد قبول ما 
است. چون خداوند همواره در میان امت., افرادی را قرار داده که حق با 
آن‌ها است و قادرند حق را تشخیص دهند و به آن عمل کنند. یعنی هميشه 
حجت و نماینده خدا در میان آن‌ها می‌باشد و همراهی همه با هم به معنای 
همراهی بقیه با آن‌ها است و بدین دلیل ۳ امت جلوگیری 
تعیین خاافت را از تون تا وس ادن وا داز کزده باشد, دلالت ندارد. 
بنابراین همواره حق تعیین جانشین و خلیفه از آن پیغمبر بوده و با اینگونه 
احادبث, این حق ساقط تصی کردن: 

بنابراین با این فرض محال که پیغمبر چنین حقی را به اجماع امت واگذار 
کرده 


1- اللمع فی اصول الفقه. ص 246: شبهای پیشاور. ص 480 «لا تجتمع 
َمّتی علی الخطاء- لا تجتمع آمتی‌علی الضلالة». 
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باشد, باید همگی مسلمین در تعیین خلافت دخیل بوده و اتفاق نظر داشته 
باشند تا اجماع حاصل گردد. يا حداقل بایستی همه مسلمین جمع شوند و 
بزای خعیین خليفة زاین خود را دادم باشتد و کسی. که.اکتریت اراء را داشته 
باه وان ما ات وهای ور که اسر شا نا ات 
انتخاب رییس جمهور عمل می‌کنند و افراد حائز اکثریت را به عنوان رئیس 
خصقون. بد. هن کز ننتد: اما آنچه که بعد از وفات پیغمبر و در محل سرپوشیده 
کوچکی به نام «سقیفه» اتفاق افتاد تا ابوبکر را به خلافت رسانند, دلالت 
نز اخماع امین نداشته.ی با خیلی خوشستانه نود به: کول ال نت بر 
احفاع .عقلا, اکابر مضحاید رسول الم صلی اللهعایه و الم .هم لالب ندارد. 
در تاريخ مورد قبول شیعه و سنی چنین آمده است: بلاقاصله بعد از فوت 
پیامبر, 2 
عده‌ای از انصار در محلی به نام سقیفه بنی‌ساعده جمع شدند تا درباره 
تا سک سا هم ام مخ مت ها ی 

محمد بن جریر طبری در تاریخ خود می‌نویسد: خبر به گوش عمر رسید و 
او خود را به در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله رسانید. ولی وارد خانه 
تست نا بفیه. ضحابد. که سر گرم مراستم تععتیل ق کفن: و دفن. سول اه 
صلی الله علیه و آله بودند او را نبینند. برای ابوبکر پیغام فرستاد که امر 
مهمی پیش آمده و زودتر خودت را به من برسان. ابوبکر , به قاصد گفت: 
الان فرصت بیرون آمدن ندارم. 

عمر قاصد را دوباره برگرداند و گفت: امر بسیار مهمی پیش صقن کد 
وجود تو خیلی لا زم است. بالاخره ابوبکر بیرون اد و عمر قضیه اجتماع 
انضار کر تفه را نم اور عص این مامت ها برای سک اه 
کزد: و تقو به سمست سقیفم یه رام افتادند هدر .رام آبوعبیخه ,جر اج 
(ل) زا دیدند و او را نیز با خود بردند وبا عجله به سقیفه. ر سیدند. .در آنجا 
صحبت‌هایی رد و بدل شد. ابوبکر با تیزبینی و زیرکی پیش دستی نمود و 
خلافت را به ابوعبیده و عمر تعارف کرد. آن‌ها هم تعارفش را به خود او 
برگرداندند و گفتند: تو بزرگتر و اولی هستی. 

از سوی دیگر, در طرف مقابل, سعد بن عباده که از قبیله خزرج بود و 


1- ابو عبیده گورکن بود. 
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را داشت, موجب شد تا عمر و ابوعبیده فورا با ابوبکر بیعت کنند و 
مسلمین را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. چند نفر دیگر از حضار 
ابوبکر بیعت نمودند. موقعی که این خبر به گوش اسامة بن زید رسید, 
فورا خود را به مسجد رسانید و فریاد براورد که این چه غوغایی است که 
شما بریا نموده‌اید و خلیفه تراشی می‌کنید؟ شما چکاره این امت هستید 
که بدون مشورت مسلمانان اقدام به تعیین و انتخاب خلیفه می‌کنید؟ عمر 
جهت استمالت و پوزش از اسامه جلو رفت و گفت: کار تمام شده و 
خیلی‌ها بیعت کرده‌اند (منظور خودش و ابوعبیده و معدودی از قبیله اوس 
بود) و تو هم با ابوبکر بیعت نما! اسامه با ناراحتی گفت: 
پیغمبر خدا مرا بر شما امیر قرار داده و از اين امارت هم معزول نشده‌ام. 
چگونه امیری ۷ پیغعمبر خدا| بر کزبده است بیاید و با ماو خود نییعت 
نمایدا؟ 
در این مکان کوچک که تعداد بسیار محدودی جمع شده بودند, نه فقط همه 
هتتامیرن رکه خی ااکاتر و مر کان اضحاية یز ندز انجا حضور ند اشتند: 
بسیاری از اهل سنت معتقدند که به دلیل حیاتی بودن امر خلافت. فرصت 
خبر رسانی به بقیه صحابه در مناطق مختلف, مانند یمن و شام و مکه 
وجود نداشته است. در پاسخ به این بهانه اهل سنت باید گفت: حتی محمد 
بن جریر طبری در تاریخ خود معتقد است که فقط دو قبیله اوس و خزرج 
می‌خواستند برای خود امیر تعیین کنند. 
علاوه بر این اردوی لشکر اسلام به فرماندهی اسامه بن زید در همان 
نزدیکی مدینه بود. در این اردو هم عمر و هم ابوبکر تحت فرماندهی 
اسامه بودند. چگونه عمر و ابوبکر توانستند خود را به سقیفه برسانند ولی 
دیگر بزرگان همین اردوء. از جمله خود اسامه را به دلیل ضیق وقت دعوت 
توانستند از اردوگاه جدا شده و خود را به سقیفه برسانند. می‌توانستند در 
همان زمان و بدون فقوت وقت بقیه صحابه‌ای را که در ان اردوگاه بودند 
نموده و به سقیفه بیاورند. 
بنابراین, از عدم اطلاع رسانی به صحابه و لشکر اسامه می‌توان دریافت 
که برنامه و توطئه از پیش طراحی شده‌ای در حال تکوین و اجرا بوده 
است. از طرفی دیگر علی ابن 
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۱ ۱ 
بود و بسیاری دیگر از بنی‌هاشم که مورد تا بین پیامبر بودند, و در مدینه هم 
حاضر بودند را بی‌اطلاع گذاردند. حال اگر نقشه‌ای از قبل طراحی نشده 
بود, چرا عمر وارد خانه پیغمبر نشد تا قضیه را علناً به اطلاع همه 
بنی‌ هاشم و صحابه برساند و از همه آن‌ها استمداد نماید؟ آپا ابوبکر عقل 
کل منحصر به فرد امت بود؟ و بقیه جزو صحابه به حساب نمی‌آمدند و 
عترت پیامبر بیگانه بودند؟ و لذا نباید آن‌ها را مطلع می‌کرد!! 

بنابراین آنچه که اتفاق افتاد انتخاب و تعیین خلیفه به وسیله سه نفر بود 
(ابوبکر, عمر و ابوعبیده) و بعد به تدریج, عوام الناس به آن‌ها پیوستند. 
ولی همچنان صحابه و عترت پیامبر از بیعت با خلیفه منصوب آن‌ها امتناع 
می‌کردند. در کجای دنیا, این همه مصلحت اندیشی سراغ دارید که به بهانه 
مصلحت اندیشی, امت و اسلام را منحصر به این سه نفر کنند و ان را 
اجماع بنامند؟ 

ای تاذ ارت که ری بو اه ی 
جمع شوند و برای بقیه, رییس جمهور و خلیفه تعیین نمایند؟! آنگاه تبعیت 
بقیه افراد را واجب پندارند؟ جالب‌تر این‌که همه افرادی که در آینده نیز 
خواهند آمد تحت بیعت و راه آن خلیفه باشند. به طوری که پس از 1400 
سال همگی را موظف به این تبعیت بدانند. 

چنانچه کسانی حتی در فکر و عقیده (نه در عمل) با آن‌ها مخالف باشند و 
از آن‌ها اطاعت و تبعیت نکنند آن‌ها را مهدور الدم, رافضی و کافر بخوانند! 
با کدام قانون و با چه حقی این سه نفر (ابوبکر و عمر و ابو عبیده), و یا 
اصلا همه معدود کسانی که در سقیفه جمع شده بودند را باید اجماع 
مسلمین بخوانیم؟ در صورتی که بین اجماع., اکثریت و اقلیت. تفاوت 
فاحشی وجود دارد. اجماع یعنی اتفاق نظر همه افراد بدون حتی یی نفر 
مخالف و یا ممتنع. اکثریت یعنی بیش از نیمی از افراد شرکت کننده و 
اقلیت بعنی کمتر از نیمی از جمعیت شرکت کنندگان. 

لذا با این تعاریف باید گفت: در میان شرکت کنندگان در سقیفه, نه تنها 
اجماعی به وقوع نپیوست بلکه از ترس این که سعد بن عباده- بزرگ قبیله 
خزرج- خلافت را به 
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دست نگیرد. عمر و ابوعبیده جراح و قبیله اوس, سیاسی بازی نموده و با 
حتی در خود مدینه سعد بن عباده انصاری و اولاد و قبیله‌اش. بسیاری از 
علیه السلام تا شش ماه؛ همچنان به مخالفت ادامه داده و زیر بار بیعت 
نرفتند. 

بنابراین با مختصر مطالعه‌ای می‌توان دریافت که در خود مدینه منوره- که 
پایتخت حکومت اسلامی ان زمان بود- چنین اجماعی (حتی اجماع اکابر و 
بزرگان صحابه) هرگز به وقوع نپیوست. بلکه بسیاری از صحابه و رجال به 
مسجد رفته و با ابوبکر مجادله و بحث کردند. ابن حجر عسقلانی, بلاذری 
و نیز محجمد خاوند شاه در روضه الصفا, اسامی 18 نفر از بزرگان صحابه 
که با ابوبکر مخالفت نموده و بیعت نکردند را چنین ذکر کرده‌اند: 

. سلمان فارسی 

۰ ابوذر غفاری 

. مقداد بن اسود کندی 

عماریاسر 

خالد بن سعید ابن العاص 

۰ بربده الاسلمی 

. خزيمة بن ثابت ذوالشهادتین (لقبی که پیغعمبر به او داد) 

: ابوالهیثم بن التیهان 

1 عثمان بن حنیف ذوالشهادتین 

3 جابر بن عبدالله انصاری 

4 حذيفة الیمان 


2 
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5 سعد بن عباده 

7 

8. زید بن ارقم. 

یعقوبی در تاریخ خود می‌افزاید که افراد دیگری چون: 

و رات ات‌طالت علی ولا 

1 فضل بن عباس 

2 زبیر بن العوام بن العاص 

4- مقداد بن عمر 

زب ابویر یقت رد ند وه ها لو تفا مب ند 

اه را ثبت ِ ارت اما 

فخر رازی نیز در «نهاية الاصول» به صراحت می‌گوید: «هرگز در خلافت 

ابوبکر و عمر اجماع واقع نشد تا پس از ز کشته شدن سعد بن عباده, اجماع 

منعقد گردید. ِ« 

اک احعام انفام مو ای ای اف شرت ماهس سا مد لش انیا 

که‌در حدیث ثقلین 

«ِنّی تاری فیکم العین قات الم فعییین افل کی ان تفت کم ها قه 
تجوتم و لنْ تضلوا بعدها ی 

نوح, من توسّل بهم نجا ومن تخلف عنهم هلک» آن‌ها را میزان و ملاک 

نجات دانسته‌اند, در آنجا حضور می‌داشتند. 

از طرف دیگر, بر اساس همین احادیث, چون تشکیل دهندگان سقیفه از 

اهل‌بیت و عترت پیامبر دوری گرفته‌اند. اهل هلاک می‌باشند. ابن حجر نیز 

در کتاب «صواعق». درباره لزوم توجه به اهل‌بیت رسالت و عترت طاهره 

عماشا م رم یت ار ای دار باشی تلم ی 
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«من و اهل بیتم درختی در بهشت هستیم که شاخه‌های آن در دنیا است. 
پس هر کس که بخواهد راهی به سوی خدا بيابد, باید به آن‌ها تمسک 
جوید.» (1) 

و نیز «در هر دوره برای امت من عدولی از اهل‌بیت من وجود دارد که 
تحریف گمراهان, ادعای مدعیان باطل و تاویل جاهلین را از دین اسلام دور 
می‌نماید. به درستی که بدانید امامان شما. پیشوایان شما هستند که شما 
را به سوی خدای تعالی هدایت می کنند. پس دقت کنید که پیشوایان شما 
چه كساني هستند.» (2) 

لذا مجددا یادآوری می‌نماید که به دلیل وجود اهل‌بیت پیامبر و عترت او در 
میان امت- که هر گز , به گمراهی نمی‌روند- و در هر دوره‌ای این حجت‌ها در 
روی زمین وجود دارند, اجماع امت پیامبر به گمراهی و خطا نمی‌رود. لیکن 
در قضیه سقیفه, بیعت کنندگان راه خود را از اهل‌بیت پیامبر جدا کردند و 
در نتیجه به گمراهی رفتند. 

اکنون به بررسی چگونگی رفتار با افرادی که بیعت نکردند خواهیم پرداخت 
۳ ماهیت به اصطلاح «اجماع مسلمین» روشن‌تر گردد. 

1/0 و نیز ابن حجر مکی می‌گویند: سعد بن اه 
مدعی مقام خلافت بود, هرگز با ابوبکر و عمر بیعت نکرد و آن‌ها هم در 
ظاهر متعرض او نشدند. وی که صاحب قبیله بزرگی بود, از ترس این‌که در 
بین مسلمین شورش و بلوایی بر پا نشود به شام رفت و در آنجا سکنی 
گزید. به تحریک یکی از بزرگان شام, شبانه به او تیراندازی شد و او را 
کشتند. قاتل او را پیدا نکردند و زدن تير را به اجنه نسبت دادند. (3) 


1- ینابیع المودة لذوی القربی, ج 2, ص 439؛ شبهای پیشاور, ص 493 «آنا 
و اهل بیتی شجرة فی الجئة و اغصانها فی الدنیا فمن شاء آن یتخذ الی ربه 
سبیلا فلیتمسک بها» 

2 الاص والاجتهاد. ص 138 کتاب الاربعین. ص 378؛ ینابیع المودة لذوی 
القربی» ج 2 ص 135؛ شبهای پیشاور. ص 493 «فی کل خلف ه آفتن 
عدول من آهل بیتی ینفون عن هذا الدین تحریف الضالین و انتحال 
المبطلین ناویل الجاهلین الا و ان اک وفدکم الی اللّه ول فنظ ‏ وا 
من توقدون». 

3- قاتل سعد بن عباده و زننده تير خالد بن ولید بود. او در ابتدای حکومت 
ابوبکر, مالک بن نویره را کشت و همسر او را تصرف کرد و مغضوب 


خلیفه واقع شد. خالد چون می‌خواست در دوره خلافت عمر خود شیرینی 
کند, شبانه به سعد بن عباده انصاری تير اندازی کرد تا خود را نزد خليفه 
پاک سازد. 
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اما در مورد بیعت علی علیه السلام,. همانطور که بخاری در جلد سوم 
صحیح و مسلم در جلد پنجم صحیح خود می‌نویسند, بیعت علی بعد از وفات 

ی فاطمه علیهم السلام هم چند ماه پس از 

رحلت پیغمبر فوت کرده است. مسعودی در مروج الذهب می‌گوید: 

وا ی ایا اس وتا بات ۲ 

ابوبکر بیعت نکردند.» ۱ 

علی علیه السلام را هم با زور شمشیر, اتش زدن خانه‌اش و تهدید به 

گردن زدن» مجبور به بیعت با ابوبکر کردند. حداقل 12 نفر از مورخین اهل 

سر فقو رال مان 

برای مثال: 

ابو جعفر بلاذری؛ 

احمد بن یحیی بن جابر البغدادی؛ 

ابن آبی‌الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه؛ (1) 

محمد بن جریر طبری؛ 

ابن خزابه در کتاب غرر؛ 

ابن عبد ربه در چزء سوم عقد الفرید؛ 

ابو محمد عبدالله ابن مسلم بن قتيبة بن عمرو الباهلی الدینوری در جلد 

افل تاره الخها الراشد ی 

8 احمد بن عبدالعزیز جوهری؛ 

9. ابو ولید محجب الدین محمد بن الشحنه الحنفی در کتاب «روضة المناظر 

فی اخبار الاوائل والاواخر» و 

0 ابی‌الحسن علی بن الحسین مسعودی در کتاب «اثبات الوصیه» 

وراه تاجن روت کر (2) 

«ابوبکر , به عمر گفت: پرو آن‌ها را بیاور تا با من بیعت کنند. اگر از آمدن 

هم حور دار کردند با آن‌ها قتال کن. پس عمر همراه اسید بن خضیر و 

سلمه بن اسلم و عده‌ای دیگر به در خانه فاطمه علیها السلام رفتند. آن‌ها 

اه بسیاری بر در خانه فاطمه علیها السلام 


تب بخ نب ج ما هن لب 


1ج 2 ص 60؛ ج 14, ص 193. 
2 بات الوضيبه, ض 143 المافی باله‌قیات:.ج 6 ض 217 العلل التحل: 
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بردند. بنی‌هاشم از جمله عباس عموی پیغمبر و علی علیهم السلام و زبیر 
در آنجا بودند عمر گفت: شون ابیق هسا حانفه: ابوبکر بیعت کنید و 
حوایه ۳ شما را می‌سوزانم. با هر که در خانه 
است بیرون کن. زبیر شمشیر کشید و عمر گفت: اين سگ را بگیرید. 
شمشیرش را گرفتند و بر سنگ کوبیدند و شکست. بنی‌هاشم از بیرون 
آضدز افقاع: می کروند: عمر هیزم طلبید و گفت: به خدایی که جان عمر در 
ار ایا و را را 
می‌سوز آنم. مردم گفتند: پا اباحفص!- کنیه عمر اباحفص بود- فاطمه علیها 
السلام در این خانه است. عمر در پاسخ گفت: هر کس در آنجا باشد 
می‌سوز آنم. پس همه به جز علی علیه السلام بیرون ادن عمر جهت 
چاره جویی نزد ابوبکر برگشت. ابوبکر اشخاص دیگری را چند بار فرستاد 
ولی مایوس بر‌گشتند. مجددا عمر با جماعتی دیگر بر خانه فاطمه علیها 
السلام هجوم بردند و چون دق الباب کردند, اجه ایا النساه با دا 
بلند گفت: «ای پدر و ای پیامبر خدا! ببین بعد از تو از عمر و ابوبکر به ما 
چه می‌رسد و چگونه ما را ملاقات می‌کنند.» مردم با صدای شنیدن ناله و 
گریه فاطمه علیها السلام برگشتند, ولی همچنان عمر و عده دیگری در آنجا 
باقی ماندند. بالاخره علی علیهٍ السلام را به اجبار و زور به سوی ابوبکر 
کشیدند. بنی‌هاشم هم با او می‌آمدند و ناظر قضایا بودند. 

چون به نزد آبوبکر رسیدند؛ ابوبکر از علی علیه السلام خواست تا بیعت 
کنده اما یت اسان گرموده 

من به این مقام بر حق ترم و با شما بیعت نخواهم کرد. اگر از خدا 
می‌ترسید باید به حق ما اعتراف نمایید. سپس عمر گفت: تا بیعت نکنی 
دست از تو برنخواهم داشت. علی علیه السلام در پاسخ عمر گفت: خوب 
با یکدیگر ساخته‌اید, امروز تو برای او کار می‌کنی و فردا او آن را به تو بر 
ق ‏ ان اه اب موی یساش کر کوها احت 
به این امر بر حق‌تر هستیم و شما نباید از حق دور شوید. عمر, علی علیه 
السلام را تهدید کرد که اگر بیعت نکنی گردنت را خواهم زد. ابوبکر به عمر 
گفت: مادامی که فاطمه علیها السلام هست او را اکراه نمی‌کنيم. سپس 
امیرالمومنین علیه السلام بدون اين‌که بیعت کند. برگشت و خود را به قبر 
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وا کر وه عرض کرد: ان الْقَوْ اسْتَصْعَفُونی وکاوا موی" 
۳ 
«مردم مرا ضعیف ساختند و خواستند مرا بکشند.» 
پشن ار ان علی له لام مه خانه خور بر فخاطنه غانها السطام بر کشت: 
بقد از هدتی آبورکز و.غمر حفت جاور خابت فاطمه. علنها السلام بم حانه 
او آمدند؛ ولی فاطمه علیها السلام فرمود: 
«به خدا سوگند شما دو نفر مرا اذیت کردید, و در هر نمازم شما را نفرین 
می‌کنم تا پدرم را ببینم و نزد او از شما شکایت کنم.» 
سین فانامه غلها لام آزامه داد 
«به خدا تا زنده‌ام ( تا با خدا ملاقات نمایم) با عمر حرف نخواهم زد.» پس 
شتا امه مها معا ای تا سا ورام مور 
دند: 
کر 
بنابراین با تعجیلی که در روز سقیفه نمودند, خن ساعت عامل و درنگ 
نکردند تا مراسم تغسیل و تدفین پیامبر تمام شود. و حداقل علی علیه 
السلام- که به فرموده پیامبر جدا کننده حق و باطل است- و نیز عموی 
بزرگوار پیامبر- که شیخ القبیله بود- بیایند هر صاحب فکری نسبت به آنچه 
در سقیفه رخ داد بدبین می‌شود و پیش خود خواهد گفت: توطئه‌ای در کار 
بوده است, و امروز پس از 400( سال این اختلاف‌ها پیش نمی‌آمد. 
اما توطئه از این قرار بود: چنانچه صبر می‌کردند تا افرادی از اردوی 
اسامه با از قبیله بنی‌هاشم در سقیفه حاضر شوند. نام علی علیه السلام و 
عباس هم به عنوان یک داوطلب, , مورد وثوق پیغمبر برده می‌ شد. با شواهد 
و قرائنی که در اختیار بود, کلاه خلافت نصیب ابوبکر و عمر نمی‌شد و 
خلافت به صاحب آن یعنی علی علیه السلام می‌رسید. لذا درنگ را جایز 
ندانسته و گفتند؛ تا طرفداران علی علیه السلام وتضایر ور کان: مشغفول 
ات 
ما زار ال انا رما فا 
احادیث و اخباری که پیامبر تصریح در خلافت امیرالمومنین فرمود و همه را 
علمای اهل سنت بعضی تا حد تواتر نقل کرده‌اند که در صفحات (95- 89) 
گذشت. 


1- همان جمله‌ای که هارون به برآدرش موسی در بازگشت از کوه طور 
گفت و در سوره طور ۵ آیه 150 آمده است. 
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ب- سن بالای اپویکر: ۱ 

چنانچه سن, یکی از شرایط خلافت می‌بود بزرگتر و مسن‌تر از ابوبکر و 
عمر بسیار بودند. محققا ابوقحافه (یدر ابوبکر) که در ان زمان حیات 
داشت از خود ابوبکر مسن‌تر بود و در نتیجه, باید او را به عنوان خلیفه بر 
می‌گزیدند. و او همین مورد را در نامه‌ای به پسرش ابوبکر نوشته بود, لذ| 
این دلیل ۱ و منطقاً نمی‌تواند درست باشد. 

اما را اگرٍ این شرط نیز باید رعایت می‌شد و از 
تشد ایظ ضا فت مهن باید وتو ل‌الله صلی الله عبه و له دیمان یات 
خویش به آن جامه عمل می‌پوشانید. 

تم ی که ی اس ی سای الم تیه شین دوه 
تبو کعازم عرکت: بوده در غیاب خوت: علی علية السلام وا تایت.و خییه 
خود قرار داد. ایشان: در آن. زمان به علی علیه السلام فرهود: «تو در 
اهل‌بیت من, در خانه من و در محل هجرت من خلیفه من هستی.» (1) لذا 
باید اين ایراد را به پیغمبر وارد کرد که چرا با وجود شیوخ با تجربه و جهان 
دیده,. علی جوان و کم سن و سال را خلیفه خود قرار داد؟ چرا در موقع 
فرستادن آیات اول سوره برائت بر اهل مکه. پیرمرد جهان دیده را از 
وسط راه برگردانده و علی جوان را ماضفر ان کار بتر ن تمود؟ با جرا برای 
هدایت اهل یمن از وجود چنان شیوج با تجربه‌ای استفاده نکرد و 
امیرالمومنین ِ نت را مامور هدایت اهل یمن نمود؟ 

نبوت و 

ما در پاسخ به قول عمر مینی پر این که سلطنت و نبوت در یک خاندان 
نیست بلکه ادامه نبوت 0 ان است. به همان دلیلی که هارون 
تزادی حضرت موسی, از حلاعت بر کبار بوک علن. غلیه الشاام. نز شید او 
عافت: سط ات صلی. او یه مه آله. بز کار اند اسشکارمسن 
وروشن‌ترین دلیل بر رد حدیث منسوب به عمر بن الخطاب. عمل و 
پشتماد خود ام بای تاشفوی. خلی علبه السلام هد ار خلاقت: دش 
فده تا آنی که با لاخرن:علی, عانه الملام‌خلیعه ها رم ند وه 


1 کتاب السقيفة, ص‌‌ 02 شبهای پیشاور, ص‌ 96 «فأنت خلیفتی فی 


ادلی هار رز 4 
2- نساء 4: 4و. 
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هه آم مش از ها سم وا نتاس ای قوا دار اتسار ی 
استت کسا متا راداو ان الم خافت (سای ۱ الم علی» انم 
السلام را رد می‌کنند ولی خلافت بافاصله همان شخص را قبول می‌کنند. 
بالاخره دلیل محکم‌تر استناد به آیه شریفه أم تَحَشدُونّ لاس علی ما ام 
ال من قطله قَقَد آئیْنا آل |برامیم الْجتاب والْجکمة واه ملکاً عظیما؛ 
«آیا 7۳9 خدا به فضل خود آن‌ها را برخوردار نموده است حسد 
می‌ورزند. پس به تحقیق ما بر آل ابراهیم کتاب و حکمت فرستادیم و به 
آن‌ها ملک (حکومت) بزرگ عطا نمودیم >> ضی باشتد. از آنجایی که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله هرگز بر خلاف نص صریح قرآن سخنی نمی‌گوید پس 
اين آیه, دلیل بر رد سخن عمر است. یعنی خلافت و نبوت می‌توانند (و 
باید) و ممکن است در یکجا جمع گردند. 

هماتطور که شجمد ین بوسف. کتجی شاقعی, ور باب 44 کقایبهط الطالب از 
پتامتر ی ال االه و ال نحل سس که بر آماسا عم امد 
اش اس هرآ مها ی ی 


علی (ع) فاروق و جداکننده‌ی حق و باطل 


دمشق» ح ِِِ ص‌ 413 شبهای پیشاور, ص‌ 199 «و هو یعسوب المومنین و 
هو بابی الذی اوتی منه و هو خلیفتی من بعدی». 


ص:11 1 

برس یرآ هید چه انفادی علی. غلیه الشلام را خاروق و چا کته جق 
وال می ان 

پاسخ: دلیل این ادعای شیعیان. فرمایشات پیغمبر صلی الله علیه و آله 
است که با استناد به منایع اهل سنت درباره آن بحث می‌شود. 

بسیاری از علمای اهل سنت. چون شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب 16 
ینابیع الموده, ابو جعفر احمد بن عبدالله شافعی, میر سید علی همدانی 
شافعی در مودة القربی و همچنین محمود بن یوسف گنجی شافعی در 
کفاية الطالب. حدیثی را به نقل از ابوذر غفاری از رسول گرامی اسلام 
صلی الله علیه و آله نقل می‌کنند که آن حضرت چنین فرمود: «به زودی 
بعد از من فتنه‌ای برپا می‌شود, پس اگر چنین شد شما ملزم هستید که با 
علی بن ابی‌طالب باشید چون او کسی است که مرا می‌بیند و روز 
جدا کننده بین حق و باطل است.» (1) 

محمد بن طلحه شافعی در «مطالب السئول». بیهقی در «سنن» و 
نورالدین مالکی در «فصول المهمه» از ابن عباس و سلمان فارسی نقل 
می‌کنند که پیامیز خدا ضلی الله علیه و اله. با دست مبارک خود به سوی 
علی ابن ابی‌طالب علیه السلام اشاره کرده و فرمود: . 

«به درستی که علی اول کسی است که به من ایمان اورده و اول کسی 
است که روز قیامت با من مصافحه می کند. و این علی: صدیق و راستگوی 
بزرگ است و او فاروق این امت است که حق‌ و باطل را جدا| می ‌کند. » 
(2) 


1- ینابیع المودة لذوی القربی, ج 1 ص 387؛ تاریخ مدینه دمشق, ج 42, 
ص 450؛ مناقب آل ابی‌طالب, ج 2 ص 287 شبهاي پیشاور. ص 497 
«ستکون من بعدی فتنة فلذا کان ذلک فالزموا علی بن ۳ طالب فانه ال 
من یرانی و آول من یصافحنی یوم القيامة و هو الصدیق الأکبر و هو فاروق 
هذه الأمة یفرق بین الحق و الباطل». 

2 المعجم الکبیر. جح 6, ص 269؛ مناقب امیرالمومنین علی علیه السلام. ج 
1 ص 267؛ مجمع الزواید, ج 8, صٍٍ 102 تاریخ مدینه دمشق؛ ج 42 ص 
1 شبهای 0 ص‌ 99 «هذا| آوّل من آمن بی و اول من اه 
بوم القيامة و هذا الصدیق الااکبر و هذا فاروق هذه الامة یفرق بین الحق و 
الباطل». 


۳19 
امام احمد حنبل در مسند و امام فخر رازی در تفسیر کبیر خود از پیامبر 
خدا صلی الله له و نی قل می‌ کید 

«علی همراه حق و حق همراه علی است هر جا حرکت کند» (1) 

و یا فرمایش دیگری مبنی بر: «علی با حق و حق با علی علیه السلام 
است. علی علیه السلام به طرف حق می‌رود. هر گونه که حق حرکت 
کند.» (2) از این دو حدیت می‌توان استنبا ط نمود. : کسی که همواره با حق 
باشد و یا حق همراه او باشد, ملاک تشخیص حق نیز می‌باشد. 

در پایان به ذکر , یک واقعه تاریخی بسنده می کنیم: 

هقی به امامت را رنه دازآ سس و کوسرا به طرف علی بن 
ابی‌طالب علیه السلام رفتی و با ابوبکر بیعت نکردی؟ ات در پاسخ 
گفت: روزی خدمت پیغمبر رسیدم پس از مدتی عمار یاسر هم وارد شد و 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله ضمن صحبت هایش فرمود: «ای 
عمار! اگر تمامی مردم به راهی بروند و علی به تنهایی راه دیگری را در 
ی ای که عای ای ات ات فا سم من درو 
ای عمار از همه مردم بی‌نیاز شو؛ زیرا علی علیه السلام تو را از راه 
دنت بای کرداند مس را واه لا کت ره کفراهی راما نکن اه 
عمار! اطاعت علی اطاعت من و اطاعت من اطاعت خدا است.» (3) 


بهشت پاداش محتٍ علی ( ع) و گریه کننده بر حسین (ع) 


1- مناقب آل ابی‌طالب, ج 2 ص 260؛ شبهای پیشاور ص 499 «علوخ مع 
ی ی مت ری ۵ 

2- بحار الانوار. ج 28 ص 190؛ مجمع النورین. ص 73؛ شبهای پیشاور. ص 
9 «علب مع لحق و الحق مع‌علت یمیل مع الحق کیف مال». 
3- السقيفة, ص 67 شبهای پیشاور ص 506 
«یا عمار ان سلک الناس کلهم وادیا و علیث وادیاً فاسلک وادی علی و خل 
عن الناس, يا عمّار علی لا یردک عن _هدی ولا تدای علی ردی, يا عمار 
طاعة علی طاعتی و طاعتی طاعة اللّه»؛ حلیه الاولیاء حافظ ابو نعیم؛ 
مطالب السئول. محمد بن طلحه شافعی؛ ینابیع‌الموّده. باب 43, سلیمان 
بلخی حنفی, ج 2 ص 287: مودة القربی, مودت پنجم, مير سید علی 
همدانی شافعی؛ بلاذری- تاریخ و ... 


ص:113 

کزد بهشت بر ۳ ِِ ۵ ۳ «دوست داشتن عی علیه السلام 
حسنه‌ای است که هیچ گناهی به آن ضرر نمی‌رساند» باعث ترویح فساد و 
فقخشا در بین تیان تهی کردد؟ آنا می‌نوان کفت: کشمی که: در هر سال: 
فقط چند قطره اشک برای حسین بن علی علیه السلام می‌ریزد مثل این 
است ج ِِ شده و همه گناهان گذشته او پاک می‌شود. و 
ات او ار اصای کتمماا فصاه تفا درررا رات 
به دلیل وجود این احادیث و اعتقادات باشد باید در مذاهب و ادیانی که 
چنین احادیئی وجود ندارد, این قبیل گناهان و معاصی دیده نشود. حال 
آن که در بین سایر ادیان الهی و نیز مسلمین سایر مذاهب., این گونه 
معاصی به چشم می‌خورد و حتی بیشتر هم دیده می‌شود. 

تایبا این اخا وت فقط معصی ند کیب سای یه نس که آمام امد 
حنبل در مسند. خطیب خوارزمی در فصل ششم مناقب. سلیمان قندوزی 
خی رواب 42 انم المو و پساری آزاهای اهل نت ار این 
مالک و معاذ بن جبل از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده‌اند که: 

«دوستی کم بن ابی‌طالب علیه السلام حسنه‌ای است که هی گناهی به 
آن وت نمی‌رساند. دشمنی با ایشان نیز گناهی است که با وجود آن هیچ 
کار خیری نمی‌تواند مفید واقع شود.» (1) "۳ 

سول ای اس معا لاصو اه ا سا 

«دوستی علی ابن ابی‌طالب علیه السلام گناهان را می‌خورد, همانطور که 
اتش, هیزم را در 


1- ینابیع المودة لذوی القربی, جح 1 ص 375 و ج 2 صص 75 و 292؛ 
القصائد والعلویات. ص 122 شبهای پیشاور. ص 525 «حب علین حسنة لا 
یضر معها سينة و بفض علیْ سينّة لا تنفع معها حسنة». 


ص: 114 

کام خود فرو می‌کشد.» (1) ۱ ۱ 
گناهان به دو نوع کبیره و صغیره تقسیم می‌شود. در قران مجید از کناهان 
صغیره با عنوان سینه نام برده شده است. چنانچه در قرآن مجید 
می‌فرماید: ان تجتنه تجْتَیبُوا کبایر ما هون عَنه ۹1 دك ایک ولو حلکم 
مُدحلا کریما؛ «اگر از گناهان بزرگی که نهی شده‌اید دوری نمایید از بقیه 
گناهان شما چشم پوشی نموده و شما را به مقام بلند و نیکو خواهیم 
رسانید.» (2) 

تالا محهه ات کفیه اخاویت .تا اتجن مساهاان نوی مین کته گر 
چند که موجب امید بی‌پایان نیز نمی‌گردد. وقتی که افراد معتقد, گرفتار 
هوی و هوس شده و مرتکب سیئه‌ای شوند. ممکن است شیطان ان‌ها را 
وسوسه نماید که دیگر درهای رحمت الهی به رویتان بسته شده است و در 
نتیجه به آن‌ها تلقین کند که دیگر کنترل نفس, مفهومی ندارد و موجب 
طغیان و سرکشی آن‌ها شود و سرانجام آن‌ها را به سمت و سوی گناهان 
کبره نوی د هد بتابراین براعه آمرسشن کناهان. باية ابران و وسایلی باشد 
ای ام وا او اس 

البته باید یاد آور شد که محب علی علیه السلام نیز کسی است که پا جای 
لت علیه السلام بگذارد و عملا و قولا به دنبال ایشان برود. اما چون 
عصمت., مخصوص مقام نبوت و امامت است. نمی‌تواند در عمل همانند 
یه ام فعو لا عتارم بات فرب اه ان رد 
نشود و بر انجام گناهان صغیره ند نیز اصرار نورزد. آنگاه در زمره شیعیان 
علی علیه السلام قرار گرفته »۳ آیه فوق ِِِ 

همین طور گریه بر امام حسین علیه السلام, یکی دیگر از ابزار عفو و 
امرزش کناهان صغیره است. گریه بر حسینی که پیامبر خدا فرموده است: 
«حسین ملّی وأنا من حسین» این حدیث بدان معنا است که حسین پاره تن 
ی آپا 


- الموضوعات, ج 1, ص 370؛ مناقب آل ابی‌طالب, ج 3. ص 3؛ ینابیع 
المودح لذوی القربی, ج 2. ص 241: شبهای پیشاور ص 525 «حب علی 
بق ای طالت سا کل الذنوب کفا تاکل ار الخطت 0 
2- نسا 4: 31. 


ص: 115 

ویژگی‌ها بگرید یعنی راه حسین را بشناسد جایگاهش در بهشت نخواهد 
بود؟ حدیثی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به نقل از عايشه از قول 
ر شیارا ان سا تحص ی ام ره 
«هرکس حسین را در حالی که عارف به حق او باشد, زیارت کند بهشت بر 
هید ای 
را پسر پیغمبر, امام بر حق و وصی سوم رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله 
بدانیم که قاثئم به حق بوده و برای احقاق حق کشته شده است. آیا چنین 
عزاداری, که برای امام حسین علیه السلام گریه کند می‌تواند بر خلاف 
رویه مولای خود عمل کند؟ و راه انبیا و معصومین را نرود؟ 

بدین جهت است که محب علی و عزادار حسین, راه آنان را شناخته و گرد 
معاصی کبیره لمیر ود. لذ| در احادیث امده است که بهشت برین برای 
محب علی و عزادار حسین علیه السلام واجب می‌گردد. 

در روایات فریقین امده است که قول «لاالة الا الل» موجب دخول بهشت 
می‌شود. ّ 
در جلد 2, محجة البیضاء ص 272 از پیامبر نقل شده که هر کس «ااٍلة الا 
اللهْ» را بگوید وارد بهشت می‌ شود. 

حالا ما می‌پرسیم چگونه ممکن است صحابه پیامبر که عمری مشرک و بت 
پرست و بعضی اهل هر گناه و فسق بوده‌اند با گفتن یک «لا لع لا ال 
همه گناهانشان پاک شود. 

والاسلام یجب ما قبله. ولی گریه بر امام حسین علیه السلام و حب علی 
۳ معقول نیست که موجب آمرزش یکسال گناه 


واقعاً چگونه است که مسلمانی که در عمرش کارهای خلافی انجام 
می‌دهد, دروغٌ می‌گوید, غیبت می‌کند و ... وقتی بر امام حسین گریه کند 
معقول نباشد که امرزیده شود. 

ایا ود ما یار تاش کنو وناعی کف دون جیها 
هزار نفر از طرفداران علی علیه السلام که بسیاری از ان‌ها از صحابه 
پیامبر خدا| بودند (مانند عمار یاسر) شد و 


1- شبهای پیشاور. ص 532 «من زار الحسین بکربلاء عارفاً بحقه وجبت له 
الجنة». 
الجنتة». 


ص: 1160 

رفت و به دستور او خلیفه چهارم مسلمین را بر منابر و جایگاه‌های نماز 
جمعه لعن و سب می‌کردند و افرادی مانند حجر بن عدی و پارانش را به 
جرم برائت نجستن از علی علیه السلام کشت و سبط پیامبر امام حسن 
مجتبی را با فرستادن سم برای جعده همسر آن حضرت و وعده ازدواج با 
پزید در صورت ریختن سم در غذای حضرت به شهادت رساند. او نه تنها 
کارا ات ها ای هر ار اه 
عنه هم هست ؟!! 

چگونه است که اگر خداوند چند دروغ و غیبت را بر گریه کننده امام حسین 
علیه السلام ببخشد معقول نیست, ولی بخشیدن معاویه و یزید بن معاوبه 
نعوذ باللّه من سبات العقل (1) است! اگر روایاتی گریه برامام حسین علیه 
اس و ی ۱۱ رات مت راهان ماه 
موجب جرأت ت شیعیان بر انجام کناه می‌شود؟! 

بنابراین, آن‌ها باید ملتزم شوند که آیه شریفه ار ال لایر آن "1 پشرک به 
و یِقفِرّ ما دون ذلک لِمَنْ بشاء؛ که مفادش این است که غیر از شرک هر 
گناهی, حتی بدون توبه ممکن است مورد مغفرت الهی قرار گیرد (زیرا با 
به حتی, شرک هم بخشیده می‌شود), و آیه شریفه لا تَفتطوا مِنْ رَحمَة 
اللّه ان ال یَعُفْرٌ الُْوبِ جَمیعاً؛ موجب جرأت همه مسلمان‌ها بر گناه شده 


است! 


دلایل قیام امام حسین (ع) 


1- غفلت و از کار افتادن عقل. 


ظر 117 
پرسش: : آیا قیام امام حسین علیه السلام و کشته شدن وی توسط یزید به 
دلیل دعوی خلافت و تصاحب ریاست نبوده است؟ 

پاسخ: دفاع از اسلام. و عمل به وظیفه تنها دلیل قیام حسین بن علی علیه 
السلام بوده و آن حضرت هیچ گاه در پی کسب قدرت؛ مقام خلافت. حجب 
جاه و ریاست نبوده است. 

پشتوانه این ادعا دلایلی از فزآن مخ حویت و نیز غفل و عطق .می‌باشد: 
خداوند در قران مچید می‌فرماید: تما رید ال مت عَکمْ الاجسن ح أَهْلَ 
لت وَبَطُرَکُمٌ تطهیرا؛ «خداوند اراده نموده است که هر ناپاکی و رجسی 
را از خاندان نبوت بزداید و شما را از هر عیب و نقصی پاک و منزه 
گرداند.» (1) 

سار | اما اه شنت ای فییل مسا ینعی سای 
سیوطی, حموینی, احمد بن حنبل, زمخشری, بیضاوی, ابن اثیر, فخر رازی 
و عسقلانی در تفسیر این آیه آورده‌اند که: این آیه درباره پنج تن آل عبا 
یعنی: محمد, علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام نازل گردیده و 
آن‌ها از هر رجس و پلیدی پاک و مبرا می‌باشند. 

از طرف دیگر, چون پیامبر می‌فرماید: «مچپت و دوستی دنیا, راس تمام 
بدیها و خطاها است» (2) پس قطعاً اباعبداللّه الحسین دنبال چنین ریاستی 
نبوده و اگر کسی عمدا و عالماً آن حضرت را دنیا طلب بخواند, بقینا منکر 
قرآن مجید شده است. 

اگر قیام ابا عبداللّه الحسین علیه السلام علیه یزید. جنبه جاه‌طلبی و 
ات فص اس رل اد صای اد ام موسر سای 
کی فان یداش مان خی‌ ی بو اب 6۱ شا الموده از 
ای او ی سس هار مسر خی ام هد ار 
می‌کند: «به درستی که پسر من یپعنی حسین در سرزمین کربلا کشته 


می‌شود. پس هر کس از شما که در آن 


1 
2- الخصال, , ص 5 عدة الداعی. ص 211؛ شبهای پیشاور ص 5 «حتب 
الدنیا رس کل خطینْة». 


ص: 1186 

روز حاضر باشد باید به حسین یاری رساند» (1) و ادامه می‌دهد: «انس پن 
حارث به طرف کربلا رفت و به دستور پیغمبر عمل کرد و با اباعبدالله 
الحسین علیه السلام کشته شد.» 

اگر کسی دعوی ریاست داشته باشد و بخواهد علیه دولتی قیام کند. ابتدا 
باید به فکر جمع آوری لشکریان ورزیده و مجرب باشد. عقل و منطق حکم 
می‌کند که با نظامیان ماهر به میدان جنگ برود و در صورت پیروزی و غلبه 
بر دشمن و آرام شدن اوضاع, خانواده اش را به به محل حکومت فتح شده 
ببرد. در نتيجه مدعی ریاست., باید از بردن همسر, فرزندان, کودکان 
خردسال, زنان باردار و نوزادان شیرخواره به میدان کارزار اجتناب نماید. 
اما حرکت دسته جمعی امام حسین علیه السلام با خانواده و بچه‌های 
خردسال و شیرخوار. دلیل دیگری است که آن حضرت. قصد ریاست و 
خلافت ظاهری و غلبه بر دشمن را نداشته است. آبیاری شجره طیبه «لا 
ال الا اللُْ» که جد بزر کوارتن بیغمبر ضلی. الله غلبه و اله و بدرزش غلن 
علیه السلام به او سیرده بودند» تنها هدف ایشان بوده است. زیرا| شجره 
طیبه‌ای که از پیغمبر به جای مانده بود به دست قومی افتاده بود که به هیچ 
چیز اعتقاد نداشتند. 

برای مثال در زمان عنمان- خلیفه سوم- که دست بنی امیه باز شده بود و 
زمامدار امور حکومت شده بودند. روزی دست ابو سفیان را که در آن 
هنگام نابینا بود گرفته و به مجلسی آوردند تا به عنوان بزرگ قبیله 
سخنرانی کند. او با صدای بلند گفت: «ای نان هر دولت بی‌پایان خلافت 
را به دست گیرید که نه بهشتی در کار است و نه جهنمی. 

ای بنی‌امیه بکوشید و خلافت را مانند گوی به دست آورن: قسم به آن که 
(بتها) قسم می‌خورم پیوسته برای شما ان را ارزو می‌کرده‌ام. آن را دست 
به دست به اولاد خود به ارت برسانید!» (2) چنین قوم ملحد و معاندی 
زمام حکومت اسلامی را به دست گرفته بود و 


1- پنابیع المودة لذوی القربی, ج 3. ص 8؛ ترجمة الامام الحسین علیه 
السلام, ص 247 شبهای پیشاور, ص 535 «اِن ابنی هذا بعنی الحسین 
یقتل بارض یقال لها کربلاء فمن شهد ذلک منکم فلینصره» 

2- یا بنی اميّة تداولوا الخلافة فاثه لا جیة ولا نار 

ی ای فا سای اما ات رح 
لکم ولتصیرن الی صبیانکم وراثة. 
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ریشه اسلام و توحید را می‌خشکانید. 

ففتوان کفت: امام‌غلبه اسلا با یک ید مه تقانه را هد قرآز دا 

1- با بیعت نکردن خود, یزید را به رسمیت نشناخت. 

2 حجت را بر مردم کوفه تمام کرد. 

دیا شپادس حطظلممایه خود اسلام رام هن انم مات 

ساقط کردن قدرت بنی‌امیه بر دوش امام امد ولی امام از عالم غیب 
مطلع بود که انتهای راه شهادت است. 

سیس پرای قوت قلب آنان حقیقت را آشکار نموده و گفت: جدم 
مسا ای الم ی ه سس نو ابص و شحو رد 
سوی عراق خارج شو, یه درنشتی. که خدای. تعالی فی‌خهاهد تو.را ذر انجا 
کشته ببیند.» (1) 

ایشان در پاسخ به آن‌هایی که می‌پرسیدند چرا زنان و کودکان را با خود 
می‌برید گفت: جدم فرمود: «خدای تعالی می‌خواهد آن‌ها را در آنجا اسیر 
ببیند.» (2). پس به امر او زنان و فرزندان را نف آ نج مت توابم: 

این بدان معنا است که شهادت شهیدان کسا و اسارت اسیران؛ منمم و 
مکمل یکدیگرند. اسرا پرچم مظلومیت شهدا را بر دوش می‌کشند و به 
شام می‌برند تا ريشه خلافت و قدرت پزید را بر کنند. همان طور که در 
مجلس قدرت و جشن پیروزی پزید, خطابه‌های حضرت زینب و 
سیدالساجدین, مردم را بیدار و اساس سرنگونی بنی‌امیه را پایه ریزی کرد 
و نهضت ضد امویان آغاز گردید. 

در تاریخ آمده است که حسین علیه السلام در طول راه همواره به کنایه و 
به صراحت خبر شهادت خود را می‌داد و می‌گفت: من به کوفه و مقر 
خلافت نخواهم رسید و در کربلا کشته خواهم شد., و این فرمایشات با نیت 
ریاست و خلافت دنیوی منافات دارد. 


1- اللهوف فی قتلی الطفوف, ای تا 
قاِنَ اللة فد شاء آن پراک قتیلا». 
2 لواعح الاشجان, صص 73 و 4د2؛ ینابیع المودة لذوی القربی, ۳ 3 ص 
0 شبهای پیشاور ص 540 در اللد شاء آن یِرَاهَنّْ سبایا». 
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از طرفی آن حضرت در خطبه‌ای رتخا مطالبی بیان نمود که مردم جاه 
طلب را خوف و ترس برداشت. ایشان فرمود: 

«هر کس خیال ریاست و حکومت دنیوی در سر دارد بداند که هر کسی که 
در این سرزمین باشد. کشته خواهد شد و دشمن به غیر از من احد دیگری 
را نمی‌خواهد. لذا بیعتم را از گردن شما برداشتم و تا شب تاریک است و 
کسی شما را نمی‌بیند, برخيزید و بروید.» هنوز خطبه آن حضرت تمام 
نشده بود که بسیاری از جمعیت ایشان را ترک کردند و فقط عده کمی 
باقی ماندند. 

حالاگر | ایشان قصد ریاست‌دنیوی داشت آیاباید در شب سرنوشت سازی که 
فردای آن روز, تاریخ رقم خواهد خورد. بیعت و عهد خود را از گردن 
لشکریانش بردارد و آن‌ها را از کشته شدن در فردای آن شب خبر دهد تا 
متفر ق شوند. ؛ يا اين‌که آن‌ها را به ماندن و استقامت تشویق و ترغیب نماید 
و فتح و پیروزی ظاهری را به آن‌ها نوید دهد؟ 

در تاریخ آمده انست که آن حشرت ور از روت عاشفراه که اک با اف ید 
شهادت رسیده بودند و مصایب و بلایا ایشان را احاطه کرده بود- نمازش را 
ترک نکرد و نماز ظهر را به جماعت اقامه کرد. ایشان با این کار 
می‌خواست در آخرین لحظات زندگی, هدف قیام و مبارزه خود را که احیای 
اقامه نماز بود را به دیگران برساند. 

بالاخره در زیارت وارث؛ زائرین آن حضرت, خطاب به ایشان دلایل قیام آن 
امام را چنین قلمداد می‌کنند: 

«شهادت می‌دهیم که تو اقامه نماز و ادای زکات و امر به معروف و نهی 
از منکر نمودی و تا هنگام وفات, از خدا و رسولش اطاعت نمودی.» (1) 

حدیث «حسین از من است و من از حسینم» (2) که از رسول گرامی 
اسلام صلی الله علیه و اله نقل شده 


1- مصباح المجتهد, ص 720 اللهوف فی قتلی الطفوف. ص ۰6 شبهای 
پیشاور, ص‌ 5232 «أَشْهَذ لک قدذ اقمت الصّلاة 5 آتیْتٍِ الرَکاة و5 توت 
تا وف و یت غن الْفتکر و آَطَعت ال و 5 وله جد ی آتاک الیَفْینْ». 

2 صحیح ابن حبان, ج 15 ص ۰128 من السيرة, ج 6, ص 176 
ینابیع المودة لذوی القربی, ج 2, صص 34 و 38: شبهای پیشاور. ص 32د 
«حسین منئی و آنا من حسین». 
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2 ۳ 
باشد که: احیای دین من به واسطه حسین است. حسین علیه السلام با 
جانبازی و مظلومیت خویش ریشه ظلم خاندانی را که می‌خواستند ريشه 
دين را بکنند از بین برد و راه گسترش دین را هموار ساخت. پس دین مرا 
در راه حسین علیه السلام بجویید. 

از طرف دیگر امام حسین علیه السلام قصد و هدف خود را از قیام در 
محل‌های گوناگون در خطبه‌ها از مکه تا کربلا بیان فرمودند: در وصیت‌نامه 
خود که به برادرشان محمد حنفیه دارند پس از شهادت به توحید و نبوت و 
معاد فر 1 ۳ 

«آنی لَم أحرخ آشرا ترا لا < مُفْسیداً و لا ظالماً و اما خَرَجث لطلّب 
رل بی ای سل اه علبه وال ارید ان امُر بالمَعروف و آئهی 
غْن الْمَنَکرِ .. و اسیر بسيرة جذی وابی کل : ۳ طالب علیه السلام 
قعن قبلّیی ...». (1) 

من برآی طفیان و لهو و ظلم و فساد خارج نشدم فقط برای اصلاح در 
امت جدم حضرت محمّد صلی الله علیه و اله خارج شدم. و این که امر به 
معروف کنم و نهی از منکر نمایم و به سيره جذُم و پدرم حرکت کنم پس 
هر که (راه) مرا نپذیرفت . 

لذا هدف آن حضرت از فرمایشات ایشان آشکار است. ولی چنانچه فرض 
شود که یکی از اهداف آن حضرت تشکیل حکومت بوده, هر چند با ظواهر 
اقدامات ایشان همانطور که گذشت تطبیق نمی‌کند. چه کسی صالح‌تر از 
امام علیه السلام برای خلافت و جانشینی پیامبر و چه کسی غاصب‌تر و 
فاسدتر از پزید! 


فواید زیارت قبور ائمه و دیگران 


12 
پرسش: آبا زیارت قبور ائمه و سایر افراد بدعت نیست؟ این زیارت‌ها چه 
فایده‌ای دارد؟ 

پاسخ: بدعت به عمل و دستوری اطلاق می‌شود که از جانب خدا یا 
رسولش و اهل‌بیت چیزی درباره آن نیامده باشد. لیکن رفتن به زیارت 
قیفر محصوضا زبارت حست: علبه السام رانمز کتب معتر اهل بست بر 
می‌توان یافت. برای مثال در کتب اهل سنت آمده است که: «روزی 
نس[ لاه صلی مضه الم کانه اه خرن داتشه و 
علیه السلام وارد شد. پیغمبر او را در آغوش کشنید و بسیار بوسید و بویید. 
عايشه سوال کرد: چقدر حسین را دوست می‌داری؟ حضرت فرمود: مگر 
نمی‌دانی او پاره جگر من و ریحانه من است. 

سیس حضرت گریست و فرمود: جای نیزه‌ها و شمشیر ها را می‌بوسم که 
بنی‌آمیه 1 و ی اقرا زا لب بشته من کته 
شهادت حسینم, او را 0 عارشه ‏ پر سید. 

اجر زاثر حسین چقدر است؟ حضرت فرمود: یک حج من . عايشه تعجب 
کرد و این فتوال را جندین ار ی اه 
آله واب زیارت حسین را زیادتر گفت. تا این که فرمود: ثواب زیارت 
حسین علیه السلام برابر نود حج و نود عمره من است که در نامه عمل 
زائر نوشته می‌شود.» (1) ۱ 

البته اين کار در اهل سنت و سایر فرق هم وجود دارد, مثلا زبارت قبر شیخ 
عبدالفادر کیلانی و امام ابوحتيفة در بعداد یا خواخه نظام الدین در هتد. با 
شیخ اکبر مقبل الدین در مصر, از نظر آن‌ها جائز و ثواب دارد و جماعتی از 
هل سنت می‌روند و زیارت می‌کنند و هیچ روایتی هم از پیامبر در شان 
ان‌ها نرسیده است. 

از طرفی قبور اولیاء خدا| و آئمه معصومین محل تقرب به خداست, محل 
عبادت 


1- کامل الزیارات, باب 22, ص 67؛ بحارالانوار. ج 44 ص 260, امالی 
شیخ 6۵6. 
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ان اشت. وه خیم مار لت له اه و ال کون زا صاوت 
می کنیم. پیامبر را عبادت نمی کنیم,؛ بلکه پیامبر را زیارت می کنیم و با 
زیارت پیامبر از ایشان می‌خواهیم نزد ِِ برای ما شفاعت و طلب 
آمرزش کندٍ طبق آیه شریفه: و لو الهش اد طلَفوا هم جاوْک 
قاستَْقروا ال واستفقر لمفم السُول لوجذوا ال تقابا جنهاً: ۳ 

ات اه 0 که اس ره یور اس ره صاهاه 
نفس پیامبر محسوب می‌شود و اهل‌بیت معصومین از این قاعده مستثنی 
نیستند. دختر گرامی پیامبر حضرت زهرا علیهما السلام به زیارت حمزه و 
بعد به زیارت پیامبر می‌رفتند. حضرت امیرالمومنین به زیارت قبر حضرت 
زهرا می‌رفتند. پیامبر خدا به زیارت قبور بقیع می‌رفتند و در اول هر سال 
به زیارت شهدای احد می‌رفتند. 

سیره صحابه و علمای اهل سنت نیز بر همین منوال بوده است که بعضی 
از موارد ان عبارتند از: 

قبر موسی بن جعفر علیه السلام را زیارت می‌کنم و به ایشان متوسل 
می‌ شوم و خداونر مشکل مرا اسان ق گنز (2) 

2 قسطلانی می‌گوید: شایسته است که زاثر در کنار قبر پیامبر زیاد دعا و 
استغاثه کند. متوسل شود, طلب شفاعت کند و بی‌تابی کند و سزاوار 
ت ابن خزیمه. شیح (استاد) بخاری و مسلم و باصطلاح شیح الاسلام است, 
شاگردی دارد بنام محمد بن مومل که می‌گوید به همراه استادم ابن خزیمه 
و جمعی به زیارت قبر علی بن موسی الرضا علیه السلام در طوس رفتیم. 
استادم چنان در مقابل بقعه متبرکه 


1- نسا 4: 64, اگر آن‌ها به گناه به خود ستم کردند آنگاه نزد تو آمدند و 
درخواست استغفار و آفر شآ درگاه خداوند کردند و پیامبر برای آن‌ها 
طلب آمرزش کرد خدا را توبه پذیر و مهربان یافتند. 

2- تاریخ بغداد, ج 1 ص 120. 

3- المواهب اللدنیه, جح 3,. ص 417. 
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شافعی متوسل می‌شدند. (2) 

5 در سنن الکبری, از پیامبر روایت کرده که فرموده: «من زار قبری 
وجبت له شفاعتی». هر که قبر مرا زیارت کند شفاعت من بر او واجب 
6- ام سلمة از پیامبر نقل می‌کند کسی که مرا بعد از وفات زیارت کند 
مانند کسی است که در حیات با من مصاحبت داشته و کسی که اهل بیت 
مرا زیارت کند مثل آن است که مرا زیارت کرده است. 

زیارت کند, مانند این است که در حال حیات زیارت کرده و هر کس بتواند 
مرا زیارت کند و نکند هیچ عذری ندارد. (4) 

8 علامه امینی در کتاب شریف «الفدیر» 22 حدیث متواتر مشابه حدیت 
مذکور از کتب معتبر اهل سنت نقل کرده است و 42 کلام از ائمه اهل 
سنت در تاکید استحباب زیارت قبر پیامبر می‌اورد و متون زیارت را نقل 
می‌فر ماید. (3) ۱ 

9 فاکهی در حسن الادب و غزالی در احیاء علوم الدین برای ائمه بقیع 
زباوت‌امه‌هایینقل کرده اند 1۳۱ 

0 برای شهداء احد زیاراتی را مستحب دانسته‌اند بویژه حضرت حمزه از 
طریق صحابه نقل کرده‌اند. رحله آبن جبیر 153؛ حسن الادب 83؛ وفاء 
الوفا؛ مراقی الفلاح 152. 

و نظایر آن‌ها که کتب زیادی در خصوص آن نوشته شده است. 


1- تهذیب التهذیب, ج 7, ص 339 

2- مناقب آبی‌حنيفه, جح 2 ص 199 

3- سنن الکبری, جح 5 ص 245 

4 وفاء الوفاء 4 ص 1346 

<- الفدیر, ج 5, زیارت مشاهد مشرفه. 

6- حسن الادب: 83؛ احیاء العلوم, جح 1, ص 232 
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به طور خلاصه می‌توان به بعضی از فوائد زیارت مشاهد مشرفه چنین 
اشاره کرد: 

دا ها اس ای اش ام مصاات و ان شرت هت 
هی کسام مصاوات اساسا مصالهان در رن شاوان اس 

2 تشکر از صاحب رسالت و عمل به آبه مودت ذی القربی است. 
رای ار اما وم ی اس من تا بر متا 
رسانده اند 

4 با اظهار ارادت به مقربان خداوند, به خداوند تقرب می‌جوید. 


دلایل برتری علی (ع) بردیگر انبیا 
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ترس حرا قلی له الام را ستر م اخصال آن حقیم اسا یمن خاعم 
الانبیا) می‌دانید؟ 
پاسخ: در روز بیستم ماه مبارک رمضان سال چهلم هجری, آثار مرگ بر 
چهره امام تک علیه السلام ظاهر شده بود. امام به فرزند بزرگش امام 
لاسام رم وهای که مور رل اما وا 
آخازم.دهید ۶ بیایند. و مرا بششتد: درب ان ند ۵ شععیانز تور ان حظرت 
جمع شده و به گریه و زاری پرداختند. امام علی علیه السلام خطاب به 
آنان فرمود: 
«قیل از آن‌ که فرضت از دست. رود و دیگر تتوانید هرا ببینید. هر تنوالی 
داد ار صرمیرشته لنکن سا فان کان و مق سر باه 
تین از سوال کنندگان, صعصعه بن صوحان بود که روایات او حنی در 
صحاح اهل سنت هم. اورده شده و مورد اعتماد علمای فریقین می‌باشد. 
او از امام پرسید «شما فضیلت بیشتری دارید يا حضرت ادم؟» حضرت 
9 «خوب نیست که کسی از خودش تعریف نماید» (1) لکن از این 
نه که خداوند فر موده است: «نعمت‌های خدادادی به خود را نقل کنید: 
و بنِعمّة ویک قحدَت (2) 
باید ره «من از حضرت آدم افضل ام ». صعصعه دلیل این برنتری را 
خوبا ش. ورخلاصه یاس ایام علی.علیه السلام ین ات دراه ارم هه 
جور وسایل راحتی و آسایش و نعمات در بهشت فراهم بود و فقط خداوند 
او را از خوردن گندم منع نمود. با وجود این ممنوعیت, آدم از گندم خورد و 
از بهشت رانده شد. در حالی که من از خوردن گندم منع نشده‌ام, و چون 
دنیا را قابل توجه نمی ‌بینم به میل و اراده خود, هر گز نان گندم نخورده‌ام». 
منظور حضرت آن است که کرامت و فضیلت افراد نزد خداوند به زهد, 
ورع و تقوای آن‌ها است. هر کسی از دنیا اعراض بیشتری داشته باشد, 
نشده است که ایشان این کار را انجام داده‌اند. 


[- الامام علی علیه السلام, ص‌ 9 اللمعة البیضاء ص 220 شبهای 
پیشاور. ص 474 «ن زکية المرء لنفسه قبیح». 
2 ضحی 93: 11. 


9 
سیس صعصعه پرسید «شما افضل اید يا نوح شیخ الانبیاء؟» حضرت پاسخ 
داد: «من از نوح افضل ام» و علت این برتری بر نوح را چنین فرمود: «نوح 
علیه السلام قوم و را به سوی خدا| دعوت کرد ولی آن‌ها او را اطاعت 
نکردند وبه آن بزرگوار آزار و اذیت بسیاری رساندند. سپس نوح پیغمبر, 
آنان رز نفرین کرد و گفت: پروردگارا! احدی از کافرین را بر روی زمین 
باقی نگذاو: اکتون با وجود این که بعد از وفات خانم. الانیاء ضدمات و ازار 
فراوانی از این امت به من رسیده است, هرگز انان را نفرین نکرده و 

کاملا صبر پیشه کردم». 
ایشان صبر خود را در خطبه شقشقیه چنین توصیف می‌کند: «در حالی صبر 
كِ که در چشمم 2 و در گلویم استخوانی بود.» طِ منظور امام این 
است. 
آنگاه صعصعه پرسید: : «شما افضل هستید پا ابراهیم علیه السلام ؟» ایشان 
پاسخ داد: «من از ابراهیم افضل می‌باشم» و دلیلش را در قرآن, از زبان 
ایراهیم علیه 0 چنین می‌فرماید: رب آرنی کیت تُثي المَوّتی قال أولَم 
ومِنْ قال بلی وَلکِنْ لِیَطمَيْنَ قَلیی؛ پروردگارا چگونگی زنده کردن مردگان 
را به من نشان ده. خداوند فرمود: آپا باور نداری؟ پاسخ داد: چرا باور 
دارم اما می‌خواهم با مشاهده آن دلم آرام گیرد». (2) اما من گفتم: «اگر 
کشف حجاب گردد و پرده‌ها بالا رود. یقین من زیادتر نخواهد شد». (3) 
منظور امام آن است که علو درجه هر کس, درجه بقین او می‌باشد که 
واجد مقام حق الیقین گردد. 
در ادامه پرسش صعصعه, امام خود را از موسی علیه السلام نیز افضل و 
برتر خواند و دلیل آن را چنین فرمود: «وقتی که خداوند او را ماموریت داد 
۳ 9 دعوت فرعون به هدن رود مطابق قرآن مجید, ایشان عرض کرد: 
رب انّی قتلث مهم تفسا قاخاف | تون وأجی. هاژون هو أَفْصَخٌ نی 
لسانا ار له معی ۳ بضد فنن ان اخاف ان ذبون؛ «خداوندا من ۳ 
1 به قتل 


1- الغدیر, ج 10, ص 124؛ شبهای پیشاور, ص 474 «َصَبرَتْ و فی الْعَیّن 
قذّی و فی الحلّق شخا». 
2 بقره 2: 260. 
3- شرح الاسماء الحسنی,_ج 1, ص 190؛ شبهای پیشاور, ص 475 «لو 
کشف الفطاء ما ازددت نهستا»: 
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برسانند. برادرم هارون را که زبان فصیح‌تر و گویاتری از من دارد, با من 
همراه گردان ۳ یاور و شریک من در امر رسالت باشد, و مرا تصدیق 
تفاید زیر می‌گرستم. آن‌ها رسالتم را تکذیب نمایند». (1) اما موقعی که 
مر تا صلی اه یه واه منوا رت زا ی هس روم 
و آیات اول سوره برائت را در بالای بام کعبه بر کفار قریش قرائت ت نمایم- 
۲ ان که انا کی کی بایان باه سین از مسا و 
بستگانش به دست من کشته نشده باشد هرگز و ابدا نهراسیدم. امر پیامبر 
خدا| را اطاعت نمودم و به تنهایی ما مور و خود را انجام داده, آیات سوره 
برائت را بر آنان قرائت نموده و مراجعت کردم.» 

این سخن امام کنایه از توکل او به خدا است؛ _چون هر کس توکلش بیشتر 
باشد فضیلت بیتلشری دارد و موسی کلیم ال به برادرش هارون اتکا 9 
اتفاو‌داست» دی اما مین اه الوا مور کامل فا درک 
توکل و اعتماد نمود. 

همچنین امام علی علیه السلام خود را برتر و افضل از عیسی مسیح 
دانست و دلیل ان را نیز چنین بیان کرد: به اذن و قدرت پروردگار. وقتی 
جبرئیل در گریبان مریم دمید, او حامله شد و زمانی که موقع وضع حملش 
رسید به مریم وحی شد که: «از خانه بیت المقدس بیرون ای, این خانه 
ماوت است تم مطل ولاوت مه آاشگاه ۱۱ یه همین دای از یت 
المقدس بیرون ۳ و عیسی در بیابان خشکیده‌ای متولد شد. اما وقتی 
ِِِ داطمه ۲ اه ۱ ۱ ۱9 7 
0 است. 0[ در همان 
وقت دیوار کعبه شکافته شد و مادرم فاطمه با ندای غیبی به داخل خانه 
راه یافت. من در همان خانه کعبه متولد شدم. بنابراین چون مکه معظمه 
بر بیت المقدس برتری دارد و مریم از زادن عیسی در بیت المقدس- 
مکاسنا ی رکه تست ملیسادر ی مه اس مرا دی اه 
به درون کعبه- مکانی برتر از بیت المقدس- دعوت شد, بدین جهت روح, 
نفس و بدن او از عیسی پاکیزه‌تر است. 


ِ قصص 2: 33. 

+ الامام علن. علیه التلام ض 369 اللمعة. الیضاء: ض. 2221 شبات 
9 صص 170 و 614 «اخرجی عن البیت فان هذه بیت العبادة لا بیت 
الولادخ». 
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خر کفنانی عمت اه حون ایام سل ابات کر بادعر ه 
ی و بای وا و وی شیر وا او پاش صی 1 
علیه و اله نقل نموده‌اند که فرمود: «هر کس می‌خواهد به علم ادم نظر 
کند, به علم علی توجه کند. هر کس می‌خواهد حقیقت تقوای نوح و حکمت 
او زا نید و نش عم و لت ابر هیم؛ هیبت موسی و عبادت عیسی را ببیند 
پس به سوی علی بن ابی‌طالب علیه السلام نظر کند». (1) بالاخره 
میرسید علت فا نید ۳۳9 در پایان این حدیث می‌افزاید: «نود خصلت 
از خصلت‌های انبیا در حضرت علی علیه السلام جمع می‌باشد که در کس 
دیگر نمی‌باشد». (2) البته تشبیه نمودن علی علیه السلام به آدم راز بعد 
علم. بدا جهت است که خداوند در قران مجید می‌فرماید: هام دم 
الأسماء کلها؛ «خداوند همه اسماء را به آدم آموخت» (3) و تشبیه نمودن 
حلم علی علیه السلام به حلم ابراهیم از آن جهت است که خداوند در 
سوره توبه فرمود: ان ابراهیم لاوَاهْ حَلیمٌ؛ به درستی که ابراهیم بردبار و 
حلیم بود». (4) ۲ 

بنابراین چنانچه کسی در ویژگی بارز هر یک از انبیا با آن نبی مساوی شد 
می‌توان نتیجه گرفت که تمام ویژگی‌های همه انبیا را دارد و لذا برنری او 
بر آن‌ها اثبات می‌گردد. 

بای تفن وه کی شانعی ور کفانة اتطالت. ات ایام اخمه فلم نجل 
نموده‌اند: ۱ 

فحالی کض یراق فلی ام اب‌طالت عنم تسام امه شا شنک آز 
صحابه نیامده است. (۵) 


امامت و خلافت منحصر به دوازده امام معصوم است., چرا؟ 


1- کفاية الطالب, باب 33؛ مسند احمد بن حنیل؛ فخر راژی در تقسیر آیه 
2 الموژه و" 

رن ام کی تشه و ال وت فآ لت راهم 
فی حلمه و الی موسی فی هیبته و الی عیسی فی عبادته فلینظر الی علی 
ات ی سای 

2- ینابیع المودة لذوی القربی, ج 2 صص 307 و 80؛ الامام علی علیه 
السلام, ص‌ 1 شیهای پیشاور, ص‌ 77ص «فان فیه نسعین خصلة من 
حصا اس امس ام ما سس یت سس 

ری 

4 توبه 9: 114. 

کشساه له بات اقب خوارخمی: کیت الطالب یات 2 
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پرسش: چرا شیعیان امامت و خلافت را منحصر به 12 امام می‌دانند و 
ائمه چهارگانه اهل سنت را قبول ندارند؟ 

پاسخ: بسیاری از اوامر و دستورات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حتی به 
وسیله علمای اهل سنت روایت شده که در آن, اهل‌بیت و عترت طاهره به 
عنوان عدیل قرآن به امت معرفی شده‌اند تا به آنان تمسک جویند. از 
جمله ان‌ها حدیث ثقلین, حدیث سفینه و حدیث باب حطه از اسناد محکم 
شیعیان است. حتی در کتب اهل سنت. نمی‌توان یک حدیث- هر چند یک 
طر فه- پید | نمود که پیغعمبر امتش را به پیروی از ابوالحسن اشعری و 
شعت لی. منیر: اطاعت ار یار آمام اهلسنت بعیی.عالی:: بن انس احمد بن 
ص , ابوحنیفه یا محمد بن ادریس شافعی ترغیب, تشویق و رهنمون کرده 
در باب و5 ینابیع الخوده ۰ که بیش 7 20 نفر 0 اصحاب 
وتو ل الله بای الله علیه مه ال یت ی به ثقلین- قرآن و عترت 
پیغمبر- را از طرق مختلف نقل کرده‌اند. بدا کت که ان رت ۲ 
همدیگر حکم ثقلین را دارند و پیروی از هر دوی این‌ها لازم و واجب است- 
نه فقط یکی از این دو. 

اکنون باید دید که ابا می‌توان قرآن- یکی از ثقل‌ها- را فدای مصلحت زمان 
و مکان نموده و آن را عوض کرد و کتاب دیگری را انتخاب و ای بر ان 
کرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد, پس تغییر ثقل دیگر یعنی همان عترت نیز 
ممکن خواهد بود. در نتیجه با پذیرفتن تغییر ثقل اول- قران- پیروی از غیر 
اهل‌بیت میسر و بدون اشکال می‌شود. اما چون از نظر شیعه. پاسخ این 
سوال منفی است بعلی هرگز نمی‌توان کتاب ِِ را جایگزین قرآن 
نمود. لذا چون یکی از ثقل‌ها را نمی‌توان تغییر داد. ثقل دیگر نیز غیر قابل 
عثمان- از 


1 
عترت و اهل بیت پیغعمبر بوده‌اند ۳ مطابق دستور یال | صلی الله علیه 
هآ ی ها ری ار ار باس ها سس اهیا 
مسلمین اتفاق نظر دارند که عترت پیغمبر, کسان دیگری به جز این سه 

نفر بوده‌اند؛ لذ| این ها از عترت و اهل‌بیت تکمین به حساب خی اریه: 

الک اس می اه که اگ ست رای سامح اه تسه 
آله اطاعت و پیروی از فرد یا قومی را امر و توصیه نماید و جمعی از صلحا 
و صحابه امت بگویند که صلاح در آن است که از افراد دیگری پیروی 
صلحا و بزرگان امت؟! از نظر شیعه این سوال «اطاعت محض از 
حال که ار واه مت دهد کم شک اس ار فا اه کف آ له 
اتیب هم یه ار هام هل شت: (حالی ست اش امد 
حنبل, ابوحنیفه پا محمد بن ادریس شافعی) از ات و عترت پیعغعمبر 
نیستند, و اصلا هیچ گونه دستور و سفارشی از پیغمبر مبنی بر پیروی از 
اه سید ات ۱ تا سال‌ها بهد از تمه امیار آن‌ها دز مات 
تبودور با فرض این که از علما و فقهای اسلامی بوده‌اند و بعدها نام آنان 
جلوه گر شده است- چه دلیلی وجود دارد که همه نسل‌های گذشته, حال و 
اشفح از این چهار نفر- که اهل سنت سفارش می‌کنند- پیروی و متابعت 
نمایند؟ در صورتی که حتی یک حدیث یا روایت نیز در این زمینه وجود 
ندارد. 

ار فد کر شم ات ارام ی فا که ای اراس ی اه 
السلام و یازده فرزند ایشان, همگی از عترت صحیح النسب و از اهل‌بیت 
۱-9 بارها اطاعت از آن‌ها را اسباب نجات 
دانسته و صریحاً فر موده است: از آن‌ها سبفقت نگیرید؛ زیرا| آن‌ها اعلم بر 
شما هستند. دلایل و براهین زیادی مبنی بر متابعت از این دوازده امام 
وجود دارد. 

حال باید دید که دلیل پیروی از چهار امام اهل سنت چه بوده و چگونه 
بوجود آمده است؟ علت پیروی از ائمه ار بعه اهل سنت در این است که 
بعضی از خلفا و پادشاهان مردم را مجبور نمودند که حتماً باید از یکی از 
این چهار مذهب تقلید نمایند. علی رغم 


2 32[ 
این که هیج‌گونه نص صریح و دستور خاصی از جانب پیغمبر درباره منحصر 
کردن تقلید به اين چهار نفر وجود ندارد. آیا این انحصار, ظلم فاحشی به 
کلیه فقها و علمای بزرگ اسلام و تضییع حقوق علمی آن‌ها محسوب 
نمی‌شود؟ در حالی که تاریخ نشان داده است بعد از آن‌ها, فقها و علمای 
بسیار بزرگی که اعلم و افقه از این چهار امام بوده‌آند, همواره وجود 
مات ابا وه ان هام ری هس ار ایر ها اما سرت 

می‌شوند, باید از اين چهار نفر تقلید کنند؟ 
ممکن است در پاسخ, بعضی با قیاس استدلال کنند که به همان دلیل که 
شیعیان, امامت را یه 12 امام منحصر نموده‌اند, ما نیز امامت را با همان 
دلایل مشابه به این چهار نفر منحصر می‌کنيم. در پاسخ باید گفت: خود 
پیامبر خدا عدد خلفای بعد از خود را به این 12 نفر منحصر نموده است. 
شیح سلیمان قندوزی حنفی حموینی در فرائد, امام تعلیی در تفسیر خود, 
ابن ابی‌الحدید در شرح نهح البلاغه, خوارزمی و ابن مفازلی در مناقب, 
همگی به طرق مختلف از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل 
کرده‌اند که: تعداد ائمه و خلفای بعد از من دوازده نفر است که جملگی از 
قربیش می‌باشند. حنی نام آن‌ها را به ترتیب بیان نموده‌اند. بنابراین اصلا 
قیاس بین این چهارنفر و دوازده امام شیعه, که اوصیای رسول الله ات 
روا ۱ 
ار ظوی درم کی ناشیا کش یاس ایا اه هید 
و اجتهاد نبوده بلکه فقط اهل قیاس بوده‌اند. جالب‌تر این که بعضی از ائمه 
۱۳ خود از خوشه چینان خرمن 12 امام شیعه بوده‌اند. پس اگر تقلید 
چون امام جعفر صادق علیه السلام نباید رفت ؟!! 
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پرسش: به چه علت مذهب شیعه آثنی عشری به مذهب جعفری معروف 
شده است؟ 

پاسخ: بر اساس اصل نبوت که هر پیقمبری قبل از وفاتش, وصی و 
خاش مسا از اف سنا هنن مک کاس الاسا ‏ ایرآ مسا 
علی علیه السلام را باب علم, و ری دای را 
اطاعت از وی امر نمود. هرچند بعد از وفات پیامبر. خلافت به امام علی 
علیه السلام نرسید؛ اما دو خليفه اول در تمام دوره خلافت خود- باستثنای 
اوایل خلافت ابوبکر- در تمام امور با حضرت علی علیه السلام مشورت 
میور قطان راهای‌های اسان عمل ی کر ری رت من 
علیه السلام راهنمای خلیفه اول و دوم در امر قضاوت ان‌ها بوده است. 
وقتی که رجال و دانشمندان سایر ادیان, برای کشف حقایق به مدینه 
قی‌آمدند ها فناظرم شاه نی عاییدر آمام خی عله الما ابا را 
عحات ی کرد میتی رت آن ارانه عممات‌سایان علمی حور نم جامهر 
مسلمین دریغ نمی‌ورزید. 

بفن ار تقمادی آمام عافيه الا هام اوه رت ی ات فده 
اخام خسن منی: آمام خستن: امام اد هام تافو خلیهم الساام بت 
فشار شدید و آزار و اذیت اموی‌ها قرار گرفته و تحت نظر و کنترل بودند. 
فقط عده قلیلی از شیعیا شیعیان خاص.: موفق به دیدار آن‌ها و اخذ حقایق و 
علوم می‌ شد ند. نا لاخری. هر کدام از فرزندان رسول‌الله صلی الله علیه و 
الم را به طریقی به شهادت رساندند. در اوایل قرن دوم هجری, 
درگیری‌های شدیدی بین بنی‌عباس و بنی‌امیه شکل گُرفت و اموی‌ها 
مشغول و مجبور به دفاع از حکومت خود شدند. در نتیجه توان ادامه آن 
سختگیری‌ها و کنترل‌ها را نداشتند. لذا امام صادق علیه السلام با استفاده 
از اين فرصت. از انزوا بیرون آمد و در خانه خود را به روی همه مردم باز 
گذاشت. ایشان آزادانه در قتتر مسا خد به نشر علوم و احکام و قواعد دین 
می‌پرداخت. در این زمان بیش از چهار هزار ر طلبه و دانشجوی علم و دانش 
از دریای بی‌کران علم آن حضرت بهره می گرفتند. 

تاوان اوه ا تحص ای کار ات وا ان ام 


مبانی 
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علمی. قسمت‌هایی از چهارصد اصل معروف را نوشتند که به «اصول 

اربعه 9 رو شد. . _ 

هزار وزق و پانصد رساله به رشته تحریر در آورد. اکایز جلما و قفهای اهل 

مین ان بحی نس اسان ون تیان ورهار 

مکتب آن حضرت بهره گرفتند. 

پنابراین برای هیچ‌کدام از اهل‌بیت عترت و طهارت. چنین فرصتی پیش 

نیامده بود تا بتوانند به نشر احکام و قواعد فقهی, تفسیر ایات قران مجید 

و کشف اسرار حقایق بپردازند. چون این موقعیت بیشتر برای امام جعفر 

صادق علیه السلام پیش امد لذا مذهب شیعه به نام آن حضرت معروف 
شد. اشتهار مذهب شیعه به نام امام صادق علیه السلام هی دلالّتی بر 

بین ایشان و اجدادش و نیز عموی بزرگوارش امام حسن مجتبی 

علیه السلام که از امامان بر حق شیعه است, ندارد. 

نگرفته و حتی روایت‌های ایشان را در کتبی مانند صحیح بخاری و صحیح 

سای ی تسام و انوه ماه آن .یداه خوات مسا راز 

کرده‌اند! 
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پرسش: : آیا شیعیان را نمی‌توان به دلیل طعن؛ سب و انتقاد به صحابه کافر 
دانست؟ 

اه اوه اه ی و یه نی اما 
کفرآور نیست بلکه مذمت هم ندارد. 

چنانچه بدون دلیل و برهان باشد, اتهام است ولی باز هم موجب کفر 
نمی‌گردد. 

اگر کسی بدون جهت, , مومنی- هر چند صحابی- را طعن, نقد و یا حتی لعن 
تفاید آن فرد فاسق می‌شود, ولی هرگز کافر نخواهد شد. 

فقط وقتی که به دلیل صحابه پیامبر خدا بودن به آن‌ها دشنام داده شود, در 
اين صورت دشنام دادنش منتهی به عداوت و اهانت به خدا و رسول او 
می‌گردد, و در نتیجه دشنام دهنده کافر می‌شود. ابن حزم ظاهری اندلسی 
در جزء سوم کتاب الفصل فیی الملل والنحل در این‌باره چنین می‌گوید: 
«اگر کسی به اصحاب رسول‌اللّه دشنام دهد و این دشنام از روی جهل و 
نادانی باشد معذور است. و اگر از روی بصیرت باشد, فاسق خواهد بود.» 
اقام .فحند. غز الی: نیز می کوید: ستب: . شتم. ضحانه. آیدا فوخب. کفر 
نمی‌شود حتی سب شیخین نیز کفرآور نمی‌باشد. به همین دلیل است که 
دز -ههاردی» کم ترخی. از. ان‌هاجدو زیر می‌اندت اتن 0 دادن‌ها و سب 
کرد ها شحو تاو اماق افتادم: استه ولا نها را کار 
نمی‌خوآنیم. 

1 عمر. رب پتغفتز اصلی: ال علیه: و الم ررض کرد: اجازه بده گردن 
«حاطب» منافق را بزنم- حاطب از اصحاب بدر و از مهاجرین بزرگ بود. با 
نسبت دادن نفاق به این صحابی و دشنام دادن به اوء هی کس عمر را 
کافر نمی‌خواند. 

2 امام محمد غزالی در جلد دوم احیاء العلوم, امام احمد بن حنبل در جز 
اول مسند و ذهبی در تلخیص مستدرک, نقل می‌کنند که: روزی در زمان 
خلافته آنشیگر 
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مردی وارد شد و شديداً به او فحش و دشنام داد. حاضرین شدیداً متاثر 
شد ند در این حال اش و اسلفی. کفت: ای خلیفها! اجازه ده تا او را که 
کافر شده به قتل رسانم. خلیفه پاسخ داد: احدی به جز پیغمبر صلی الله 
علیه ۵ اله تم ‌کوانها خنین ی ضادر کند: 

3. معاویه و اتباع او, خلیفه چهارم علی علیه السلام را که افضل صحابه بود 
سب و لعن می‌کردند. پس چرا او را کافر نمی‌خوانند؟ 

4. عايشه همواره عنمان- خلیفه سوم- را سب و لعن می‌کرد و 
می‌گفت: «اين پیر خرفت که کافر شده است را بکشید» (1) ۳ 
کسی عايشته ر | کافر نمی‌قواند ؟ حال ائر این خرف زا یک شیعه بزنة آن 
وقت او را کافر می‌خوانند. 

5 ابن ابی‌الحدید در جلد چهارم شرح نهج البلاغه می‌گوید: ابوبکر در جریان 
عصب فدی در مسجد و بالای منبر در مقام انتقاد از امیرالمومنین علیه 
السلام بر آمد و به بهترین صحابه رسولاله صلی الله علیه و آله دشتام 
داد و گفت: «او به سان دم روباهی می‌باشد و ...» (2) ولی هیچ کس او را 
6 امام احمد بن حنبل در جلد سوم مسند می‌نویسد: شخصی به خلیفه 
ثانی نوشت: 

فردی به شخص شما دشنام می‌دهد که شما را سب می کند, آپا اجازه 
می‌دهید او را بکشم. عمر در پاسخ نوشت: خون هیچ مسلمانی برای سب 
و شتم نمودن به مسلمان دیگر- قرو اه ای الم مباح 
نمی‌ شود. 

7 احمد بن حنبل در جلد دوم مسند و نیز در جلد دوم سيرة الحلبية حلبی و 
نیز در صحیح مسلم و صحیح بخاری امده است که: اصحابی مانند ابوبکر و 
غیره در حضور خود پیغعمبر به همدیگر دشنام می‌دادند و حتی همدیگر را 


علناً 


1- الجمل. صص 24 و 128 النص والاجتهاد. صص 393 و 426 احادیث ام 
المومنین عابشه, ج 1, صص 13 و 162 شبهای پیشاور, ص 584 «اقتلو 
نعثلا فقد کفر». 

2- سقيفة و فدک. ص 104 فدی فی التاريخ. ص 67؛ شرح نهح البلاغه ابن 
ابی‌الحدید, ۳ 6 ص‌‌ 215 شبهای پیشاور, ص‌‌ 95 «انما هو تعالة شهیده 
ذنبه مرب لکل فتنة هو الذی یقول کروها جدذعة بعد ۳ هرمت یستعینون 
با ی سرت سا اه ال آعت نا ماع 


3- اين قبیل اخبار فقط در کتب اهل سنت پیدا می‌شود و در کتب شیعیان 
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از اين مهمتر پنابر اقوال برخی علمای اهل سنت, نظیر: ابوالحسن اشعری 
اگر کسی قلباً مّمن ولی به کفر تظاهر نماید يا خدا و رسول را بدون عذر, 
شدیداً دشنام دهد کافر نمی‌ شود و نمی‌توان حکم کافر را بر او جاری 
ایا 
مفصل شرح داده است. 

بنابراین لعن و دشنام به هیچ یک از صحابه موجب کفر نمی‌شود ۳ 
کی دص یل فان وا مت سا اسی اس مر عل 
قشسعفی: قابل. عفو نو اهر اش می‌باشد. به همین دلیل اگر عده‌ای از شیعیان 
ترحی از صحایه راشب مات مان آن‌هاسا اف اند فراجنه بر ان 
باوریم که سب آن‌ها بدون دلیل و برهان نمی‌باشد. . _ 

همچنان که ملا سعد تفتازانی در شرح عقاید نسفی گوید: سب صحابی 
موجب کفر نیست., از آنجا که بعضی به صحابه حسن ظن داشتند و 
بدی‌های آن‌ها را نادیده می‌گر فتند و رد این گفتار جنگ‌هایی است که بین 
صحابه اتفاق افتاده و حسادت و جاه‌طلبی آن‌ها را از راه راست منحرف 
کرده حتی بزرگان صحابه از کارهای زشت مصون نبوده‌اند. 


هر صحابه‌ای هادی و مقتدا نیست 
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پرسش: چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: «اِن اخحای 
کالنجوم نایم اقتدیتم اهتدیتم» آیا تمامی اصحاب. هادی و مقتدای امت 
قرار داده نشده‌اند؟ 

پاسخ: ابتدا بر فرض صحت سند حدیث روی مدلول حدیث بحث می‌کنيم تا 
بعد به سند بیردازیم. 

صحابه به‌کسانی اطلاق می‌گردد ٩‏ صلی الله علیه و آله را 
زیارت‌نموده ویاموفق به ضبط حدیبت از آن حضرت شده باشند. اصحاب 
ماد ها ما اشارامرالی آن‌ها اد 
به دلیل مطالب سوره منافقون و آیاتی از سوره‌های توبه و احزاب که شأن 
نزول آن‌ها در مذدمت منافقین و فاسقین می‌باشد, نمی‌توان همه صحابه را 
پاک و منزه از جمیع عیوب دانست. از جمله منافقینی که خداوند در قران 
مجید و نیز پیامبر خدا صلی الله علیه و اله آن‌ها را مذمت و اهل اتش 
معرفی نموده‌اند, افرادی هستند که در زمره اصحاب ان‌ها حضرت بودند. 
حتف خی علمای ادن شش نظیو هام ین همه سای کی کناب 
مخصوص درباره صحابه نگاشته‌اند. 

اسان نی ال باون است: که اف یوک ادن خسن وی 
شافعی در کتاب «دلایل النبوه» و امام احمد حنبل در جلد پنجم مسند ان را 
بیان کرده‌اند. در این واقعه همان عده‌ای از اصحاب بودند که در صدد قتل 
خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله بر آمدند. این واقعه در مراجعت پیفمبر از 
عزوه تبوک اتفاق افتاد. دو.ان ها »خر 14 نفر از منافقین به طور محرمانه 
تصمیم به قتل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گر فتند. در بطن عقبه و در 
دامن کوه, راه بسیار باریکی بود که افراد, تاتیتتت: یکت نک از ان عدهر 
نمایند. منافقین در آن محل می‌خواستند نقشه و نیت شوم خود را عملی 
نمایند؛ اما جبرئیل مامت یافت تا پیامبر خدا را از آن توطئه مطلع نماید 
و ایشان جذیفه نخفی را فامور کرد تا در آنجا مخفی شود و در موقعی که 
با هی مش کت آن هاسا شساسانی ندش هم ماع ۱ 
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شناسایی کرد وخود راربه تیعفیر زشانید:ه آن‌ها را معروفی نمود: هفت تفر 
از توطئه گران از بنی‌امیه بودند. حضرت به حذیفه دستور داد تا رازداری 
نماید؛ زیرا خداوند نگه‌دارنده او می‌باشد. در ابتدای شب. کمی بعد از 
عروب خورشید, خود پیغمبر جلوتر از بقیه حرکت نمود. عمار یاسر مهار 
شتر را از جلو گرفته بود و حذیفه شتر را از عقب می‌رانید. 

وقتی به گذرگاه باریک رسیدند, منافقین که ظرف‌هایی را پر از ریگ کرده 
بودند با سر و صدا به طرف شتر پرتاب کردند تا شتر رم کرده و آن 
جر زا مره ین با نماید. آنگاه منافقین فرار کردند و در وسط 
جمعیت پنهان شدند؛ ولی همانطور که پیغمبر به حذیفه نخعی فرموده بود, 
خداوند آن حضرت را محافظت نمود. 

سعد بن عباده از اصحاب کبار بود که با ابوبکر و عمر بیعت نکرد, باتفاق 
جمهور مورخین از شیعه و سنی در شام ماند تا اواسط خلافت عمر کشته 
شد. پس اقتداکردن به او و مخالفت با عمر و ابوبکر به حکم حدیت راه 
هدایت است. 

طلحه و زبیر از اصحاب بودند که در مقابل خلیفه چهارم قیام کردند و 
باعث کشته شدن عده زیادی از مسلمین شدند. پیامبر صلی الله علیه و 
آله درباره امیرالمومنین فرموده بودند: حربک حریی؛ چگونه می‌شود عمل 
آن‌ها را حمل بر صحت کرد؟! اجتهاد مقابل نص؟! 

احادیت دروغ نسبت به پیغمبر تازیانه زد. سمرة بن جندب نیز که حدیت 
وضع می‌نمود, از صحابه بود. , , 

به‌طور کلی اگر دو نفر از صحابه دو راه مخالف یکدیگر را برگزینند, در این 
صورت حداقل یک نفر از اآن‌ها بر باطل رفته است. اکنون که مطابق 
حدیث مذکور. صحابه راهنما و هادی امت هستند. مسلمانان باید از 
کدامیک پیروی نمایند تا هدایت یابند؟ 

اگر پاسخ این است که باید بررسی شود کدام یک راه حق را می‌روند, در 
این صورت حدبت فوق از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و بدین معنا است 
که نمی‌شود بر 
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۳۷ اقتدا کرد. 
اصلا با فرض درست بودن این حدبت, ذیکر تمی‌توان به شیعیان که به راه 
جمعی از صحابه- نظیر سلمان. ابوذر. مقداد, عمار یاسر و علی علیه 
السلام- که با ابوبکر بیعت نکردتد: می‌روند ایراد گرفت. آبا علی علیه 
السلام حداقل چهارمین خلیفه بر حق مسلمین و جانشین پیغمبر نبود؟ پس 
چرا اصحابی مانند طلحه و زبیر در مقابل علی علیه السلام ایستادند و 
باعث خون ریزی بسیاری از مسلمانان شدند؟ راه کدامیک از این دو دسته 
اصحاب که در مقابل هم قرار گرفتند راه هدایت است؟ راه علی علیه 
السلام یا راه طلحه و زبیر؟ 
آیا معاویه و عمرو بن عاص از اصحاب نبودند که با خلیفه چهارم جنگیدند و 
حتی در منابر و خطبه‌ها او را سب و لعن می کردند و تا هشتاد سال این کار 
ادامه داشت؟ آپا راه و روش هر دو طرف. راه هدایت است؟ در 
صورتی که پیامبر به علی بن ابی‌طالب علیه السلام فرمودند: حربک حربی. 
مگر عثمان- خلیفه سوم- از اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و اله نبود 
که امام علی علیه السلام خلیفه چهارم- درباره‌اش فرمود: «و او همانند 
کلاغی بود که همتش شکمش بود. وای به حال اوا اگر پر و بالش چیده 
می‌شد و سرش قطع می‌شد. برای او بهتر بود.» (1) 
بنابراین با ذکر این مقدمات و مثال‌ها باید نتیجه گرفت که: نمی‌توان هر 
صحابه‌ای را ستاره راه و چراغ هدایت پنداشت. 
از عدم صحّت دلایل که بگذريم از نظر سند حدیث با مشکل روبروست. 
قاضی عیاض در صفحه 91 جلد دوم شرح الشفای گوید: دارقطنی در 
فضائل و ابن عبدالبر اسناد حدیت را ضعیف و مردود دانسته‌اند و نیز عبد 
بن حمید در مسند خود از عبدالله بن عمر نقل نموده که بزار منکر صحت 


1- نهج السعادة, ج 1, ص 1181 بحار الانوار, ج 28, ص 378 «و قام الثالث 
کالفر ات« سانش نله اه وه حاحان مسا اش اکان خس |[ 
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ابن عدی باسناد خود از نافع از ابن عمر نقل نموده اسناد حدیث ضعیف 
است. 

بیهقی گوید که متن این حدیت مشهور است ولی سند به علت وجود حارثت 
بن غضین مجهول الحال و حمزه بن انن حمزه لصیری کذاب مشکل دارد. 
ابن حزم گفته این حدیث مکذوب و موضوع باطل است. (1) 


صحابه معصوم نیستند 


1- شبهای پیشاور, ص‌ 5:95 
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پرسش: به نظر شیعیان آیا صحابه مرتکب اعمال زشت و نایسند و به‌طور 
حت گناه می‌شده‌اند با از معصیت به دور بوده‌اند؟ 

پاسخ: شیعیان معتقدند که عصمت, منحصر به 14 معصوم شامل شخص 
پیامبر, دختر گرامی ایشان فاطمه زهرا علیها السلام. امام علی و یازده 
فرزند ارجمندش علیهم السلام که امامت شیعیان را بر عهده داشتند. 
می‌باشد. از نظر شیعیان بقیه صحابه از خطا و گناه مصون نبوده و برخی 
از آن‌ها حسب عادات دیرینه خود مرتکب گناه می‌شده‌اند. برای مثال ابن 
حجر مکی در جلد دهم فتح الباری می‌نویسد: ابوطلحه زید بن سهل در 
فتزل خویشن مخلسن توسانه‌ای»تدار ک دیده:بود وردم تفر را به آن مخلشن 
دعوت نمود که همگی شراب نوشیدند. نام ان نم ردان کر هی گنه 
1 ابوبکر بن ابی‌قحافه 

. عمر بن الخطاب 

. ابوبکر بن شغوب 

. ابوعبیده جراح 

ابی بن کعب 

سهل بن بیضا 

. ابوایوب انصاری 

. ابوطلحه (صاحب مجلس) 

0. انس بن مالک (در آن زمان 18 ساله و ساقی مجلس بوده است). 
خبر فوق را نیز بیهقی در جلد هشتم کتاب «سنن» از خود انس بن مالک 
نقل می‌کند که می‌گوید: من در آن روز از همه کوچکتر و ساقی مجلس 
بودم و ابوبکر نیز اشعاری در مرثیه کفار و مشرکین و کشته شدگان بدر 
می‌سرود!؟ 


دح نا جح با و نب وج ها 
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بخاری نیز در صحیح خود در تفسیر ایه خمر, ی ی در کتاب 
«اشربه باب تحریم الخمر». امام احمد حنبل در جلد سوم مسند, سیو 

در جلد دوم درالمنثور, طبری در جلد هفتم تفسیر, عسقلانی در جلد چهارم 
اصابه و بدر الدین حنفی در جلد دهم عمدق القاری. مطلب فوق را 
آورده‌اند و با توجه به تاریخ مندرج در این کتب. معلوم می‌شود که این 
مجلس بعد از نزول ایات تحریم شراب بوده است. 

خلاف بعدی, نقض عهدی است که برخی از صحابه انجام دادند. ء در قرآن 
مجید آمده است: وَوفوا بعهد اللّه |ذا عاهَذِئم ۳ تفص تنقضوا یمان بعد 
توکیدها؛ «وقتی با خدا| عهد نمودید. به نم از عمل و وفا بت و بعد از 1 
پیمان: بستید: ایمان خود را نشکنید.» (1] قرآن مجید در آیه, دیگری. کسانی 
که عهد خود را نقض می کنندر , ملعوین می‌خواند: لین یلَفَصّون عهد, اللّه 
هن بعد میثلقه ویقطعُون, ما امد اللة ب2 أن پوصَل وَیفسدون فی لارض 
اولیّک ۱ العتَة ولمم سوء ۶ الا «آنان ۳3 پس از پیمان بستن, عهد خدا| ر 
شکنتتند و نیز آنچه را خدا دستور به پیوند آن داده,. گسستند و در روی 
زمین فتنه و فساد بر انگيختند. لعنت بر آن‌ها و عذاب الهی بر آنان باد.» 
(2) بسیاری از علمای فریقین- شیعه و سنی- معترفند که خاتم الانبیا صلی 
الله علیه و اله در روز هجدهم ذی القعده سال دهم هجری., در مراسم 
غدیر و در حضور بیش از هفتاد هزار مسلمان, (3) بالای منبر رفته و 
خطبه‌ای در مدح و فضایل علی علیه السلام ایراد نموده و گفت: «هر کس 
را من مولا و ولی او هستم, علی نیز مولا و ولی او می‌باشد.» (4) انگاه 
دست‌ها را به اسمان بلند کرد و چنین دعا نمود: «خداوندا کسی که علی را 
دوست دارد دوست بدار و دشمن علی را دشمن بدار. کسی که علی را 
یاری نماید یاری فرما و کسی که علی را واگذارد واگذار.» (5) سپس 


1- نحل 16: 91 

2 رعد 13: 25 

3- برخی تعداد مسلمین را 120 هزار نفر نقل کرده‌اند. 

4- جواهر الفقه, ص 193 عیون اخبار الرضا علیه السلام, ۳ 1 صص 139 
و 164؛ عمر بن خطاب. ص 193: شبهای پیشاور ص 622 «ه کنات 
مولاة فهذا علی مَولاخ». 

<- البداية ص 149 الخلاف, ج 5, ص 336 الامالی. ص ۰428 شبهای 
پیشاور. ص 601, «اللهمٌ وال من‌والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و 
اخذل من خذله». 
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تیغمبر «دنستور داد خیمه‌اق. بزیا کردند و از علی. خواست تا در آن خیمه 
تین و بهاتمام امت"دسور ۵ که با کلی علبه اتملام صعت نت پیعمیز 
فرمود: «من از جانب پروردگار مامورم تا برای ی علیه السلام بیعت 
بگیرم.» در ابتدا عمر, بعد ابوبکر و عثمان و طلحه و زبیر بیعت کردند. 
بنابر آنچه در کتاب «الغدیر» (ج 1) آمده این حدیث را 110 صحابی 3 
تانعی تفل کرخوایوو ۵0 دانسمته ستی بر 14 فرن این خدیت را توایت 
کرده‌اند. (1) بسیاری از صحابه نیز نقل کرده‌اند که عمر. بسیار خوشحالی 
می‌کرد و می‌گفت: «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را 
راهنما و مهتر و بزرگتر قوم قرار داد.» (2) خود عمر می‌گوید: در آن حال 
جوان زیبا روبی که دارای خسن صورت و بوی خوشی بود پهلوی من 
نشسته بود. من او را نمی‌شناختم ولی او به من گفت: «به درستی که 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عهد محکمی بست و به جز منافق کسی 
دا سک ور ان وا ای ۳۰ 
عمر ادامه می‌دهد که بعد, از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم که 
ان جوان خوش رو چه کسی بود که من او را نمی‌شناختم؟ پیغمبر فرمود: 
«او از اولاد آدم نبود. او جبرئیل امین بود و آمده بودا نز آنخه خن بر شضا 
گفتم تأکید نماید.» (4) 5 

حال آیا می‌توان گفت که کدامیک از آن 5 نفر این عهد و پیمان را رعایت 
کردند؟ 

حتی هنوز دو ماه از آن واقعه نگذشته بود که علی علیه السلام را به زور 
شخشیر و هدند چراق بیعت با آیوبکر به. مستحد پردند. ابا این کار. آن‌ها 


نقفض عهد و پیمان شکنی نیست که در قران مجید مذمت شده است؟ 


1- لیست 60 نفر از آن‌ها در صفحات 602 تا 604 کتاب شبهای پیشاور 
آورده شده است. محمد بن جریرطبری م- 310 در الولایه از 75 نفر 
روایت کرده است. 

2- السقيفة ام الفتن, ص 82 الغدیر. ج 1, ص 378؛ شبهای پیشاور. ص 
6 «نصب رسول اللّه علیا علما». 

3- السقيفة ام الفتن. ص 82 «لقد عقد 9 ققدا لا شام [ المنافق 
فاحذر آن تحله». 

4- موده القربی, مودت پنجم. 
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پرسش: واقعه فدک چه بوده است و مگر قدک مال شخصی پیغمبر بود که 
بعضی مدعی هستند ان را از فاطمه علها السلام مصادره و ضبط 
نموده‌اند؟ ۱ 

پاسخ: بعد از فتح خیبر, بزرگان و مالکین فدک و حوالی ان (1) به حضور 
پیامبر رسیدند, و قرار داد صلحی را پا وی امضاأ نمودند که نیمی از فدک 
برای آن حضرت و نصف دیگر مال خودشان باقی بماند. یت 
مچینه, جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و آیه شریفه وَآتِ دا الفْرّیی 

5و گر وَابَّ السبیلِ وا تشد دی [ «حقوق خویشان و ارحام خود را ۱ اد 
کین و فقرا و رهحدران بیچاره را به حق خودشان برسان و از اسراف و 
تبذیر بپرهیز» (2) را بر آن حضرت خواند. سپس پیامبر خدا در مصداق ذو 
القربی- خویشان و اقوام- و حق حقوق آن‌ها تامل نمود. مجددا جبرئیل 
نازل شد و عرض کرد: خداوند می‌فرماید: «فدک را به حضرت فاطمه 
ها انس ای ام او اه تشر ای نا اه را 
خواست و فرمود: «خداوند به من امر نموده که قدک را به تو واگذار کنم» 
رو اتاصاه یشان در همان عحا فوی‌سا ده قاطفه عاها اس 
بخشید. این مطلب را بسیاری از علمای اهل سنت مانند: امام ثعلبی در 
تفسیر کشف البیان. جلال الدین سیوطی در جلد چهارم درالمنئور و نیز 
شیخ سلیمان بلخی حنفی و بسیاری دیگر نقل کرده‌اند که: چون آیه فوق 
نازل‌شید پیامیز دا صلن الله علیهره آله فاطمه را خواست ی فد توا به 
او عظا نموه تا رماتی مامت دا صلی الم عله ع العیر فد خات وه 
فدک همچنان در تصرف فاطمه بود و ایشان ان را اجاره می‌داد. و مال 
الاجاره را به اقساط می‌اوردند. حضرت فاطمه علیها السلام به اندازه 
قوت یک 


1- فدی ای هفت قربه 9 وسیع و حاصلخیز و دارای نخلستان‌های 
بزرگ بو 

7 ان 7 26 

3- فقه القرآن, ج 1 ص 248 شبهای پیشاور, ص 633 «ادفع فدکا الی 
فاطمة». 

4 نبیر صاقی: 2 9ص 166 نبیر ور التفلینء خ کبرض 1276 نوات 
اور ی 3وو ان الله آمم ان ادفم ای فد گام 
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شب‌خودوفرزندانش, از اجاره بر می‌داشت وبقیه را با میل واراده خویش. 
درمیان فقرای بنی‌هاشم و سایر فقرا تقسیم می‌کرد. بعد از ارتحال پیامبر, 
هامورین خلیفه اول* آوکرهسای فدی‌را از تضرف مساجرین آن حضرت 
در آورده و ضبط نمودند. 

ابوبکر به حدیث ساختگی «ما جماعت پیامبران چیزی را ارث قرار 
نمی‌دهیم و هر چه از ما بماند, صدقه‌ای است که به امت تعلق خواهد 
داشت» (1) استناد می‌جست. لکن دقت نداشت که: اولا فدک ارث نبوده و 
هبه‌ای بوده است که به دستور پروردگار در زمان حیات پیامبر به فاطمه 
علیها السلام واگذار شدة است. زیرا لازمه ارت بودن, آن اشت که بعد از 
وفات پیامبر به او رسیده باشد. ثانیاً از آنجایی که همه پیامبران و انبیای 
عظام, ارت و وارت داشته و ورته ان ها پس از فوتشان ماترکشان را 
تصرف نموده‌اند, در می‌پابیم که این حدیث, کاملا ساختگی, مجعول و در 
ار اشکار با ابات» گر ان محتة آشته 

حضرت فاطمه علیها السلام در دفاع از خود باستناد به آیات قرانی فرمود: 
این همه آیات ارت در قرآن مجید برای عموم مردم آیه 76 سوره انفال, 
آیه 12 سور ه نسا و آیه 176 سوره 1 و خصوصاً برای انبیا وجود دارد. 
از آن جمله می‌توان به آیه بت وت تیان داوُود «سلیمان از داوود 
ارث برد؟, (2) آنه شریفه فهّبُ لح من لذتی ولا پریی وَبرتٌ من آل 
یَعْفَوبَ؛ ِ از لطف خویش فرزند صالح و حانشینی شایسته به من 
تسد که وارث من و همه آل یعقوب باشد» (3) و نیز آیه وَرَکریا 7 
نادی ربة 4 رب لا یی فزدا وانت حَیرّ الوارثین فاستجبنا له وَوهبنا له یی 
«هنگامی که زکریا خدا را صدا زد: با ۱ 0 ۳۳۲ 
عطا نما تا وارث من باشد که تو بهترین وارث اهل عالم هستی. ما هم 
دعای او را مستجاب و به او یحیی را عطا نمودیم >> (4) اشاره کرد. مر 
آیات قرآن مجید نباید تا روز قیامت بر حقیقت خود باقی باشند؟ آنگاه 


ار تا ی یا ۳ 


صد 8۵3». 
2 نمل 27: 16 
3- مریم 9 5 


4 انبیا 21: 89 
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حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ادامه داد: ای ابوبکر! کدام قانون مرا از 
ارث پدر محروم کرده کم تو مجری آن هستی؟ مگر تو به کلیات و جزییات 
قرآن, از پدرم رسول اللّه صلی الله علیه و آله و پسر عمویم علی ابن 
ابی‌ظالب علیه اللام دانا ری و هن اک ان پاش کوییبه فاطمه. غلیما 
السلام درماند, ابتدا سکوت پيشه نمود و سپس با عصبانیت, فحاشی و 
اقانت به فاطفه ایا السلاش را آغاد کرد 
ابن ابی‌الحدید در جلد چهارم شرح نهج البلاغه. در جریان منبر رفتن ابوبکر 
و اهانت‌هایی را که به دو ودیعه رسول‌الله علیه السلام یعنی فاطمه و علی 
علیهما السلام نموده. ضبط کرده است. ابوبکر آهانت‌ها را به جایی رساند 
که فریاد و ناله فاطمه بلند شد و فرمود: اصر ما دل راکو 
حق مرا ستاندید. ولی من در روز قیامت در محکمه عدل الهی شما را 
محاکمه خواهم کرد تا خداوند قادر. حق مرا از شما باز پس گیرد. سیس 
فاطمه علیها السلام افزود: 
ای پسر ابی‌قحافه! آیا در کتاب خدا آمده است که تو از پدرت ارث ببری و 
من از ارت پدر محروم باشم ؟ افترای ری به خدا بسته‌ای ا! آپا کصذ | 
1 به کتاب خدا را ترک نموده و قرآن را پشت سر انداخته‌ای؟ ۲ 
انگاه اما علی علیه السلام در مقام دفاع از فاطمه علیها السلام بر امده و 
در حضور مهاجرین. انصار و بقیه مسلمین خطاب به ابوبکر گفت: «چرا 
فاطمه علیفا السلامزا ار ارت بدر محر مم ساخند | ؟ 
حال آن که علاوه بر ارث, در زمان حیات پدر. متصرف و مالک فدک بوده 
است ؟» 


«قد ملیف هه متا بان است اکن فاطته علیا التاام شاه 
با وزد. کف صلی خفن وق می‌باشد آن را ته او نار بسش‌خواهم دای در غیر این 
صورت از داشتن فدی محروم است.» امام علی علیه السلام گفت: «چرا 
شاهد بیاورد و مدعی علیه باید فقط سو گند یاد کند. اینک تو بر خلاف 
کستوو با سیر از فاطمه غلییا السلام بقای مت واه ۱ م کل محول 
تطهیر است حق نمی‌باشد؟!» 

پس از آن, امام علی علیه السلام از ابوبکر پرسید: «پس اینک بگو اگر دو 
شاهد شهادت دهند که از فاطمه علیها السلام عمل زشت فحشا سرزده 
است با او چه خواهی کرد؟» ابوبکر گفت: 


همانند زن‌ها بر او حد جاری خواهم نمود! امام علی علیه السلام به ابوبکر 
گفت: در این صورت 
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در زمره کفار خواهی بود, زیرا شهادت پروردگار درباره طهارت فاطمه 
علیها السلام را رد کرده‌ای. مگر نمی‌دانی که خداوند فرموده است: 
«خداوند اراده نموده است که شما اهل‌بیت را پاک و پاکیزه گرداند و هر 
زشتی و بدی را از شما بزداید.» مگر اين آیه در حق ما نازل نشده است؟ 
پس از اقرار ابوبکر به نزول اين آیه, امام علی علیه السلام افزود: تو 
ی نا ما اب فا ار ای با 
نمی‌پذیری, ولی شهادت عربی را که بر پاشنه پای خود ایستاده و بول 
خی ند میت رها هام غلی لاسام ی ار تن ای سعا تر رای 
منزل شد. , ۱ 
هیاهوی عجیبی در بین مسلمین به راه افتاد و همگی حق را از ان علی و 
فاطمه علیهما السلام می‌دانستند و عمل ابوبکر را تقبیح نمودند. این 
ابی‌الحدید می‌نویسد: در این هنگام ابوبکر بالای منبر رفت و از مردم 
خواست که به حرف کسی گوش ند هند. او فحاشی و ناسزاگویی به فاطمه 
و علی غاضما السلام جاخس آغاز کرو سود بالله آمراهی استه کد 
شاهدش دمش می‌باشد. او ماجراجو و بر پا کننده فتنه و فساد است که 
فتنه‌های بزرگ را کوچک نشان می‌دهد, و مردم را به فساد و فتنه ترغیب و 
تشویق قی کنت: او از زنانی چون ام‌طحال زانیه کمک و پاری مي‌طلبد. ۳ 
17 ابی فخش‌ها و _اهانت‌هانی بود که پیر‌مرد فصاخب رسول. الله. صلی 
ال ای ای این جه وت ما ار وهای اه فایم اه 
نثار کرد. 
ارو بت فقط رسای باکت تما اهل سنت ا این کاعات: شفحت ند 
۳ ابن ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه اش می‌نویسد: از استاد خودم «ابو 
یحیی نقیب زید البصری» پرسیدم که مخاطب این کنایه‌ها چه کسی بوده 
است؟ او گفت: کنایه نبوده بلکه صراحت کلام است. گفتم استاد, اگر 
صراحت می‌داشت که من می‌فهمیدم و سوال نمی کردم. استادم گفت: 
اری سلطنت همین است!! یعنی هر عمل زشتی را برای حفظ ان مرتکب 
می‌شوند. ۱ 
حال نسبت‌هایی را که ابوبکر به ان‌ها داد نظیر روباه, دم روباه, فتنه ۳۹1 
مصاحب زن 


1- شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 16, ص 215؛ فدک فی التاريخ. ص 
7 سقيفة و فدک» ص 104: شبهای پیشاور. ص 640 «انما هو ثعالة 
شهیده ذنبه». 
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زانیه و ... را در کنار فرمایشاتی از رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله بگذارید 
که این دو بزرگوار را چنین توصیف نموده است: 

«علی با حق و حق با علی است» (1) 

«هر کس به علی ناسزا گوید به من گفته است و ...» (2) 

«هر کس علی را بیازارد مرا آزرده» (3) 

«هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده» (4) 

«من شهر علم ام و علی دروازه آن است» (5) 

«من سرای حکمت و علی ورودی ان است» (6) 

«فاطمه پاره تن من است» (7) 

«علی در قضاوت از همه شما اولی‌تر است.» (8) 

دلیل روشن دیگر بر بطلان حدیث مورد استناد ابوبکر. روش و عمل شخص 
خلیفه است. اگر این حدیث صحیح بود و خلیفه به آن اعتقاد می‌داشت باید 
همه آنچه را که از پیغمبر بر جای مانده بود حکا درم و ضبط می‌کرد, و ورته 
ان حضرت را از تصرف در 


اریم:فذاو. ج 14 رن 2 تاریم. مدید ومشی 62ص و24 
الامامة والسياسية, 3 21 ص‌‌ 99 شبهای پیشاور, ص‌‌ 63 «علین مع الحق 
و الحق مع علیٌ حیث دار». 

2 مسند احمد, ج 6۵ ص 323؛ المستدرک, , ج 3, ص 121؛ مجمع الزوائد, 
0 9 ص‌ 0 1 الصحیح من السیر ة, 0 2 ص‌ 293 شبهای ۳ 
دنا فخ دس نی مهن سس قفد تست زا 

عفادم صضی 270 و 204 تحف. العفولء ص 9 5 الانساب: ع ان 
6 شبهای پیشاور. ص 643 «مَن آذی عل فقد آذانی». 

4- شبهای پیشاور. ص 702 «مّن آذی فاطمة فقد آذانی». 

5- المستدرک, ج 3, ص 127: مسند ابویعلی, ج 2 ص 58 الجامع الصغیر, 
ج 1, ص 415 شبهای پیشاور, ض 4 «آنا مدينة العلم و علی بابها». 


6- العمد خة, صص 295 و 295؛ سنن الترمذی, 3 ص‌‌ 301 ینابیع المودة 
لذوی القربی, ج 1 ص‌‌ 218 9 پیشاور ص‌ 604 «نا دار الحکمة و 
علی بابها». 


7- صحیح بخاری, ج 4, ص 10 2؛ صحیح مسلم, حج 7 ص 141 صحیح ابن 
حبان, ج 15, صص 408 و 536؛ شبهای پیشاور, ص 702 «فاطمة بضعة 
مثی فمن اغضبها فقد اغضبنی». 


8- نهج الایمان. ص 301؛: مفردات غریب القرآن, ص ۰407 بحار الانوار. ج 
8 ص 127 شبهای پیشاور. ص 645 «علی اقضاکم». 
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همه آن‌ها باز دارد. اما ابوبکر حجره‌های فاطمه علیها السلام, دختر پیامبر 
صلی الله علیه و آله, عايشه و حفصه همسران پیامبر را به آن‌ها داد. 

علاوه بر همه اين‌ها, ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه و علی بن برهان 
الدین شافعی در جلد سوم تاریخ سيرة الحلبیه می‌نویسند: پس از چند روز 
در ملاقاتی که در منزل ابوبکر واقع شد. ابوبکر از استدلال فاطمه علیها 
السلام متاثر شد و گریست و طی نامه‌ای نوشت که فدک را به فاطمه 
علیها السلام باز پس دهند. لکن عمر مانع شد و نامه را پاره کرد. 

جالب‌تر این که در دوره خلافت همین خلیفه دوم- یعنی عمر- فدک را به 
اولاد فاطمه علیها السلام پس دادند و حتی خلفای بعد از عمر» از جمله 
ام و ای بر دوه را هم فاطامه.خلها السلاض در کردایفند. 
حال باید پرسید: اگر کار عمر درست بود, پس کار ابوبکر را چگونه 
می‌توان توجیه نمود؟ (1) 

بسیاری از اهل سنت در توجیه شرعی و قانونی و دفاع از ابوبکر 
می‌پر سند. 

«خلیفه‌ای که تمام بیت المال مسلمین در تصرف او بوده است.؛ چه نیازی 
به باغ و ملک فدک داشته است ؟» پاسخ این است که ففنا اقدام ابویکر نه 
بر اساس احتیاج و نه به منظور رعایت قوانین شرع بوده, بلکه صرفا چنبه 
سیاسی داشته است. غعصب و مصادره فدی در حقیفقت ادامه ماجرای 
بی سقیفه و عصب خلاف بوده است. او می‌خواسته تا از این طریق خاندان 
پیامبر را که در مقام خلافت اولویت داشته‌اند مستاصل نموده» و در؟ و 
مشغول گرفتاری‌ها کات مریم تعایه تا هقی و مصضون. کر نار 
آیند 2 از سرشان دور شود. زیرا| آن‌ها می‌دانستند 
که اگر آن خاندان جلیل القدر و 


1- در الغدیر ج 7. ص 194, به نقل از چند مدرک معتبر اهل سنت از جمله 
صحیح بخاری و صحیح مسلم امده است که عمر فدک را تسلیم علی علیه 
السلام و عباس نموده است. همین شخص‌موقعی که ابوبکر تصمیم گرفت 
فد سرا ای با یم کنو ماع سنوی امه آیوتگر سر ای انم فد که 
عمر برگرداند و اگر غلط است ادعای ما ثابت شده است. به علاوه 
می‌گوييم عمر چرا یک بام و دو هوا عمل کرد. در : یک زمان گفت نه, در یک 
زمان گفت: ار فد ملک احلست استه کدام مزست اشت؟ 

البته این بنا به روایت ت بخاری و مسلم بوده ولی به روایت مشهور زمان 


عمر بن عیذالک‌ین مسر دجم است بنابه روایت اهلن .نت هر وان -فخدد 
انرا در زمان عثمان غصب کرد و چندین بار رد و بدل شد. 
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با تقوی, درگیر فقر و تهیدستی نباشند و دستشان از مال دنیا پر باشد. 
مردم به آن‌ها رق تصی اه 34 بدین جهت علاوه بر عصب خلافت. فدک را 
غصب نموده و تمامی راه‌هایی را که منجر به جلب اموال دنیوی می‌شد, بر 
آن‌ها بستند. 

غاصبان خلافت. حتی خمس را نیز بر خاندان پیغمبر منع کردند. خداوند به 
دلیل آن‌که صدقات را بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و خاندانش حرام 
نمود, باپ خمس را بو آن‌ها پاز نهوده و در قرآن مجید می‌فر‌ماید: 
وَاعَلَمَوا تما عَنمَتَم من شی ء ان 1 حمُسَة وَللرَسول ولذی القَرّبی 
چالیتامی والْمساکین وَابن السّبیل؛ «ای مقمنان ! هر چه که به شما غنیمت 
رسید خمس آن برای خدا, تشز خویشان, یتیمان و در راه ماندگان 
می‌باشد.» (1) خلیفه اول این حق را از انان لب نمود و گفت: خمس 
باید به مصرف تجهیزات ت جنگی و خرید سلاح برسد. لذا دست آن خاندان 
جلیل القدر از همه جا کوتاه گردید که از آن زمان تا به امروز ادامه دارد. 
شش قسمت تقسیم می‌شود: سهم خدا, سهم رسول, سهم ذوی القربی, 
سهم ایتام, سهم فقرا و سهم در راه ماندگان بنی‌هاشم. سه سهم اول به 
امام يا نائب الامام داده می‌شود تا به مصرف مصالح مسلمین برسد. جالب 
این که بسیاری از, علمای اهل سنت نظیر امام ثعلبی, طبری و جلال الدین 
سیوطی و جار الله زمخشری این کار خلیفه را نیز بدعت پنداشته, و نظر 
فقهای شیعه را تأیید کرده‌اند. 

با یک بررسی اجمالی, عواقب و عوارض جانبی مسأله غصب فدک روشن 
می‌گردد. خداوند در سوره هون ضربحا می‌فرهاند: افعر کان علی بِینة من 
یه وتو شاد منة؛ آیا بیغمبری که از خانب خدا دلیل زوشتی چون قران 
دارد و با گواه را ی جچون علی علیه السلام دارد. (2) 

خطیب خوارزمی نیز در مناقب هی کون از آابن عباس پر سیدند مراد از 
شاهد کیست و او پاسخ داد؛ «او علی علیه السلام است که برای پیغعمبر 
شهادت 


1- انفال 8: 41 
2 هود 11: 17 
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داده و او از پیغمبر است.» (1) حال شهادت شرعی کسی را که در قضیه 
فدی شاهد پیغمبر بوده است, رد می کنند ۵ اسان دهانند: چون قلی علیه 
السلام در این قضیه ذینفع می‌باشد. پس شهادتش تمایل به نفع خود دارد 7 
لذا شهادتش مردود است. برای کسی که شهادت علی علیه السلام را- که 
مورد تصدیق قرآن است- رد کند چه حکمی می‌توان داد؟ آیا این آر از ۵ 
او فا ی وا وا ری 
حدیث دیگر: 
بخاری در صحیح, احمد حنبل در مسند, خوارزمی در مناقب و بسیاری دیگر 
آورده‌آند که پیامبز خدا, موی خویش را به دست گرفته و فرمود: «پا علی! 
هر کس به مویی از تو آزار رساند مرا آزار داده و هر کس مرا بیازارد خدا 
را آزار رسانده است. پس لعنت خدا بر کسی که خدا را اذیت نماید.» (2) 
راویان این حدیث. هر کدام تار موی خود را به دست گرفته و نشان دادند 
که شخص پیغمبر این گونه موی خود را به دست گرفت و این حدیث را 
درباره آزار و اذیت علی علیه السلام بیان نمود. سید بن ابوبکر بن شهاب 
الدین در کتاب «رشفة الصادی» از پیامبر خدا علیه السلام چنین روایت 
ِ «هر کس مرا از طریق عترتم اذیت نماید. پس لعنت خدای بر 
و باد.» (3) 
آبا ملک متصرفی فاطمه علیها السلام را غصب نمودن و نان اولادهای 
فاطمه را بریدن و رد شهادت علی, ازار و اذیت پیغمبر خدا نخواهد بود. و 
موجب لعنت خدا بر آنان نیست؟ 
نارضایتی فاطمه علیها السلام تا دم مرگ و تا وایسین لحظات زندگی ادامه 
داشت. چنانچه ابومحمد عبدالله بن مسلم دینوری در «الامامة و السیاسه» 
می‌گوید: فاطمه علیها السلام در بستر 


1- بحرانی در غاية المرام. ص 369, باب 63, حدیث 2؛ شرح الاخبار. ج 1 
ص 420: شبهای پیشاور. ص 696 «هو علیٌ یشهد للنبین و هو منه». 

2- تاویل الایات, جح 2, ص 65؛ البرهان, ج 3, ص 337؛ شواهد التنزیل, ج 
2 ص‌ 07 شبهای پیشاور رص 9 ,یا علی من آذی پشعرة منک فقد 
آذانی و من آذانی فقد آذی اللّه 1 من آذی اللّه فعلیه لعنة اللّه». 

حافظ ابو نعیم, ما نزل من القرآن فی علی. 

3- ینابیع المودة لذوی القربی, جح 3, ص 192؛ مسند زید بن علی. ص 464 


ص 699 «من اذانی فی عترتی فعلیه لعنة الله». صحیح ابن حبان. 
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ار ار قرو «خدا و ملائکه را به شهادت می‌گیرم که 
اه هر که و هه ات کی اگر پیامبر خدا 
را ملاقات کنم؛ شکایت شما را نزد او خواهم نمود.»؟ و نیز موه کف 
«فایه علها الشاای ان آننکر ه مر فص تقو و آن‌ها را ند هس ال 

ترک نمود تا دار فانی را وداع گفت.» 

حال خبر فوق را در کنار حدیثی بگذارید که امام احمد حنبل در مسند و 
سلیمان قندوزی در ینابیع الموده آورده‌اند که: پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: «فاطمه پاره تن من, نور چشم من, میوه دل من و روج من 
است که بین دو پهلوی من قرار دارد. و هر کس او را بیازارد مرا ازرده 
است. هر کس فاطمه را به غضب اورد مرا به غضب در اورده است. 

هر کاس ۱ ات کت ما ات کردم کم هرا ات تیار 
ادیت ود است:» لق این جر مکی تقد ضواعق و آبو العرعان 
ار سا را وا 
قرموت‌«ای. فاطعها به در یی که خدامند اه عصیبه عصسا ی و از رضات 
تو خرسند می‌گردد.» (2) 

جالب است که عده‌ای متعصب, به منظور تبرئه نمودن اسلاف خویبش, 
سفسطه نموده و غضب را به دو قسمت دینی و احساسی تقسیم کرده, 
فی کش صضت وید آشارمیر اسف فصول اله.ضلی الله عایم لد 
غضب دینی است.؛ در صورتی که غضب فاطمه در قضیه فدک غضب 
احساسی و غير دینی است. مانند خشم و غضب کسی که در موقع 
تزتنیدن. به. هذافم تغییر خالت دادم .و این نوع غضب. در او اشکار کشته و 
متاثر می‌شود, فاطمه علیها السلام نیز در آن هنگام نیز چنین غضبی را 
داشته است. به همین جهت غضب احساسی و غير دینی فاطمه علها 
السلام در قضیه فدک غضب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و پروردگارش 
و ند 


سنن الکبری, ج 5 ص 97؛ معجم الکبیر. ج 22 ص 404 مناقب آل 
0 ۳۰ 3 ض‌ 112 نظم ص 176 شبهای پیشاور, 
ص 701 «فاطمة بضعة مّی و هی نور عینی و هی ثمرة فوادي و هی 
وحی التی بین جنبی مر آذاها فقد ادا و5 من 7 فقد ای الله 5 من 
أعصتها فقد ققد آعصین یوذینی ما آذاها». 
2- تاریخ مدینه دمشق», 2 3 ص‌‌ 156 ینابیع المودة لذوی القربی, ۳ ۳ ص‌ 


ِ- 
1 


ِِ نت شیهای رب ع «یا 0 ی سس 
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قمین دلیل بغدا این تاثر فاطمه بر طرف گردیده و به حکم خلیفه رضایت 
داده است. این طرفداران متعصب چنین می‌گویند: بعدها که امام علی 
علیه السلام به خلافت ر سید فدک را به ورته فاطمه برنگرداند و این دلیل 
بر صحت حکم خلفای قبلی و رضایت فاطمه علیها السلام است.» 

پاسخ آن‌ها چنین است: 

بدان ۳ که مومن باید دستورات اخلاقی را رعایت کند, انسان کامل و 
مومن؛ هرگز غضب احساسی پیدا نخواهد کرد. آیا فاطمه‌ای که به کمال 
ایمان رسیده است., فاطمه‌ای که پیغمبر درباره‌اش فرمود: «خداوند قلب 
و جوارح دخترم فاطمه را تا استخوان‌های بالای شانه‌اش مالامال از ایمان 
نموده است » (1) آپا مومنه‌ای که تسلیم امر خدا است, وقتی که حاکمی 
به حق حکم نماید, آشفته خواهد شد و بر او غضب می‌نماید؟! آن هم 
غضبی همراه با کینه, و برغضب خویش تا دم مرگ باقی می‌ماند و وصیت 
می‌کند که آن حاکمان حق نماز خواندن بر جنازه او را ندارند و به همین 
دلیل او را شبانه دفن کنند تا هر چه جستجو نمایند آن را نیابند؟! 

از طرف دیگر, چنانچه غضب فاطمه علیها السلام احساسی باشد باید پس 
از عذر خواهی نمودن, بر طرف شود. زیرا پدرش پیغمبر فرموده است: 
«موّمن نباید بر حقد و کینه خود باقی بماند.» (2) در روایات نیز امده است 
که مومن نباید عداوت و کینه‌اش را بیش از سه روز در دل داشته باشد. 
اما ملاحظه می‌شود که فاطمه علیها السلام با حالت غضب و نارضایتی از 
ابوبکر و عمر از دنیا رفت. (3) 

یتوافت ی 
فاطمه علیها السلام از آن 


- دلائل الامامة ص 139 بحار الانوار, ج 43 ص 46: مناقب آل 
ابی‌طالب: ۳ ۳ ص‌ 116 شبهای‌پیشاور, ص‌ 7۱07 «اْن آعتتی فاطمة ملاً 
الله قلیما و حذارحها بسا الب مشاسیه 

2- تذکرة ها ص‌‌ 4 کشف الخفاء ج 2 ص 293 منية المرید, 
ای ترس ۱ لصو این بت 

3- مسند الشامین, ج 4 ص ۰1986 اختیار معرفة الرجال, ج 1, ص 30؛ 
صحیح بخاری, ج 5. ص 82: صحیح ابن حیان. جح 11. ص 153 وج 14. ص 
53 شبهای پیشاور. صص 700 و 708 «غضبت فاطمة من آبی‌بکر ۶ 
هجرته الی آن ماتت» یا «فغضبت فاطمة علی آبی‌بکر فهاجرته و لم تتله 
حتّی توفیت». 
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جهت ريشه در دین داشته. که حکمی بر خلاف دستورات پدر بزرگوارش 
صادر شده است. بنابراین سکوت فاطمه بعد از این واقعه را نباید دلیل بر 
رضایت او دانست بلکه این مساله به خاطر شدت فشارهای حکام وقت. و 
حفظ ابروی خویش بوده است. 

در مورد این‌که چرا علی علیه السلام پس از به خلافت رسیدن. فدک را بر 
نگرداند؟ باید گفت: امام علی علیه السلام در ان زمان با 
عمل نداشت و در صورت انجام چنین کاری, فریاد مخالفین بر می‌خواست 
که علی علیه السلام بر خلاف سیره شیخین عمل می‌کند, و اتهام مخالفینی 
نظیر معاویه و اتباعش را مبنی بر این‌که علی علیه السلام منافع خویش را 
در نظر_می‌گیرد قوت می‌بخشید. لذا از روی ناچاری صبر پيشه کرد 
مخصوصا که صاحب حق هم از دنیا رفته بود. 

بزای. اثبات. این که. غلی علیه الشلام. در عمل.. ازادی, نذاشت..می‌توان 
مثال‌هایی از منبر پیغمبر, نماز تراویح و تعیین چکم در صفین نام برد. بعد از 
وفات پیغمبر خلفای قبلی جای منبر رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله را 
عو ض کردند و چون ایشان می‌خواست آن را به جای اولش 1 
مردم تا وفینه ۵ ان را خلاف سیره شیخین خواندند. و هنگامی که 
امام علی علیه السلام مردم را از خواندن نماز مستحبی تراویح,- که عمر 
بز کزاری آن را اس ی 
همگان واضح است که ایشان ام ۱ و 9 ۳ نعیین ابوموسی 
۳ نم از طرفی در همان جنگ 
صفین؛ , ایشان و فرمانده دلیرش مالک آنتته ند ازسانه پیروزی بر معاویه 
بودند که عده‌ای از سپاهیان خود امام علی علیه السلام عرصه را بر ایشان 
تنگ نموده و امام را به پذیرش حکمیت وادار نمودند. 

آن‌ها مالک اشتر را تهدید کردند که در صورت ادامه پیشروی در جنگ با 
معاویه و عمرو عاص, علی علیه السلام را خواهند کشت. آیا خلیفه‌ای که 
در یک ماجرای نظامی این قدر تحت فشار باشد, در شرایط غیر نظامی 
چقدر می‌تواند ازادی عمل داشته باشد؟! ابو محمد بن مسلم دینوری در 
جلد اول الامامه و السیاسه و نیز ابن ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه نقل 
کرده‌اند که: ابوبکر به عمر گفت: چون ما فاطمه علیها السلام را خشمگین 
و عصبانی کرده‌ایم بیا با هم به خانه‌اش برویم و از او دلجویی کنیم. با هم 
به درب منزل فاطمه علیها السلام رفتند؛ ولی 
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ایشان اجازه ملاقات نداد. ابوبکر و عمر, علی علیه السلام را واسطه قرار 
دادند. فاطمه در مقابل علی علیه السلام سکوت نمود. علی علیه السلام به 
همین مقدار اکتفا نموده و اجازه ورود به منزل داد. وقتی ابوبکر و عمر 
وارد خانه شدند به فاطمه سلام کردند, ولی فاطمه علیها السلام رو به 
دیوار کرد. 
ابوبکر گفت: اف سول االصختی اه یه ی آند. به خدا سوگند که 
من ترا از دخترم عايشه بیشتر دوست دارم. سپس شروع به توجیه عمل 
خود کرد و گفت: من این کار را به خاظر, اخرآ تور رضئل االه خلی 
الله علیه و آله انجام 0 که فرموده بود: ورثه ما ارث نمی‌برند. فاطمه 
علیها السلام در پاسخ, به امیرالمو‌منین علیه السلام گفت: حدیثی از پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله به یادشان می‌آورم که فرمود: 
«رضای فاطمه رضای من است و خشم فاطمه خشم من است. پس هر 
کس که دخترم فاطمه علها السلام را دوست بدارد مرا دوست داشته 
است و هر کس فاطمه را راضی نگه دارد مرا راضی نگه داشته است. هر 
کس او را به خشم آورد به تحقیق که مرا خشمگین ساخته است.» (1) 
سپس هم عمر و هم ابوبکر گواهی دادند که آری این حدیت را شنیده‌ایم. 
آنگاه فاطمه علیها السلام ادامه داد «خدا و ملائکه را به گواهی فق کيرم 3 
شما دو نفر رضای خاطر مرا فراهم ننموده و مرا به خشم آوردید و . 
اب 9( 
به خدا پناه می‌برم. بالاخره فاطمه علیها السلام گفت: «به خدا سوگند که 
را ور هر سار غرین ی کنم ۱ آپویکر هون انق کلما دحا 
فاطمه علیها السلام را گریه‌کنان تری نمود. 
اکنون این سوال مطرح می‌شود که اگر کسی اموال اجداد شما را به زور 
دره نماید و به اجداد و نیاکان شما ویژگی‌های ناروا نسبت داده و 
فحاشی کند با او چه می‌کنید؟ 


شیعیان و عايشه 


1- الامامة والسياسة, ۳ 1 زجة تحقیق الزینی, ص‌‌ 20 عمر بن خطاب. ص‌ 99 
شبهای پیشاور, ص 712 

«رضا فاطمة من رضای و سخط فاطمة من سخطی و من أحثٌ فاطمة 
ابنتی فقد أَحبّنی و من آرضی فاطمة فقد آرضانی و من آسخط فاطمة فقد 
ِ 2 افحام الاعدا والخصوم, ص‌‌ 7 الامامة والسياسة, ۳ ۷ صص 20 و 
1 حقوق آل البیت علیهم السلام ص 184؛ شبهای پپشاور. ص 712 «و 

ال لادعون اللة لک فت کل ضلاخ اصلیها .. ۶ خرح باکیا: 


۳ 

پرسش: چرا شیعیان عايشه را تقبیح می‌کنند, و او را صالح و پیرو پیامبر 
نمی‌دانند؛ و بعضی به او بد می‌گویند؟ 

پاسخ: شیعیان معتقدند اگر کسی به هر یک از مسلمانان. نسبت فحش و 
قذف دهد مرتکب عم حرامی شده است. مخصوصاً ا کر این عمل نایسند 
تفت هم رل اه ای اه واه وا فا رای ند 
و حفصه باشد آن فرد ملحد, کافر و ملعون است. اما باید یادآوری نمود که 
سا مسر ان رسول الم صلی الله عله ال را هیر سار داش 
نمی‌دانند. ۳ 
برتی, اشخاص به آیه‌اي از تسورم نور که می‌فرماید: یناث سك شیر" 
والحبیُونَ ِلحبیثْاتِ والطیباث ۱ دلوت الطیایه اولی نت ون ۳ 
باون «زنان بدکار و نایاک 0 مردانی اینگونه‌اند, مردانی زشعکار .و 
ناپااک شایسته زنانی بدین صفتند, زنان پاکیزه و نیکو لایق مردانی چنین, 
فردانی اوه و تیکه در تفر رمانی رد اوصاف و این با کی کان ار تس 
مسا تام تا را اا ساسا انم اس ندان مها کت 
که زوجین از همه جهات مثل هم می‌باشند. هم در جامعه و هم در تاریخ 
دیده شده است که کف از زوجین, , خوب, مومن و مستحق بهشت ولی 
دیگری بد, کافر. فاسق و مستحق آتش بوده است. همسران نوح شیخ 
الانبیا و لوط نبی مثالی بر این مدعارهستند. چنانچه خداوند در آیات سوره 
تحریم می‌فرماید: صَرّب ال تلا لِلذِین کَقژوا امرأت وح وامرأت لوط 
کانتا تثت عَیْدین من عبادنا صالحیّن قخاتتا ما قلغ نیا عَهْما؛ «شوهران 
خود را قبول ِ و به آن‌ها خیانت می‌کرده‌اند. ۳ (2) البته خیانت زن 
نوح پیغمبر مخالفت با رسالت وی و بدگویی از آن حضرت بوده است و به 
مردم 2 چون من همیشه با او هستم از حالات او باخبرم و او دیوانه 
است و فریب وی را نخورید. زن لوط 





1- نور 24: 26 
2- تحریم 66: 10 
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تست قوم اوط را ات مود اراد مره اک یضصاعت و اسرار عانه 
همسرش را به دشمنان آن حضرت میداد و موجب فتنه و فساد می‌شد. 
قرآن مجید صراحتاً کلمه «خانتاهما» را درباره آنان به کار برده است. 

اما برعکس, آسیه زن فرعون جزو بهترین زنان دنیا است. به طوری که 
شوهرش مستحق آتش و جهنم, ولی خود اسیه در زمره چهار زنی است که 
در قران از انان نام برده شده و مستحق بهشت رضوان است. 

بنابراین, معنای آیه مذکور چنین است: «زنان نایاک شایسته مردان نایک و 
مردان ناپاک نیز راغب به آن‌ها هستند. زنان پاک لایق مردان پاک و مردان 
پاک نیز تمایل به آن‌ها دارند.» در حقیقت این آنت. تفتینتر اجه دیگری از 
همین سوره اسپت که هی: فرماید: 

الزانی تیک الرانتة و رکه والانتة لا تتکشها لا زان و شش رک؛ «مرد 
زناکار جز با زن زناکار و مشرک, و زن زناکار جز با هنز 3 زناکار و مشرک 
ازدواج نمی‌کند: این دو فرقه متمایل به هم می‌باشند.» (1) بنابراین اگر 
برخی از زنان پیامبر هم بر خلاف ایشان حرکت کرده‌اند يا تمرد نموده‌اند, 
بر خلاف نص ایات فوق نمی‌باشد. 

تا ال سشصی ار س ات قاه کت اه مش نان کت 
را مورد انتقاد قرار می‌دهند اشاره می‌شود. او در تمام دوران عمر خود 
ارام نبوده و همواره اعمالی را مرتکب می‌شده که سایر زنان پیغمبر- حتی 
مه دحتر عم حفن آغمالی | شرفت ماه اراس اعحال اه 
که در کتب اهل سنت هم فراوان به چشم می‌خورد تاریخ زندگی او را لکه 
دار نموده است. یاداوری این نکته ضروری است که تقاهی همسران پیامبر 
صلی الله علیه و اله, عایشه, حفصه, ام سلمه, میمونه, ام چبیبه و سوده- 
به‌جز ام المومنین حضرت خد بجه- به جهت زوجه اه بودن, نزد 
شیعیان یکسانند و بر خلاف سایر فرقه‌های مسلمین, برای عايشه و 
حقصه- به دلیل دختر ابویکر و عمر بودن- نسبت به بقیه همسران پیامبر. 
۳۳ ۳ رنه حظ یه ار متاافت یش نا آمام غل یه 
سا ادا سس یاس زو 
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۱ بلکه به دلیل آزار و اذیتی که حتی به چود پیغمبر می‌کرد, 
مورد انتقاد قرار می‌دهند. او بارها از دستورات رسول‌اللّه صلی الله علیم,و 
آله سر پٍ پیچی کرد و علی یغم آگاهی از آیه شریفه: ان الذین بُوْدْونَ الله 
فوشوله آعتیم ال فی الک ولاخرة واعَة هم غذاباً مُهینا؛ آنانکه خدا و 
رسول او را آزار و اذیت کنند خدا آنان را در دنیا و آخرت لعن کرده و برای 
ب عذاب ش کی ها ماخ اس ز ات اس اس زا اه 


۳۳ اه ای وی اسا ام مزلی کی نی ور له 
تم کت الفمال: اصعات رت اما لش کات اسال اسمهایت که 
روزی ابوبکر , به ملاقات دخترش عايشه رفت. بین پیغمبر و عايشه ناراحتی 
پیش آمده بود لذ| پیغعمبر ابوبکر را به قضاوت طلبید. عايشه در وقت 
سخن گفتن: اهانت ق یی مس ات «در گفتار و کردارت 
عا هه این کوات اهات امس ان ور ار اس کات که 
بلافاصله سیلی محکمی بر صورت دخترش نواخت و خون بر جامه‌اش 
سرازیر گشت. 

امام غزالی نیز در همان کتاب نقل نموده که وقتی ابوبکر وارد منزل 
دخترش عايشه شد. دریافت که رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله از عايشه 
ناراحت است. لذا خواست تا میان آن‌ها قضاوت کند. 

سا | بگوید لکن به جز حرف راست و سخن حق چیزی نگویید!!.» 
سیس در < جمله دیگری گفت: «تو همان کسی هستی که فکر می‌کنی 
پیغعمبر خدایی!؟» (2) 

اگر کتب امام غزالی, تاریخ طبری, مسعودی, ابن اعثم کوفی و ساير 
علمای بزرگ اهل سنت مطالعه شود, ملاحظه می‌شود که عايشه را متمرد 
اوامر خدا و رسولش خوانده‌اند. مگر در سوره احزاب خطاب به تمام ززنان 
پیغعمبر نیامده است که: وَقَرنٍَ فی بیوتِکت 1 تبرَجن تبرح 3 تج الجاهلتة الأولی 
در خانه هایتان نشسته و آرام گیرید و بدون صضرورت ۳ بیرون نروید 
و ماد زمان حاهلیت خوه اراس و اراس کنید » 2۱| همین دلیل یامن 
همسران وتو هت وی قر اج را اطاعت نمودند و به غیر از موارد 


1- احزاب 33: 57. 
2- در بعضی منابع این جریان به عمر و حفصه نسبت داده شده ست. 
3 احزاب 33: 33. 
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ضروری؛ از خانه بیرون نرفتند. برای مثال وقتی که از سوده پرسیدند که 
چرا حج عمره نمی‌روی؟ گفت یکبار حج بر من واجب بوده که بچای 
آورده‌ام و از این به بعد باید اطاعت امر حق رن فان نکر را بکنم. 
را 
قرآن مجید شرط فضیلت زنان پیغمبر را تقوای آنان دانسته و می‌فرماید: 
یا سا الب لتق کاحد من اللساء [ن این" ای زنان پیامبر شما مانند 
در زان ینید از آنان برترید: 9 ترس باشید.» (1) 
در میان همسران پیامبر, غايشه نشستتن نود و از یات ضربفه: فران: هرد 
می‌کرد. 
برای مثال بازیچه دست طلحه و زبیر شد و به جای نشستن در خانه, به 
بصره رفته دستور داد تا موهای سر و صورت و ابروان عثمان بن حنیف- 
والی»تضونت: امام کل علبه الفببام» را در بصره کندند و پس از ضرب و 
شم اهر با گازباه اخراح کمودت وس از یک ضد تفر آز مردم رهام 
۱ به قتل رساندند که چهل نفر آن‌ها در مسجد کشته شدند- به 
نع ان تایه سعص اه ات اه ناه ی 
پوست‌پلنگ‌وزره پوش, همانند یک مرد جنگی زمان جاهلیت بر شتری که 
عسکر نام داشت سوار شد و به میدان امد. در صورتی که همان طلحه 
وزبیر و دیگران؛ زنان خود را در خانه نشاندند ولی زوجه پیامبرخدا| را 
ااصای نف مان کاسار مشق با غلی اه اسلا راون همان 
ات ای ی هلیسو ار کاب ایحا خطا ان 
عساکر, در مناقب وی می‌باشد. در این کارزار- که به دلیل حرکت عايشه 
اتفاق افتاد- خون هزاران نفر ریخته شد. 
او ای ری یه تا وی 
از روی عداوت و دشمنی با وی بوده و پیامبر خدا صلی الله علیه و اله یکی 
از فاههای کر وهای را سس و سا طلی اه السظم سان تمونه 
ال هی که ک مر کار صلی الم ای ات مس اوه 
با من عهد نموده که هر کس بر علی خروج کند کافر است و جایگاهش در 
تن می‌باشد. ۳ (2) نکته جالب توجه آن است 


1- احزاب 33: 32. 
2- شرح نهح البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 9؛ پنابیع المودة لذوی القربی, ج 2, 


ص 275؛ نحو انقاز تاریخ‌الاسلامی, ص 195؛ شبهای پیشاور ص 732 «اِنْ 
اللخ قذکهد ال من خرم علی غلی قمع کافر فی الا »: 
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که علی رغم پاسخ عايشه. وقتی از خود عايشه پرسیدند که چرا با شنیدن 
چنین حدیثی بر علی علیه السلام خروح کردی؟ گفت: این حدیث را 
فراموش کرده بودم تا آن‌که در بصره بیاد آوردم. 

تاریخ درباره این حرکت عايشه چنین می‌نویسد: 

روزی که از مکه به قصد چنین نبردی حرکت نمود, تمامی دوستانش و حتی 
زنان‌رباک رسول الاغ خلی الله علبه مه ال اه را از انجام چنین خر کتن: منه 
کردنده و .یاد آوری. تهودند که: مخالفت با -علی. مخالفت. با بیغمبر آنسنت: 
مورخین اهل سنت نقل مي‌کنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به 
عایشه فر مود: «بترس از آن راهی که سگ‌های حوأب بر تو پارس کنند» 
زمانی که عازم بصره بود» اهل شتتب به اب بنی کلاب رسید. سگ‌ها اطراف 
محمل او را گرفته و پارس نمودند. 

عاته نام آنن فحل را برشید: ففیت جوا اشت ولی: ون عین عال 
بازهم اسیر توطتّه طلحه و زبیر بود و به راه خود ادامه داد. 

پس از رحلت امام حسن مجتبی علیه السلام نیز سوا ر قاطر شد و راه را 
بر جنازه سبط اکبر پیغمبر. یعنی بر جنازه امام حسن علیه السلام بست و 
اجازه نداد تا امام حسن علیه السلام را کنار قبر پیغمبر دفن کنند. مردان 
بنی‌هاشم شمشیرها را کشیدند تا او را از سر راه دور کنند, اما امام حسین 
علیه السلام جلوگیری نموده و فر مود: برادرم وصیت نموده که راضی 
نیست به اندازه سر سوزبی در پی چنازه اش خون بریزد. لذ| جنازه را 
برگرداندند و در قبرستان بقیع به خاک سیردند. مطالب فوق را یوسف 
سبط بن جوزی در تذکرة خواص الامه, علامه مسعودی در مروج الذهب. 
ابن ابی‌الحدید در جلد چهارم نهح البلاغه. محمد خواوند شاه در روضة 
الصفا؛ امین مه متفی بن ترجمهاازت اع وی .و نان ان 210 
در روضة المناظر آورده‌اند. مخصوصاً مسعودی از قول ابن عباس روایت 
می‌کند که خطاب به عايشه فرمود: «آیا روز جمل تو را بس نیست تا اين 
که امروز سوار قاطر شوی و راه را ؛ بر جنازه پسر پیامبر خدا ببندی؟ گاهی 
سوار شتر, گاهی سوار قاطر و اگر زنده بمانی سوار فیل نیز خواهی شد- 
کنایه از این که ری | نیز خواهی رفت. ۳ از طرف انوم محمد آبن 
جریر طبری و ابو الفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین اورده‌اند «چون خبر 
شهادت امام علی علیه السلام به گوش عاپشه رسید. سجده شکر بجای 
اورد و اظهار شادمانی و 
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سرور کرد!!» زینب دختر ام سلمه که در آنجا حاضر بود از عايشه پرسید. 
ابا تراوار آتشت ها ار که ینعی لاسام که بت این 
شادمان کی رود سای ساششه که می‌خواست کار ود را توحنه 
نماید گفت: «سهواً از روی فراموشی این طور شد و به حال خودم نبودم, 
اگر دوباره اين حالت به من دست داد یادآوری نمایید تا نگویم۱ا» 

علا وه ی این مک مققد ‏ حفط ارام مات فا فل ای ان 
السلام نمی‌باشیم؟ 

ابن ابی‌الحدید در جلد دوم شرح نهج البلاغه, مسعودی در اخبار الزمان و 
سبط ابن جوزی در تذکرة خواص الامه و دیگران نقل می‌کنند که: عايشه 
هار آن ما ندش ی کر تا ایس که فریاد و داتس خر متس | که 
کافر شده بکشید» ولی به محض کشته شدن عثمان, بهانه‌ای پیدا کرد تا با 
اقام غلن اه اس م‌صالنت مر هقیلس انا 

در پاسخ به عده‌ای از طرفداران متعصب که معتقدند او توبه کرده و 
خداوند. اشتباهاتشن را کف نمودم است.باید باداوری نود این فتیبه در 
معارف, حاکم در مستدرک», محمد بن یوسف زرندی در کتاب «اعلام سیر ة 
النبی» و ابن البیع نیشابوری نقل کرده‌اند که: عايشه به عبدالله زبیر 
وصیت کرد که«مرا بهلوی کف دفن تکة ودز بقم نزد خواهرانم ذفن 
کشتر جه کت می‌وايم ند ار مار خدا چه کارهایی انخام,داووای» 

کاتته نه» فعط دا هبو خوا, آفیر لخا ی و اولادش را اذزت وت کوی: نلکه 

به سراغ سایر همسران رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله می‌رفت تا آن‌ها را 
تفرند ره در ان فضایا سرام مها سا نو سا واه و هر 
موفق نشد. واقعه زیر را ابن ابی‌الحدید از تاریخ ابن مخنف لوط بن یحیبی 
درباره عایشه نقل می‌کند: 

«ام سلمه هم برای انجام حج مشرف شده بود. چون شنید که عايشه به 
خونخواهی عثمان برخاسته وعازم بصره است, بسیار متاثر شد و در 
مجالس به بیان فضایل امام علی علیه السلام می‌پرداخت. عايشه به 
ملاقات او شتافت تا او را بفریبد و همدست خود ساخته و به بصره برد. ام 
سلمه گفت: تا دیرو آن همه دشیام به مان هی ‌داخی. و آو را پیر خرفت 
می‌با هید و فتلش را حاحب می‌تنسردی,حالا کونش را نهانه کرده‌اق: و در 
مقابل علی علیه السلام می‌ایستی!! بیادت می‌اورم روزی را که من و 
پیامبر خدا , به خانه نو ره در آن 
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ی ام ارو وه تس ی ال عم و سس 
نمود, نجوای آنان طول کشید, تو خواستی بر آن ی هجوم بری و من 
ممانعت کردم, اما گوش ندادی و بر آن بزرگوار حمله بردی و اعتراض 
کردی که هر نه روز یک روز نوبت من می‌شود, آن هم تو ۱ و پیغمبر 
را مشغول نموده‌ای. پیغمبر صلی الله علیه و آله غضبناک و صورت 

مبارکش سرخ‌گون شد و به تو گفت: «کنار برو, به خدا سوگند که احدی از 
اهل‌بیت من با علی دشمنی ننماید. مگر آن‌که از ایمان بیرون رفته باشد.» 
لسن دادم و مان بر کستی. عایشه کعت: ارعدبه حاطر داوم ام 
سلمه ادامه داد: «روزی تو مشغول شستشوی سر مبارک پیامبر بودی. من 
غذای حیس تهیه می‌کردم. آن حضرت فر مود: : کدامیک از شما صاحب شتر 
گنه کاری هستید که سگ‌های حوأب بر او پارس نمایند, و در پل صراط به 
رو افتد. من گفتم پا رتسول لاه به خدا| و رسولش پناه می‌برم. آنگاه 
حضرت دست بر پشت تو زد و فرمود: «بپرهیز از اين که آن شخص تو 
باشی.» سیس عايشه تایید کرد که اری به خاطر دارم. مجددا ام سلمه 
«در یکی از سفرها من و تو همراه پیغمبر بودیم و امام علی علیه السلام 
کفش‌های ایشان را می‌دوخت. و ما در سایه درختی نشسته بودیم. پدرت 
ابوبکر و عمر آض ند وقتی اجازه وود خواستند من و تو به پیشت پرده 
رفتیم. نس از مخت کفکی‌با رتسول الله صلی اه عایه و له گنه 
1 با رسول الله! ما قدر مصاحبت تو را نمی‌دانیم پس ما را تعلیم د0؛ 
بفرمایید چه کسی خلیفه و جانشین شما , بر ما باشد تا بعد از شما پناهگاه 
ما باشد. پیغمبر فرمود: من مرتبه, مقام و مکان او را می‌شناسم ولی اگر 
او را یی ۳ بنی اسرائیل از اطراف هارون متفرق شدند 
شما نیز او را تنها خواهید گذاشت. سپس ابوبکر و عمر سکوت اختیار کرده 
و بیرون رفتند. پس از آن ما از پشت پرده بیرون آمدیم. 

ع ار اسان وال کحم بارصل لاه سییر آ ها خلیهه اند 
ِا فرمود: 
همان کسی که کفش‌های پاره مرا می‌دوزد. گفتم تاو ۱ به جز علی 
علنة الساام کشی. کفض.-شمارا نمی‌دورو: رسول اه صلی ال علیه .له 
فرمود: : «همان علی خلیفه است.» فايشه مجددا انا ی 


1- شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 6, ص 217؛ العمدة ص 220 
المعار والماترض ۱ ۴2 سهاستاوض 740 «ارکعی فراءی ه اه 


لا ببغضه آحد من آهل بیتی و لا من غیرهم من الناس الا و هو خارج من 
لایمان». 
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تایید کرد. سپس ام سلمه به عابشه گفت: با وجود این که همه این احادیث 
را قف دای : پس عازم کجا هستی؟ ولی او گفت برای اصلاح بین مردم 
می‌روم !! 

ابا ارم تفا کف ها مه فرب حور موه با فا نوشن سا ویر 
او غلبه کرده بود؟!! 


دلایل لعن بر معاویه 


ص :65 1 
شش و ال ال ساسا که کات خی دم ات کاف 
می‌دانید و پیو سته او را لعنت می‌کنید ؟ دلاپل کفر ولعن معاویه و یزید که 
پاسغ: یاد آوزی انن نکنه ضروری است که مفاویه را از آن.جهت خال 
میرن می خوانند. کط ترادو ان کب مس رصول‌الله خلی لاه غلیه و 
ال می‌باشه مو این اساش: ,برانران همه مسرانن تام اند جال 
ا خی اند ات خطله هدرن سل اللضلی الله شام و له اه 
می‌باشد که هم مقام بالاتری از ام حبیبه دارد و هم پدرش ابوبکر, از پدر ام 
حبیبه- ابو سفیان- با فضیلت تر بوده و هم در تاریخ بیشتر مطرح است. از 
انحانف که ماع محصه‌ضا احل شت» من ای اور عاش ۱ 
خال المومنین نمی‌دانند. لذا استفاده از واژه خال‌الموّمنین پرای معاویه, 
قطعاً دلایل و انگیزه‌های سیاسی دارد. اين انگیزه‌ها صرفاً مخالفت با 
خاندان 2 و عترت و اهل بیت نبوت است. همین انگیزه‌های سیاسی 
است که عنوان خال المومنین را به معاویه‌ای می‌دهد که به جنگ با عترت 
طاهره برخاست. او بعد از جنگ با ااهام هدن او را سب و لعن می‌کرد 
و دو فرزند بزرگوارش حسن و حسین علیهما السلام را که ریحانه‌های 
پیامبر و دو سید اهل بهشت می‌باشند, کشتار نمود. 
هط سم ان کر را که توت ناسون ای اسلا 
فرزند خلیفه اول, برادر ام المومنین عايشه. و از شیعیان خالص عترت 
طاهره می‌باشد خال المومنین نمی‌خوانند, بلکه حتی او را شتم و لعن و 
سب نیز می‌نمایند. بدتر این‌که, او را از ارث پدر هم محروم ساختند, حتی 
بعد از فتحع مصر توسط معاویه و عمرو عاص, اب را به رویش بستند و او 
را در شکم الاغ مرده‌ای نهاده, اتش زدند و شهیدش کردند. 
ان کساتی. که خعاوی را حال الفومسن می‌خوانته ای شوال تشد 
می‌شود که آیا خال المومنین- معاویه- می‌تواند خال المومنین دیگری- 
مفه نگ اور آران که وهن وس اف ر اکن اند که 
پاسخ این سوّال منفی است., بنابراین عنوان 
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خال المومنین برای معاویه. نباید ارزشی محسوب شود. 
از طرف دیگر, کاتب وحی بودن معاویه در هیچ کجای تاریخ نیامده است. 
بدیهی است. معاویه‌ای که در سال دهم هجرت, اسلام آورده که فقط دو- 
سه سال به پایان دوران وحی باقی مانده بود, نمی‌تواند کاتب وحی باشد. 
آنچه که تاریخ نشان می‌دهد این است که, معاویه فقط کاتب مراسلات 
بوده است. 
بعد از این‌که در سال هشتم هجری و در جریان فتح مکه پدرش ابوسفیان 
مسلمان شد؛ معاویه نامه‌های_ فراوانی برای پدرش نوشت و او را 
سرزنش می‌کرد که چرا اسلام اورده‌ای؟ او همواره پیامبر خدا ضرع الله 
غلبهو ال را آزار و اذیت می‌نمود و به ایشان ناسز| هت اب ۳ این که در 
سال دهم هجرت بر اثر بسط اسلام به جزیره العرب و ماورای ۹ ناگزیر 
اسلام آورد و مسلمان شد. او به دلیل سوابق نیره و تارش در بین 
مسلمانان. انگشت نما و سرافکنده بود. عباس- عموی بزرگوار پیامبر- از 
آن حضرت تقاضا نمود که مسئولیتی به معاویه واگذار نماید تا از 
تفا کی ید پات سر ای آن رت شرا ا ات ِِ 
عموی خویش؛ او را کاتب مراسلات خود نمود. همانطور که مسلم د 
صحیح خود می‌گوید: «معاویه نویسنده حضور پیغمبر بود» (1) و مداینی نیز 
هی کوید" «#زید بن ثابت کاتب وحی» و معاویه نویسنده بین ار حضرت و 
عرب بوده است.» ۳۵ 
مفسرین و علمای اهل سنت؛ نظیر: امام تعلبی و امام فخر رازی آورده‌اند 
که پیامبر خدا در عالم رقیا دید بنی‌امیه مانند بوزینگان از متیر ان حضرت 
ِِ و این و3 

ثیل این آیه شریفه را آورد: وما جقلت لوا نی یناک الا فِتتة یلاس 
ِ الملَعْوتة فی الْفْرآن وَنحَوَفَهَة قما يَريدهم الا طیاناً کییرآ؛ «آنچه 
که در خواب به تو نشان دادیم فتنه و امتخان برای این مردم می‌باشد, و 
درختی است که در قران از ان به لعن یاد شده- شجره بنی‌امیه- و ما به 


ذکر آبات«عظيم, آن‌ها را از خدا 


[- النصایح الکافية, ص‌ 26 شبهای پیشاور, ص‌ 775 «انْ معاوية یکتب 
بین یدی النبیخ صلی الله علیه و آله». 

2- البداية والنهاية, جح 8. ص 128؛ شبهای پیشاور. ص 775 «کان زید بن 
ثابت یکتب الوحی و کان معاوية یکتب للنبی صلی الله علیه و آله فیما بینه 
و بین العرب» تاریخ دمشق ابن عساکر 9د. 
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می‌ترسانیم و لکن ات جز کفر و طغیان بر آن‌ها نیفزاید.» (1) پس وقتی 
خداوند شجره بنی آمیه را ملعون معرفی کرده و لعنت نموده است., قطعا 
شاخه‌های آن یعنی معاویه و یزید نیز ملعون نی خواهند بود. 
در این آیه شریفه قَهَل سیم ان تولثم آن تفیذوا فی أَلَرْض ولقَطوا 
ارحامكم (عا 

نیز صریحاً مفسدین فی الارض و قطع کنندگان رحم را مورد لعنت قرار 
تسف ناه فا رصم ه وی ایا اه آوفت ۳ 
فساد او زبانزد پدوست , و دشهنش می‌باشد؟ همچنین در سوره احزاب 
می‌فرماید ان الذین بُوْدْون ال ورَسْولة لَعتقْم اللةَ فی الب جرخ و 

عه لهْم غذابا قهینا؛ «انان که عدا و زسولش را اذیت تمایتده خداوند آنان 
و آخرت لعنت خواهد کرد.» (3) آیا کسی بیشتر از معاویه به 
علی, حسن, حسین علیهم السلام و سایر اصحاب چون عمار یاسر آزار و 
اذیت رساند؟ 
شاوی که فا کفه.ش: آرار د ات علی غلند السلام. ار مایت 
پیامبر خدا| و در نتیجه خداوند می‌باشد. حنی آزار و اذیت حسن و حجسین 
علیهما السلام به شخص پیغمبر بر خواهد گشت. چون ایشان فرموده 
است : «حسین از من_ است 0 از حسینم.» (4)در سوره نسا نپز آمده 
است ون یل مُوّمناً متعمدا قَجراوّة جهْمُ حالدا فیها وت ال یه 
وَلعَتة وَعَة له غذابا عظیما؛ هر کس مومنی را عمداً بکشد جزایش آتش 
را و لعن و عذاب توح برای او در نظر گرفته شده است.» (5) 
آیا حجر بن عدی و هفت تن از یارانش به دستور معاویه کشته نشدند؟ و 
عبد الرحمن بن حسان الغنزی را کسی غیر از معاویه زنده به گور کرد؟ اپا 
خشسین. و بارانش: به دست کسی خر یزید. کشته شید .سر آنان. بریده 
شد؟ مگر معاویه به جعده- همسر امام حسن علیه السلام- وعده نداد که 
در صورت کشتن امام, 


1- بنی‌اسرائیل 17: 60 

2 محمد 47: 24 

3- احزاب 33: 57 

4- العمده. ص ۰406 مسند احمد, ج 4 ص 172؛ سنن ابن ماجه, جح 1 ص 
1 نابیع المودة لذوی القربی, ج 2 صص 34, 38, 91, 207, 208, 
2 سنن الترمذی, جح 5 ص 324؛ شبهای پیشاور. ص 32 «حسین منی 


آنا من حسین» 
5- نسا 4: 93 
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تکضد هزار دهم به او بدهد و او راز یه همسری برش بزید در آورد؟ 
ات هه ای 
به دستور معاویه نکشتند و سپس در شکم خر مرده‌ای قرار داده و به آتش 
کشیدند؟ آپا بسر بن ارطاه آن سفاک خون‌آشام, ده‌هاأ هزا ر از شیعیان علی 
علیه السلام را در مدینه. صنعا و یمن به دستور معاویه قتل عام نکرد و 

سپس به بچه‌ها و زنان انان رحم نکرد- علامه سمهودی در تاریخ 7 
ابن خلکان. ابن عساکر و طبری در تاریخ خود و اين ابی‌الحدید در جلد اول 
شرح نهح البلاغه تعداد کشتگان را 30 هژاو تفر به غیر از انان. که.در انش 
سوزانده شدند بیان می‌کنند. 

دلیل دیگر بر کفر و لعن معاویه, سب و لعن نمودن مولی الموحدین 
امیرالمومنین علی علیه السلام می‌باشد. به طوری که در خطبه‌های نماز 
جفعه و دنر کلوت نمازها ایشان را سب می‌کردند. همانطور که قبلا گفته 
شد؛ پیامبر ازار و اذیت و سب علی را ازار و اذیت و سب خود و سپس 
سب خدا می‌دانست. در نتیجه سب کنندگان و اذیت کنندگان را ملعون و 
مستحق جهنم خوانده‌اند. از اين بالاتر این که ابن حجر مکی در صواعق 
محرقه این روایت را به اهل‌بیت تعمیم داده: که هر کس, اهل‌بیت مرا 
سب کند مرتد و قتلش واجب است. از طرفی به کرات از پیامبر خدا 
شنیده شده است که «به جز مومن. کسی علی علیه السلام را دوست 
نمی‌دارد و به جز کافر, کسی با علی علیه السلام دشمنی نمی‌ورزد.» (1) 


مجاز بودن متعه در میان شیعیان 


1- کنز العمال, ج 11, ص 622؛ پنابیع المودة لذوی القربی, ج 3, ص 85 و 
ج 2 ص 274 سیر اعلام انبلاءء ج 6, ص 244 تهذیب الکمال, 1 ص‌ 
3 معجم الکبیر, ج 23, ص 375؛ شبهای پیشاور, ص 782 «لا يحت علیا 
الا ممن و لا ببغضه الا کافرا». 
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و مشروع می‌باشد؟ ۲ 
پاسخ: به حکم قرآن مجید در سوره نسا قما اسْتمْتعتمُ به ملهُنٌ قَالوهنَ 
حور ره فریصهة.: «پس از ان که از انان بهره گرفتید و نمتع برداشتید, مهر 
معین را به آنان بپردازید که واجب و فریضه است.» (1) در زمان پیامبر 
خی اه یه ام یر ان ی ات اک بت ۲ اراس 
خلافت عمر, متعه برای کلیه مسلمانان جایز و مشروع بود. این کار در 
ات اساسا مالس اس 

عمر در اواسط دوران خلافتش, با بیان جمله «دو متعه, متعه حج و متعه 
فا که در رما پیامبر فحوو داشت را اجان عرام اعلام مت کنم.ه کل 
کنند کان: به: آن‌ها را مجازات می‌کنم» (2)؛ حلال خدا را حرام نمود و سنت 
سر ی اه و مرا سا اس نوی رصم 
اسلام به وجود آورد. از آن تاریخ تاکنون, پیوسته کلام عمر تقوبت شد, و 
چنان جماعت تسنن آن را پذیرفتند که اینک حضا می ‌ کنند این حلال خدا, 
بدعتی از جانب شیعیان می‌باشد. حال آن که حرام نمودن منعه, بر خلاف 
نص صریح قرآن مجید و عمل رسولاله صلی الله علیه و آله و اصحاب 
۱ استر آو ی ور همین عم اخران می کند کت این کار بر 
زمان پیامبر و ابوبکر مشروع و حلال بوده است و من آن را حرام می‌دانم. 
برخی از علمای اهل سنت. کاسه داغ‌تر از اش شده و در کتب خود, ده‌ها 
دلیل برای اثبات بر حق بودن این حکم عمر, و باطل و بی‌اساس بودن حکم 
قران؛ سنت پیامبر و خلیفه اول اورده‌اند. برای مثال عده‌ای ابه فوق را 
مربوط به نکاح دائم هی داننده لیکن 


1- نسا 4: 24. 
۵ شهای سشاوضی 802 «متعان کات علی عهد رنمول اللهضلی الم 
علیه دالهه ات مها و اعاقب غیماه: 
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۷ چون طبری در جزء پنجم نفسیر خود, امام فخر رازی در جزء سوم 
هقانته العیبع. دیگران» این اب را .دون کب خود در جاب. نکاج ااختعه 
آورده‌اند. امام بخاری و امام احمد حنبل نیز در صحیحین خود از عمران بن 
حصین نقل کرده‌اند که گفت: «آیه متعه در کتاب خدا نازل شد. ما در زمان 
پیامبر خدا بق آن که هی رون آیه‌ای هم در حرمت آن نازل نشد و پیامبر 
خدا هم در زمان حیاتش ما را از آن منع نکرد, مردی به‌رآی و میل خود هر 
چه دلش خواست گفت!! بخاری می‌گوید: این مرد عمر بن الخطاب بوده 
است.» (1) 

برخی دیگر تلاش دارند تا آیه شریقه زا عل وواخمم از ساملکت امامم 
قَاْهْمْ عَيْر ملومین ؛ «مگر بر جفت هایشان يا کنیزآن ملکی آن‌ها که هیچ 
گوته.ملامتی در مباشزت این زنان: ین آنان بیست» (2] را ناسخ ابة, فوق 
قلمداد کنند. با اندکی توجه می‌توان دریافت که سوره مومنون. سوره مکی 
و سوره نسا سوره مدبی است. از انجا که سوره‌های مکی از نظر زمانی 
مقدم بر سوره‌های مدنی می‌باشند؛ لذا ناسخ نباید قبل از منسوخ باشد. 
علاوه بر اين و با فرض درست بودن این ادعاء چرا- حتی به اقرار خود عمر 
خلیفه دوم - این عمل در زمان حیات پیامبر و يا ابویکر تعطیل و حرام نشد. 
بسیاری_ از اکابر علمای اهل سنت از جمله جارالله زمخشری در تفسیر 
کشاف آیه متعه را از محکمات قرآن دانسته‌اند که نسخ هم نشده است. 
به همین دلیل است که مالک , بن انس- امام مالکی‌ها- متعه را هنوز مجاز و 
مشروع می‌داند. 

نداشتن شرایط زناشویی نظیر ارث, طلاق, عده و نفقه, دلیل دیگری است 
که عده‌ای برای آن بیان می‌کنند و زن متعه را زوجه حقیقی نمی‌دانند. در 
پاسخ باید گفت: 

اولا متعه خود نوعی نکاح است و مصداق زوجیت نیز بر آن مترتب است, 
که برای سهولت و آسانی امت و به منظور جلوگیری از زناء برخی از قیود 
و شرایط ان 


1- صحیح بخاری, ج 2 ص 53 وج 5 ص 158؛ مسند احمد, ج 4 ص 
9 صحیح مسلم, ج 4 ص 48: شرح مسلم, ح 8. ص 205: شپهای 
پیشاور. ص 800 «نزلت آية المتعة فی کتاپ اللّه ففعلناها مع رسول‌الله و 
لم:بتزل قر ان بجرمفته .و لمر : مها مسولالله‌ختی انا عات فال رحل ترانه 
ماشاء. قال محفد: یقال انه عمر». 
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تخفیف داده شده است. 

در مورد ارث باید گفت: ارث بردن از شرایط ثابت زوجیت, به‌طور مطلق 
اعم از دائم و موقت نیست چون زنانی هستند که با وجود زوجیت, از 
شوهر ارث نمی‌برند, مانند: زوجه کتابیه و زوجه ناشزه و نیز زنی که قاتل 
زوج خود باشد. 

همین طور است حق النفقه اين گروه از زنان که از نفقه شوهر محرومند. 
پس نفقه نیز از شرایط ثابت و حتمی زوجیت نمی‌باشد. 

محرومیت زن متعه از حق الارث نیز بستگی به فتوای فقهای مختلف دارد. 
در مورد عده, زن متعه هم باید عده نگه دارد و حداقل آن 45 روز است. 

برخی دیگر, حکم عمر را به تنهایی سندی معتبر و برای نسخ و لغو متعه, 
کافی می‌دانند. در پاسخ باید گفت: رمقام و موقعیت ناسخ باید بالاتر از ابلاغ 
کننده باشد. چون عمر از وضو ل لاد صلی الله علیه و آله نمی‌تواند بالاتر 
باشد. پس این دلیل هم باطل است. فضافا بر. این که هن -خدیتی. نحه ار 
شیعه و چه از سنی, وجود ندارد که پیامبر, قول عمر را سندیت بخشند و 
فسلفین: را به. بیروی, از ان فراخوانند. علاوه بر اين اگر خلیفه‌ای 0 
حکم پیامبری را فسخ کند, می‌توان گفت که: حاکمان و خلیفه‌های بعدی نیز 
می‌توانند حکم خلیفه را فسخ کنند. از جمله امام علی علیه السلام هیچگاه 
ی یا 
شمرده‌اند اما سخن عمر همچنان پابرجاست!! 

بنابراین به این نتیجه خواهیم و آیه منعه, از آیات محکمات 
است و در زمان تول‌الله ضلی اللف علنه و الم تن ید نگردیده. پس 
نص صریح قرآن و سنت حسنه پیامبر خدا است که باید تا ابد ادامه داشته 
باشد, و از شیوع فحشا و زنا جلوگیری نماید. در حقیقت متعه, همان 
ازدواج ولی با شرایط خفیف‌تر و اسان‌تر است. 


علی (ع) وصی رسول اللّه (ص) 
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پرسش: ترا شیخیا نت فلی. غانم الم را بضی رل لاد صلی لاه اد 
و آله می‌دانند؟ 

پاسخ: هیچ شک و تردیدی نیست که باید فرد واحدی خلیفه جانشین پیغمبر 
و وصی ایشان باشد. و افراد متعددی در یک زمان نمی‌توانند عهده دار این 
مسئولیت باشند. چون قبلا دلایلی بر اثبات جانشینی و امامت امیرالمومنین 
علی علیه السلام بیان گردیدر لذا در این قسمت فقط به بیان احادیثی از 
بل الا لت آاله یمین اله که فعض لاه بر عضی بون اها ی 
علیه السلام دارد و او را وصی خود معرفی نموده است؛ می‌پردازیم. 
میرسیدعلی همدانی در مودة القربی از خلیفه دوم نقل می‌کنند: «پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله روزی که بین اصحاب, عقد اخوت و برادری 
بست. فرمود: این علی علیه السلام در دنیا و اخرت برادر من است. او 
خلیفه من در اهل من وصی من در امتم, وارث علم من و ادا کننده دین 
من و مال من مال او است. نفع او نفع من و ضرر او ضرر من است. 
کسی که او را دوست بدارد مرا دوست داشته و کسی که او را دشمن 
بدارد مرا دشمن داشته است.» (1) 

2 امام احمد حنبل در مسند. سبط این جوزی و ابن مغازلی فقیه شافعی 
در مناقپ نقل می‌کنند که: انس بن مالک گفت: به سلمان گفتم از 
رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله بیرس که وصی او کیست؟ «سلمان از 
رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله پرسید که وصی شما کیست؟ ایشان گفت: 
ای سلمان! وصی موسی چه کسی بود؟ گفتم: یوشع بن نون. پس ایشان 
فرمود: وصی؛ وارث؛ ادا 


[- ینابیع المودة لذوی القربی, ج.2, ص 289؛ الخلاف, ج 1. ص 28 شبهای 
پیشاور, ص 647 «اِنْ رسول اللّه صلی الله علیه و آله لقد عقد المواخاة 
بین آصحابه, قال: هذا علی آخی فی الدنیا و الأخرة و خلیفتی فی آهلی و 
وصیّی فی آمتی و وارث علمی و قاضی دینی ماله مني مالی منه نفعه 
تفع و ام ض ی هن آخنه فقد احیتی و من ابخضه فقد آرخستتی 7 
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کننده دین من و وفا کننده به وعده من لت آبن ابی‌طالب است.» (1) 

3 موفق بن‌احمد, اخطب‌الخطبای خوارزم نیز نقل می‌کند که پیامبر خدا 
«برای هر پیغمبر وصی و وارثی است و به درستی که علی. وصی و وارث 
من است.» (2) 

4 شیخ الاسلام حموینی از ابوذر غفاری نقل می‌کند: «رسول‌اللّه فرمود: 
من خاتم پیامبرانم و ای علی! تو خاتم اوصیا تا روز قیامت هستی.» (3) 
«خداوند برای هر پیغمبری وصیی اختیار نمود و بعد از من, علی وصی من 
در امتم, در اهل بیتم و در عترتم می‌باشد.» (4) 

6 ابن مغازلی فقیه شافعی, امام بخاری و مسلم از اصبغ بن نباته- یکی از 
یاران و اصحاب خاص امیرالمومنین علیه السلام- نقل می‌کنند که ایشان در 
خطبه‌ای فرمود: «ای مردم! منم امام خلایق و وصی بهترین مخلوقات. پدر 
عترت طاهره هادیه. من برادر, وصی؛ , ولی؛ نز کنیده و دوست پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله می‌باشم. من امیرالموّمنین, پیشوای دست و پا 
روسفیدان و سید و آقای اوصیاء می‌باشم. جنگ با من جنگ با خدا, صلح و 
سلم با من, صلح و سلم با خدا, اطاعت من اطاعت خدا, دوستی من 
دوستی باخدا, پیروان من دوستان خدا| و یاران من یاران خدا| می‌باشند.» 


)2( 


اه اس در ی تسا یی ساقب اسان ان 
ص 647 «فقال له سلمان يا رسول الله من وصیک فقال: يا سلمان من 
کان وصی موسی فقال یوشع بن نون, قال: قال وصیی و وارثی من یقضی 
دینی و ینجز موعدی علون بن ابی‌طالب». 

2- ینابیع المودة لذوی القربی, ج 1. ص 235 المناقب. ص 147 شبهای 
پیشاور, ص 648 «لکلّ نبت وصیّ و وارث و ان علیّاً وصیّی و وارئی». 

3 باس الموده لومی الفرنی: ع 2 صر. 7 مافت ال ای‌طالن ع‎ ٩ 
شبهای پیشاور؛ ص 648 «قال رسول‌اللَّه صلی الله علیه و آله آنا خاته‎ 4 
اه آنت‌با علتخام الوض ین الی نم الدین‎ 

4 المناقب. ,ر ص ۰147 پنابیع المودة لذوی القربي, ج 1 ص 235 شبهای 
پیشاور. ص 648 «اِن الله اار هه کل تب فص و علیخ وصیی فی عترتی 
و آهل بینی و ات بعدی >». 


- الامالی. ص 702 ینابیع المودة لذوی القربی, جح 1, ص 241, ج 1. ص 
241 شیهای پیشاور. ص 648 ۳ 
«أیَ الا باس آن امام الپربة و وصیٌ خیر الخليقة و اب و الچتره الطَاهرّة 
لاد آتّ اخو سول له صلی الله علیه و آلم و وَصيّه و وله و خبيبة, تا 
از میژ الغقمنیتم 3 فا 5 الم الفحعّلین و هید لین جزبی 1 الله ۳ 

سلمی سلم الله طاعیّی طَاعَم ال 2 وَلابِة الله و اتباعی او لا ء اللّه 

آتضَا ری نصا الله». 


1 
7 ای حاولی شاقعی‌ از این فده تقل می کنو که با مس‌خا ای لاه 
علیه و اله فرمود: «دعوت و رسالت. به من و علی منتهی شد. زیرا هیچ 
۳ بر بت سجده ننمودیم پس مرا پیغمبر و علی را وصی قرار 
داد.» (طا 

8 مير سید علی همدانی شافعی در مودق القربی از عتبه بن عامر الجهنی 
یساس ها ای المع امس مر مق ی 
شهادت به وحدانیت خدای متعال که شریکی برای او نیست. نبوت و 
پیغمبری محمد و اين که علی وصی اوست. پس ترک هر کدام از این سه 
موجب کفر مي‌گردد. (2) 

ک سا بات اسسا کوا شام اه مه له نی ات هه 
درستی که خدای متعال برای هر پیغعمبری وصبی قرار داد. شیث را وصی 
قرار داد. وصی من بهترین اوصیا می‌باشد و من دعوت کننده و علی روشن 
کننده حق و حقیقت است.» (3) 

می کند: 

هنگامی که رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله در بستر بیماری بود. قاطمه پر 
بالین او آخفده و می‌گریست. 7 به 3 فرمود: «ای فاطمه! از 


- المصنف, ج 8. ص 296؛ بحر الانوار, ج 25 ص 207؛ شبهای پیشاور, 
ص 649 «انتهت الدعوة الیو الی علم لم پسشجد احونا لضتم فظ فاتخدنی 
تا و اتخذ علبا وصیاً». 

2- مناقب آل ابی‌طالب. ج 1, ص 303؛ صراط المستقیم, ج 2, ص 31؛ 
شبهای پیشاور, 649 «بایعنا رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله علی قول آن لا 
الة الا ال وحده لا شریک له و آَنْ محشدا نبیّه و علیاً وصیّه فأحْ من الثلائة 
ترکناه کفرآ». 

- مناقب آل ابی‌طالب, ج 2, ص 247؛ ینابیع المودة لذوی القربی, ج 2, 
ص‌‌ 0 اللامامة والتبصره, ص‌‌ ۹ کمال الدین و تمام النعمة, ص‌ 2 2 
او ۱ ارات یله ال کب وصا خن نت 
وصی آدم ویوشع وصیْ موسی وشمعون وصيت عیسی و علّا وصیی و 
وضیی غیر ااوضیاء فی البداء و آنا الداعن و هو الخضییع» 


ص: 175 

داد که در اسلام از همه مقمم‌تر و عملش از همه زیادتر و صبر و 
بردباریش از همه بیشتر می‌باشد. به درستی که خدای بزرگ به اهل زمین 
نظری افکند, پس از میان ان‌ها مرا برگزید و به پیغمبری مرسل مبعوت 
نمود. دوباره نظری افکند, آنگاه همسر تو را از میان آنان برگزید و تزویج 
شما را به من وحی کرد و نیز او را وصی من قرار داد.» (1) ابن مغازلی 
نقل می‌کند که پیغمبر در ادامه فرمود: «ای فاطمه! به ما اهل‌بیت هفت 
خصلت عطا شده که به هیچ کس دیگری تا کنون عطا نشده است و کسی 
نیز هرگز آن را درک نمی کند: 

1 افضل پیامبران از ما است و او پدر تو می‌باشد؛ 

2 وصی ما بهترین اوصیا است و او شوهر تو است؛ 

4 کسی که دارای دو بال است و هر وقت بخواهد در بهشت پرواز می‌کند 
از ماست و او جعفر پسر عموی تو است؛ ۲ 

تواند؛ 

6 به آن خدایی که جان من در دست او است مهدی این امت. همان کسی 
که عیسی بن مریم پشت سر او نماز می‌گذارد. از ما است و او از اولاد تو 
می‌باشد.» (2) ابراهیم ابن محمد حموینی در فرائد دنباله این حدیث را 
چنین نقل می‌کند که پیغمبر بعد از نام مهدی (عج) فرمود: «پس از این که 
زمین پر از ظلم و فساد شود او زمین را پر از عدل و داد می‌کند. ای 
فاطمه! محزون مباش و گریه نکن که خداوند از من بر تو رحیم‌تر و 
مهربان‌تر 


[- ینابیع المودة لذوی القربی, ج 3, ص 269 : نهح الایمان صٍ 7 2 
العمد ة. ص 27 ِ ص‌ 650 «یا فاطمهء ان اکر ام الله ایاک 
اطع ال احل ۵ اظا ها دار یم ی رماع 
اطا اس بای وی ی ار یاس وس 

2- ینابیع المودة لذوی القربی, جح 1 ص 241 ج 2 ص 209, ج 3. ص 
99 نهح الایمان. ص 229 شبهای‌پیشاور, ص 650 «یا فاطمة انا 1 
بیت آوتینا سبع خصال لم بعطها آحد من الاأوّلین قبلنا آو قال الأنبیاء و لا 
بترکها آحو من ااخزین غیرنا تست افضل الاساء مهو آبوی وتوضیا افصل 
الاوضیاء و هه شلی:ه شهیدیا یر الش‌داء و هه خمر ۵ عفی و منا من له 


جناحان یطیر بهما فی الجنة حیث یشاء و هو جعفر ابن عمک و منا سبطا 
هدذه مها تا ی و منا و الذی نفسی بیده مهدی هذه مت 


ص: 176 

است. و این به خاطر موقعیت تو در قلب من می‌باشد؛ 

7. به تحقیق تو را به همسری کسی تزویج نموده که از حیث حسب از همه 
بزر گتر, از حیث نسب از همه گرامی‌تر. نسبت به رعیت از همه مهربان‌تر, 
به مساوات ت از همه عادل‌تر و به قضاوت بین دو نفر از همه بیناتر است.» 
[ 

ماه منظور از وصی پیامبر بودن» وارت و وصی شخصی ایشان نیلست؛ 
که عده‌ای می‌گویند خلیفه وقت می‌تواند وصی پیغمبر نیز باشد. همانطور 
که بیان شد, خلافت و وصایت باید هر دو در فرد واحدی جمع شود. به 
عبارت دیگر. وصایت همان خلافت می‌باشد. چون با قدری دقت به احادیث 
مربوطه در می‌پابیم که اگر وصی بودن علی علیه السلام وصایت شخصی 
بود, در این صورت نیازی به حکم و سفارش پروردگار نبود. همانگونه که 
شیث. شمعون و پوشع. وصی شخصی پیامبران زمان خویش نبودند. این 
معنا را ابن ابی‌الحدید در جلد اول شرح نهج البلاغه چنین می‌گوید: «هیج 
شک و شبههای نوخ ها تیست: که علی, عابه النملام وصی رسول|لله تضلی 
الله علیه و اله است. هر چند کسانی که نزد ما منسوب به عناد هستند با 
0 فززیده ند (2) به همین چهت است که به هنگام 
هر آاش سا هام ارام وا تشه لیا اس .ار 
نموده است. 

فسارت از کقب اهل, سفت: از ام علدهات حفارخ ب شم کر اعیال: 
جزء دوم طبقات محمد بن سعد کاتب, جلد سوم حاکم مستدرک نیشابوری, 
جلد سوم مسند امام احمد حنبل و حلية الاولیا حافظ ابو نعیم جملگی از ام 
اس ام امه ای ی اه اصا رف ول مق کت که ول ۱ 
صلی. اه لش م آله به .هام ارصال» غلی عبط السام را ید و سر 
خود را بر 


1- تاریخ مدینه دمشق, ج 42, ص 130 ینابیع المودة لذوی القربی, ج 1, 

ص 241: شبهای پیشاور. ص 6530 «و یملاً الارض عدلا کما ملئت جوراً با 

فاطمة لا تحزنی و لا تبکی فان اللّه عرٌ و جلّ آرحم یک و آرآف علیک متّی و 

ی ی نا اد ی ی 
6 اکرمفم متضا ه امعم بالذ یه و المم باتویه و اضردهم 

0 

2- شرح نهح البلاغه ابن ابی‌الحدید, جح 1, ص 139: شبهای پیشاور. ص 


ِ- 
1" 


3 «فلا ریب عندنا آنْ علیّاً علیه السلام کان وصی* رسول‌الله صلی الله 
علیه و اله و ان خالف فی ذلک من هو منسوب عندنا الی العناد». 


ص: 177 
سینه او گذاشت تا روح از بدنش مفارقت نمود. از همه مهمتر. فرمایش 
خود امیرالمقمنین علیه السلام در نهح البلاغه است که ابن ابی‌الحدید در 
خلد‌دوم. شرح نهع البلاگه چنین تعل می کید «به تحقیق که پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله در حالی قبض روح شد که سرش روی سینه من بود. روح 
ان حضرت در حالی‌که روی دست من بود خارج شد و من دست‌هایم را بر 
صورتم کشیدم.» (1) در جلد دوم شرح نهح البلاغه نیز نقل شده که 
هنگامی که امام علی علیه السلام همسرش صدیقه کبری را دفن می‌کرد, 
خطاب به رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله فرمود: «به تحقیق که تو را در 
لحد قبر قرار دادم و روح تو بین گلو و سینه من خارج شد.» (2) 
با وجود همه این احادیث, هنوز برخی متعصب می‌پرسند: همانگونه که 
ابویکن و عمر مطابق دستور قرآن مجید, که می‌فر ماید: کیپ عَلیِكَم ادا 
حضَر أحدكم العوث ان ترک خَیرا الوصته لوالدیّن والاْفْرَبینَ بالق وف حَفا 
کل ال حون مر تم ین ان ها تیا رد بر سا است. که آیر. 
دارای متاع دنیوی هستید به والدین و خویشان خود به چیز شایسته و حقی 
وصیت کنید که سزاوار متقین است» (3) به هنگام فوت وصیت خود را 
نوشته‌اند, چرا وصیت نامه‌ای ات ام سای وه ی کرت 
علی علیه السلام را وصی خود قرار داده باشد وجود ندارد؟ _ 
در بسیاری از منابع مذکور از جمله در جامع عبد الرزاق امده است که 
پیامبر فرمود: «ای لین ! تو برادر و وزیر منی که دین مرا ادا, وعده مرا 
وفا و ذمه مرا بری می‌کنی. 
مرا غسل می‌دهی, دٍین مرا ادا می‌کنی و در قبر پنهانم می‌کنی.» (4)به 
شهادت تاریخ. 


6 احادیث ام المژمنین‌عايشه, ج 2 ص 205؛ شرح نج البلاغه ابن 
ابی‌الحدید, 0 1 ض‌ 179 شبهایی پیشاور, ض‌ 052 5 له قبض نو 
له صلی له علیه و آله و ده لعلی صدّری و قذ تالث تشه فی 
ی فامرزنها ی وگهی 

52 «فلقد وسدتک فی ملحودة قبرک و فاضت بین نحری و صدری 
نفسک». 

100 

4 ما جع الموده خی القریی مج فرص 0 و92 الما طله ی زد 


شبهای بر پیشاور, ص‌ 654 «یا علین‌انت اخی و وزیری و تقط 5 
وعدی و تبریء ذمتی و آنت تغسلنی و تودی دینی و توارینی فی حفرتی». 


ص: 178 

امیرالمومنین علیه السلام همه این سفارشات پیغمبر را انجام داده, ایشان 
را غسل, کفن و دفن نمود و پانصد هزار درهم دین آن حضرت را هم ادا 
کرد. همه مسلمین اتفاق نظردارند که امور فوق, توسط علی علیه السلام 
انجام گردیده و کس دیگری در اين کارها پیش قدم نشد. بسیاری از اکاپر 
صحابه که بعدها به خلافت رسیدند به هنگام غسل, کفن و دفن رسول‌الله 
صلی اه ای مه اه تفس له وه عم اس ود حتی 
بعدها دٍین پیامبر (پانصد هزار درهم) را از بیت‌المال ادا نکردند و این خود, 
به معنای پذیرش عملی وصی و وارث بودن علی علیه السلام می‌باشد. 
زیرا اگر کس دیگری وصی و وارث پیامبر بود, او باید عهده دار انجام این 
امور می‌شد نه علی علیه السلام 

ره یی نوی انیترتصفا از صصلی الله مهن اه 
نیست که بایستی مانند ابوبکر و عمر وصیت خود را بنویسد؛ بلکه ابوبکر و 
عمراند که مطابق دستورات ایشان وصیت خود را نوشته‌اند. پیغمبری که 
أنٌ همه تأکید بر وصیت دارد تا آنجا که می‌فرماید: 

«کسی که بدون وصیت بمیرد مانند زمان جاهلیت مرده است.» (1) 

وقتی نوبت به خود ایشان رسید و با آن‌که 23 سال, وصیت‌های خود را به 
یگانه وصی اش گوشزد نموده است, به هنگام وفات, خواست آنچه را در 
آن مدت گفته بود تکمیل کند تا بدان وسیله از گمراهی, ضلالت, نزاع و 
0 امتش جلوگیری نماید. 

بازیگران سیاسی و تشنگان قدرت. ممانعت کردند که ایشان وظیفه الهی 
و شرعی خود را عملی نمایند. این مطلب را امام بخاری و مسلم در 
صحیحین خود نقل کرده‌اند که رسول اللّه صلی الله علیه و آله هنگام 
رحلت فر مود: «دوات و کاغذ بیاورید ۳ برایتان چیزی بنویسم که گمراه 
نشوید.» عده‌ای از حضار بر بالین ایشان به اغوای- عمر بن الخطاب- غوغا 
نموده و گفتند؛ آن‌حضرت هذیان مق گوید: هم بخاری و هم مسلم 1 
صحیحین و نیز حمیدی در جمع بین الصحیحین و امام احمد حنبل در جلد 
اول مسبت تعل نموو‌اند که عدلار بن عباس پیو سته گریه می‌کرد, اشک 
می‌ریخت و می‌گفت: «یوم 7 الخمیس»؛ روز پنجشنبه چه 


روز پنجشنبه‌ای ؟! از وی پرسیدند مگر در روز پنجشنبه چه 


1- روضة الواعظین. ص 482؛ مناقب آل ابی‌طالب, ج 2 ص 246 نهج 
الایمان ص 208؛ شبهای پیشاور, ص 655 «مّن مات بغیر وصية مات ميتة 
جاهلیة». 


ص: 179 

شده است که تو به گریه افتاده‌ای؟ گفت: چون بیماری بر پیامبر مستولی 
گشت, فرمود: 

«دوات و کاغذ بیاورید تا برای شما کتابی بنویسم که بعد از من هرگز 
گمراه نشوید» (1) اما بعضی از حضار مجلس مانع شدند و گفتند: «او 
هذیان می‌گوید و قران ما را بس است.» آن‌ها نه فقط از وصیت نوشتن 
آن حضرت ممانعت کردند, بلکه به ایشان زخم زبان هم زدند و گفتند: در 
آخر عمر هذیان می‌گوید. 

امام غزالی در مقاله چهارم سر العالمین می‌گوید بعد از آن عمر گفت: 
«اين مرد را واگذارید که او هذیان می‌گوید. کتاب خدا ما را بس است.» 
(2) پس از این گفته عمر. اصحاب حاضر دو گروه شدند. عده‌ای به 
طرفداری از عمر و جمعی دیگر , به. متظور آوردن.دوات و کاغد برای پیغمبر 
مصمم شدند. بالاخره داد و فریاد حضار بلند شد و به هم ریختند. سپس 
پیغمبر متغیر شد و فرمود: «از نزد من برخیزید که سزاوار نیست نزد من 
جنگ و نزاع کنید.» (3) 

بدین تبرتیب در اواخر عمر پیامبر, اولین فتنه در میان مسلمانان شکل 
گرفت و تخم نفاق و تفرقه در بین مسلمانان پاشپده شد. در این جلسه, 
عمر جسارت را به جایی رساند که نه تنها رسول‌الله صلی الله علیه و آله 
را به نام «محمد» هم نخواند بلکه گفت: «اين مرد هذیان می‌گوید» و با 
نص صریح قرآن مخالفت آشکار نمود. زیرا قرآن می‌فرماید: ما کان مَحَمَذ 
آبا آَحدٍ من رجالِکَم وَلعنْ ول لاد وخاتم النییین؛ 0 ۱۳ 
آله پدر هیچ یک از شما نیست لکن رسول‌الله و خاتم النبیین است.» (4) 
اين آیه دلالت سا ای 
واژه‌های «رسول‌الله» و «خاتم النبیین» استفاده کنید. 


1- بحار الانوار, ج 22 ص 1486 سنن الکبری, ج 3, ص 435؛ عمر بن 
خطاب, ص‌‌ 6۵4 شبهای پیشاور, 8 سس سند آورده ص‌ 659 «آیتونی بدواة و 
بیاض ات لکم ما لا تضلون بعده آبدآ» صحیحم بخاری؛ ۳ 2 ص‌ 119 
مسند احمد بن حنبل, ج 1, ص 222. 
ار 
4 ص 451: سنن الکبری, ج 4 ص 360؛ شبهای پیشاور, ص‌ 68 «فقال 
را ی ار وا اب 

3- عمر بن خطاب. ص 62: سبل الهدی و الرشاد. ص 247؛ سيرة نبویه, ج 
4 ص 451؛ سنن الکبری, ج 4 ص 360؛ شبهای پیشاور, ص 658 «قوموا 


عنی و لا ینبغی عندی التنازع». 
4 احزاب 33: 40. 
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برخی از علمای اهل سنت؛ نظیر قاضی عیاض شافعی در کتاب شفا و 
نووی در شرح صحیح مسلم گفته‌اند «گوینده اين کلام هر که باشد اصلا 
انمانا بش رو لاله امه اوقت کامل به مقام و مرتبه آن حضرت 
عاجز بوده است.» 
بدیهی است که عصمت. از صفات خاصه نبوت است و این و مخثص 
انوا ات احطات کی اس وان زمانی که یی و من 
برایتان بنویسم تا گمراه نشوید. بدین معنا است که در.مقام هدایت, ارشاد 
و متصل به حق بوده است. آیه شریفه و ما بطق غن الْهوی ان هو الا َحت 
یوحی نیز بر همین معنا دلالت دارد. ۳ 
بنابراین مخالفت با اوردن دوات و کاغذ برای آن حضرت. مخالفت با 
پروردگار است و استفاده از کلمه «هذیان» همراه با عبارت «اين مرد», 
دشنامی آشکار و اهانت به خاتم‌النبیین صلی الله علیه و آله است. واژه 
و رن است که گفت: «قران ما را بس است !۱» 
برخی از مدافعین عمر برای مبرا ساختن وی می‌گویند: 
- چون عمر خلیفه پیغمبر بوده, لذا اجتهاد نموده و قصد و غرضی در کار 
نبوده است. 7 

- عمر برای پیشگیری از اختلاف و خیر خواهی امت از آوردن دوات و کاغذ 
جلوگیری نموده است. 

- مصلحت را در گفتن «قرآن ما را بس است» دیده است. 
ی 
درباره خلافت چیزی بنویسد 
در پاسخ این قبیل افراد باید گفت: 
اولا در آن زفمان خلیفه نبوده اننت: اگر تور خليفه شدن, را در آینده در 
نو دا تم شک پسش نان ارعان تخود کش طظرام وه وی آمتت ار 
خلافت علی علیه السلام جلوگیری نماید. هر چند با فرض این که خلیفه 
بوده است.: مگر خليفه می‌تواند در مقابل نص ضریح قرآن اجتهاد نماید؟! 
تانیا .مکر .هر خیر: خواهی افت. را یهت ازخود بیعمتن می. دانسته و 
می‌خواسته است اختلافی پیش نیاید. در واقع اگر او معتقد به جلوگیری از 
اختلاف بود باید قبل از هر 
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چیزی خود. سکوت اختیار می‌کرد. نه اين که خود موجب اختلاف گردد. 
تالنا عبارت «قرآن ما را بس است » نشان دهنده این است که او به قرآن 
قران دارای محکمات و متشابهات. عام و خاص است و نیاز به مبین ربانی 
دارد. چنانچه قطب الدین شافعی شیرازی, در کشف الفیوب می‌نویسد: 
«اين امر مسلم است که راه بی‌راهنما نتوان پیمود. 
از این کلام خلیفه دوم عمر در عجبم که گفته است: قران در مان ها است 
۳ ۳ ۳ 
رابعا در آن هنگام چیز دیگری از اصول و احکام دین باقی نمانده بود تا 
پیامبر بخواهد یاد آوری نماید که موجب هدایت مردم گردد؛ زیرا نف ا که لت 
اک دک نازل شده بود. لذا فقط موضوع جانشینی باقیمانده بود. پیغمبر 
می‌خواست گفتارهای پیشین خود را تأیید و تاکن کند. همانطور که امام 
در مقاله چهارم سر العالمین می‌گوید: 

جمله «لن تضلوا بعدی» در آخرین گفتار پیامبر, می‌رساند که موضوع 
هدایت امت در کار بوده و به ی چیز دیگری از اصول هدایت باقی 
نمانده بود. ولی به هر حال ها اسزار بر این نداریم که ایشان حتما 
می‌خواسته راجع به خلافت بنویسد: لکن مطمئن هستیم که آنچه 
می‌خواسته بنویسد برای جلوگیری از گمراهی امت بوده, تا تکلیف آن‌ها 
روشن شود و به وضعیت امروزی گرفتار نیایند. (1) 
چون سیاستمداران آن زمان دریافتند که پیامبر می‌خواهد درباره چه چیزی 
بنویسد. ممانعت کردند تا خودشان به نوایی برسند. حتی می‌توان چنین 
دریافت که 


1- البته گر خلیفه حدیث ثقلین را شنیده باشد که «[ئی تارک قیکم القلین؛ 
کتاب الله و عترتی ما ان تمشکتم بهما لن تضلوا» وقتی که پیامبر 
می‌فرماید: قلم و دوات بنویسم که گمراه نشوید. از 
ربط و محل اتصال این در جمله بین جلوگیری گمراهی را گرفتن خوب 
ی یک او بای نب ای هت سار خیش اوه 
سفارش نماید. البته در جایی خود خلیفه اعتراف کرده من فهمیدم مقصود 
پیامبر چیست و مانع شدم. 
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مماتعت. آن‌ها از آوردن. دوات و کاغد خود دلیل آن است که پیغمبر 
می‌خواسته مساله خلافت را نعیین کند. به دلیل آن‌ که سیاستمداران 
می‌دانسته‌اند که خودشان خلیفه نخواهنر تود لدا از آن جله کیرت تفودند تا 
تمامی راه‌ها در آینده مسدود نشود, وگرنه هیچ انسان قسی القلبی از 
برآورده کردن آخرین خواسته محتضر در حال مرگ- آن هم وجود مبارک 
خاتم النبیین- جلوگیری نمی‌کند. 

به هر حال همه اين‌ها, توجیهات عده‌ای متعصب است که برای مبرا نمودن 
عمر به هر قیمتی- حتی به_قیمت توهین به پیامبر- بیان می‌کنند و چشمان 
خویش را به راحتی و عمدا می‌بندند. در غیر این صورت. وقتی ابوبکر در 
بستر بیماری بود و وصیت خود را می‌نوشت, چرا عمر به او نگفت که: 
هذیان ننویس ای مرد» قرآن و کتاب خدا ما را بس است!!؟ 


زادگاه علی (ع) و چگونگی نامگذاری حضرت 
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ترس محل بلافت امسالعتم غلنه. اسلا کا بودم ای کار 
اسان تفه ادن است : 

پاسخ: برخی چنین تصور می‌کنند که فاطمه بنت اسد قبل از زایمان در 
داخل مسجد الحرام بوده است. هنگامی که درد زایمان فرا رسیده, او 
نتوانسته از مسجد خارج شود لذا در همانجا زایمان نموده و علی علیه 
السلام به دنیا آمده است. با این برداشت ولادت علی در داخل کعبه را 
امری بدون آهمیت و طبیعی قلمداد می‌کنند. 

در صورتی که پیشامد مولود کعبه به گونه دیگری بوده است که در زیر بیان 
می‌شود. ۱ 

فاطمه بنت اسد در اخرین ماه وضع حمل بوده است. در یکی از روزها که 
به مسجدالحرام می‌رود, او را 9رد زایمان فرا می‌ر سد. او در مستجار کعبه 
مشغول راز و نیاز و دعا به درگاه احدیت می‌ شود. خدا| را به عزت و 
جلالش سوگند می د هد که خدایا! درد زایمان را بر من سهل و آسان 
گردان. ناگهان دیوار خانه کعبه (1) شکافته می‌ شود و ندایی می رسد که: 
«ای فاطمه! درون آی. < (2) جماعت مردمی که در اطراف خانه نشسته 
بودند, متوجه شدند که دیوار خانه کعبه شکافته شد, فاطمه داخل خانه شد 
و دیوار دوباره به حالت اولیه باز گشت. تعجب همگان از جمله جناب عباس- 
عموی پیامبر- که در میان جماعت نظاره‌گر بود بر انگیخته شد. با مشاهده 
این صحنه فورا خود را به برادرش ابوطالب, کلید دار کعبه رساند و قضیه 
را به او اطلاع داده و بلافاصله با هم برگشتند. تلاش آن‌ها برای باز کردن 
قفل درب کعبه به جایی نرسید. فاطمه بنت اسد تا سه روز بدون هیچ گونه 
غذا, فرا کیت و مرا وخ درون خانه کعبه ماند. خبر این واقعه غير منتظره 
در 


1- دور آن مان کعیه در وسط مسجد الحر ام فزار داشت و درب آن 9 
و فقط در مراسم خاصی درب ان 
را می‌گشودند. 

2- الخصال, ص 578؟؛ الثاقب فی المناقب. ص 58؛ تفسیر نور الثقلین ج 4, 
ص <345؛: شبهای پیشاور. ص 815 «یا فاطمة ادخلی البیت». مدينة 
المعاجز, 32د. 
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تمام محله‌های مکه پیچید و تثقل مجالس اهالی مکه شد. پس از سه روز, 
همان محلی که به روی فاطمه باز شده بود, دوباره شکافته شد و فاطمه 
همراه با نوزادی بر روی دست بیرون امد. اين واقعه همه چشم‌ها را خیره 
ساخت و جماعت زیادی که شاهد این پیشامد بودند بر او هجوم آوردند. 
(1) 

به همین جهت است که ولادت امیرالمومنین علیه السلام در مقایسه با 
عیسی مسیح تفاوت چشمگیری دارد. زیرا , به هنگام ولادت حضرت عیسی, 
به حضرت مریم که درون بیت‌المقدس بود, ند| رسید. : «از بیت المقدس 
بیرون آی که اینجا محل عبادت است نه محل زاییدن.» (2) با توجه به 
برتری کعبه بر بیت المقدس, این ویژگی و امتیاز تنها برای امیرالمومنین 
علیه السلام منحصر به فرد است, که مولود کعبه نامیده شده است. 
نامگذاری علی علیه السلام: ۱ 

از آن جایی که تمامی کتب آسماتی: نام محمد صلی الله غلیه و اله و غلی 
علیه السلام به ترتیب به عنوان نبوت و امامت ذکر کرده‌اند می‌توان 
گفت: پروردگار نام این دو نفر رآ هزاران 0 و در ملکوت 
اعلی ثبت نموده است؛ لذا نامگذاری امیرالمومنین علیه السلام پس از 
ولادت ایشان صورت نگرفته است. به طوری که: 

1 محمد بن جریر طبری در تفسیر خود, ابن عساکر در تاریخ خود ضمن 
توصیف حالات علی علیه السلام, محمد بن یوسف گنجی شافعی در کفایت 
الطالب, حافظ ابو نعیم در حلية الاولیا و شیخ سلیمان بلخی حنفی در ینابیع 
آلهودن قل کروهاند کم رسول الاه ضلت الله. غلیه: الم فرمود: «بر بالای 
عرش این کلمات نوشته شده که به جز خدای یکتای بدون شریک, خدای 
دیگری نیست. محمد صلی الله علیه و آله بنده و رسول من است که او را 
با علی بن ابی‌طالب علیه السلام ]نک نمودم.» (3) 


1 مرک تاک قسول السسته. فص اول ی ۳ شا ستاو 
916. 

2 اللمعة البیضاء ص 221 الامام علی علیه السلام ص 369؛ شبهای 
پیشاور. ص 814 «آخرجی عن البیت فان هذه‌بیت العبادة لا بیت الولادخ»؛ 
مناقب ابن المغازلی 6 ح 3؛ بحار الانوار 35, ص 3, ح 26؛ عمده ابن 
بطریق ح 27 ح 8, طوائف 16, ح 2, فصول المهمة 30, علی بن محمد 
3- الکنی والالقاب, ج 1 ص 165؛ شبهای پیشاور ص 817 «مکتوب علی 


ساق العرش لا ال الا ال وحده لا شریک له و محشد عبدی و رسولی آیذته 
بعلیٌ بن آبی طالب». 
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رما و ی از آنام مایم اه اس اس 
اف ی وهای ان اه وی دز ی سا را 
به ملکوت اعلا بردند, به طرف راست بالای عرش نظر کردم کتیبه‌ای دیدم 
کش و موه ی را وا سس اس ی 
وجود علی علیه السلام تایتد و پاری نمودیم.» (1) 

3. خطیب خوارزمی در مناقب, اب شیرویه در فردوس و ابن مغازلی فقیه 
شاخعی هی ار جار باه اصاری فل. موو‌اند. که ما مرخ 
صلی الله علیه و آله فرمود: «پیش از آن‌که خداوند,آسهان‌ها و زمین را در 
دو هزار سال خلق کند بر در بهشت کلمات «ا الة الا الله», «مَحَمَدٌ سول 
اللهْ». علی ولی خدا و برادر پیامبر خدا نوشته شده بود.» (2) 

4. ی ی ات 
که تسس وا به غلی له السام رسد «اسم یا مار سل 
همراه با اسم وم دیده‌ام: 

الف: ان اه لا اله ال 
له مُحَنْد رَسول اللهْ یدنه بعلی وزیره- یاف: 

تت سم یی نمی تی آنا اه لاله له وقدی و شحف 
ضفوّتی من خلقی آیُدته بعلی وزیره ونصرته به- را ثبت شده دیدم. 

. : وقتی به عرش رب العالمین رسیدم دیدم بر ستون‌های آن نوشته شده 
استه ات انا له الما مس ی اوه ات ره 
ونصرته به. 

د: وقتي به بهشت رسیدم دیدم بر در بهشت- ال را مخمه شین هه 
خامی دنه لت مر ره تضر که بط نوشته شده است.» 

ی رس ی ای و سای ی بر تاه 
المودة از 


که کنر العمالر از ی 2624 قواهد الطریل جر صص دوز و 9و 
تاريخ مدینه دمشق, چ 16 و 42, ص 336 و 360 و 456؛ شبهای ۳ 
ی ایا ام ها و 1 
ال بعلی و نصرته به»: ینابیع المودة ص 207 میزان الاعتد ال لسان 
الشان کرص 167 

2- ینابیع المودة لذوی القربی, ج 1, ص 250؛ نظم درر السمطین. ص 
3 شهای ینکن 218 


شهکنوت: غلی باب الجته لا ال لا الق فحمد زفول اللغ«عل آخو رتتتول 
الیل ای الله الا ات رو ره اه عام». 
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ابن عباس آورده‌اند که آیه شریعه : هو ۳۹ ات بتطره بای وتنش 
«خدای تعالی به نلصرت خود و پاری موّمنان نو را موید و منصور 
هی کرد آند»: (1) درباره علی 3 السلام آمده است. همچنین پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: «دیدم که بر عرش نوشته شده: : خدایی به جز 
خدای یکتای بدون شریک نیست. محمد بنده و رسول من است که او را با 
علی بن ابی‌طالب علیه السلام تفه نمودم.» (2) 
0. آیه 37 سوره بقره دلالت بر آن دارد که چون آدم از خدای خود کلماتی 
اموخت. پس توبه او پذیرفته شد. امام ثعلبی در تفسیر کشف البیان و شیخ 
سلیمان بلخی حنفی در ینابیع المودة به روایت ت از ابن مغازلی شافعی در 
ذیل آیه فوق آورده‌اند که از هل 2 ضلی الله: علیه و اله دزباره کلهاتی 
که حضرت آدم بة. آن کلمات توبه تمود و توبه‌ اش بذیر فته. شند.. پرسیدند. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «خدا را به حق محمد, علی, 
فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام قسم داد, پس خداوند توبه او را 
پذیرفت, او را آمرزید و عفو نمود.» (3) 
اکنون برای برخی ممکن است این سوال پیش آید که فکر ابوطالب یا 
فاطمه بنت اسد, پیغمبر بوده‌اند که نام علی علیه السلام به آن‌ها وحی 
شده ات ناد کفت: که وحی به معنای اعلام و ابلاغ پنهانی است. چون 
وحی دارای مراتبی است. رس اصرها فصو ضن [نبیا نمی‌باشد و چنانچه 2 
قرآن مجید آمده است: وَأَحی 2 ای الحُلِ آن اتخذی من الجبال بیو 
وم السْجرِ وَممّا بَعرِشْونَ؛ «خدا به زنبور عسل وحی کرد که در کوم‌ها" و 
درختان و سقف‌های بلند منزل گیرد». (4) مخلوقات دیگری هم مثل زنبور 
عسل و مادر حضرت موسی, مورد وحی و الهام قرار گرفتماند. در سوره 
قصص نیز به مادر حضرت موسیر می‌فرماید: وأوحینا الی آم مّوسی أآن 
ضعبه قلذا خفتِ علیّه قالقیه فی الیّم 


1- انفال 8: 62. 

2 کنز العمال, جح 11 ص 624؛ شواهد التنزیل. ج 1, ص 293 تاریخ 
بغداد, جح 11, ص 173: جواهرالمطالب فی مناقب لامام علی علیه السلام, 
ج 1 ص 92. ۶ شیهای پیشاور, ص‌ 919 ار آینت مکتوباً علی ساق العرش 
بالنور لا الة 1 اه خخی سول الاد ایفته فلت وه بضرته بعلت آبن ابی 
طالب». 

3- مناقب آل ابی‌طالب, ج 1 ص 243: العمدة ص 379؛ تذکرة 
الموضوعات؛ ص‌‌ 09 شبهای پیشاور, ص‌‌ 0 «سلئله بحق محمد و علی و 


فاطمة والحسن الحسین فتاب علیه و ۶: 
4 نحل 16: 768 تا 
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ولا تخافی ولا تخرّنی تا 7 احوخ ایک وجاعلو من المَرُسَلینَ؛ «به مادر 
موسی وحی کردیم که طفلت را شیر ده و چون از اسیب فرعونیان بر او 
ترسان شدی, او را به دریا افکن. هرگز نترس و محزون مباش که ما او را 
به تو باز خواهیم گرداند. و او را از پیامبران مرسل گردانیم.» (1) سوره 
مریم نیز خبر از راهتمایی مریم مادر حضرت عیسی علیه السلام می‌دهد: 
فناداها من تجختها آلا تخزني فد جَقل ریک تختي سرب و هی البک یجذع 
التحلة خساقط علیک ژطباً جنبا قکلی واشزبی وفری عم قاقّاً تربن من 
بر آخداً ققولی |ثی تدرث امن ضَوما قَلن کلم الیو ۳ از زیر 
درخت او را ندا داد که غمگین مباش که خدایت از زیر قدم و 
جاری کند. ای مریم! شاخه درخت را حرکت ده تا از آن برای تو رطب تازه 
فرو ریزد. از اين رطب تناول کن و از این چشمه نیز اب بنوش. چشم خود 
را به عیسی روشن دار- مواظب باش- و هر کس از مردم را دیدی با 
اشاره به وی بگو که من برای خدا روزه سکوت نذر کرده‌ام تا با کسی 
سخن نگویم.» (2) 

به استناد همان شواهد, دستور نامگذاری نوزاد متولد شده فاطمه بنت 
اسد دز کعبه به ابوطالب. وحی شد. آنگوته که در مودخ القربی: ینابیع 
المودة و کفاية الطالب نقل شده: 

چون مولود کعبه از مادرش فاطمه متولد شد, فاطمه اسم پدرش اسد را 
بر او نهاد. ولی ابوطالب از این نامگذاری خرسند نبود. پس به فاطمه 
گفت: «بیا امشب با هم به کوه ابوقبیس (یا مسجد الحرام) برویم و خدا را 
بخوانیم تا شاید برای اسم این بچه راهنمایی شویم. 

تسام هن وه کم اند سنن زا سید آلجرام) تفه وه دوع 
مشغفول شدند. 

ابوطالب دعای خویش را آغاز نمود و خواست تا خداوند از خزانه غیب 
خویش نام این نوزاد را اشکار نماید. در آن هنگام صدایی از آسمان 
۰ ابوطالب سر به آسمان بلند کرد, لوحی از زبرجد سبز مشاهده 
کرد که بر آن چهار سطر شعر نوشته بود. لوح را برگرفت و بر سینه‌اش 
چسباند. در آن لوح اسم «علی» که مشتق شده از «اعلی» است؛ 


1 فص 7*28 
۵ 2 
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نوشته شده بود. ابوطالب از شدت خوشحالی به سجده افتاد و باری تعالی 
را شکر نمود. 1 

فیی ع رای ینار یم و تفای وه ان راد 
مشنجد الخرام. آمخته بی‌هاشم. به داستن. آن» لوح بر فرش افتخار 
می‌کرد. آن لوح تا زمان جنگ حجاح با عبدالله بن زبیر, در مسجد الحرام 
وجود داشت و بعد مفقود گردید. (1) 


مقایسه زهد و تقوای علی (ع) با دیگر صحابه 


1- مودة القربی, مودت هشتم, ینابیع الموده باب 7, کفاية الطالب. 
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پرسش: چرا زهد و تقوای علی علیه السلام را با سایر صحابه قابل مقایسه 
نمی‌دانید ؟ 

پاسخ: در مورد ویژگی‌های امیرالممنین علیه السلام فقط کافی است به 
بیان آنچه دیگران درباره ایشان گفته‌اند, پرداخت. به عنوان نمونه به موارد 
دی توح رتور 

1 ابن ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه و محمد بن طلحه شافعی در مطالب 
السئول از عمر بن عبد العزیز اموی که در زهد و تقوی زبان زد و سرامد 
اهل زمان خود بود نقل می‌کنند: «بعد از پیامبر. در این امت احدی را 
نمی‌شناسم که از علی ابن ابی‌طالب پارساتر باشد. ِ« 

2 ملا علی قوشچی در کتابش می‌گوید: «عقول عقلا درباره علی علیه 
السلام مات و مبهوت است زیرا| او بر گذشتگان و آیندگان قلم کشید. > وی 
اضافه می‌کند که «شنیدن حالات علی علیه السلام و وضع زندگانی او هر 
آدمی را متحیر می‌کند.» 

3 :ید اللة رافع هی کویند: روزی به هنگام افطار به خانه امیرالمومنین علیه 
السلام رفتم. کیسه مهر شده و سر بسته‌ای برایش آوردتد. جون کنشة را 
باز کردم, [ سبوس داری که پوسته‌های آن را نگرفته بودند در آن یافتم. 
علی سه کف دست از آن آرد را در دهان خود ریخت و جرعه آبی نیز بالای 
ان نوشید. سپس خدای را شکر نمود و سر کیسه را دوباره مهر نمود. علت 
یپ کی ای تن وم 

چون حسن و حسین علیهما السلام به من محبت می‌ورزند, می‌ترسم روغن 
زیتون و یا شیرینی با آن مخلوط نمایند و تفس علی از خوردنش لذت برد. 
به همین دلیل علی جلو نفس خود را از خوردن غذاهای لذیذ می‌گیرد تا 
مغلوب نفس نگردد. 

4 امام علی علیه السلام در آخرین شب عمر خود به امام حسن گفت: 
بگذارید مردم بيایند و اگر سوالی دارند قبل از این که به من دسترسی 
نداشته باشند بپرسند. صعصعه از ایشان پرسید دلیل افضل بودن شما بر 
آدم چیست؟ امام در پاسخ گفت: آدم از گندم منع شده خورد, در حالی که 
همه چیز برایش مهیا بود ولی علی هرگز گندم نخورد. 
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5 سلیمان بلخی در ینابیع المودة محمد بن طلحه شافعی در مطالب 
السئول, خطیب خوارزمی در مناقب و طبری در تاریخ خود از سوید بن 
غفله نقل نموده‌اند: 

«روزی خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسیدم» ظرف ماست ترشی که 
بوی ترشیدگی آن به مشام می‌ر سید همراه با فرص نان جوین خشکیده 
سبوس داری در دست ایشان دیدم. 

نان به: قدری خشی بو که شکسته تفت‌شت و امیر المو‌سین :علبه المتلام: آن 
را با زانوی خود می‌شکست., و در همان ماست ترش نرم می‌کرد و 
می‌خورد. ایشان به من نیز تعارف کرد و من گفتم روزه هستم. یشان 
فرمود: از حبییم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که هر کس روزه 
باشد و میل به طعامی پید | کند و برای خدا از آن نخورد, خداوند از 
طعام‌های بهشتی به او بخوراند.» سوید گفت: دلم به حال قلی علیه 
السلام سوخت و به فصٌّه, خادمه آن حضرت که در نزدیک من بود, گفتم: از 
خدا نمی‌ترسی که سبوس جو را نمی‌گیری و برایش نان می‌پزی؟ فضه به 
خدا سوگند خورد که خودش مرا منع کرده تا سبوس آن را نگیرم. سپس 
امام از من پرسید: به فصضه چه مي‌گفتی؟ برایشان تنوضیع دادم. آنگاه امام 
گفت پدر و مادرم فدای رس انا صلی الله علیه و آله باد که سبوس 
طعامش را نمی‌گرفت و از نان گندم سه روز سیر نخورد تا از دنیا رفت- 
کنانه ازاسی یشان یه مت ازست. 

6 موفق بن احمد خوارزمی و ابن مغازلی در مناقب نقل می‌کنند: روزی 
در دوره خلافت امام علی علیه السلام برایش حلوای شیرینی اوردند. 
ایشان قدری با انگشت از آن حلوا برداشت, بو کشید و فرمود: چه خوش 
رنگ و خوش بو است! اما از طعم آن خبر ندارم (یعنی تا کنون حلوا 
نخورده است). گفتم: یا علی! مگر حلوا بر شما حرام است؟ فرمود: 

حلال خدا حرام نمی‌شود ولی چگونه راضی شوم که شکم خود را سیر کنم, 
در حالی که در گوشه و کنار مملکت, شکم‌های گرسنه وجود دارد؟ 

4" خوارزمی از عدی بن ثابت نقل می‌کند: روزی برای آن حضرت فالوده 
آفزذند. آن حضرت جلو نفس خود را گرفت و از آن نخورد. 

8 در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال چهلم هجری, یعنی همان شبی 
خود ام کلثوم بود. , 

ام کلثوم در سفره افطاری اش مقداری نان. شیر و نمک گذارده بود. امام 
با کمال علاقه‌ای 
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که به دخترش داشت., با ناراحتی فرمود: ندیده‌ام دختری به پدرش این قدر 
جفا کند! ام کلثوم پرسید: پدر جان مگر چه کرده‌ام ؟ امام گفت: آپا تاکنون 
دیده‌ای که در سفره پدرت دو نوع خورشت باشد؟ سپس از او خواست 
یکی را بردارد. ام کلثوم بر حسب علاقه پدری. نمک را برداشت تا شیر 
برای پدرش در سفره باقی بماند, ولی امام از او خواست تا نمک را بگذارد 
و شیر را بردارد. آنگاه امام چند لقمه نان و نمک خورد و فرمود: «در حلال 
دنیا حساب و در حرام آن عذاب و عقاب وجود دارد.» (1) 

9 لباس پوشیدن امام بشیار شساده و بی‌آلایش بود. ابن ابی‌الحدید در شبر ح 
نهح‌البلاغه, ابن مغازلی- فقیه شافعی- و امام احمد حنبل در مسند نقل 
کرده‌اند: لباس آن حضرت از پارچه درشت بافت (زبر) بود که به پنج درهم 
خریده بود. تا آنجا که ممکن بود لباسش را وصله می‌کرد. اغلب وصله‌ها از 
پوست و یا لیف خرما بود. کفشش نیز از لیف خرما بود. 

0 محمد بن طلحه شافعی در مطالب السئول و سلیمان بلخی در ینابیع 
المودة آورده‌اند: حضرت که علیه السلام در ردوره خلافتش آنقدر به 
لباسش وصله زده بود که پسر عمویش عبداللّه بن عباس به ایشان 
اعتراض نمود. سپس حضرت در پاسخش فرمود: 

انقدر وصله روی وصله زده‌ام که از وصله زننده خجالت می کشم. علی را 
با زینت دنیا چکار! چگونه به لذتی که فانی و به نعمتی که بقا ندارد دل 
خوش کرده و خوشحال باشم؟ 

دیگری به ایشان ایراد می‌گرفت که در عین خلافت چرا جامعه وصله دار 
می‌یوشی ؟ ۱ 

حضرت فرمود: «اين جامه‌ای است که دل را خاشع می‌گرداند, کبر را از 
انسان دور می کند و موّمن به ان اقتدا می کند.» 

1 محمد بن طلحه شافعی در مطالب السئول و خوارزمی از ابن اثیر 
اورده‌اند: 

لباس علی و غلامش بکسان بود. هر جامه‌ای که می‌خرید دو توب ار نگ 
شکل و یک قیمت می‌خرید. یکی را خود و دیگری را به غلامش قنبر می‌داد. 
ولی لباس‌های خوب و 


[- شبهای پیشاور, ص‌ 6 «فی حلال الدنیا حساب و فی حرامها عذاب و 
عقاب». 
2- واحد شمارش لباس. 
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زیبا را برای یتیمان و بیوه زنان می‌برد. 

12 مذاکرات ضرار بن ضمره و معاویه بسیار مفصل است. متن کامل این 
مذاکرات در تذکرة خواص الامه, ینابیع المودة و نیز در شرح نهج البلاغه ابن 
ابی‌الحدید آورده شده است. قسمت پایانی این مذاکره اختصاص به امام 
۹ علیه السلام دارد که ضرار در حصو رن معاویه می‌گوید: «در شبی تار, 
علی را دیدم که محاسنش را به دست گرفته و چون مار گزیده‌ای بخود 
می‌پیچد. با حالت حزن و اندوه می‌گریست و می‌گفت: ای دنیا! به سراغ 
دیگری برو, غیر از من کس دیگری را بفریب و مغرور نماء که من فریب تو 
را نخواهم خورد. بدان جهت که عمر تو کوتاه. خطر تو بسیار و عیش تو 
بسیار اندک است. مدتی است که تو را سه طلاقه نموده‌ام و دیگر امید 
بازگشتی به تو نیست. آه از ز کمی زاد و توشه و دوری سفر و وحشت راه.» 
با آن همه قساوت قلب, عداوت؛ دشمنی و کینه‌ای که معاویه نسبت به آن 
حضرت داشت. پس از شنیدن سخنان ضرار در شرح حال امام علی علیه 
السلام, بی‌اختیار گریه کرد و گفت: «خدا رحمت کند ابا الحسن را وا لت 
به تحقیق که همین گونه است.» (1) او در جای دیگری گفت: «زنان عالم 
از زاییدن فردی چون علی ابن ابی‌طالب علیه السلام عقیم‌اند.» (2) 

3 زهد امیرالموّمنین علیه السلام از افاضات ربانی است که پیامبر خدا 
ضلی الله. غلبه و ال به وی بشارت: دادم. آنشنکه: خخفد: بن: سیف کنجن 
شافعی در کفایت الطالب از عمار یاسر حدیثی نقل می‌کند که پیامبر صلی 
الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: «خداوند تو را با زهد در دنیا به 
زیتتی, آرانبته. است. که هیج کدام از بتدحان بدان. زیتت. تشد‌اند.. زیرا در 
نظر حق تعالی هیچ چیز در دنیا بهتر از زهد نیست. نه تو از لذایذ دنیوی 
بهره بردی و نه دنیا توانست تو را به استخدام خویش در آورد. خداوند تو را 
نف دوف ساسدانی موفوم ردان سرا یه له امامت ند 


1- 7 حقوق آل بیت علیهم السلام, ص‌‌ 74 شبهای پیشاور, ص‌‌ 929 «#رحمه 
اللّه آبا الحسن لقد کان له کذلک». تذکرةخواص‌الامة. ص 66, حلية 
ااملیاغ. خافظ انه تقیمر ج زر ض 34 قصول الممممق 128 الاتحاف 
بحب‌الاشراف, شبراوی شافعی, ص 9. 

2- الدرجات الر فیعه, ص 160؛ شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 11, ص 
4 شبهای پیشاور. ص 828 «عقمت النساء آن تلدن مثل علیث ابن 
ابی‌طالب». 
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شدند. من از کسانی که از امامت تو پیروی نمودند خرسندم. خوشا به حال 
آنان که نو را دوست داشته و تلصدیق نمودند, و وای به حال دشمنان و 
تکیت کنتد حاتت: آنان که عوتر | دفست:د اسیق .وه تصدیق. ردنر نز سشت 
برین همسایه‌های تو خواهند بود و در کاخ با عظمت و با شکوه تو در بهشت 
مصاحب تو می‌باشند. بر خدا لازم است تا آنانکه با تو دشمنی ورزیدند و تو 
را تکذیب کردند. روز قیامت آن‌ها را در جایگاه دروغگویان قرار دهد.» (1) 
به خاطر وجود همین زهد و ورع امام بود که او را امام المتقین می‌خوآندند. 
اولین بار شخص خاتم الانبیا صلی الله علیه و اله او را با این لقب خواند و 
بارها تکرار نموده و به جامعه معرفی کرد آبن ابی الحدید در جلد دوم شرح 
نهج البلاغه, حافوظ ابو نعیم در حلية الاولیا و میر سید علی همدانی در موده 
القربی از انس بن مالک روایت می‌کنند: روزی رسول الله صلی الله علیه 
و آله به من گفت: آب وضو برای من بیاور. پس از وضو گرفتن دو رکعت 
نماز بجای آورد و سپس فرمود: «ای انس! اول کسی که از اين در وارد 
شود امام المتقین و سید و سرور مسلمانان, پادشاه مقمنان (یعسوب 
ملکه زنبور عسل را گویند)؛ خاتم اوصیا و کشاننده دست و پای روسفیدان 
به سوی بهشت است.» (2) انس بن مالک گوید در دل گفتم خدایا! این 
تازه وارد را مردی از انصار قرار ده, که ناگهان علی علیه السلام از در 
وارد شد. سپس رسول‌اللّه با حالتی شاد و خندان برخاست و به استقبال او 
رفت. دست در گردنش انداخت, او را بوسید و عرق رویش را پاک کرد. 
علی گفت: ی 0 صلی الله, علیه و آله! امروز کاری برای من 
می‌کنی که قبلا نمی‌ کردی. ضول الله. صلی. الله علبه .ال کفت: 1 
نکنم؟ حال آن‌که تو از جانب 


1- العمدة, ص 268؛ مجمع الزوائد, ج 2 ص 133 المعجم الاوسط, ج ۵, 
ص 97 تاریخ مدینه دمسته, ج 42 ص 292 شبهاي پیشاور, ص 628 «أن 
الله قد زیْنک بزينة لم پزین العباد بزينة أَحتْ الی الله منها زینک بالزهد فی 
الدیتا و-جهاک لا قررا منها شا و لا کورا سک شینا ور وهب. ایح 
ارم و ان 
و و اه اه 
فاوللک جیرانک في دارک و شرکاک فی چنتک و آما من آبفضک و کذب 
علیک فقو علی الله آن بوفعه موفت الک انس بعم لاه 

2 تاریخ مدینه. ج 42 ص 303؛ الموضوعات, ج ً صٍِ 6 تفسیر 
عیاشی. ج 2 ص 262 شبهای‌پیشاور. ص 829 «یا اتف او .سول 
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من» رسالت مرا به خلق خدا| خواهی رساند و صدای مرا به آن‌ها خواهی 
شنواند و نیز بعد از من آنچه را که مورد اختلافشان باشد بیان خواهی کرد. 
با ایتک جات و اکر اه دیگری ار ای ان انداته کمال وی قد انا 
بازهم پیامبر اسلام. علی علیه السلام را امام المتقین می‌خواند؟ لیکن از 
اتضاص ای تا ره مان فا الساام نو عم انم که هد توا 
ایشان قابل مقایسه با دیگران نمی‌باشد. 


سکوت علی (ع) و بیعت با ابوبکر؟! 
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ار ی له اس اه ی ان رالات علی اه 
علیه و آله بود پس چرا با آن همه شجاعت و شهامتی که خاص خود او بود, 
قیام به حق ننموده و سکوت اختیار کرد و بعد از مدتی نیز بیعت نمود؟ 
پاسخ: اين یک اصل و قاعده کلی است که آنچه را انبیا و اوصیای الهی, 
مطابق دستورات موز د کار: وظیفه خود تشخیص دهند» 7۳ می‌نمایند. 
علی علیه السلام نیز که خاتم‌الاوصیا و خیرالوصیین است از این قاعده 
مستثنی نیست. بنابراین نمی‌توان به ایشان ایراد گرفت که چرا قیام به 
شمشیر ننموده است. بلکه باید علت این سکوت را جویا شد. با مراجعه به 
تارتم سار مت‌توان مارد انم زاافت» که مات علم مایم اشنا م 
چاره‌ای جز و نداشته‌اند. 

قانْتصر؛ «به درگاه حق تعالی دعا کرد 5 که بارالها! من 9 شدم. پس تو 
به لطف خود مرا یاری نما». (1) در سوره مریم نیز خداوند از زبان ابراهیم 
می‌گوید: وقتي از عمویش «آزر» استهداد_طلبید و از او پاسخ منفی شنید., 
گفت: رل وم تلد عون من دون اللّه وَأعُوا ربی. ؛ «از شما و بت‌هایتان 
دوری نموده, کنج عزلت اختیار کرده و پروردگارم را می‌خوانم.» (2) امام 
فخر رازی در جلد پنجم تفسیر خود می‌گوید: «منظور ابراهیم از کلمه 
اعتزلکم, جدا شدن و دوری جستن از مکان و روش آن‌ها است.» 

فراونم آموه است کهعو از آن: حضرت ایرا هم از بایلهصوی کوو‌ها ی 
فارس مهاجرت کرد و هفت سال در اطراف آن کوه‌ها زندگی کرد و کنج 
عزلت برگزید. سپس دوباره به بابل برگشت و با شکستن بت‌ها دعوت 
خویش را آشکار نمود. در سوره 


1- قمر 54: 10 
2- مریم 0 49 
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میک نیز داستان فرار همراه با ترس و خوف حضرت موسی را چنین بیان 
می ِ 

قحرح مثها خایفاً یترقَب قال رب تجّیی من الوم الظالمین از شهر و دیار 
خود 0 ترس و خوف خارج شد و گفت پروردگارا! از این قوم ستمکار نجاتم 
ده.» (1) همچنین در سوره اعراف, جریان قوم بنی‌اسرائیل را که در غیاب 
حضرت موسی- با فریب سامری- گوساله‌پرست شدند و سکوت حضرت 
هارون را بیان می‌پند. بالاخره خدآوند در جاعرٍ ديگري از قرآن مجید 
می‌فرماید:؛ واحد یرس آخبه یَجْذْْ له قال انم ات او اسْتَطْعَفُویی 
وکاذوا یفتلوتیی ارت وه ۱ب 17 ای 
جان برادر و ان فرزند مادرم! آن‌ها هرا خوار و زبون داشتند و تزذیک: بود 
مرا به قتل برسانند.» (2) هارون که خلیفه حضرت موسی بود در مقابل 
فریبکاری سامری- که مردم را 0 و گوساله‌پرست کرده بود- قیام 
کرد ودوشت:نه متیر برد قبلا گفتیم که رسول‌اللّه صلی الله علیه و 
آله, علی علیه السلام را نیز به منزله هارون برای خود می‌دانست. بنابراین 
وقتی در مقابل کار انجام شده‌ای قرار گرفت. همانند هر 
پيشه کرد. زمانی که به زور, او را به مسجد آوردند تا از او بیعت گيرند, 
خود را به قبر پيامبر رساند و همان کلمات هارون را به پیامبر فرمود: ان 
الوم او وی نی و کاذوا| یِفتلوتیی؛ این امت مرا تنها گذارد و ضعیف نمود 
و نزدیک بود مرا بکشند.» (3) 
به طوری که این مغازلی- فقیه شافعی- و خطیب خوارزمی در مناقب نقل 
کروه‌اند این.واقعه هم بر اق با میز و هم برای علی. علبه السلام. فابل پینن 
ی ی ایا ی هرا ای ها 
علیه السلام تذکر داده بود: 
«اين امت از تو کینه‌ها در دل دارد و به زودی بعد از من آنچه را که در دل 
دارند ظاهر می‌سازند. من تو را به صبر و بردباری سفارش می‌کنم تا 
خداوند تو را جزا و عوض خیر عنایت کند.» امیرالمومنین علیه السلام نیز 
الزام خود به سکوت را در پاسخ به حضرت فاطمه علیها السلام در قضیه 
غصتب. فد ییاد وری. خی کقد. در آن زمان حضرت فاطمه علیها السلام پس 
أ 
9 


[ قضن ۰26 21 
2 اعراف 7: 150 
3- اعراف 7: 149 
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آن‌که حقش را غصب کردند و نومیدانه به خانه برگشت, به امام علی علیه 
السلام گفت: «چون جنین در شکم مادر, پرده نشین و چون متهم و مظنون, 
مر کته خات‌شوان کنعداصا سس ار آن که شام وهای ار ها ف عقاب‌ها زا در 
هم شکستی, این از پرهای مرغان ضعیف, عاجز شده‌ای و قدرت توانایی 
بر ان‌ها را نداری!! اینک پسر ابی‌قحافه- ابوبکر- عطای بخشیده پدرم و 
قوت و معیشت فرزندانم را به زور می‌ستاند. با من دشمنی و در سخن 
گفتن مجادله می‌کند و ....» 

پس از پایان خطابه حضرت فاطمه علیها السلام, امام با صبر و حوصله با 
پاسخ کوتاهی, دلیل سکوت خو را چنین بیان می‌کند: «من در امر دین و 
احقاق حق تا جایی که ممکن بود, کوتاهی نکرده‌ام. ایا مایلی که این دین؛ 
باقی و پایدار بماند و نام پدرت دائم در مناره مساجد برده شود؟» فاطمه 
پاسخ داد: به راستی این منتهای امال و ارزوی من است. 

سپس علی علیه السلام گفت: «بنابراین باید صبر و تحمل کنی که پدرت 
خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله چنین سفارش نموده و گرنه من, قدرت آن 
را دارم که حقت را بگیرم. ولی بدان! که آن وقت دیحر دایز محجمد صلی 
الله علیه و آله از میان ما رخت بر می‌بندد. پس برای خدا و حفظ دینش 
صبر کن که ثواب آخرت: رای خه: از برگرداندن حق غصب شد‌ات بهتر 
می‌باشد.» 

همین مطلب را امام با بیانی دیگر به ابوسفیان فرمود: پیامبر ابوسفیان را 
برای جمع‌اوری صدقات به بیرون از مدینه فرستاده بود و او پس از رحلت 
به دست گرفته است, نزد علی علیه السلام رفت و گفت: «چنانچه بخواهی 
وا او وا ره ری کم ایام کی که 
السلام در پاسخ وی گفت: «دیر زمانی است که تو در صدد ضربه زدن به 
اسلام و مسلمین هستی؛ ولی کاری از پیش نبرده‌ای. ما را به سواره و 
پیاده تو نیازی نیست.» امام سیس ادامه داد: «تو در پی انجام کاری هستی 
کة.ما اهل. آن تیستيم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با من عهدی نموده 
است که من بدان پای بندم.» (1) ملاحظه می‌شود که امام در اینجا نیز 
دلایل سکوت خود را به روشنی بیان می‌دارد. 


1 رح تج البلاغه این آنن الحدیه ج 2ص 24 
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ابراهیم ابن محمد ثقفی, آبن ابی‌الحدید و علی بن محمد همدانی اورده‌اند: 
وقتی که طلحه و زبیر بیعت خویش با امام را شکستند و به سوی بصره 
حرکت کردند امیرالمو‌منین علیه السلام از مردم خواست در مسجد 
جمع شوند و در اجتماع آنان خطبه‌ای خواند. 

پس از حمد و نای پروردگار, دلایل سکوت بیست و چند ساله خود را چنین 
اما ی ی ات اس صی اه هو وا لت ری 
خویتان و اویای خضرت میدانستم که سزاوارترین و محق‌ترین اعر < به 
رتبه و مقام ایشان هستیم. مشکلی هم برای رسیدن به حق و خلافت 
نداشتیم. کی دست به دست یکدیگر داده و خلافت را از ما گرفته و به 
دیگری دادند. به خدا سوگند که چشم‌ها گریان, دل‌ها آزرده و سینه‌هایمان 
از خشم و کینه و نفرت این کار پر بود. اگر خوف تفرقه مسلمانان نبود- که 
به کفر و قهقرا بر گردند- به خدا قسم که هر لحظه خلافت را تغییر 
می‌دادم. لکن سکوت اختیار نمودم و آنان مشغول خلافت شدند, تا این که 
مسلمانان خود با من بیعت نمودند و ....» (1) 

بنابراین, سکوت و تسلیم اجباری آن حضرت به خلافت ابوبکر و عمر, دلیل 
بر رضایت ایشان نبوده و صرفاً به جهت حمایت از دین اسلام بوده است. 
مساعدت ایشان به خلیفه اول و دوم نیز» هرگز , به معنای تأیید آن‌ها نبوده 
است.؛ بلکه در حقیقت» مساعدت به دین مقدس اسلام و حفظ آن بوده 
است‌امام‌عای قه ا مان ای را ور تام وس هایس که 
توسط مالک اشتر, ارسال شد یادآوری نموده است. ترجمه قسمتی از آن 
نامه مظایی لد هار رم مج البلاغه این آنی‌الحدید چنین ابتت ۳ 
سر ای هه اه کت ای ات 
نزاع کردند. به خدا سوگند اصلاً به ذهنم خطور نمی‌کرد و باور نمی‌کردم که 
عرب, پس از ایشان و با وجود آن همه سفارشات پیغمیر و نصوص آشکار, 
خلافبت: زا ار هبو حانداسن گرفته مه دیگری واگذا ردو آنترا از من 
دریغ ورزد. آنچه مرا آزرده ساخت, عجله مردم و ۳ 
ابتدا دست 


1- بحار الاتواررج 32, ص 111؛ الکافثه, ص 19؛ شبهای پیشاور, ص 840 
لو خستن الله الضدور و ایم للم لو لمحافه الفر مه هرد الفسمین آن 
یعودوا الی الکفر, و یعود الدین, یکثا قد غیْرنا ذلک ما استطعنا, و قد ولی 
دک وله ورفضوا لسسبلهم و ره الله اامز المه ق‌باعانی هقه تقضا الی 
النضر م لیف فا حماکمر ویلعا باشکم سح 
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خود را از بیعت نکه داشتم.تا آن که دیدم. گزوهی از مردم مرتد شده و از 
اسلام برگشتند و می‌خواستند دین محمد صلی الله علیه و اله را از بین 
ببرند. پس نگران شدم که اگر به یاری اسلام و مسلمانان نپردازم, رخنه و 
شکافی در دین افتد که مصیبت و اندوه ان در مقایسه با از دست دادن 
حکومت و ولایت بر شما بیشتر است (که کالای چند روزه‌ای است و آنچه 
به دست آند. اند مر اب از دست رفتنی است). لذ| در میان آن همه 
پیشامدها و تبهکاری‌ها برخاستم, تا جلو آن تبهکاری‌ها و نادرستی‌ها گرفته 
شد و از میان رفت و دین آرام گرفت.» (1) 

ابن ابی‌الحدید, شیخ محمد عبده و شیخ محمد خضری نقل می‌کنند که 
ایشان در قسمتی از خطبه شقشقیه می‌فرماید: «پسر ابی‌قحافه در حالی 
که می‌دانست موقعیت من برای خلافت به سان محور وسط آسیا 
اون و ی ی ۱ 
کرده و در کار خود اندیشیدم که ایا بدون دست (یار ویاور) حمله برده و 
حق خود را بستانم يا آن‌که بر ظلمت (کوری و گمراهی خلق) صبر کنم تا 
پیران فرتوت" جوانان پژمرده و پیر و مومن رنج کشند تا خدا را ملاقات 
کنند. هنگامی که تشخیص دادم خردمندی در صبر کردن است. در حالی که 
خار در چشم و استخوان در گلویم بود و میراث خود را به غارت و تاراج 
رفته می‌دیدم, صبر نمودم .. 

ایشان در خطبه دیگری که ۳۷ اصحاب خویش پس از سقوط مصر و 
شهادت محمد بن ابی‌بکر ایراد نمود, در قسمتی از آن دلایل امتناع از بیعت 
ابوبکر را چنین بیان نمود *. . من دست نگه داشتم, چون خود را برای 


«قتفتی 1 7 رل ین 7 اهالی مصر- «قا ال تایه یت 
محه محَمّدا صلی الله علیه و آله تذشا لقاز ی و علی المرْسَلینَ و 
مضی ع تتازع المْسِْمُونّ الم من بمده فواللّه ما کار 9 بی. « 
خر یتالی نالرت ترعخ هذا الم من بَغده ص‌عن هل تیه و لا نم 
َيَحوة, نی من بَعْدو قما زاعنی الا الالْ النّاس عَلی ی ببایه 
قَأمسَکت دی حتّی رای اجه لاس 5 رجقب غن الاسشْلام یَدْعْون اي 
دین مُعَقَد ص‌قخشیث |أن لَمْ ألْضَرٍ ر الاسلام و هه آَنْ آزی فیه تلما أَو 
قَوماً تون لَمَصيه به علطم من که تِ ولایتِکمٌ ای اِنْمَا هی متاع ایام 


- 
کمَا 


شم الرتخان وررسش د 
لسحاب فتعَّصت 


- 


سح ۲ س 
این و هن >. 


ول منها ما گان گما یرل السَرَابْ آق کُما 
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می‌دیدم. مدتی این چنین گذشت و دیدم که گروه‌هایی از اسلام برگشته و 
به آیین محمد صلی الله علیه و آله پشت نهادند. آنان در پی نابودی دین 
کذا و ات فخند صلی الله علیه و آله فودند. یفن رن شوم که ار به 
یاری اسلام و مسلمین برنخيیزم. شکافی در آن پدید اید که مصیبت ان 
برایم از مصیبت از دست رفتن ولایت بر شما- که متاع چند روزه دنیا بود و 
چون سراب از بین رفتنی و چون ابر ناپایدار است- بزرگتر بود. لذا نزد 
آبوبکز رفته و با او بیعت نمودم, و بر رفق آن فتته‌ها و تنگناها همت گماردم 
تا این که باطل از بین رفت و کلمه الله برتری یافت؛ گرچه کافران را 
خوش نیامد.» (1) ایشان درباره بیعت با عثمان چنین می‌فرماید: «از روی 
اکراه با او بیعت نمودم و این مصیبت را در راه خدا به: خساب: آوزدم. به 
اطراف خویش نگریستم, یار و یاوری و مدافعی جز اهل‌بیت خویش برای 
خود نیافتم. از این که آن‌ها را در کام مرگ افکنم دریغ نمودم و خار در 
چشم, دیده بر هم نهاده و استخوان در گلو آب دهان را فرو بردم و خشم 
خود را که تلخ‌تر از زهر بود, فرو خوردم. مصیبتی که در دل, دردناک‌تر از 
ضربه کاری بود تحمل نمودم.» (2) بنابراین قیام نکردن و دست به 
شمشیر نبردن؛ و بیعت با خلفای اول و دوم, وظیفه‌ای بود که علی علیه 
السلام تشخیص داد. 
نگرانی از زوال دین. تفرقه مسلمانان. شروع جنگ داخلی و در نتیجه غلبه 
یهود و نصاری و مشرکین بر جامعه نو ظهور مسلمين, دلیل اصلی سکوت 
آن حضرت بود. از آنجایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ایشان را از 
انزخ خریان نا خبر کزده بوده که اصل دین از بین. تمی‌زود و: فنل. افتانی 
است که ممکن است مدتی در پس ابرها پنهان بماند, دین محمد صلی الله 
علیه و اله نیز ممکن است مدتی در پس پرده جهل و عناد باقی بماند ولی؛ 
عاقبت آشکار و هویدا می‌گردد. لذا به اقتضای مصلحت دین, صبر و تحمل 
نمود تا باعث تفرقه مسلمانان نگردد. از طرفی نهال نو پای اسلام را با 
مساعدت‌های خویش آبیاری نمود و فرصت را از دشمن گرفت. 
در پاسخ به عده‌ای که می‌گویند «اگر این شیوه. مصلحت اسلام و مسلمین 
بود و 


ها اه سای اور خن 092 شرحاآین ای الحفیه: جر 95 
ارات مات مشاورص 345 
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پیغمبر نیز ایشان را مطلع ساخته بود. چرا از همان ابتدا این تشخیص را 
نداد و یا در همان ابتدا بیعت نکرد؟» باید گفت: بدان جهت مدتی را صبر 
کرد و در عین حالی که دست به شمشیر نبرد, از بیعت اجتناب نمود تا در 
مناظرات و مجالس. به ثبات حق و حقوق اهل‌بیت و خاندان پیامبر 
بیردازد؛ تا حق و حقیقت بر همگان معلوم گردد, و دیگران نیز دریابند که بر 
حسب اجبار, به بیعت تن داده و رضایت قلبی ندارد. 

روشن است اگر از ابتدا ایشان از روی اجبار و بدون روشنگری با خلیفه 
اول بیعت می‌کرد. الان دیگر راه دفاع از اهل‌بیت بسته بود و چه بسا 
شیعه‌ای وجود نداشت تا بدین شبهات پاسخ دهد. 

امام علی علیه السلام در جای دیگری در پاسخ به خوارج که می‌گفتند: 
«علی وصی پیامبر بود اما نتوانست و وصایت را ضایع نمود!» فرمود: «اين 
شما بودید که توصیه پیامبر را نادیده گرفتید و دیگران را بر وصی او مقدم 
داتشتيد. و زعامت. و زهبری را از مزن. دریغ داشتید. آبا تمی‌دانید. که افضبا 
وظیفه ندارند مردم را به خود دعوت کنند, اما انبیا که خداوند آن‌ها را به 
رسالت بر می‌گزیند باید مردم را به سوی خود دعوت نمایند. لیکن چون 
«وصی»؟ معرفی شده است نیازی به دعوت مردم به سوی خود ندارد و هر 
کنن به خدا و رسولشن آیمان آوردم است, باید توصیه پیامبر را با جان و دل 
اطاعت کند.» ایشان ادامه دادند: «پیامبر خدا صلی الله علیه و ال دزباره 
فرع فرصفون است را علی آنت‌سمتر اه الکفبه نی ناس ۱1 

یا علی! تو نسبت به من همچون کعبه هستی که مردم باید نزد آن روند, نه 
این که کعبه نز آن‌ها رود.» حال اگر مردم حج را ترک کنند, اين کار 
خر هام به: جایگاه ست الله الحرام نمی‌رساند, بلکه مردم به خاطر ترک 
زیارت خانه خدا, معصیت می‌کنند زیرا خدای تبارک و تعالی, خانه خود را به 
مردم معرفی نموده و تردیدی در آن نیست؛ لذا ۳ بر کسانی که 
استطاعت دارند واجب شده است.» 


پاسخ علی بن ابیطالب (ع) و عمر به سوالات شرعی و فقه مربوط به آن 


1- اسد الغابه, جح 4 ص 36؛ تاریخ دمشق, ج 2 ص ۰07 مناقب ابن 
مغازلی, ص 106, حح 149؛ المسترشدمحمد بن جریر طبری, مناقب ابن 
ات ی ها مه ی ار 
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پرسش: امام علی علیه السلام در مورد سوالات شرعی به عمر مراجعه 
می‌کرده يا عمر از امام سوال می‌کرده است؟ 

پاسخ: در مورد امام علی علیه السلام فقط به ذکر یک حدیث از پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله اکتفا می‌شود که فرمود: «انا مدینه العلم وعلی بابها» 
و نیز «انا دار الحکمه وعلی بابها.» اگر جواپ سوال اوّل مثبت باشد. بدان 
مغنا است که گنجیته علم و حکمت زرسول الله صلی الله علیه و الم کامل 
نبوده که در و دروازه آن به عمر- خلیفه دوم- نیاز داشته و با مراجعه به او 
پاسخ مسائل فقهی خود را از عمر می‌گرفته است. در این صورت باید 
نتیجه گرفت که عمر, محل رجوع خود پیغمبر نیز بوده است.!! 

اما در مورد عمر, به ذکر چند واقعه بسنده می‌شود. و نتیجه‌گیری درباره 
اين سوال به خواننده واگذار می‌گردد. 

1 این ابی‌الحدید آوزده. اشت: عبدالله بن مسعود از ففهای بززک. مدیته 
بود و عمر اصرار داشت که وی همواره همراه او باشد تا در مواقع لز وم, 
2 اکابر علمای اهل سنت, نظیر: جلال الدین سیوطی در درالمنثور, 
جارالله زمخشری در جلد اول تفسیر کشاف., فاضل نیشابوری در جلد اول 
تفسیر غرایب, آبن ابی‌الحدید در جلد اول شرح نهج البلاغه, حمیدی در جمع 
بین الصحیحین و ذهبی در تلخیص مستدرک اورده‌اند: 
روزی عمر» برای اصحاب خطبه‌ای خواند و اخطار نمود هر کس زنی بگیرد 
و مهر زنش بیشتر از شم درهم باشد او را حد زده, زیادتی مهر را از 
او گرفته و به بیت‌المال مسلمین واریز می‌کنم. زنی از میان جمعیت بر 
خاست و صدا زد. ای عمرا! کلام تو اولی‌تر است یا کلام خدا؟ عمر در 
پاسخ گفت: البته کلام خدا. سپس زن گفت: مگر نه آن است که خداوند در 
قرآن مجید می‌فر ماید: وان دتم استبدال رفح مکان رفح 5 
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احخداهن قتطاراً فلا تأحْذُوا هن تا ِكِ نه ب ان نما 99 «اگر 
اص نت رس را ۲ او اختیار کنید, و مال 
بسیاری مهر او کرده‌اید نباید چیزی از مهر او را باز گردانید.» (1) عمر از 
شنیدن پاسخ این زن. مات و مبهوت شد و گفت: «همه شما حتی زنانی که 
در حجله‌ها هستند از عمر فقیه‌تر و داناترید.» (2) عمر سپس به بالای منبر 
برگشت و حرف قبلی خود را لغو کرد. 

3. حمیدی در جمع بین الصحیحین نقل می‌کند که در زمان خلافت عمر پنج 
مرد را با زنی گرفته بودند, و ثابت شد که مرتکب زنا شده‌اند. بلافاصله 
عمر دستور داد آن 5 نفر را سنگسا ر کنند. در این هنگام. علی علیه السلام 
وارد شدو به عمر گفت: هر چند همه آین‌ها یک عمل را انجام داده‌اند اما 
حکم هر کدام متفاوت است و احکام یکسانی ندارند. امام علی علیه 
السلام دستور داد آن بنج نفر را آوردند, و حکم آن‌ها را چنین صادر کرد: 
اولی را کزدن. زدند؛ دومی. را ستکسار کردند؛ سومی را 100 تازپاته؛ 
چهارمی را پنجاه تازیانه و بالاخره پنجمی را 5 تازیانه زدند. عمر تعجب 
کرد. و دلیلش را پرسید. امام گفت: اولی کافری است که در ذمه اسلام 
بوده و با زن مسلمان زنا نموده است؛ دومی مردی زن دار بود؛ سومی 
مرد مجرد؛ چهارمی غلام بود و پنجمی مردی ابله و کم عقل بود. 

4 امام احمد حنبل در مسند. حمیدی در جمع بین الصحیحین, بخاری در 
صحیح, خوارزمی و جمعی دیگر نقل می‌کنند: زن حامله‌ای را نزد عمر 
اوردند و پس از بازجویی, اقرار به زنا نمود, و خلیفه حکم سنگسار او را 
صادر کرد. امام علی علیه السلام گفت: 

حکم تو درباره این زن قابل اجرا است؛ اما تو بر طفلی که در رحم او 
است تسلطی نداری. 

پس عمر زن رها کرد تا برود. 

5 امام احمد حنبل, امام امد بن مدا[ 2 شافعی و سلیمان و سلیمان 
بلخی حنفی و بسیاری دیگر نقل کرده‌اند: زان دیهانه‌ای رات و مر اهر دنو 
که موم با مر و حور ار ون نی ار اف کردم نود خلیفه دستور داد تا 
او را سنگسار نمایند. امیرالمقمنین علیه السلام که در 


1- نسا 4: 24. 

2 کتاب الاربعین؛ ص ۰27 عین العبرة, ص‌‌ 6 سبیل السلام, ج 3, ص 
9 ای مساو رح ۱92 لک آفقه من عشر ی العخذ رات فی 
الحجال». 
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آن‌جا حاضر بود, خطاب به عمر گفت: از پیغمبر شنیدم که فرمود: قلم از 
سه گروه برداشته می‌شود: «خوابیده تا بیدار شود, دیوانه تا عاقل شود و 
بچه تأ به سن تکلیف برسد.» 

6. امام احمد حنبل در مسند, حمیدی در جمع بین الصحیحین و بیهقی در 
جلد اول سنن و عده‌ای دیگر نقل مي‌کنند: در زمان خلافت عمر, مردی نزد 
وی آمد و گفت: من جُْب شده‌ام و آب نیافته‌ام تا غسل کنم. حکمم چگونه 
است؟ عمر گفت: تا وقتی آب نیافتی نماز نخوان. هر گاه آب یافتی غسل 
کن و نماز بخوان. عکمار یاضر که در انجا حاضر بود بةه عمر گفت: یادت 
می‌آید که در یکی از سفرها بر حسب اتفاق به غسل احتیاح پیدا کردیم. 
چون آب نبود تو نماز نخواندی ولی من گمان کردم که تیمم بدل از غسل, 
آن آنبنت که تمام.ندن خود رابر زمین ممالن لذا خود را بر زمین غلطانده و 
نماز خواندم. جون خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدیم حضرت 
تبسمی کرد و گفت: در تیمم همین قدر بس است که کف دو دست را با 
هم بر زمین زده و بعد هر دو کف دست را بر پیشانی بمالند. سپس کف 
0 6 کی 21 
چپ گذاشته و مسح نمایند. پس چگونه قف یت نماز نخواند؟ عمر چون 
پاسخی نداشت گفت: ای عمار از خدا بترس! 

7 نور الدین مالکی در فصول المهمه آورده است که مردی را نزد خليفه 
عمر آوردند و در حضور جمعی از او پرسیدند: چگونه دیشب را صبح 
کردی؟ او گفت: 

«صبح کردم در حالی‌که فتنه را دوست می‌دارم و از حق کراهت دارم بهود 
و نصاری را تصدیق می‌کنم. چیزی را که ندیده‌ام به ان ایمان دارم و اقرار 
به چیزی دارم که خلق نشده است.» عمر دستور داد بروند علی علیه 
السلام را بیاورند. چون امیرالممنین علیه السلام آمد. قضیه را برای آن 
حضرت بازگو کردند. سپس امام فرمود: این مرد درست گفته است. چود 
مرادش از فتنه, اموال و اولاد است؛ زیرا| دور قرازن. محید. اضذم است: ما 


َموالَکم واو لام فد فتند. (1) 

منظورش از حق همان مرگ است؛ چنانچه در سوره ق می‌فرماید: 
وجاءث ‌ رم المَوّت. (2) ۳ 

منظورش از تصدیق بهود و نصاری تکذیب هر دوی آن‌ها 


1- انفال 8: 28 
2 ق 50: 19 
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0 جون در قرآن آمدم, است : وقالتِ او لنست التصاری ۳۹ 
شی ء وقالتِ التّصاری ليْسَتِ الیو علی نیع نمود. می‌کفتند: تصاری بر 
حق نیستند, و نصاری می‌گفتند: بهود بر حق نیستند.» (1) لذا منظور مرد 
از این جمله, تکذیب هر دو فرقه آن‌ها می‌باشد. مراد از «ایمان به چیزی 
که ندیده است» آن است که به خدای نادیدنی ایمان دارد و بالاخره منظور 
از «اقرار به چیزی که خلق نشده» قیامت ت است که هنوز به وجود نیامده 
است. سپس عمر گفت: «به خدا پناه می‌برم از هر معضلی که علی در او 
نباشد و اگر علی نبود عمر هلاک می‌شد.» (2) همچنین در جای دیگری 
کفته نود: «میاد آن روزی که فشکلن برايم: پیش آید..: علی علیه السلام 
در دسترس نباشد» (3), یا خطاب به سایر صحابه پیامبر خدا| می‌گفت: تا 
علی علیه السلام در مسجد است احدی حق ندارد زبان به فتوا بگشاید.» 
(4) 

و نظیر اين وقایع در تاریخ زیاد نقل شده است. (د) 


چرا شیعه دست بسته نماز نمی‌خواند؟ 


1- بقره 2: 113. ۱ 

2- مسند زید بن علی. ص 335؛ مناقب ال ابی‌طالب. ج 2 صص 184, 
5 و 187: بنابیع المودة لذوی‌القربي, ج 3. ص 147 شبهای پیشاور. ص 

4 «آعوذ باه من معضلة لیس لها آبو حسن : لو لا علتآهاک عمره 
« بقیت امضاه لیس لها ام 

6 الاظرات فی. امامهر ص ۱445 تفت اعد فی. الفنستد و عازن 
حاضر». 

5- در کتاب شبهای پیشاور ص 864, سی مورد از کتابهای اهل سنت نقل 
می‌کند که عمر بن الخطاب برای حل مسائل از امیرالمومنین سوال کرده 


است. 
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پرسش: چرا شیعه دست بسته نماز نمی‌خواند؟ 

پاسخ: 

1- چون شیعه آن را حرام و هیچیک از مذاهب اهل سئّت آن را واجب 
ندانسته‌اند. 

تغضی آن: را مستخب و کروهی, در تماز های واجب آنرا مکروه شمرده‌اند و 
زمان پیامبر و خلیفه اول همه صحابه دست باز نماز می‌خوانده‌اند ۳ در 
زمان خلیفه دوم این بدعت گذاشته شد. 

دارم دست رم دست گذاشتن در ِ ۱ علماء ( رام سنت) اختلاف 
است, مالک ابن انس در نمازهای واجب مکروه و در نماز نافله آن را جائز 
شمرده و جمهور آن را مستحب دانسته‌اند. علت این اختلاف نظر روایات 
صحیحی است که به دست ما رسیده که نماز پیامبر را توصیف می‌کند و در 
آن نقل تشده که بیامبر دست. راست. روق دست چب می‌گذاشته‌اند. از 
طرفی به مردم امر شده که دست روی دست گذاشته نماز بخوانند 
(دستور دهنده معلوم بیست (( 

عمده دلیل جمهور اهل سنت دو روایت ت است: 

از رن ین ۱۳ ۱۳ مردم مأمور شدند که (مردان) 
دست روی دست نماز بخوانند. ابو حازم می‌گوید این را (صحیح) نمی‌دانم 
دای ای و مر ادا وت .۳ 

2- روایت دوم هم مرسل است؛ زیرا اهل سئت روایت علقمه بن وائل از 
پدرش را مرسل می‌دانند و معتبر نمی‌شمارند. (3) 


دنه الستید حلة الال کاب الضلام فصضل دوف مساله تمرم 36 1 
193. 
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طبق بعضی روایات منقول است که روزی چند نفر از اسرای مجوس بر 
عمر وارد شدند و جهت ادای احترام دست به سینه بودند. علّت آن را 
پرسید. گفتند ما برای احترام به بزرگان چنین می‌کنیم. عمر پسندید و 
دستور داد در نماز برای خضوع بیشتر چنین کنند. (1) ولذا اتمه احل بت ان 
را جائز ندانسته‌اند. 


معصومین و علم غیب 


1- جواهر الکلام, ج 11, ص 19 پاسخ به شبهات؛ طبسی. 
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پرسش: علم غیب مخصوص پروردگار است. ایا کسان دیگری چون 
معصومین هم غیب می‌دانسته‌اند؟ موارد یا مصادیقی از ان را بیان نمایید. 

پاسخ: در قرآن مجید آیاتی وجود دارد که صراحتاً علم غیب را مخصوص 
خداوند می‌داند. متا ور ابه شریفه‌ای از سوره انعام که در نماز غفیله نیز 
خوانده می‌ شود می‌فرماید: وَعنده مَفاتح ایب لا یَعْلَفْها الا هو عم ما 
ی الب ابر وما تیتقط من ورَقخ الا بَعلفها ولا عَبَةٍ فی ظلْماتِ لاّْض 
۳ رطب وا پاپس | الا فی کتاب مبین: «کلید مخازن غیب نزد خداست و 
کشی جر آو بر آن آناهی ناو »: ۰ (1) علم غیبی که شیعیان برای انبیاء و 
اوصیا ء قائلند شریک بودن در صفت خدایی نیست, بلکه قسمتی از وحی و 
الهام است که از جانب خداوند بر آن‌ها نازل شده است. و حقایق را بر 
علم را به دو نوع ذاتی و عرَضی تقسیم می‌کنند. علم ذاتی يا علم مطلق, 
منحصر بفرد و مخصوص ذات اقدس پروردگار است. در حیطه عقل بشر 
قابل تصور نیست و بشر از آن عاجز است. لذا آنچه که بشر می‌گوید اثبات 
احفالی ان انسنت: علم عرضی نیز خود به دو قسم دیگر تقسیم می‌شود: 
علم اکتسابی و علم لدنی. علم اکتسابی به واسطه مدرسه رفتن و 
آموزتتن دیدن نه: داسشت: فی آید: و به همان مقداری که زحمت مي‌کشیم 
حاصل می‌گردد. علم لدئی علمی است که بدون تحصیل, از .میدذا فیاض 
افاضه می‌شود. خداوند در قرآن مجید می‌فرماید: ۱ من لذا علما؛ 
از نزد خود به. او علم لدنی آموختيم» (2] بنابزاین هید مسلماتی 
نمی‌تواند ادعا کند که علم _به غیب, جزو ذات پیغمبر و امامان است. بعلی 
آن‌ها نیز همانند خداوند, ذاتا عالم به علم غیب هستند. 


1- انعام 6: 59 
2- کهف 18: 65 
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بر حسب اعتقاد شیعیان. در مواقعی که مشیت و اراده الهی تعلق گیرد و 
مصلحت بداند, به هر یک از مخلوقات خویش علم و قدرت عطا می‌کند. 
این افاضه علم, گاهی به واسطه معلم و افراد بشر و گاهی بدون واسطه 
آن‌ها صورت می‌گیرد. نوع دوم افاضه علم, به علم لدتّی و علم غیب تعبیر 
می‌شود و بدون مکتب رفتن و معلم دیدن حاصل می‌شود. 
خداوند کر تفه نمض فحا هی فف ماید؛. عالم الْقيّب قلا بْظهرٌ علی عَیّیه 
آحداً لا مَنِ ارْتضی من رشول ی «خداوند که عالم و دانای غیب است, 
احدی" را بر غیب خویش آگاه نمی‌سازند, مگر کسانی که از رسولان 
پز گزیده خویش را «»»* 111۰ این آیة صراحت کامل دارد که برگزیدگان و 
رسولان, مستثنای 1 هستند که خدا وید به آن‌ها افاضه ,می کند. در 
سپوره آل عمران نیز می‌فرماید: وما کاپ له عکمُ علی اقب وَلکِنَ 
له تبی من رسله من یشاء منوا بالله وَرسْله ون توْمِنُوا 5 وَتتفَوا فلکم 
ی «خدای 1۳ همه شما 7 از اسرار غیب آگاه 9 لکن 
4 ار ۳ پس شما به 
خدا و پیغمبرش بگروید که چون ایمان آورید و پرهیزگار شوید, اجر عظیمی 
خواهید یافت.» (2) این آیه نیز صراحت دارد که افراد برگزیده‌ای از جانب 
حق, به عنوان رسول انتخاب می‌شوند و به اذن و امر پروردگار, عالم به 
علم غیب می‌شوند. استثنایی که در این دو ایه وجود دارد بدین معنا است 
که علم غیب جزو ذات پروردگار است ولی کسانی نیز مستثنی شده‌اند. 
در آیات دیگری از قرآن مجید, این موارد استثنا به صراحت مشخص شده 
است. 
در سوره آل وعمران, حصرتر یی یه کوم .وه بنی اسرائیل می‌فر‌ماید: 
سکم بما تأکلونَ وم تذدخژون فی ی «به شما بگویم که در خانه 
هایتان چه می‌خورید و چه ذخیره. دارید.» (3) در سوره کهف می‌فرماید: 
قَل نما آتا بت منلکم وحی الم تما هکم ال واحد؛ «ای رسول! به آن‌ها 
دک هن تیسونتقما بشزی هتم که بم من وی 


1- چن 72: 26 
2- آل عمران 3: 179 
3- آل عمران 3: 49 
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می‌رسد. و جز این نیست که خدای شما خدای یکتا و واحدی است.» (1) 
آپا رسیدن وهی به پیامبران چیزی جز افاضه علم حق تعالی به دریافت 
کنندگان وحی است؟ آبه دیگری از سوره کهف صراحت دارد که به پیغمبر, 
علم لذتی آضوخنیم ؛ وعلمناخ من لذتّا علما (2) 

و آموزش این علم. چیزی جز علم غیب نیست (در اینجا نیز پیغمبر مستتنی 
شده است). لذا چون این استتثنائات محدود و مخصوص برگزیدگان حق 
تعالی است. هر کس دیگری چنین ادعایی کند. کذاب و بازیگر است. 
بنابراین با توجه به آیات مذکور, دریافت وحی و افاضه علم غیب به 
پیامبران و رسولان برگزیده خداوند اثبات می‌ شود. 
از آنجا رکه معصومین, برگزیدگان خداوند و خلفای منصوب و منصوص 
رسول‌الله صلی الله علیه و له می‌باشند که خداوند به وسیله خود پیامبر, 
آن‌ها را برگزیده است. ینس این افاضه را نیز می‌توان به آن‌ها نعمیم داد. 
به عبارت دیگر, شیعه اعتقاد دارد همان پرده و حجابی که در مقابل دیدگان 
عالمیان است, که نمی‌گذارد در اين عالم به جز آنچه ظاهر و نمایان است 
را ببیند, در مقابل دیدگان انبیا و اوصیای آن‌ها نیز می‌باشد. به اقتضای 
زمان و مکان. همان خدای عالم الغیب که قادر به افاضه فیض می‌باشد, به 
هر مقدار و هر وقت که صلاح بداند و مقتضی باشد, پرده‌ها را از مقابل 
دیدگان آن‌ها برداشته تا پشت پرده را ببینند و از اسرار غیب خبر دهند. 7 
گاه هم که صلاح نباشد, پرده می‌افتد و بی‌خبر می‌مانند. به همین جهت 
است که آئمه در برخی موارد. اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. عبارت «اگر کر از 
خود علم غیب می‌دانستم خوبی‌ها و خیرات خود را زیاد می‌کردم», ( ۳ 
بدین مفهوم است که مستقلا از پیش خود خبری از غیب ندارم؛ مگر آن‌که 
پرده‌ها بالا رود افاضه فیض کرد و حقایق مستور و پنهان بر او مکشوف 

دد. 
گر 
به عبارت دیگر, تفت فقو آست که هلها ی رسول اه صلن آلله علیه»: 
آله باید مانند خود آن حضرت. عالم به ظاهر و باطن امور باشند. بلکه در 
جمیع صفات- به غیر از مقام نبوت و 


1 کهف. ۰18 110 

2- کهف 18: 64 

3 جواهر الکلام, 0 در و19 کفاية الایر. صي 00)د. جامع البیان: 8 0 ص‌ 
0 شبهای پیشاور, ص 912 َو کثث أَعَلَمْ اقب لاستکتَرث من الحَیر. 
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رسالت و شرایط خاصه آن مثل نزول وحی و کتاب و احکام- باید مانند 
ایشان باشند. 

لازمه این اعتقاد. وجود خلیفه‌ای است که خود رسول‌اللَهِ صلی الله علیه و 
آله از طرف خداوند منصوب نماید. نه خلیفه‌ای که برگزیده جماعتی از 
مردم باشد- هر چند پیغمبر آن خلیفه انتخابی را نفی و حتی کسانی چون 
معاویه را لعن کرده باشد. ۱ 

خلفای مورد نظر شیعه, دوازده نفرند که اولین ان‌ها امام المتقین علی 
علیه السلام و سپس یازده فرزند بزرگوارش می‌باشند. ضروری است 
مجددا یاد آوری شود: اظهار عجز و ناتوانی خلفای انتخابی جمعی از مردم, 
در برابر سوالات علمی و مطلق علم- چه رسد به علم غیب و آگاهی از 
دارا بودن علم غیب را- کنار رفتن پرده‌ها و مکشوف شدن حقایق مستور- 
برای نخستین امام و جانشین بر حق پیامبر اثبات می‌کنیم و برای بقیه یازده 
امام بزرگوار. فقط به ذکر مصادیقی از علم الغیب خواهیم پرداخت. 

حدیث مدینه که به حد تواتر رسیده است و بیش از 200 نفر از علمای 
اهل سنت نقل کرده‌اند. یکی از دلایل ما است. اسامی 50 نفر از آن‌ها در 
صفحات 916 تا 918 کتاب شبهای پیشاور آمده است. پیغمبر خدا صلی 
الله علیه و له این حدیبت را در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و به 
مناسبت‌های کوتا خوتی بیان کرده است: «من شهر علمم و علی دروازه آن 
است. پس هر کس می‌خواهد از ان بهره برد باید به سوی در ورودی [ 
یعنی علی علیه السلام بیاید.» (1) اصل کامل حدیث را ابن مغازلی 
شافعی و بسیاری دیگر, از ابن عباس و جابر بن عیدالاه انصاری نقل 
کرده‌اند. در این حدیت آمده است: پیامبر صلی الله علیه و آله بازوی علی 
علیه السلام را گرفت و فرمود: «اين مرد امیر و رئیس نیکوکاران و قاتل 
کافران است. یاور او یاری شود و خوار کننده او خوار گردد. . سپس صدای 
خود را بلند کرد و گفت: من شهر علم ام و علی دروازه آن است. پس 
ار ۳ از ان بهره برد باید به سوی در ورودی آن یعنی 


12 ۱ # ص‌ 921 «أنا مدينة ااخلم وعلیث بابها ومن 7 اعل 
فلیأأت الباب» 


ص: 212 

علی غلیه الشلام رود »131 

حدیث دیگری که تا حدودی به همان اندازه حدیث مدینه, به حد تواتر 
رسیده, حدیت دار الحکمه است که پیامبر فرمود: «من سرای حکمتم و 
علی فزو از ارت هر کس می‌خوآهد از آن بهزه بزده بایة به.نزد علی برود.» 
(2) چون در عربی, آوردن «ال» بر سر «علم» و «حکمت» نشانه عام 
بودن. جامعیت و کلیت ان است. پس علم ی به طور عام و یا به 
عبارتی هر علم و حکمتی را شامل می‌شود. و شهر علم 
و حکمت بوده است, علم جامع. شامل ظاهر و باطن امور, آشکار و 
مستور. مشهود و غیب و همه علوم خدادادی است. لذا علی علیه السلام 
نیز در ورودی و دروازه رسیدن به همه علومی است که در وجود پیامبر 
صلی الله علیه و اله می‌باشد. بنابراین, علی علیه السلام عالم به ظاهر و 
باطن قرآن نیز بوده است. چنانچه حافظ ابونعیم در جلد اول حلية الاولیاء؛ 
محمد بن یوسف کی شاغعی در کفایةالطالب و سلیمان بلخی در ینابیع 
المودة از کاتب وحی عبدالله بن مسعود نقل 1 که گفت: «قرآن بر 
هفت حرف نازل شد و هر حرفی از آن‌ها دارای ظاهر و باطنی است. علم 
را یاف یا ۳۰ 

ابو حامد غزالی در کتاب بیان علم لدنی نقل نموده است که علی علیه 
السلام فر مود: 

«رسول خدا صلی الله علیه و آله زبان خود را در دهان من گذارد. پس از 
لعاب دهان ان حضرت برای من هزار باب از علم باز شد که از هر باب ان 
هزار یاب دیگر باز می‌شود.» (4) آبن مغازلی شافعی نیز از اين عباس از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله نقل می‌کند که فرمود: «چون شب معراج 
به مقام 


1- مناقب خوارزمی, مناقب ابن مغازلی, تاریخ ابن عساکر, ینابیع المودة 
لذوی القربی, ج 1. ص 219: شبهای پیشاور. ص 921 «هذا امیر البررة و 
قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله فمد بها صوته ثم قال آنا 
مدينة الحکمة و علیث بابها فمن آراد الحکمة فلیأت الباب». 

2- نهج الایمان. ص 342 شبهای پیشاور. ص 0 «آنا دار الحکمة و علی 
بابها فمن آراد الحکمة فلیأت‌الباب». 

3- فتح الملک العلی, ص 72: شبهای پیشاور. ص 923 «ان القرآن اترل 
کی تسه اخرف ها مها جرف. ۱ وله طفر ن ی وه ان سل این 
ابی‌طالب عنده علم الظاهر و الباطن». 


4- ینابیع المودة لذوی القربی, ج 1 ص 231؛ شرح الاخبار. ج 2 ص 308؛ 
شبهای پیشاورٍ, ص 924 

«ٍن رسول اه صلی الله علیه و آله علمنی آلف پاب, کل پاب منها یفتح 
الخطاب». 
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قرب رسیدم. خداوند با من حرف زد و نجوی نمود. پس هر چه را یاد 
گرفتم به. غلی: علیه السلام نیز آموختم؛ لذا علی باب علم من است.» (1) 
از عايشه حدیث مفصلی منقول است که در آخر آن یک «پیغمبر علی 
علیه السلام را خواست و او را به سینه خود چسباند و عبا را به سر کشید. 
من سرم را نزدیک بردم و هر چه گوش دادم چیزی نفهمیدم. تا اين‌که علی 
و از جبین مبارجش. ار رز 022 ۳ به 
ی و[ 
به من هزار باب علم آموخت که از هر باب آن؛ هزار باب 
می‌شود.» (2) بنابراین. فرمايش امام علی علیه السلام که به کرات 
مردم خواسته است: «بپرسید قبل از این‌که دیگر مرا 0 
من علم فراوان است» (3) دلالت بر وجود منبع عظیم علم رسول‌اللّه 
صلی الله علیه و آله و نیز احاطه کامل ایشان به جمیع علوم است. به 
همین دلیل هیچ یک از صحابه, به این صراحت و يا حتی به کنایه, مردم را به 
پرسیدن از خود دعوت نکرده‌اند. همانطور که علمای اهل تسنن از صحابه 
نقل کرده‌اند از سعید بن المسیب نقل شده کسی غیر از علی علیه السلام 
نگفت سلونی .. ۰ )4 

از جمله راه‌هایی که از جانب پروردگار و به وسیله خاتم الانبیا صلی الله 
علیه و آله به علی بن ابی‌طالب علیه السلام افاضه فیض می‌شده «جفر 
جامعه» (5) بوده است که مورد تایید علمای اهل سنت نیز می‌باشد. جفر 
جامعه. کتابی است مخصوص علی علیه السلام که در آن کتاب کلیه 


1- ینابیع المودة لذوی القربی, ج 1. ص 245: شبهای پیشاور. ص 924 
لا رس دی رن کاستیت و ای ما ات ییا الا علمنه غلا 
فهو باب علمی». 

2 شرج للاخبار. جح 2 ص 308: شبهای پیشاور. ص 927 «قد علمنی 
سول الله الق‌ناب هر العلم و من کل‌باب یفتح الف 3 

3- کشف الیقین؛ ص 6ظ؛ ینابیع المودة لذوی القربی, ج 1 ص 224 
شبهای پپشاور. ص 927 «سلونی قبل‌آن تفقدونی فان بین الجوانح مّی 
علما جفا». 

4- اسد الغابه, ج 4, باب علی. 

5- ابو حامد غزالی؛ ینابیع المودة 403؛ در المنظم محمد بن طلحه حلبی. 


0 
حوادت عالم ۳ انقراض آن به طریق رمز نوشته شده است و اولاد آن 
حضرت به ان کتاب حکم می‌کنند. در سال دهم هجرت و پس از مراجعت 
از جته لداع رکیل بز رسول‌الله ضلی, الله علنه و المروان فد مکی 
وقات آن حضرت را به ایشان داد. آن حضرت دست‌های خود را به سوی 
پروردگار بلند کرد کات خدایا به من وعده دادی و هرگز خلف وعده 
ای ور 
السلام را بردار و با او به بالای کوه احد رفته و پشت به قبله بنشینید. 
حیوانات صحرا را صدا کن تا جواب دهند. در میان آن‌ها بز سرخ رنگ 
بو کی( می‌بینی که شاخ‌های او اندکی بالا آمده است. به علی دستور ده 
تا او را ذیح کند و پوست آن را از سمت گردن پکند و وارونه دباغی نماید. 
آنگاه جبرئیل برای تو دوات و کاغذ و مرکب می‌آورد که از جنس مرکب‌های 
زمین نمی‌باشد. پس از آن هر چه جبرئیل به تو می‌گوید آن را به علی بگو 
۳ بر آن پوست دباغی شده بنویسد. آن پوست برای همیشه باقی مانده, 
مندرس نشده و محفو ظ خواهد ماند. هرگاه ان را تشاد تازه خواهد بود. 
پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله مطابق همان دستور, به بالای کوه احد 

رفت و عمل کرد. ۱ 

جبرئیل نیز قلم و دوات و مرکب خدمت ایشان آورد. حضرت نیز به علی 
اسای صت ی ایو علی اه فلا ادها ام ماشه نی آ اه 
جبرئیل از جانب رب جلیل, کلیات و جزییات وقایع مهم عالم را به پیغمبر 
گفت. پیغمبر هم به علی باز می‌گفت و علی علیه السلام بر آن پوست 
می‌نوشت. . جبرئیل گفت و علی علیه السلام می‌نوشت تا آن که پوست‌های 
باریک دست و پای بز هم نوشته شد. در آن کتاب «هر چه بوده و هست و 
تا روز قیامت خواهد بود» (1) ثبت شد. 

تمام وقایع را حتی اسامی اولاد و ذراری دوستان و دشمنان, و هر انخه بر 
هر یک از آن‌ها تا روز قیامت وارد خواهد شد. نوشتند. آنگاه پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله آن جلده و جفره را به علی علیه السلام داد و جزو 
ات خی مات مامت را رت فقو افاخت. که ار تا زود آن 
را به امام بعد از خود به ورائت می‌سیارد. 

اتون سکن انسفت این ال مر سود که تم همه مقانم .ار 


پیشاور. ص 929 «کلما کان و ما هوکائن الی یوم القیامة». 
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نوشته می‌شود؟ معلوم است که بزغاله عادی و معمولی نبوده و علی علیه 
السلاه تارادا رصن ی توسته است در ی تخر اعدا این کنات بر 
فقط مخصوص ائمه اطهار می‌باشد. ۱ 
روزی همه فرزندان امیرالمومنین علیه السلام جمع بودند ان کتاب را به 
فرزندش محمد حنیفه که بسیار عالم و دانا بود داد ولی او نتوانست از ان 
چیزی درک نماید. بنابراین. هر چه ائمه اطهار از وقایع بعد از خود خبر 
می‌داده‌اند همگی از این کتاب بوده است. 
شیوه دیگری که پیغعمبر , بر امیرالمومنین علیه السلام افاضه فیض می‌کرد, 
کاب مهر شده‌ای 99 که جبرئیل ترای آن حضرت آورده است. مورج 
محقق, ابوالحسن علی بن الحسین مسعودی در کتاب «اثبات الوصیه» نقل 
نس جبرئیل با فرشتگان مقرب, کتاب مسجلی را از جانب پروردگار 
برای پیغمبر صلی الله علیه و اله اورد و عرض کرد به جز وصی شما بقیه 
افراد حاضر در مجلس. , بیرون روند تا کتاب وصیت تقدیمتان گردد. پیغعمبر 
هم از همه اطرافیان حاضر به جز علی, یه حسن و حسین علیهم 
السلام خواست تا بیرون روند. سپس جبرئیل ؟ 
پا فتوال له صلی الله علیه و آله! خداوند به شما سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: این عهدنامه‌ای است که با تو پیمان بسنم و ملائک گواهی 
دادند. آنگاه آن کتاب را از جبرئیل گرفته و به علی علیه السلام داد. 
پس از قرائت آن کتاب فرمود: این عهد پروردگار من به سوی من است و 
امانت او است. 
پس به تحقیق پیام حق را رسانده و ادا نمودم. امیرالممنین علیه السلام 
گفت: من هم به تبلیغ, نصیحت و راستی بر آنچه که گفتی شهادت هی‌دهم. 
چشم, گوش, گوشت و خونم به آن گواهی می‌دهد. سپس رسول‌اللّه صلی 
الله علیه و آله : به امام علی علیه السلام فرمود: این وصیت من از جانب 
پروردگار است. آن: را از من بگیر و وفای به 9 را قبول و ضمانت نما. 
علی علیه السلام آن را قبول کرد و پاری بر آن را از خداوند سبحان 
خواست. 
در آن کتاب, با امیرالمومنین علیه السلام شرط شده است که «دوستی با 
دوستان خداء و دشمنی با دشمنان خدا و برائت و بیزاری از ان‌ها, بردباری 
و صبر بر ظلم و ستم و فرو نشاندن اتش غیظ و غضب وقتی که حق 
مسلم تو را ازتو سلب و خمس تو را تصرف نمایند و حرمت تو را نگه 
ندارند و محاسنت را با خون سرت رنگین کنند.» در پاسخ. امیرالمومنین 
علیه السلام گفت: قبول نمودم که اگر حرمت مرا شکستند. سنت را 
تعطیل, احکام کتاب را پاره, کعبه را خراب و محاسنم را از خون سرم 
خضاب کنند. صبر و تحمل و 
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بردباری پيشه کنم. انگاه جبرئیل و میکائیل و ملائکه مقرب را بر 
امیرالمومنین شاهد و گواه گرفت. انچه را نف کلی رسانده بود به فاطمه, 
حسن و حسین علیهم السلام نیز رساند و تمام وقایع را برای ان‌ها شرح 
داد. سین آن. وصیت. نامه را با مغر طلابی. که: آتشن ندیده بود: مههور 
گردانید و تحویل علی علیه السلام داد. 

اما برخی از وقایعی که مقضومین از آینده خبر داده‌اند برای تمونه در زیر 
آورده می‌ شود. 

1 ابن ابی‌الحدید معتزلی در جلد اول شرح نهج البلاغه اررط ۱ صای 
الله علیه و آله نقل می‌کند که به علی علیه السلام فرمود: «به زودی بعد 
از من با ناکثین و قاسطین و مارقین جنگ می‌کنی.» (1) مورخین در تاریخ 
ثبت نموده‌اند که بعد از حدود سی سال, امام علی با ناکثین (اهل جمل, به 
اغوای طلحه و زبیر و به رهبری عایشه), قاسطین (اتباع معاویه و عمرو 
عاص در واقعه صفین) و مارقین (خوارج نهروان) جنگید. 

2 در شرح مواقف. ماجرای عهدنامه مامون خلیفه عباسی و امام هشتم را 
نوشته که پس از اآن‌که مامون با زور و تهدید, امام رضا علیه السلام را 
مجبور به قبول ولایتعهدی خود نمود. عهدنامه‌ای نوشت و ان را برای امضا 
نزد امام رضا علیه السلام بردند. امام شرحی بدین مضمون بر آن نوشت: 
» ... به درستی که او مرا به ولایت‌عهدی و امارت بزرگ مسلمین منصوب 
کرد. اگر بعد از او زنده بمانم که جفر جامعه دلالت بر خلاف آن دارد (یعنی 
بعد از او زنده نخواهم بود) نمی‌دانم که تحولات ۳ سبت به من و 
شما چگونه خواهد بود (یعنی می‌دانم). حکم از آن خدا است که به حق بین 
افراد داوری خواهد کرد. او بهترین جدا کننده حق و باطل است (خیر 
الفاصلین).» سپس امام رضا علیه السلام عهدنامه را امضا نمود. 

3 ابن ابی‌الحدید در جلد اول شرح نهح البلاغه آورده است: شخصی در 
مسجد از جا برخاست و از امیرالموّمنین علیه السلام پرسید: بگو ببینم که 
در هر طرف سر و صورت من چقدر مو وجود دارد؟ حضرت فرمود: پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله مرا خبر داده است که در پای هر 


1- شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 6, ص 130؛ عوامل اللثالی, ج 4, ص 
7 الغدیر, ج 10, ص 47: شبهای پیشاور ص 911 «ستقاتل بعدی 
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موی سر تو, ملکی است که تو را لعنت می‌کند و در پای هر موی صورت تو 
شیطانی است که تو را می‌فریبد. در خانه تو گوساله‌ای است که پسر 
پیغعمبر را خواهد کشت. سوال کننده, انس نخعی بود که در آن هنگام 
فرزندش «سنان» کودکی بود که در خانه بازی می‌کرد و در سال 61 
کننده سعد بن ابی‌وقاص (1) بوده و پسرش عمر بوده که فرمانده لشکر 
کربلا شد و امام حسین علیه السلام را شهید کرد. 

4 امام احمد حنبل در مسند و ابن ابی‌الحدید در جلد اول شرح نهج البلاغه 
اورده‌اند: روزی امام علی علیه السلام در دوران خلافت ظاهری اش در 
مسجد کوفه نشسته بود و اصحاب, دور ایشان را گرفته بودند. شخصی 
گفت خالد بن ولید عویطه در وادی القربی از دنیا رفته است. حضرت 
فرمود: «او نمرده است و نخواهد مرد تا آن‌که سردار لشکر گمراهی و 
ضلالت شود و علمدار او حبیب عمار خواهد بود.» جوانی از میان جمعیت 
صدا زد یا علی! منم حبیب بن عمار, که از دوستان واقعی و صمیمی شما 
می‌باشم. ِ ِ 

حضرت فرمود: «دروغ نگفته و نخواهم گفت. زمانی را می‌بینم که خالد, 
سردار لشکر کمراهان است و تو علمدار او هستی. سیس امام اشاره به 
باب الفیل نموده و گفت: از این در وارد مسجد می‌شوی و پرده پرچم تو به 
در مسجد گیر کرده و پارو خواهد شد.» سال‌ها از اين موضوع گذشت و در 
زمان خلافت يزید. عبیدالله زیاد والی کوفه شد. لشکر بزرگی را به چنگ و 
یچ ای سب ار همان مردمی که ان زور ود 
اطراف علن علیه السلام نشسته بودند و این خبر را شنیده بودند, در 
مسج خاضر. برد نق که ضدآی سلمله ه صاهمی لشکریان علند ند خالد بن 
ولید عویطه, سردار لشکر گمراهی و ضلالت که عزم کربلا و جنگ با پسر 
پیغمبر را داشت, برای مانور و نمایش از باب الفیل وارد مسجد شد. 

به هنگام ورود علمدار او, که حبیب بن عمار بوده, پرده پرچم او به در 
مسجد گرفت و پاره شد. آنگاه منافقین به حقیقت علم و صداقت 
5 او نهج البلاغه خکایت ۳ اخباری مثل غلبه مغول‌ها, سلطنت 
چنگیزخان, 


1- ممکن است هر دوی آن‌ها نیز در دو مجلس مختلف چنین سوالی را 
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حالات خلفای جور و طرز رفتار با شیعیان را پیش بینی نموده که همه آن‌ها 
در صفحات 208 تا 211 جلد اول شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید مفصلا 
بیان شده است. ۲ 

6. علی علیه السلام به اهل کوفه خبر داد که به زودی معاویه بر ان‌ها چیره 
شده و آن‌ها را به سب و لعن امیرالمومنین وادار می‌کند. پس از شهادت 
امام علی علیه السلام, معاویه بر کوفه مستولی شدو مردم را به سب و 
لعن امیرالمومنین علیه السلام و تبری جستن از ایشان امر می‌کرد 

این کار تا هشتاد سال ادامه داشت و حتی در خطبه‌های نماز و منابر, 
ایشان را سب کرده و لعنت می‌فرستادند. تا این که در زمان خلافت عمر 
بن عبد العزیز, این عمل قبیج ممنوع شد 

7. ماو ی ای اتفاق افتاد, امام خبر قتل تزمله, 
رئیس فرقه خوارج که معروف به ذوالندیه بود را داد. ایشان فرمودند: که 
در این جنگ بیش از ده نفر نجات پیدا نمی‌کنند و بیش از ده نفر از 
مسلمانان کشته نمی‌ شود. بعدها تقاضین فرمایشات ایشان عیناً به وقوع 


9. ابن اثیر در جلد چهارم اسد الغابة نقل نموده: زمانی که عبد الرحمن بن 
ملجم مرادیر به حضور امام علی علیه السلام رسید در حضور اصحاب. 
زبان به مدح آن حضرت گشود و با زبان شعر گفت: خداوند تو را به امامت 
ی و تو صاحب جود و سخایی 

.. جمیع اصحاب از کثرت علاقه اپن ملجم به امام علی علیه السلام و 

ایا ی اش هر ولی 
۱ کت ۱ 5 
ار سای ماس الا اه ان من ای هن ای 
تو را می‌خواهم و تو مرگ و کشتن مرا می‌خواهی. تو ای غذار ظاهر 
دوست؛ از قبیله مرادی هستی. عبد الرحمن گفت: مثل این که اسم مرا 
شنیده‌ای و از من خوشتان تض | ور امام گفت: نه»: به وضوح و آشکار | 
( 


اگر چنین است پس دستور دهید تا مرا به قتل برسانند. حضار نیز چنین 
تقاضایی ها فدص آهاس در بامیه کت ضیف اجارم فصاص قیال آد.حنایت 
را به من نمی‌دهد. 

9- فخر الدین طریحی نجفی در کتاب معروف «مجمع البحرین» که بیش 
از سیصد 
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سال پیش تالیف شده است درباره یت لفت «کوکب» از امیرالمومنین علیه 
السلام چنین نقل می‌کند: 
«اين ستارگان که در آسمانند. شهرهایی هستند مثل شهرهای روی زمین.» 
(1) 
10- نقل کرده‌اند: وقتی ریحانه رفتتا ازج امام حسین علیه السلام به دنیا 
آمد, مردم گروه گروه بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وارد می‌شدند و 

به آن حچرت تبریک می‌گفتند. شخصی در میان جمعیت به ایشان گفت: پا 
1 امروز از امام علی علیه السلام امر عجیبی دیدم. وقتی 
خواستیم برای تبریک خدمتتان برسیم. علی علیه السلام ما را منع کرد و 
گفت: یکصد و بیست هزار فزشته از اسمان تازل ۱[ 
پیغمبر صلی الله علیه و آله می‌باشند. ما متعجب شدیم که علی علیه 
السلام چگونه از شمار این فرشتگان آگاه است. آپا شما , به ایشان چیزی 
فرموده‌اید؟ 
پیغمبر صلی الله علیه و آله تبسمی نموده, از علی علیه السلام پرسید: 
چگونه تعداد فرشتگان را شمردی؟ حضرت فرمود: ملائکی که : صت 
می‌شدند و سلام می‌کردند. هر کدام با زبانی و لغتی با شما صحبت 
و ۳ ۳ ۳ 
با شما صحبت کرده‌اند, پس امار فرشتگان را دریافتم. آنگاه حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله فرمود: 
«خداوند علم و حلم تو را زیاد کند پا اباالحسن.» (2) 


سجده‌ی شیعیان بر مُهر و تربت 


[- مجمع البحرین, ج 4 ص 59؛ مستدرک البحار ج 9, ص 20 شبهای 
پیشاور صص 951 و 958 «هذه النجوم التی فی السماء مدائن مثل 
المدائن التی فی الأُرض». 

2- مناقب آل ابی‌طالب, ج 1. ص 331؛ بحار الانوار, ج 40, ص 171 
شنهای پیشاور: ض 961 «رادی ال علما وحلما نا با الخس 4 
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پرسش: : چرا شیعیان بر مهر و تربت سجده می‌کنند؟ 

پاسخ: بخاری در صحیح از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می‌کند: جهلت 
لی الارضش مسجدا خطهورا! زر هین شتجد ام و ماته‌باکیر کی را من. مردیده 
است. (1) ۱ 

سجده کردن یعنی صورت روی زمین گذاردن. آن هم زمین پاک. لذا 
شیعیان به تاسی از پیغمبر خود که سجده بر زمین را واجب می‌دانند, بر 
زمین سجده می 

به دلیل آن که اعلب خانه ها منازل و مساجد. مفروش می‌باشد و دسترسی 
به زمین آسان نیست و از طرفی جمع کردن فرش‌ها در وقت نماز ممکن 
تربت نامیده می‌شود با خود همراه دارند تا برای سجده کردن به زجمت 
نیفتند. بنابراین ن شیعیان همواره مهری را به نیت قطعه‌ای از زمین همراه 
اک این قطعه از زمین, 
ان طور که مغرضان بر ضد شیعیان تبلیغ می‌کنند به نیت بت نمی‌باشد. 
اخباری از اهل‌بیت طهارت رسیده است که سجده بر تربت پاک حسین که 
به خای کربلا معروف است. موجب فضیلت بیشتر و ثواب زیادتر می‌شود. 
بدیهی است که سجده بر تربت کربلا مستحب است و واجب نیست. در 
ات اه وا وی فا سر مر رام 
سلمه ورنیز عایشه نقل می‌کند: «دیدم حسین علیه السلام در آغوش جدش 
رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله نشسته است و خاک سرخ رنگی در دست 
آن حضرت می‌باشد. آن حضرت آن خا ی وا مت نی و می رید ام سلمه 
مرف و اه وا یر یل سرا یر داد 
است که حسینم را در سرزمین عراق می‌کشند. این:خاک را از انخا :بر انم 
آورده است, و من بر مصایب حسینم گریه می‌کنم. سپس تربت را به‌ام 
سلمه داد و فرمود: چون دیدی این خاک به خون تبدیل 
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شد. پس بدان که حسینم را کشته‌اند. ام سلمه آن خاک را در شیشه‌ای 
نگاه داشت تا در ظهر روز عاشورای سال 01 هجری؛ ان خاک به خون 
تبدیل شد و ام سلمه دریافت که حسین را به شهادت رسانده‌اند.» 

بر این اساس, اعتقاد شیعیان که گرفته از نص قرآن و سنت پیامبر و 
انا مس ای را مس و 
الارض است. یعنی خود زمین و هرچه مصداق زمین باشد. مانند سنگ 
بشرط آن‌که نظیر طلا و نقره (و سایر فلزات و سنگهای قیمتی) معدنی 
نباشد و چیزهایی که از زمین می‌روید, (بشرط ان‌که خوراکی و پوشاکی 
نظیر پنبه نباشد). لذا بهتر است سجده بر خاک کند و فرش و آسفالت 
(قیر) و نظایر آن‌ها چون از مواد معدنی است نمی‌توان بر ان سجده کرد. 
سجده بر خاک کربلا (با حکمت‌هایی که ائمه فرموده‌اند) فضیلت بیشتری 
دارد, چون شهادت امام حسین نمونه کامل بندگی است و در کربلا سر به 
خاک ند کین نهاد و در این راه خون او بر زمین ريخته شد. لذا سجده بر 
خاک کربلا نه تنها شرک نیست., بلکه توحید کامل است و سجده برای امام 
حسین نیست, سجده بر بهترین خاک است برای خدا. اگر سجده بر تربت 
امام حسین شرک باشد. سجده ملائکه بر خاک ادم هم شرک است. در 
حالی‌که خداوند هرگز دستور به شرک نمی‌دهد, بلکه به توحید کامل دستور 
می‌دهد. شیطان که ظرفیت توحید کامل را نداشت. سجده نکرد. لذ 
سجده ماء سجده بر خاک کاملترین خليفه خدا در زمان خود و به امر خدا و 
برای خدا است. 
شواهدی از فعل پیامبر و صحابه 
مسلم در صحیح خود به سند صحیح از انس روایت کرده است که پیامبر 
صلی الله علیه و آله قطعه حصیری داشت بنام خمره و بر آن نماز 
می‌خواند. (1) 
در سنن الکبری پا ی انصاری نقل می‌کند: نماز ظهر را با 


پیامبر 


اه تام ۱0 نع الما ند عرص 5 
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می‌خواندم پس مشتی از سنگ ریزه و شن از زمین بر می‌داشتم, تا خنک 
شود و بر آن سجده می‌کردم. (1) 

در سنن بیهقی از صالح سبابی نقل می‌کند: پیامبر شخصی را در حال 
سجده کنار خود مشاهده فرمود که بر پیشانی خود دستاری بسته بود. 
ایا وا را ۰ 

را در حال سجده دید که بر گوشه عمامه خود سجده می‌کند پس با دست 
اشاره کرد دستار خود را بردار و به پیشانی او اشاره فرمود. 

نافع هی گوند: عبدالله بن عمر بن الخطاب به هنگام سجده دستار خود را 
برمی‌داشت تا پیشانی خود را بر زمین بگذارد. (3) 


افقااف مات یا کانه با رکشگر 


- سنن الکبری 2, ص 439 


دز لد نی 


ص:3 22 

پرسش: : آیا مذهب چهارگانه با یکدیگر اختلاف دارند؟ آیا هیچ یک از نظرات 

آن‌ها با نص قرآن مخالف است؟ 

پاسخ: یکی از اعمال مسلم آن در باب طهارت, وضو و غسل با آب مطلق 
و پاک می‌باشد. خداوند در قرآن مخید. می‌فرهاند: آذا ففتم ال الصلام 
قاعسلوا وجْوهکم وأَبْدیِکَم الی القرافق؛ «چون برای آقامه ۱ برخاستید 
پس صورت و دست هایتان را تا مرفق بشویید.» (1) این آب باید پاک باشد 
و اگر یافت نشد, باید تیمم نمود. در سوره نسا آمده است: قَلْمْ تجذوا ماء 
فَتیتموا ضعیدا طیبا قاه فتشخوا بوخوهکم وأَیْدیکة «چون آب تیابید. بنتن با 
خاک باک تم کید و به صورت و دست‌هاتن مسح بکشید» [2) ان 
دو آیه استنباط می‌شود که برای نماز خواندن راه حل دیگری وجود ندارد. 
این حکم مورد اتفاق شیعیان, مالکی‌ها و شافعی‌ها ض‌با نشیند: امام اعظم 
ابوحنیفه که غالب فتواهایش بر اساس قیاس است,: حکم می‌دهد که انز آوو. 
شنفر ات تبافتید: عمل غسل و وضو را می‌توان با نبیذ (آب خرما) انجام داد. 
انم ححالی در یم بحاو سر امد شیم بت همق کم تحار در یج 
خود فصلی را با عنوان «لا یجوز الوضوء بالنبیذ ولا المسکر» دارد. امام فخر 
رازی نیز در جلد سوم تفسیر مفاتیح الغیب خود در ذیل آیه تیمم می‌گوید: 
«شافعی وضو با آب خرما را جایز نمی‌داند حال آن که ابوحنیفه آن را در 
سفر جایز می‌داند.» (3) برخی دلیل آبوحنیفه را حدیتی از ابو زید مولی 
خر بو حریت کل سین ند که امن موه لیات لحم با سول الم ان 
الله علیه و آله بود و چون آب نداشتند حضرت فرمود: چون هم خرما و هم 
آب» یاک بوده اننت با همان آپ خزهایی که دارق می‌توانی 


1- مائده 5: 6 

2 سوزه تسا 4: آیه 43. 

3- شبهای پیشاور ص 877 «قای الشافعی رحجمه له لا بجوز الوضوء به 
تبید التمر و قال ابوعنيفه رعمه الله‌یجو: دلک فی: | 


ا صه ص س اس اولا پیغمبر صلی الله علیه و آله در ليلة 
الجن تنها بوده و خود عبدالله بن مسعود گفته است: در لیلة 1 احدی با 
رسول‌الله صلی الله علیه و آله نبود. ثانیا لیلة الجن در مکه و قبل از 
هجرت اتفاق افتاده و آیه تیمم در مدینه نازل شده است. بنابراین حتی در 
ضورت درست. بودن این خدیت. این آیه ناسخ آن می‌باشد. تالتا ذهبی در 
میزان‌الاعتدال این مرد را شناخته شده نمی‌داند و می‌گوید هیچ حدیث 
دیگری از او نقل نشده است. 

لور آنه دیگری از سوره مائده آهده اسشت: وَامَسَحوا ش تدم وأَرَحْلَکَة ال 
لکقِنٍ؛ سر و پاهای خود را تا بر آمدگی پشت آن مسح کنید.» (1) همین 
قاغسلوا جُوعَکُم ویک «صورت و دست‌های خود را بشویید.» (2) به 
دلیل وجود «واو عطف» باید ترتیب به همان جوری که در قرآن مجید 1 
است, باشد. بدین ترتیب باید اول صورت و بعد دست‌ها شسته شود. به 
همین دلیل, در دنباله آیه آمده است: ابتدا مسح سر و سپس مسح پشت 
پاها وجوب پیدا می‌کند. لکن اکثر علمای اهل سنت., فتوا به شستن تمام پا 
در وضو می‌دهند. جالب است که در مسافرت با جایی که مشکل باشد. 
مسح بر جوراب یا کفش را مجاز می‌دانند که اين عمل بر خلاف دستور و 
فتوای اول می‌باشد. یه دلیل, آن که ذر آنجا می‌کوشده پاها را باید شست و 
مسح را بر آن جایز نمی‌دانند. به طریق اولی مسح بر کفش و جوراب نیز 
نباید کافی باشد. هیچ دلیل. حدیث. روایت و ایه‌ای وجود ندارد و معلوم 
نیست که چرا شستشوی پا را به مسح جوراب و کفش تنزل داده‌اند؟ 

در حالی که اند شریفه دلالت بر مسح دارد امسخوا بر سکم امام فخر 
رازی بیان قف کتة که امام احمد حنبل, اسحق, سفیان نوری و اوزاعی 
فتوای جایز بودن مسح بر عمامه و کلاه را داده‌اند! 


225 : 

۳ از فقهای اهل سنت؛ فرش‌های بافته شده از پشم. پنبه, ابریشم, 
چرم, آکرلیک, , مشمع, , موکت و کلا هر آنچه که روی زمین پهن شده باشد را 
هرمن هید آنتی مشخدم س آن نوا فحان چیه ایند در صورتی که اگر از 
کارشتناسان: متخصصان: و ذانشهنذان بر شیده. شود که ایا این موازد جزو 
زمین هستند؟ پاسخ منفی خواهند داد. 

از این قبیل اختلافات بین فرق چهارگانه اهل سنت. بسیار دیده می‌شود و 
اصلا به یکدیگر نیز هیچ اعتراضی نمی کنند. در حالی که برخی از این فتاوی 
بر خلاف نص صریح قرآن می‌باشد. 


نماز تراویح چیست؟ 


ص 226۰ 
پرسش: نماز تراویح چیست و در کجا تشریع شده است؟ 
پاسخ: نوافل شبهای ماه مبارک رمضان مورد قبول فریقین است و پیامبر 
فقط آن را به‌ صورت فرادی می‌خوانده و امیرالمومنین و ائمه اهل‌ بیت 
همگی آن را مانند بقیه نمازهای مستحبی به صورت فرادی می‌خوآندند. 
- طبق نقل بخاری عمر بن الخطاب دستور به جماعت داد و از کرده خود 
خشنود بود و می‌گفت «نعم البدعة هذه ...» (اين چه بدعت خوبی است؟!) 
(1) 
- قسطلانی ان را تشریع عمر می‌داند عمر ان را با تعبیر بدعت اورد؛ چون 
پیامبر برای مردم جماعت خواندن نماز تراویج را بیان نکرده و درزمان 
ابوبکر نبوده است. (2) ۱ 
عینی: عمر تعبیر «بدعت» اورد؛: چون پیامبر جماعت را برای این نماز 
تشریع نکرد و در زمان ابوبکر هم نبود. (3) ۱ 
قلقشندی: عمر اولین کسی است که جماعت رمضان را تشریع کرد و ان 
در سال 14 هجری بود. (4) 

- بیهقی چهار روایت از قول امیرالمومنین نقل می‌کند و خودش سند همه 
را ضعیف می‌شمرد که در آن‌ها امیرالمومنین نماز تراویح را تأیید کرده‌اند. 
- آئمه شیعه همگی‌نماز تراویح را بدعت و جماعت نماز مستحبی را حرام 
دانسته‌اند. (9) 
+ دا له ین هر تفت آتآن تفت ضی کر زم است. 
- در جواز به جماعت خواندن نوافل رمضان هیچ روایتی از پیامبر و اهل 
بیت پیامبر نرسیده است. (6) 


آیا شرعه خق است‌یا این که در افلیت است؟ 


1- صحیح بخاری, ج 1. ص 342 

2- ارشاد الساری ج 4, ص 656 

3- عمده القاری, ۳ 1 ص‌ 126 

4 ماّثر الاناقة فی معالم الخلافه, ج 2 ص 337 
<- سرائر. جح 3. ص 639 

6- پاسخ به برخی شبهات- طبسی. 
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حق باشد؟ 

پاسخ: امارهای فعلی دنیا نشان می‌دهد که جمعیت دنیا بیش از ۵ میلیارد 
نفر است. 

کل مسلمانان (شامل شیعیان و مذاهب چهارگانه شافعی, حنبلی, مالکی و 
حنفی و نیز وهابیون) حدود و1 میلیارد و جمعیت شیعیان به تنهایی حدود 
0 میلیون نفر می‌باشد. 

بیش از 2 میلیارد از جمعیت 6 میلیاردی جهان در چین - 
می کند که اکثریت قریب به اتفاق آنان بت پرست,؛ گاو پرست و حی 
شیطان پرست هسنند. 

اگر منطق سوال فوق صحیح باشد بدان معنا است که می‌توان آن را 
تعمیم داده و پرسید: «اگر اسلام و دین محمد صلی الله علیه و آله بر حق 
است. پس چرا مسلمین در اقلیت هستند و اکثر مردم جهان ان را 
نپذیرفته‌اند؟» 

در پاسخ به هر دو سوّال باید گفت: هرگز اکثریت. نشانه حقانیت نمی‌باشد 
و تعداد پیروان و طرفداران یک عفیده, موجب شناخت حق و باطل 
نمی‌شود. زیرا در اين صورت هم شیعه, هم اسلام و هم توحید و نبوت را 
نمی‌توان بر حق دانست؟ 

استناد به قرآن مجید و بیان حدیثی از امام الموحدین علی علیه السلام 
پشتواته این استدلال است. قران مجید در بسیاری از موارد به تعریف و 
تمجید اقلیت‌ها و نکوهش اکثربتٍ چزداخته است. برای مثال در سوره 
اعراف می‌فرماید: ولا تَجدٌ اکترهمٌ شاکرین خد طاکتر نان را شاکر و 
سپاسگزار نخواهی پافت. زل نو سنوره انفال: ثیز می‌فرماید: ان َولیاوه 
1 الَشتَفْونَ ولعنَ أَکَرَهَم 2 لا بعَلمُون؛ «به جز پرهیزگاران کسی اولیای او 
بیست و البته اکتر آنان تم دانند: ۳ (2) در سوره سبا نیز ات است : 
وقلیل من عبادی السّکوه ؛ و اندکی از 


[فراف 17۰7 
2- انفال 8: 34 


2 

بندگان من سپاسگزارند.» (1) 

بر اساس همین آیات است که امیر موّمنان. در جریان جنگ جمل در پاسخ 
فردی که پرسید «چطور ممکن است این همه مخالفان تو که اکثریت را 
تشکیل می‌دهند بر باطل باشند؟» فرمود: «حق و باطل را با تعداد پیروان 
آن نمی‌توان شناخت. حق را بشناس,: سیس اهل آن را خواهی شناخت. 
باطل را بشناس, آنگاه اهل آن را خواهی شناخت.» (2) 

اس سر که از سا و اعما است, اا رات است اه 
اتفاق نظر تمامی مسلمین جهان بر انجام امری. در اين اصل, یک نکته مهم 
نهفته است که اقلیت خواص مسلمین: باید همراه و همگام با اکثریت 
باشند تا اجماع حاصل شود. در غیر این صورت اجماع حاصل نمی‌شود و 
ه است اس اما ی یی شا واه ی ار 
حق باشد در حالی که اکثریت نظر دیگری دارند. 

به همین جهت است که اکثریت, جزو منایع فقه به حساب نیامده و از 
اجماع به عنوان منابع فقه یاد شده است. 


دلایل موّمن بودن ابوطالب 


1- سباً 34: 36. ۱ 
2 الانساب الاشراف, ص 238 «اِنْ الحقٌ والباطل لا یعرفان بأقدار 
الژجال. اعرف الحق تعرف آهله, اعرف الباطل تعرف آهله». 
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پررسش: آپا ابوطالب مومن بوده است؟ به چه دلیل ؟! 

پاسخ: 

1 اصبغ ابن نباته که از روات مورد وثوق اهل سنت است از امیرالمومنین 
نقل ی ند 

به‌خدا قسم پدرم ابوطالب و جدم عبدالمطلب و هاشم و عبد مناف هرگز 
بت را عبادت نکردند. 

2 خطبه عقد پیامبر و حضرت خدیجه را که حضرت ابوطالب انشاء کرد 
حکایت بر اعتقاد به‌توحید و نبوت ابراهیم و اسماعیل دارد «الحمد لله‌الذی 
جعلنا من ذرية ابراهیم ...» 

3 سلیمان بلخی حنفی در ینابیع الموده از موفق بن احمد خوارزمی از 
محمد بن کعب روایت ت کرده که ابوطالب به فرزندش علی علیه السلام 
دستور داد همواره پشتیبان و کمک و یاری دهنده «پیامبر» باش. در نتیجه, 
اولا اقرار .به.پيامبری پياهیر کرده است. انیا به: فرزتدنشن دشتور دادم از 
4. جریان دفاع از پیامبر در شعب: اگر کسی به پیامبر ایمان نداشته باشد, 
این چنین تا پای جان از پیامبر دفاع می‌کند. مگر بقیه عموهای پیامبر چنین 
دفاعی از پیامبر داشتند؟! هیچ کس به اندازه ابوطالب از پیامبر دفاع نکرد. 
5. به فرزندش جعفر طیار دستور داد به او ایمان بیاور. پشت سر پیامبر 
نماز بگزار. ۱ 

جعفر هم ایمان آورد و نماز گزارد و این اشعار را ابوطالب سرود که دلیل 
بر ایمان اوست: 

ان علیاً و جعفرا ثقتی عند ملم الزمان و النوب 

فالاض لا اخفل ای لا مه هی مسر 

علی و جعفر مورد وثوق من هستند, در روزهای سخت و گرفتاری‌ها 
پشتیبان من هستند, وانگذارید پسر عم خود را یاری نمایید, پسر برادر پدر 
و مادری من, به خدا دست از یاری پیامبر بر نمی‌دارم, پیامبری که دارای 
در این اشعار: 1. دوبار اقرار به پیامبری پیامبر نموده, 2. بهترین 
نموده, 4. اقرار به توحید هم در قسم اوست به بت‌ها قسم نخورده است؛ 
دیوان ابوطالب : پر از اشعار توحیدی است. 

6. ساهتر فان وفات اه که یی کی مه ام انوم مر ی اوه 
السلام دستور داد او را چون بقیه موّمنین کفن و دفن کنند و مدتی از خانه 


ِ- 
1 


بیرون نمی‌آمد و برای او استغفار می‌کرد. اگر مشرک بود پیامبر با ان اللَه 
لا یففر آن پشرک هو بففر ما دون دلک (1] 

برای او استغفار می‌کرد؟! (2) 

7 برای دفاع از پیامبر ایمان خود را ظاهر نکرد تا بتواند در میان مشرکین 
از پیامبر دفاع کند و لذا تا وفات کرد خداوند به پیامبر دستور داد که از مکه 
خارج شو که دیگر ابی‌طالب نیست که از تو دفاع کند و او هجرت کرد. 


دلایل علاقمندی و شیفتگی مردم به علی (ع) 


1- نساء 4: 116. 
2- طبقات محمّد ابن سعد. شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, الاسلام فی 
العم واباءء محمّد بن سید رسول برزنجی, خواص‌للامه, سبط ابن جوزی, 
تا رت نش "۳ 
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پرسش: چرا مردم شیفته و دلباخته علی ابن ابی‌طالب علیه السلام 
هستند؟ 

پاسخ: آبن هجر از علمای اهل سنت چهل حدیث در فضائل امیرالمومنین 
انتخاب کرده و در کتاب «صواعق محرقه» نقل کرده. در حدیث 17 به نقل 
از امد روایت ب ی 

هر که علی را دوست دارد مرا دوست داشته, هر که مرا دوست دارد خدا 
را دوست دارد. کسی که علی را دشمن بدارد با من دشمنی کرده و هر که 
با من دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است. 

او در حدیت 8 صف کید مرا به‌جز مقمنین دوست ندارند و به‌جز منافقین با 
من دشمن نیستند. 

در حدیث نهم که حدیث مدینه است, پیامبر فرمود: من شهر علمم و علی 


دوت ان تفر هر کین تخهاهت به: ان -وارد شود باید به‌خانتب» و زود این 
احادیث به‌خاطر فضایلی است که خداوند به امیرالعومنین عطا رود 


از ۰ دح نداشته, نلک به شهادت وت و تفن در بزرکان عالم 
بی‌ نظیر بوده است و البته انسان‌ها فطرتا شیفته کمالات هستندر 

انسان‌ها فطرتاً عدالت را دوست دارند هر چند در عمل تحمل ان را کمتر 
دارند, ولی به عدالت گستران عشق می‌ورزند. 

امیرالمومنین شخصیتی است که دشمن بزرگ آن حضرت یعنی معاویه در 
مقابل کمالات آن حضرت سر خضوع فرود آورده و بعد از شهادت ایشان 
گفته است: «مادر دهر عقیم است که فرزندی چون فرزند ابوطالب 
بزاید.» 

- از نظر علم: امیرالمومنین باب علم پیامبر است و عالم به ظاهر و باطن 
اولین و اخرین است و دشمنان همه اقرار کرده‌اند. 

- از نظر شجاعت: حرف اول در جبهه‌های جهاد می‌زده و پیامبر به‌فرمان 
الهی فرماندهی را به امیرالمومنین می‌ سیرده است. 
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- از نظر ایثار: در ليلة المبیت در شب هجرت به‌جای پیامبر خوابید و جان 
خود را سپر بلای جان پیامبر قرار داد. 

ان و ضراعت که حاهارهه له و توا ای حق اه ور 
عین قدرت صبر پیشه کرد و شمشیر نکشید. 
+ ار کت عم فراد ات ای خن اه اه امیش ان 


ایشان نازل شد. 

- از نظر تقوی: هرگز سیاست بازی را بر اصول ترجیح نداد و هرگز از 
اصول عدول نکرد. ۱ ۳۹ ۹ 
- از نظر خلوص: خالصاً لوجه اللّه ... اطعام می‌کرد الما نْطْعِمکُم لوجّه ال 
آیه 9 دهر). 


جهاد می‌کرد, از حق خود کت خلافت می‌کرد, هدفش فقط جلب 
رضایت خدا بود (بقره 7 و 265). 

- از نظر زهد: 1 آن هم نمک 
نخورد! و دنیا را سه طلاقه کرد. 

- ... و در هر کمالی هیچ مانندی نداشت که با او مقایسه شود. 

چنانچه فضایل امیرالمومنین حتی بدون ذکر نام برای هر انسانی 
کفته و دز قتفته آن حضرت می تقو و 

علاوه بر کمالاتی نظیر شجاعت. علم. فصاحت و سایر خصلت‌های 
حمیده‌ای که پروردگار عالم به امام علیه السلام عنایت فرموده است. و هر 
کدام به تنهایی می‌تواند دارای قزر محتنت: از بذر حوای اند جاشم. این 
سوال نیازمند مقدمه مختصری است که در زیر بدان اشاره می‌شود: 

اکثر مردم در این دنیا چنین می‌پندارند که: حق آن‌ها ضایع گشته و آنچه 
بهره آن‌ ها بوده است. دیحران غعصب نموده‌آند. 

اکتر کساتن که استجها و ععاه و نی را وا رت ان آنجه که تقد آوها 
است محرومند. 
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چه بسا عالمانی که از متاع دنیا بهره‌ای نبرده, و در کنار خود جاهلی را 
می‌بینند که از تمام امکانات تاکن بهره مند است. 

چه بسیارند شجاعانی که در میدان‌های نبرد, دلاوری‌هایی از خود نشان 
داده و جان‌فشانی‌ها نموده‌اند؛ ولی در میدان زندگی از امکانات اولیه 
زندگی بی‌بهره و محر‌ومند. در حالی که افراد بزدل و ترسو را که از سایه 
آن شجاعان. در هراسند می‌بیند که مالک بخش عظیمی از دنیا گشته و 
ال نوه‌صتال تیان فر اهم آفرده‌آند, 

چه بسا افراد عاقل و با کیاست و مدبر که روزگار را به سختی می‌گذرانند, 
در حالی که ابلهانی را می‌توان دید که گویی زر و سیم از آسمان و زمين 
۱ 

چه بسیار افراد موّمنی که از روی اخلاص, در راه بندگی حق گام نهاده و 
عمر خویش را صرف طاعت و عبادت حق تعالی نموده‌اند؛ ولی 
محرومیت‌ها و تنگناهای زندگی از هر سو آن‌ها را احاطه نموده است. حال 
آن که افرادلا ابالی وا می‌بیتتد که از ندرکن مرکهین- بر خورفارند: 

چه بسیارند افرادی که به خاطر نبوغ, کیاست و تدبیر خویش استحقاق 
نعمت‌ها و مزایای زندگی را دارند, ولی به دیگران. یعنی: کسانی که از 
خصایل ذاتی محرومند, محتاجح گشته و مجبور به خضوع و خشوع در برابر 
آن‌ها هی کردند. 

از اين افراد که بگذریم در میان صاحبان حرفه و فن به همین منوال است. 

انا کف آت مه- سا ره ارات بیشتری دارند, نوعاً با مشقت و 
سختی‌های بسیار روبرو بوده و زندکی را به* شتختی. فی گذرانتد: در حالی 
که افرادی که .شاکرد. آن‌ها. نیز .تمی‌نوانند. ناشتد.ر بازارشان. حرم .و 
روز گارشان به سامان است. 

علاوه بر این‌ها چون توده مردم, ناز و نعمت اهل دنیا و زرق و برق زندگی 
آن‌ها را از یک طرف, و محرومیت و بیچارگی خویش را از طرف دیگر 
مشاهده می‌کنند, عموماً نسبت به دنیا دچا ر کینه و بغضند. و چنین احساس 
ی نها اد و و کون رها دی سنا 
و ثروتمندان گرد امده است. 

پس از بیان این مقدمه باید دانست که علی علیه السلام. نه فقط ذی حقی 
بود که از حقش محروم گشت. بلکه پیشوای محرومین و سید و بزرگ 
کسانی است که حقشان ضایع گشته 
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است. بدیهی است افرادی که احساس قی کنتد حق شان پایمال کت و 
متحمل لت و خواری شده‌اند, هوادار یکدیگر بوده و به دلیل مصیبتی که به 
آن‌ها رشیده ۵ طلمی: که فر. آن‌ها رفته است, درد مشترکی را احساس 
می‌کنند و بر علیه کسانی که حقوق آن‌ها را پایمال کرده‌اند. یک دست و 
یک صدا| شوند. 

حال باید گفت: وقتی این محرومین که جملگی در یک سطح قرار دارند, 
نسبت به هم این چنین همدلی داشته و هر کدام غم دیگری را غم خود 
می‌دانند. نسبت به بزرگ مردی والا مقام که تمام فضایل عالی انسانی را 
دارا بوده؛ و مراتب والای شرافت و کرامت را از آن خود ساخته است., و با 
وجود همه این خصوصیات؛ آن چنان مظلوم واقع 0 که او را مظلوم 
عالم می‌دانند, چه احساس و قضاوتی باید داشته باشند؟! 

علی علیه السلام مردی بود که دنیا تلخی‌های #۲ به او چشانید. 
م۳9 از پی مصیبت و آندوه پس از اندوه به ایشان روی اورد و در طول 
زندگی خویش. هم از بیکانه و هم از اشنا, نامردمی‌ها دیده است. کسانی 
که اصلا قابل قیاس با وی نبوده‌اند را بر خود مسلط دیده و بر علی علیه 
السلام, فرزندان و عشیره اش حکومت نموده و مسلط شدند. 

حتی کسانی که خود. پای بند دین و مذهب نبوده‌اند او را سب نموده و 
کافر و بی‌نماز می‌خواندند. سرانجام نیز اين انسان بزرگوار و شریف را در 
محراب عبادت به شهادت رساندند. پس از او فرزندانش یکی یکی به تیغ 
تفای که اوق و حریم او به اسارت رفته, نوادگان و عموزادگانش از هر 
سوی تحت تعقیب قرار گرفتند و در هر کجا که به چنگ افتادند: قتل, 
حبس, شکنجه 8 در انتظارشان بود. با این که فضل و زهد. عبادت 
وجود, شهامت و اک و انتفاع خلق از او و فرزندانش بر احدی- حتی 
دشمنانش- پوشیده نیست. ۱ 

ایا می‌شود بشریت خود را به چنین شخصی وابسته نداند؟ ایا می‌شود دلها 
واله و شیدای او نبوده و در راه عشق و محبت اوء از همه چیز خویش 
نگذرد؟ آپا انسان‌ها می‌توانند خود را یار و یاور این مظلوم ندانسته و به 
خاطر ظلم و ستمی که بر او رفته است, خشمگین نباشند؟ این معنا ريشه 
در جان انسان‌ها دارد ویک ار کافاا فطری و طبیعی است. 
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حال فرض کنید: اگر جمعی کنار دریا ایستاده باشند و فردی که به شنا وارد 
نیست, در اب افتد و طعمه امواج دریا شود تمام کسانی که ناظر این 
صحنه هستند, حد اقل بر او دل می‌سوزانند و بعضی هم برای نجات ان 
عریق. خود را به اب می‌افکنند و خود را با خطر هم‌اغوش می‌ سا ند. حال 
آن‌ که در آن لحظه چشم داشت و توقع مزد و پاداش دنیوی و يا حتی اجر و 
ثواب اخروی را هم ندارند. چه بسا که برخی از آن‌ها در اعتقاد به خدا و 
قیامت سست باشند و يا حتی اعتقاد نداشته باشند؛ ولی همان رحم و 
عطوفت زاف که انسان‌ها نسبت به هم دارند, آن‌ها را ؛ به این کار وا 
می‌دارد. 
همین طور است اگر حاکمی ستمگر بر مردم شهری مسلط شود و آن‌ها را 
به انواع عقوبت‌ها معذب سازد, نوعی همدلی و ضشت کی بین 1 مردم 
پیدا می‌شود و همگی برای رفع ی و دیگران 
را غم خود می‌پندارند. حال اگر فردی شریف و جلیل القدر, که نزد همه 
آن‌ها محترم است بیش از دیگران مورد ظلم و آزار حاکم قرار گرد اموال 
و دارایی اش به یغما رود. همسر عفیفه‌اش مورد ضرب و شتم قرار گیرد, 
فرزندان و بستگانش به قتل رسیده و تحت تعقیب باشند, اینان بیشتر دور 
او را گرفته و هر چه ظلم و ستم بر او بیشتر شود گرایش مردم نسبت به 
او بیشتر خواهد شد؛ زیرا فطرت انسان‌ها این امر را ایجاب می‌کند و علی 
علیه السلام مصداق چنین فرد محبوبی است. (1) 
دوستی علی, ملاک پاکی نطفه 
ابوبکر می‌گوید: پیامبر را در خیمه با علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام دیدم, فرمود: ای جماعت مسلمانان. من در صلح و مسالمت با 
کسی هستم که با اهل خیمه در صلح باشد و با کسی که با آن‌ها در جنگ 
باشد در جنگم. دوست دارم کسی را که آن‌ها را دوست داشته باشد. 
دفنفت تمی‌دآ ود آن‌ها زا هیر لا رازم هتشفتی خمی کنوبا آنان 


1 ان مفطالی ام سره خیم 193 مج اللاغه این اس ندید کر که سوه 


است. 
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مگر حرامزاده. (1) 

احمد بن حنبل و شافعی از مالک بن انس نقل می‌کنند: ما اولاد حرامزاده 
را از راه بغفض علی می‌شناسیم. (2) 


کی ای ی یر العتان فر ادن 


1- الریاض النضر, حافظ محب الدین طبری, ج 2 ص 189 الفدیر 4 ص 
323. 
2- اسنی المطالب ص 8؛ نهاية آبن الاثیر. جح 1 ص 118 الفدیر 4 ص 322. 


ص:237 
پرسش: : آیا «ج.رل ۳۹ یر الْعمَلِ» جزو اذان بوده و يا کسی از صحابه و 
اس هام وا ار ام ات ۱ 
پاسخ: 
ابن حزم در کتاب «المحلی», طبق روایت صحیح از ۱ ابن عمر و ابو 
امامة بن سهل بن حنیف نقل قف کت (حتی پس از حذف این جمله از اذان) 
ای اه و سس مات ۱ 

حسن 2 یحیی بن الجعد و زید بن ارقم و شافعی در یکی از دو قول خود 
این جمله را ذکر کرده‌اند. (2) 

مکی برواشن از آمام‌علی ین الکشین فل می کته که آیشان این شاه 
من اون ده و فرموده جز۶ اذان است. (3) 

ویر نس ال کر کرت رابت عم آز وال اه ین رشن کرو که 
او اين جمله را در اذان می‌آورده است, (4) 
- تنلویب که جایگزین حون کی *< حَیّر العَمَلِ» شده در یک خواب نقل شده 
است. (3) 
شرکانی ور قیل. الافظار می‌کوید که تافعی از یکی از دق قوش گفته که 
حذف آن بدعت است. 
ودر کتاب «بحر» گفته این (جایگزینی) را عمر ایجادکرده وفرزندش عبداللّه 
بن عمر 


1- المحلی, ج 3. ص 160 

2- نیل الاوطار, جح 2 ص 39. ط دار الجیل بیروت. 
3- السنن الکبری, ج 1, ص 624 

4- نیل الاوطار. ج 2 ص 39 

5- همان ماخذ. 


ص: 239 
علی علیه السلام تثویب در اذان «الصلاة خیر من النوم» را شنید فرمود 
«چیزی که جزو اذان نیست به آن اضافه نکنید.» 


کفترن اشخد ان ۳ ولو الله در اذان 


ار ۱ 


ص :39 2 ۱ ۱ ِ ِ 

پرسش: ایا «اشهد آن علیا ولو الله» جزء اذان است؟ 

پاسته: خبره شیعه آن را جزو اذان تمی‌داند.ه هر کس آن را به‌قضد اخزای 
اذان بخواند از نظر علمای شیعه بدعت و تشریع است و فقط آن را 
به‌عنوان ذکر مستحب دانسته‌اند. (1) 


گفتن الصلاة خیر من النوم در اذان صبح 


1- شبهای پیشاور, 823. 
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پرسش: آپا عبارت «الصلاة خیز من النوم» جز ۶ اذان بوده پا بعد از ان به 

آن اضافه شده است؟ 

پاسخ: 

1 در نیل الاوطار به روایت صحیع محمد بن اسحاق نقل می کند که در 

تست ۱1 

اضافه شده است. 

3 مالک در «موطأ» تصریح می‌کند که اين عبارت به امر عمر‌بن الخطاب 
به اذان صیح اضافه شده است. او می‌گوید موّذن نزد عمر آمد تا داخل 

شدن وقت نماز صبح را به او خبر دهد. ولی او را خفته یافت, لذا فریاد بر 

آو زو الصلاة خیر من و نماز از خوابیدن بهتر است. عمر دستور داد تا 

این جمله,را زر اذان ضتح فزار دهد. 21 

4.شافعی آنرا مکروه.ه ندعت می‌داند و قتدکانی می کهنهه آکر جزو آزان 

رت علی. عاه لام وا للم ره عصر و اس بت ان اعتراض 

نمی‌کردند. (3) 

5 ابن جریح از عمر بن فحص نقل می‌کند که سعد نخستین کسی بود که 

در خلافت عمر این جمله را در اذان گفت. (4) 

6 ابن جز م می‌گوید: ما اين جمله را نمی‌گوییم چون در زمان رسول‌اللّه 

ای ماه ال وین استه و 


منابع 


37 
1 عرص 
ِ 0 8 8 
2- | تقصان ۴ 3 
‌ِ_ کِ .۱ 
۳ لمحلی, ج 3 ضص 
5- ] 
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1- احادیث ام المومنین عايشه, السید مرتضی العسکری. 

2- احیاء العلوم الدین, ابو حامد محمد بن محمد الفزالی (ف 505 ق.)؛ 
صحح باشراف عبد العزیز عز الدین السیروان, دار القلم, بیروت. 

ار صفرفه الحال ارحال الکتی). اند عفر مسر ساره 
الطوسی (رت 100 ق.), صححه وعلق علیه وقدم له حسن المصطفوی, 
انتشارات دانشگاه مشهد., 1348 ش. 

4- اصول الکافی: محمد بن یعقوب کلینی, دفتر نشر فرهنگ اهل البیت وط 
نظم السلطنة, 1311. 

5- اضواء الصحیحین؛ شیح محمد صادق. النجمی, موسسه المعارف 
فد 

6- افحام الاعدا| والخصوم, سید ناصر حسین موسوی هندی؛ مکتبة النینوی 
الحدیثه. 

7- الاستیعاب فی معرفة الاصحاب. ابن عبد البر بن عاصم النمری 
القرطبی. مصطفی محمد. مصر 1385 و ط کلیات الازهریه. 1396. 
ال اه حفش سمه بن الحشی امس 0 و 
السید محمد صادق. بحر العلوم. المطبعة الحيدرية, النجف. 

رف 391 :موه الاغلمین للمظیوعات: بروت. 1400 ق. 

0- الامالی, ابوعبدالله محمد بن النعمان البغدادی (المفید) (ف 413 ق.), 
منشورات جماعة المدرسین قم, 1403 ق. 

1- الامام علی بن ابی‌طالب علیه السلام. عبد الفتاح عبد المقصود, 
بیروت. منشورات مکتبة العرفان. ترجمه فارسی: 
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سید محمد مهدی جعفری, تهران شرکت سهامی انتشار, 1351 ش. 

2- الامامة والسياستة, ابو محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة, تحقیق محمد 
اای مصت لس واه ط داز ارت مروت 

3- الامامة والتبصره, آبن بابویه قمی. 

ای ام الا اه الما اش ی یه و 
6 م. 

اه یر رای سم ار بت اسان ای 
البحرانی (ف 1107 ق.). موّسیسه مطبوعاتی اسماعیلیان. قم. 
ار ان اه ی بش اسسا هل اه ای 
بیروت, لبنان: 1407 ق. 7 

7- التحفة السنیه, سید عبداللّه جزایری. 

ام لیس ی ات ال الاو هش 
اهر اسوی فا ها وا ال وی 110 


ق. 

9- الحدائق الناضرة, المحقق البحرانی. 

(20- الخصال, , شیح صدوق انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین 
حوزه علمیه, 1403 ق., قم, ایران. 

1 الخلاف, الشیخ الطوسی. 

۳ تهران 

3 - الدرجات الر فیعه, السید علی ابن ی انتشارات بصیرتی؛ 
4- السنن الکبری: ابوبکر احمد بن حسین بیهقی, حیدر آباد دکن 1352. 
5 لشیدم خاطمه لوسر آلترفی 

6 اش اس وا سار الحفاع انم شا تمه سم ای اس اعزه 
القتتی الم ات ود و ارسصحخه ملق عله اس عفر یک و ها د 
من العلماء, الطبعه الاولی, موّسسه الکتب التقافیه, بیروت, 1407 ق. 

7 تسه فی اخادیت الفسمیه 12 هل از ماس ارو 
ااصحنه مارم ای الا ام مر ری العاملی: مفرنم 
نشر اسلامی, قم, 1400 ق. 

9 الصران آلصشنم الب تفیش این عاملی ۵7 
تهران, المکتبة المرتضوية. 1384 ق. 

0 الضواهم المرفم. امد تور الا افتتتری: 

اد الصواعه الرقه قیال ی اه البق ادف ادن مه 
تن صر فیس زرف ۱9۰974 
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تخريم. عبه الههاب سین انتظتهم الظیعه ای مه الغاهره: 1385 6 
2 امه این تیوه تا ات اس مه خاش هم اه و 
7 ق ق: آبراز: 

تا اش اب سا تیاعر ای ها 
التقفی 99 ار فد وعلی ای انش -عیه ال هرا آلسسی 
اتکطانته اه الاولیوار ااض اه شرفت 1407 9 

34- الغدیر فی الکتاب والسنة, والادب العلامة الامینی, مکتبة الامام 
ال ۱ 

دی المانی وی لصف ایام همان ال الفانیم 


بیروت. 

6- الفضهل المهمه: قن معرفة الاتتة این ضباغ المالکی: (ت:855) حفقه 
شا عو] آمرسع واه ااخصت 1222 

7 فاد والعلسات:د اس اف لکد هه عاتب لامی سوه 

8- الکافته. شیخ مفید, دار المفید. بیروت, لبنان. 

و الکامل فی لاه انس علی ای رها ات ها الفکره 
تفراوت :714 13 

0 اللمعة البیضاء التبرپزی الاتصاری. 

اصاهل سهضوالله الکسی کته لاه 

2 المزار, شهید اول. 

ای ر هی الت تس ایو لس ی و للم لها ما ور 
(ف 1405 ق.), دار المعرفة, بیروت. 

4 المصنف فی الاحادیث 0 ابوبکر وه بن محمد ابن ابی شیبه 
ات 235 ق.), تحقیق و" 

سعید محمد اللحام, بیروت؛ ۳9 الفکر, 1409 ق. 

5 المصنف. عبد الرزاق. صنعانی (211 ق.), تصحیح و تخریج: حبیب عبد 
الوین عفن سووت: کیت الاملامت. 19و 

و لعج الا مس الطنر ای 

تم الکمین ای انا مسا یناعم ای ات ات رم 
حور حادم ی الستت السیم ال الا هت مه ان 
تیمیه, القاهره, 4 ق. 

مارا ی ان کف الاشکافی ی مد اف شک وه 
رات : 102 و 

9 امن ی ایعاف افش تفای نع الا انه الخشین الاسه 
آبادی, تحفیق: الدکتور عبد الحلیم محمود, الدکتور سلیمان دنیاء مراجعه 


اد ی ان ترا اف ند کی هرمن نذا الم لش 


تاآتخم 
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0 ارات ( مات ریت القر اب رسای اصفات مصطمی ات 
اخیی 9 1 وسهض هه 

1 المتاظرات فن الاما مه القمه ند له الختسر 

مساق ایو آمفیه تون اه الم روف ان ساره 
ری ات ود فا قدم آم‌فحته سا الموسی اضر اسان مکی د 
توق اد سر ان 

3- الموضوعات. ابن الجوزی (57 ق.), تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان. 
مدینه, المکتبة السلفية, 1386. 

الما اه واه سالک ی هر ار هه ور 
الخذالی ار دار اا ای دص 

55- الاص والاجتهاد: السید عبد الحسین شرف الدین الموسوی, مطبعة 
سید الشهدا, قم 1404. 

ام هقی یی ی ام ای وی اه مرج 
الاحیاء الکتب العربية, قاهره. 

7- انساب الاشراف.؛ بلاذری, تحقیق محمودی, موسسة الاعلمی, بیروت؛ 
لبنان. 

دار ان امه ی شاد الاسه تسه سای سای 
دارااخاء ارات الرسه رونت 1203 

59- بحرانی در غایه المرام 

ای ای موی الا ات کی امس خی الخطتیت: | افو اس 
دار الکتب العلمية, بیروت . 

1 تاریخ طبری (تاریخ الرسل والملوک), ابو جعفر محمد بن جریر الطبری 
0 یا عصفی عم اوالتها. امه الطیت ثرا دار 
المعارف؛ القاهره, 1979 م. 

ار منسه تسشن فزاشم. الا الهش بای انس اوه 
الفتوی: بای اک ۱1۱ و اه ی وک لیوا یوم اوه 
الاولن, داز الفکن: ذمشه: 1982 و 

63- تاریخ یعقوبی, احمد ابن ابی‌یعقوب بن جعفر بن واضح الیعقوبی (ت 
4 ق.), دار صادر, بیروت. 

4- تاویل الایات الظاهرة. سید شرف الدین استر آبادی, چ امیر. 1407 
ق.. قم, ایران. ۲ 

بن شعبة الحرانی (قرن چهارم), مکتبة بصیرتی, قم, 1394 ق. 

6- تذكکرة الموضوعات. محمد طاهر بن الهندی الفتنی. 


7- ترجمان حیات امام علی, ترجمه شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید, 
3۱00 1. 

8- ترجمه الامام الحسین و مقتله من الطبقات الکبری, ابو عبداللّه محمد 
بن سعد (ت 230 ق.). تحقیق السید عبد العزیز الطباطبایی, الطبعة 
الاولی, موسسة آل البیت لاحیاء الثرات, قم, 1315 ق. 

9- تفسیر الصافی (کتاب الصافی فی تفسیر القرآن), محمد بن المرتضی 
المدعو ملا محسن الفیض الکاشانی (ف 1091 ق.), تصحیح حسن 
الحسینی اللواسانی النجفی, الطبعة الخامسة, المکتبة الاسلامية, 
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تهران, 1356 ش. 

0 تفتیر العبا شین اوه النضه فد ین متسود السایی الافین: رت 
0 ق.). تحقیق هاشم الرسولی المحلاتی, المکتبة العلمية الاسلامية, 
تهران. 

1 ین .الق ان العظینیی ای الق ات کنر مت دار المغرفخ 
۳ 

الطیاطبا- (ف 0 130 ِ دار الکتا 7 0 ِ 393 ق. 

4- تفسیر نور الثقلین, عبد علی علی بن جمعءة العروسی الحویزی (ت 
2 ق.), صححه و علق علیه و اشرف علی طبعه هاشم الرسولی 
المحلاتی, دار الکتب العلمية, قم ۰ 

5- تنبیه الغافلین, 1 تین هر کر هدور 

60 تمدیت: الکفال فی اسفاع الرجال. آبه خجاح وف لفق ( 42 
تحفیق : : بشار عواد, بیروت, موسسدة الرسالة, 1405 ق. 

7 جامع. الصغیر فی. اجادیت: الیشیر التدی خلال الدین ید ال خفن ین 
افو افیف 9 قالط ولمم دار العکره یت تا 100 


ق‌. 

8- جلوه‌هایی از عدالت مولود کعبه., نیرالسادات صانعی. تهران. 
انتشارات اندیشمند, 1379. 

9- جواهر المطالب فی مناقب الامام علی علیه السلام, ابن الدمشقی. 
0- حقوق. آل البیت علیهم السلام, الشیخ محمد حسین الحاح. 

1- خلاصه عقبات النوار. السید حامد نقوی, بعئت. قم. 

2- دفع شبه, التشبیه لابن الجوزی, مطبعة دار الامام النووی, عمان, اردن. 
9 حسن السقاف. 

قرن چهارم)؛ شور ات ساره ۳ ۳9 1383 ق. 

4- زخاثر ابیت فی مناقب ذوی 9 محب الدین ابو جعفر احمد بن 
5 رفع الا ره: محمود سعید ی دار الامام النووی, عمان, اردن. 
6- روضة الواعظین, ابو علی محمد بن الفتال النیسابوری (ف 508 ق.), 
الطبعه الاولی؛ موّسسه الاعلمی للمطبوعات, بیروت, 1406 ق. 

7- سبل السلام. ابن حجر عسقلانی, المطعبة البابی الحلبی و اولاده, 
مصر. 
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امه فان افصالعی التاعی: 

9 یه ود که آیویکر اجفه بن عیه العف التهری رت درو 8 
ای ی انح هم ای ار ی 
جمع و تحفیق مجمد هادی الامینی, مکتبه نینوی الحدبثه, طهران. 

00- سنن آبن ماجه, ابو عبداللّه محجمد بن بزید القروینی المعروف بابن 
فا خف نیس فوا ده افو کار لاسام ارات العری وت 
5 ق. 

01- سنن الترمذی, ابو عیسی محمد بن عیسی بن سوره الترمذی (ف 29 
ق.), دار الفکر, بیروت. 

2 سر اعلا الا ع ی ان اه ال سین اه بر وان 
الذهبی (ف 48 ق.), اشرف علی تحقیق الکتاب و خرح احادیثه شعیب 
ا یخی اتف الا شیر ور 112 

سای شاوی ستطان الا ار کی الا ی 
تهران 1349. 

مس ای ان ار مس وا زو شاب سا 
95- شرح صحیح مسلم, نووی؛ طبع دار العلم, بیروت؛ نیا 

6- شرح نهج البلاغه: عز الدین بن هبة بن ابی‌الحدید بن محمد معتزلی 
096 و ۵ تعقتی آبه الفصل اواهتم. الطیعه الاولن. فار احتاء الکت 
7- شرح الاخبار. فی فضائل الائمه الاطهار. ابوحنیفه النعمان بن محمد 
التمیمی (ت 63 دق )تا لظیعه الاولی:دان اقا روت 1414 ی 

و اه السمیل: لام عفاللم چم امد الخشکا موه 
الاعلفی مروت ون 

ص ام ان ار ات 

0- صحیح البخاری: ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری (ف 256 ق.). 
شحف قاس الشساعی الرتاعی الطهد الاولی را الم سرت 
07 ق. 

1- صحیح الترمذی: بشرح ابن العربی, ابو عیسی محمد بن عیسی بن 
ره الیه الم را رف 0 13 

102- صحیح مسلم: ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری (ت 261 ق.), 
بشرح النووی, دار الکتاب العربی, بیروت؛, 7 (. 

 (‏ ص ند ال هرا علنها الم واه یی ها مدق انا 
اسات هد 1 ره 

4 را ال ی وین ی ای 


5- عمر بن خطاب. عبد الرحمن احمد البکری, الارشاد, بیروت. 
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6- عین العبرة. سید احمد آل طاووس, دار الشهاب قم. 

7- عیون اخبار الرضا علیه السلام, ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین 
بن ایو القمی اوق رت 9 وی یه واه ال 
مهدی الحسینی الاجوردی, انتشارات جهان. 

8- فتح الباری شرح صحیح البخاری. شهاب الدین احهد بن علی ابن 
حجر العسقلانی (ت 852 ق.). تحقیق عبد العزیز بن عبدالله بن باز, محمد 
فوّاد عبد الباقی, الطبعه الاولی, دار الکتب, العلمیه, بیروت 1410 ق. 
9.- فتح الملک العلی, احمد بن الصدیق المغربی. 

0- قاعدخ القرعه. حسین کریمی. 

1- قرآن مجید. 

دوقفم راب سا سس کی له 
العاملی الکوفی (ت حدود 90 ق.), دار الفنون للطباعه والنشر والتوزیع. 
3 کتاب الاربعین, الشیخ الماجوزی. 

4 کتاب الاربعین, شیخ بهاء الدین محمد العاملی, چاپ سنگی. 1274 


ق. 
5- کتاب الام, امام شافعی, بیروت. 

0 کیال فاع اافخاهی‌براز الکشت الخامیه: 

7 کش نام فاصل هون 

8- کفاية الطالب. کنجی شافعی, المطبعءة الحيدریه. 1390 ق.. نجف 
اشرف عراق. 

ام ای هو رف با دیارج هلق عله ی ار 
قارع سک الصده زمر ان و1 و 

0 کم ااعمال.فی:احاخیت الافوال هلماعم ای لت 
الستی الینوی اف 97 مه ارس لهس در 1409 ی 

21 کنر الفواند. محمد بن علی: بن. عنمان: الکراجکن. (ف: 449 ق]: 
تحقیق عبداللّه نعمه. دار الاضواء بیروت. 1405 ق. 

سا ال این نی سیر العر ان هسلخ ی نس قلی نس 
خر الوتاین رح ی اه االی, دار التکر سرت 100 ی 
اه اسان له خسن امیر سکن ری 

سم اوهانه مس الوا کر الفیره ی اس گرا نت 
ابدرا الکنات ار ود 
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بیروت, 1402 ق. 

5- مسند ابویعلی الموصلی, ابویعلی احمد بن علی بن المثنی التمیمی 
(ف 307 ق.), حققه و خرج احادیثه حسین سلیم اسد. الطبعة الاولی, دار 
الثقافة العربية, دمشق. 

6- مسند زید بن علي, زید بن علی, دار الحياة, بیروت. 

7- مسند. ابو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی (ق 241 ق.). 
دار الاحیاء التراث العربی, بیروت. 

8- مسند الشامین, طبرانی. 

9- مصباح الفقیه, آقا رضا الهمدانی, مکتبة الصدر. 

0- مطالب السئول فی مناقب آل الرسول, کمال الدین ابو سالم محمد 
بن طلحه النصیبی الشافعی (ف 652 ق.), طبع حجری, تهران, 1287 ق. 
1- معالم المدرستین, علامه السید مرتضی العسکری, موسسة النعمان 
بیروت, 1410 ق. 

2- معجم رجال الحدیت و تفصیل طبقات الرواة, السید ابو القاسم 
الموسوی الخوتی (ت 1413 ق.), دار الزهراء بیروت, 1403 ق. 

3-- معجم الکبیر, ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی (260- 360 ق.). 
احیاء التراث, بیروت, 1404 ق. 

4 مفاتيح الجنان: جاخ شیم ان اقبی:... 

5- مناقب آل ابی‌طالب (مناقب ابن شهر آشوب), ابو جعفر محمد بن 
علی بن شهر آشوب (ف 588 ق.), دار الضواء بیروت, 1405 ق. 

ِِِ_- منية المرید فی ادات المفید و المستفید, اعداد السید احمد 
37- 0 الاعتدال فی نقد الرجال, ,. شمس و ابو عبداللّه محمد بن 
احمد بن عثمان الذهبی (ف 748 ق.). تحقیق علی محمد البجاوی, دار 
الفکر, بیروت. 

8- نحور انقاز تاریخ الاسلامی. حسن بن فرحان المالکی. 

9 - نظم درر السمطین. زرندی حنفی» نینوی, تهران ایران. 

0- نهح الایمان. ابن جبر, چاپ مجتمع امام هادی. 

1-- وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة: محمد بن الحسن الحر 
العاملی, المکتبة الاسلامية, تهران 1378 و ط دار احیاء التراث العربی. 
بیروت 1403. 

142 وفیات الائمه (من م علماء البحرین والقطیف), دار البلاغه, بیروت. 
3- ینابیع الموده 1 القربی, سلیمان القندوزی الحنفی. موسسه 
الاعلمی للمطبوعات, بیروت. 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





